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 راهنمای نگارش مقاله
 :اهداف و حوزة جذب مقالات

پردازد و هدد  از انتشدار آن می نقد و تحلیلهای روشمند و علمیمرتبط با و تخصصی به موضوعات عمومی « نقد و نظریه ادبی»دوفصلنامة تخصصی 
نوین پژوهشدگران در ایدن حدوزه نقادانه و های گوناگون و چاپ دستاوردهای از جنبه ایهای ادبی و بینارشتهپیرامون نظریهمطالعه، تحقیق و شناخت 

 است.
آوردهدای حدوزه مدرور دسدتاسدت، ادبدی  هداینظریدهمبتندی بدر متدون و  مداًکده عمو انتقادیقلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات 

 ها و موضوعات زیر مدنظر این دوفصلنامه خواهد بود:مرتبط به حوزه تحقیقاتنیز هست.  پردازی و نقد؛ و معرفی بزرگان این حوزهنظریه
 ادبیات(.  و ادبی نظریة و فلسفه) ادبی هاینظریه متدولوژیک و شناختیمعرفت -فلسفی هایِپشتوانه و هاپیشینه دربارة مطالعه .1
 نظریه(. فرا) هانظریه درشبکة شانجایگاه و آنها گیریشکل گفتمانی و پارادایمی هایزمینه و ادبی هاینظریه معرفی .2
 شناسی(.گفتمان) ادبی نظریة و نقد رواج و گیریشکل بر حاکم هایگفتمان انتقادی بررسی .3

 فرانقد(.) ایران در نظریه و نقد هایوکلیشه موضوعه اصول بازنگری .4
 متدولوژی(. و مبانی شناخت) ایران رد ادبی مطالعات بر تأکید با ایرشتهمیان و چندمنظری نقد سازوکارهای و مبانی تنقیح .5
 ترمینولوژی(.) ایران در ادبی نظریة و نقد اصطلاحات و مفاهیم سرنوشت شناسیآسیب .6
 ها.نظریه شارحان و پردازاننظریه قلم به متون انضمامی و عینی نقد برتر هاینمونه معرفی .7
 آنها. کاربرد هایدودیتمح و هاقابلیت بیان و شده شناخته کمتر یا جدید هاینظریه معرفی .8
 آنها. هایگزاره و هاداده کردن تئوریزه و سازیمفهوم و متون بازخوانی .9
 .جدید و قدیم متون و آثار انضمامی و روشمند . نقد11

   است.های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شدهاز اهم مسائل و حوزهعناوین مطرح شده، 
 
 :های نویسندهضابطه 

 )گان( کامل باشد )به فارسی و انگلیسی(.نام و نام خانوادگی نویسنده. 1
علمی، گروه آموزشی، نام دانشدکده، دانشدگاه و شدهر محدل دانشدگاه نویسدنده)گان( مشدخب شدود )بده فارسدی و  ةمیزان تحصیلات، رتب. 2

   انگلیسی(.

، ندام تمدامی در سدامانهمسدؤول موظدف اسدت در هنگدام ثبدت مقالده نویسدندة د. مقاله معرفدی گدرددار مکاتبات و عهدهل ؤونویسندة مس. 3
 شود(.)مکاتبات مجله فقط با نویسندة مسؤول انجام می نویسندگان مقاله و مشخصات و پست الکترونیکی آنان را نیز درج نماید.

 نوشته شود. )گان(لکترونیکی نویسندهآدرس ا. 4
 تلفن همراه آورده شود. ةآدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی، و شمار. 5

 زمان در مجلة دیگری در حال بررسی باشد.منتشر شده یا به صورت هم . مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبلا6ً
 

 :های مقالهضابطه
گیدری و فهرسدت نتیجده های مشخبّ،مه، متن اصلی در قالب عنوانمقدّ ، واژگان کلیدی،فارسی و انگلیسی چکیدة عنوان، مقاله باید شامل . 1

 .منابع باشد
 عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگلیسی(.. 2

 )به فارسی و انگلیسی(. باشد.کلمه  211و حداکثر  151چکیده مقاله حداقل . 3

 لیسی(.. )به فارسی و انگباشدواژه  5و حداکثر  3کلیدی حداقل  گانواژ. 4
 تایپ شود. 11فونت  Calibri و متون انگلیسی با قلم 13فونت  B Nazanin مقاله با قلم. متن 5

 تایپ شود. 9فونت   Calibri و متون انگلیسی 11فونت  B Nazanin . پاورقی با قلم6
 ( 25/4راست: ،  چپ و  5/8،  پایین:  2/2،  ) بالا:  A4گردد: سایز صفحه . حاشیه مقاله بدین صورت تنظیم 7
 کلمه تجاوز نکند(. 8111 ازباشد ) A4صفحة  21حداکثر در مقاله . 8
 تنظیم گردد. Singleباشد و بصورت  یمترسانت 1. فاصلة سطر 9

 اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند. ها و همچنینجدول. تمامی اعداد داخل 11

بلافاصله بعد از اسم افراد، سال انتشار اثدر و شدمارة صدفحة آن در داخدل پرانتدز درج گدردد.  گونه است که. نحوة ارجاع در داخل مقاله بدین11
( و یا بعد از نقل مطالب، نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شمارة صدفحه در داخدل پرانتدز ذکدر شدود. مانندد: )ربیعدی، 25: 1351مثلاً: )
1392 :25  .) 

 . شددوندبددا افددزودن )الددف( و )ب( در کنددار سددال انتشددار، مشددخب در یددک سددال،  در صددورت تعدددد منددابع از یددک نویسددنده -
 (.151: ب1349عنایت، (، )14الف: 1349مانند:  )عنایت، 

 نامه، گزارش روزنامه، تارنما و...( باید بصورت الفبایی مرتب شوند.)اعم از کتاب، مقاله، پایان. نحوة نوشتن منابع 12

یسندة کتاب، حر  اول نام نویسندة کتاب. سال انتشار. نام کتداب )بصدورت ایتالیدک(، ندام شدهر: ندام مکدان نام خانوادگی نو برای کتاب:
 انتشار.



)بصدورت  ندام مجلده)داخدل گیومده(. « عندوان مقالده»نام خانوادگی نویسندة مقاله، حر  اول نام نویسندة مقاله. سال انتشار.  برای مقاله:
 صفحة اول و آخر مقاله.ه یا شمارة مجله(: شمارهایتالیک(، شمارة پیاپی مجله )دور

ندام مجموعده )داخل گیومده(. « عنوان مقاله»نام خانوادگی نویسندة مقاله، حر  اول نام نویسندة مقاله. سال انتشار.  برای مجموعه مقالات:
 صفحة اول و آخر مقاله.)بصورت ایتالیک(، نام گردآورنده. نام ناشر. شماره مقالات
)بصدورت ایتالیدک(.  نامده / رسدالهنعندوان پایدانامده. نامه، حر  اول نام نویسندة پایاننام خانوادگی نویسندة پایان نامه / رساله:یانبرای پا

 مقطع و رشتة تحصیلی و نام دانشگاه و شهر.
، ندام پایگداه )داخدل گیومده(« عندوان مطلدب»تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی، حر  اول نام نویسنده.  .نام خانوادگی نویسنده برای تارنما:
 .نشانی پایگاه اینترنتی .اینترنتی
 های زیر:مانند مثال

 (مقاله. )15-11(:2)12 ،ایران زراعی علوم. «ذرت مختلف ارقام عملکرد بر خشکی تنش تاثیر بررسی». 1392. م اسماعیلی،
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 (کتاب) امیرکبیر انتشارات: تهران ،(محاسباتی هوش) عصبی هایشبکه مبانی. 1384. ب منهاج،
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 چکیده
به نمایاندنن بباداب برتدران و تروتدران و  دبیمتون ا با مبنا قرار دادن تاریخیتِ حاضر، در پژوهش

قدرن هفدتپ پرداهتده  قنربِ هآنها در شبک های جاری زمان و تعارض موجود میانهمچنین گفتمان

کده از  ، ترایندنی اسدتزنننگان نظدپو برهپ ناظمانهایی میان مفاهیپ شکاف رخ نمودنِ .استشنه

ن ودر متد های پیشینبرای دال یهای جنینمنلول پیروِ آن، و استتغییر جریان قنرب برآمنه پسِ

اندن. رویکدرد ها با تغییر مرکز قدنرب دچدار دگرگدونی و تعدارض شدنهگفتمان کهچرا ؛شکل گرتته

هدای الد ی و وجود قنرب هدهنننشان ی ماتنر،هاها و گروهمااومتی متن در برابر برهی از گفتمان

مطداب  بدا هدای گفتمدانی، حال، در کشمکشعیندردر جامعه است.  نوینیسازی همچنین گفتمان

جامعده در  هشدنهای ترودین یا اق یت هدامو آرمان تاریخگرایی نو، نشان داده شنه که چگونه لایه

نشیننن و گاه هود گی برمیبودگی به جایگاه سوژآینن و با این چننلنایی از ابژهمتون به لنا درمی

ایسدتنن. داده، بده تددیدپ پیشدوایان مدی جدایرعیت  هر ببااز بری  همان اینئولوژی که آنان را د

بده رویکدرد بیندامتنی، بده  حال با توجدهسعنی استوار است؛ درعین گ ستانآماری بر کتاب  هجامع

قدنرب و  هزمان با آن نیز پرداهته شنه؛ رو  اتخاذشنه در جسدتار نیدز بدر مبندای نظریدمتون هم

 .مااومت توکو است
 

 .گ ستانگرایی نو، تاریخمااومت، ن، قنرب، گفتما واژگان کلیدی:
 
 sghasemi@ucm.es * )نویسننه مسؤول(. ایران، تهران دانشجوی دکتری زبان و ادبیاب تارسی دانشگاه علامه بباببائی. 1

   ایران.، تهران زبان و ادبیاب تارسی دانشگاه علامه بباببائی هدانشیار رشت. 2

  ، ایران.تهران زبان و ادبیاب تارسی دانشگاه علامه بباببائی هدانشیار رشت. 3

 00، شماره پیاپی   0011بهار و تابستان  ، اول ، دورهششم  سال
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 مقدمه -1

های مخت د  ع دوا انسدانی را کمرند  رهیاتت مطالعاب ترهنگی، مرزهای معهود بین حوزه

ای هواهن بود ها سبپ زایش ع وا و رویکردهای ناادانهانگارد و این پیوستگی میان دانشمی

گرایدی ندو در جایگداه یکدی از آورد. تداریخه امکانی تازه برای هوانش متون را تدراهپ مدیک

توکو، های اننیشهکه پیرو مباحث تح یل انتاادی گفتمان و  ایرشتهرویکردهای جنین میان

منظدور کداو  در معندای بده، ادبی ورود پینا کرده هنان و نظری هبه حوزکه چنن دهه است 

گرایان ندو از جم ده اسدتیفن گرینب دت، لدویی مدونتروز و تاریخ. شودتته میمتون به کار گر

نویسننه و لنای منفدرد  همستبنان هنگرنن و با کاستن س طمتن می همثابدیگران به تاریخ به

هدای متدون ادبدی در جایگداه تدرآورده .آورندنیمحتوا را تدراهپ مد نشننیامکانِ از نو تول او

هایی را بازتداب دهندن کده در تواننن تدثیر متاابل گفتمانی میترهنگی با هالیت چننلنای

ای، نمایدانگر اندن و نویسدننه در جایگداه سدوژهاننرکار بدودهزمان و مکان نگار  متن، دست

هدایی منجدر شدن کده پیشرتت تاریخگرایی به پدژوهش» هویش است. هذهنیت تاریخی دور

نمودندن و از آنجدایی کده ترهنگی مطالعه میادبیاب را در باتتاری اجتماعی، سیاسی و تاریخ 

 در این جستار نیز از اننیشده(، Selden, 2014: 86« )اننگسترده تحت تدثیر توکو بودهبوربه

 قنرب توکو بهره هواهیپ برد. هو نظری

هدای رسدمی سدانهرهایی است کده در ، پرداهتن به اق یتاین رویکردهای یکی از آرمان

هایی کده قنرب جامعه و تعارضهای قنرتمنن و بیلایه این جستار،در . انننادینه گرتته شنه

بدنین  .استشنهسعنی بررسی  گ ستاندهن در متون قرن هفتپ با تکیه بر میان آنها رخ می

شود. دلیل گدزینش پرداهته می هشنهای هامو در کنار گروه اقتنارمنظور، به شعپ ال ی 

کده بده بدور اسدت  تدازهای بده مرح ده از هلاتت بغدناد این دوران، دگرگونی و گذار قنرب

تکیده بدر مدتن  دهدن وها را نتیجه میها و گفتمانو تغییر میان ارز  ببیعی، ایجاد شکاف

هود و روزگاران  هجم ه، تدثیر مشهودی که در ترهن  زمانچننگانه دارد، از، دلای ی گ ستان

الدنین را بدرایش بده جتماعی، لادپ ملد  ل ائاست؛ تا جایی که توجه او به مسادیگر داشته

 میدان روشدنفکران سعنی یکی از کتپ محبوب در گ ستانکه در غرب، ارمغان آورده؛ چنان

در این پژوهش مطاب  با رویکردِ بحدث، تنهدا بده . (Schimmel, 1975: 8) استبه شمار رتته

ن برای مستنن سداهتن و اکتفا نشن، ب که با تکیه بر بینامتنیت از متون همزمان با آ گ ستان

همچندین ایدن ماالده در پدی پاسدخ گفدتن بده  .ایدپبدرده استخراج هطوط گفتمانی، بهدره
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بشدری چده  هبده لحداب بازنمدایی تجربد گ سدتانمتن  پرسشهای چننی از این قبیل است:

گدذارد  چده نمودهدایی از هدود بده نمدایش می ههای در حدال گردشدی را از زماندگفتمان

یدا  هدورد  چده تلدویری از قشدر محدرواگویی بده چشدپ میدوگانده کشمکش گفتمانی و

ه ئد، یا تلویری نادرست از ایشدان اراهای اق یتی نمایان است که در تاریخ نادینه گرتتهگروه

هدای گفتمدانی ترادسدتان توان لنای ترودستان را از پدس کشدمکشچگونه میاست  هشن

توان هدوانش رد قنرب و مااومت چگونه میواکاوی کرد  با چارچوب تح یل گفتمان و رویک

اجتمداعی و تبیدین روابدد قدنرب مسد د و گفتمدان  متون را راهی برای شناهت قشربننی

 گرتت  نظر مغ وب در

 
 پژوهش هپیشین -1-1

گرایدی ندو و قشدربننی اجتمداعی تداریخ هدر زمیننامه و مااله پایان ،آثاری چنن در قالپ کتاب

س ، مجموعده مادالاب عبدامرتبد با سدعنی و پژوهشی در این حوزه یکی از آثار. موجود است

 آن، یکدی از مادالاب که تجند و تجندستیزی در ایراناست در کتابی با عنوان  (1337) میلانی

اسدت. در ایدن کتداب ورود شنه سعنی اهتلاص داده گ ستان« در سیرب پادشاهان»به تلل 

پدذیر اسدت بدا شدود و قیداسوکراسی دانسدته مدیزبان عامیانه به زبان ادب، یکی از مظاهر دم

سیاسدت را  هحضور تنریجی معضلاب مردا عادی بده عرلد ،حضور مردا در سیاست و این امر

دو ماالده در تبیدین  ،(1331و  1332) پدوردهن. میرزا بابازاده تومشی و آدینه هجستهمی نتیجه

گرایی ندو، شنه در مورد تاریخار ترجمهانن که با توجه به کمبود آثتاریخگرایی نو نگاشته رویکرد

 اریخ بیهادیت»که نانی است بر کتاب  (1333)قنسیه رضوانیان مااله همچنین  .ارزشمنن است

از تدرو  لدهبا  «گرایدی ندوینتداریخ همبنای نظریبر تاریخ بیهاینان جنین: نگاهی به  هدر بوت

رعایدت  تاریخ بیهادینو در بررسی  گراییدر کتاب حاضر، مبانی تاریخ کنن کهمیاشاره  (1331)

که  است (1331) احمنی و محمنحسین نیکنار اللاز سیروس  ،مرتبد دیگر هماال است.نشنه

محمدود  همچندین اندن.هدای اجتمداعی پرداهتدهبا رو  تح یل محتوای کیفدی، بده ندابرابری

دیدوان حدات  قشدربننی اجتمداعی در  تل ی با ناا بازتداب  هود در کتاب( 1371)الامینی روح

ت. اسدهشتپ برمبندای دیدوان حدات  پرداهتده هبه معرتی ببااب اجتماعی سن که در آندارد 

وجده  اسدت. نیز مرتبد با موضوع این مااله (36) راد کارشناسی ارشن از معین کمالی نامهپایان
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هدای گفتمدانی تمایز پژوهش حاضر این است که به واکاوی لناهای هامو  از پس کشمکش

 ن پرداهت. هواه

 

 بحث و بررسی -2

 سعدی و مقاومت متن در برابر آنها هقدرت در زمانصداهای  -2-1

 هداییهدای مخت د  هسدتنن و ویژگدیگفتمدان هیا لناها در ادبیاب، بازنمایاننن هاشخلیت

تدرد محلدول ایدنئولوژی  »کده ؛ چراکاوین آنانتوان ساهتار قنرب را در میان می کهدارنن 

در متدون  های غالپگفتمان. (213: 1332)س نن، « هاص است هدر ی  جامعمناسباب قنرب 

هایی نیز در برابر قدنرب رخ انن؛ اما مااومتتاریخی، هطوط پررنگی را به هود اهتلاص داده

. از سدازننهود را نمایان می ،متون درآمنه درنمایشبه قنربِ مینان ارتبابابکه در  دهنمی

کنن. در متن سعنی، بیشدترین مااومدت وجود قنرب را تدیین می منظر توکو، وجود مااومت

 پذیرد.در برابر شاه و درویش لورب می

 

 شاه -2-1-1

مراتدپ اجتمداعی، شداه پس از ستایش پیامبر، در س س ه ،گ ستان از جم ه ،در ساهتار متون

بدرای شود و دعای هیدر و همچندین کسدپ اجدازه از وی برده میاولین ماامی است که ناا 

بداب مربدوط بده پادشداهان اسدت. در نگداه  گ ستانگیرد و اولین باب در نگار  لورب می

وچرا حکمدش روان اسدت. چونرانن و بینخست، شاه همچون هنایان با اشارتی کارها را می

بدالا دارای  و جانسدون، مفهومی لیکداف هاستعار هشاه سایه دارد، پس مکانش بالاست و برپای

هنا نیز سدایه  (.63: 1331 سعنی،) دولت هناوننی، داا ظ ّه هسای .ته پایین اسامتیاز نسبت ب

 (.33: 1317)غزالی،  «الس طان ظل الله تی الارض» .(12همان: )هناست  هدارد و شاه سای

یا جانشین او اسدت و رعیدت در  هناکنننه با در محور جانشینی و استعاری، شاه برابری 

 هایی که مخلوص هنای یگانه اسدتفتگیرد. در این میانه لمی بننهجایگاه تروتر، عنوان 

توجه است: چده جدرا برای حاکپ، جالپ (1) الانعااساب  گیرد. اتلاف هناوننبه شاه تع   می

. البته باین (73: 1331سعنی، )دارد  / که بننه در نظر هویش هوار میالانعاادین هناونن ساب 

؛ امدا آنچده اسدترتتدهای لاحپ و حاکپ نیز بده کدار مدیبه معن 1در نظر داشت که هناونن

                                                           
1 . xwaday 
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میدان کعبده و درگداه  نیزتشبیهاب پنهانی  .اهمیت دارد، پیونن زبان با ترهن  و تاریخ است

چه رود بر سرا، چون تو پسدننی رواسدت، یدادآور : هرملراع. این (جا)همانجود دارنن شاه و

حکدپ، هناوندن »همچنین و هو هیرٌ لکپ.  عسی أن تکرهوا شیئاًاست:  باره هاز سور 216 هآی

. در بخشدی از مدتن از سدوی ذوالندون گفتده (17)انعداا/  للهإن الحکدپ الا  هیادآور آی« راست

یاان بدودمی لدنّ هرا چنان پرسدتینمی کده تدو سد طان را، از جم د هنایشود: اگر من می

شود در متون آشکار می ع یرغپ این مااا هناگونه، رویکرد دیگری نیز اما ؛(31: 1331سعنی، )

هدلاف رأی »هدایی از نمدایش پدذیرد. نموندهو آن مااومتی است که در برابر او لدورب مدی

 شود.در ادامه ذکر می« س طان رای جستن
 

 دهی به سلطاننام -2-1-1-1

 اسدت.چوپدان )یدا پاسدبان( بدرای شداه اسدتفاده شدنه هچندنین بدار از اسدتعار گ ستان در

ک کدپ راع و ک کدپ »هبانی و هنمت و امنیت است و ناظر بده حدنیث هویشکاری چوپان نگا

: 1377)دی مدی،  تماا شما شبانین و تماا شما مسدؤول زیردسدتان باشدین« مسؤول عن رعیته

دهی جنینی شکاف میان وعنه و عمل و نمودی است از شاه جورپیشه و ناا ،گرگاما  ؛(132

 . (61: 1331سعنی، )ز گرگ چوپانی نکنن جورپیشه س طانی/ که نیاین  :از سوی متن
 

 بدگویی از مغول -2-1-1-2

دهن، بنگویی از مغدول اسدت. سدعنی، هایی که بر زیان شاه و قنرب او رخ میجم ه مااومتاز

بدرهلاف  ،ستاین که با تغییر رو ، یعنی دادن باج و هدراج، شدیراز رازنگی را می سعنابوبکربن

بده روزگدار تدو ایداا دسدت »است: اشته و مدمن تضلا شنهمغول، پاس د هشهرهای دیگر از تتن

اقناماب ابدوبکر دربداب  اهایی هپ بحال مخالفتعینولی در ؛(1163: 1331)سعنی،  «تتنه ببست

مغول دارد بابت اینکه لشکری به قلن کم  به هلاکو بدرای تدت  بغدناد ترسدتاد و در پدی آن 

یفه و ویراندی بغدناد از مغدولان نکدوهش معروف عربی هود در رثای ه  هدر آن قلین»سعنی 

کرد. سعنی از مغولان متنفر بود ولی در آن شدراید بحراندی لد   ناپایدنار، انتاداد از مغدولان 

کده حساسدیت بده چرا ؛(633: 1333)شمیسدا، « ای دست دشدمن نیفتدنپسنن دربار نبود تا بهانه

مینن مغول بدا عنداوینی چدون برابر است و نا اتاب  سعن چننین هدلیل گرو بودن محمنشاه نو

آین. علاوه بر این، یکی از واژگان متدناولی کده تتنه )یدجوج و مدجوج( به مذاق شاه هو  نمی

برد، تتری است. تتار یا تاتار نداا کار میمجاز جزءوکل به همتن برای ناا بردن از مغولان به شیو
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الی بودنن. پدس از تسد د یکی از قبایل مغول است که وحشی و زردپوست و ساکن آسیای شم

قبایل زردپوست زیر ترمان چنگیز ابدلاق شدنه و  هیاتتن چنگیز بر ایشان ناا این بایفه بر هم

 .(336 :1331 سعنی،) استمغول ناا عمومی مغولان بوده هدر آغاز حم 

کنن و گدنا بده عدذر و کران اننوهته بود، پول ب پ میدر متن، شاهی از گنایی که مال بی

گوین: کجا باشن دست همت به مال چون من گنایی آلوده کردن که جوجو به گدنایی یبهانه م

گر آب چداه نلدرانی دهپ. الخبیثاب ل خبیثین. اا! گفت: غپ نیست که به تتری میتراهپ آورده

جایگاه تمثیدل، مغدول در  .(117-116همان: )شویی چه باک است  نه پاک است/ جهود مرده می

دانن. از آنجایی که یهودان به اق یت منفور جامعه تع   دارندن و مدرده ی میرا با جهود مرده یک

تدرین ، غسل واجپ است، مغولان را در تروترین و نجدسآن نیز ناپاک است و در لورب لمس

الکِ ْدسِ لَدیسَْ  عجَینُ اقالوکنن: سپس با بیتی عربی، مضمون را تاویت میدهن. جایگاه قرار می

معنای بیت چنین است: گفتندن همیدر آهد  پداک  (.جا)همانز بهِ شاُوقَ المبَرَ نسَنُُّقُ نْا / بطِاهرِ

 ضدمنی کنیپ. در اینجا نیز از تشبیهمستراح را مسنود می نیست. گفتیپ چه باک  با آن شکاف

گدرتتن مغدولان همسدو نیسدت و در های مستراح باکی ننارد. متن بدا قدنرببه شکاف نمغولا

اگدر که ؛ با توجه به اینتوان این انزجار از قنرب جنین را دریاتتتشبیهاب می تلاویر و تمثیل و

ای این سخنان اگر به گو  الحاب مغول برسن، ممکن است موجدپ قتدل شداه شدود. نمونده

 :دانندرجه با مخنث میت نفس هپدیگر در بیت زیر که تتر را در هسّ

 (111همان: )کشت  تتری را عوض نباین   ور تتر بکشن آن مخنث را    

آورده سعنی و هواجه نلدیرالنین بوسدی  هرابط هدربار داستانی الع ماقلصدر تنکابنی 

اا. هواجه از مذهپ او پرسدین، گفدت شدیعه. »تاابل سعنی با مغولان است هکنننکه تاویت

هواجه ترمود اگر شیعه هستی، چرا ه فا را منح گفتی  گفت از روی تایه بود. هواجه گفت 

آسدمان را  هعباسی از که تایه کردی که او را رثدا گفتدی و قلدین هشنن ه یفاز کشته پس

 (.211 :1361)« ح  بود گر هون ببدارد بدر زمدین/ در عدزای م د  مستعلدپ امیرالمدومنین

 ،(711: 1333)شمیسدا،  دانندنرا جع ی می این داستانستادانی چون شمیسا و منرس رضوی ا

در بغناد درگذشت و  672نیامنه و دیگر آنکه هواجه نلیر در  به این دلیل که در کتپ قنیپ

ایپ، ای که عرضه کردهدرهور توجه این است که در نظریه هدر شیراز؛ اما نکت 632سعنی در 

ایی هداهمیت ویژه دارنن و اثباب جع ی بودنشان، در دلالت ایهای حاشیههمین نوشته اتفاقاً
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ها چدون عنداوین این نوشته کنن؛ در جوامع استبنادزدهمیایجاد ن که به همراه دارنن تغییری

 رسمی و سفارشی ننارنن و قرار نیست بر ماامی عرضه گردنن، ارز  تراوانی دارنن.

سداز در این حکایت چنن دلالت نهفته است. یکی اینکه ادبیاب در جایگداه عنلدر گفتمدان 

دهدان چرهیدنه و بهکرده، دهان هوانیقنری اهمیت داشته که این مسدله که سعنی مخال به

داشتن هواجه نلدیر در است؛ دیگر اینکه تدکینی است بر دستبه لورب داستانی منتشر شنه

که او در این داستان در جناح مخال  سعنی و در نتیجه مخال  چرا ؛(2)براننازی هلاتت بغناد 

ان تغییدر کدرده و دیگدر های دورمهپ دیگر این است که ارز  هاست. نکته یفه قرار داده شنه

باشن، زیرا دیگر قدنرب انتادال نیز و ای بسا هطرآترین  ؛ای نیستستودن ه یفه، کار پسننینه

حدن  پیشین تا بنین همحنود و ستودن ه یف همهایندر دورانی که آزادی بیان  است.پینا کرده

برهدی  حالااین. بهای مس د را دریاتتاهتن بر قنربهای تتوان حساسیتهطرناک است، می

انن: در سعنی دیانت به شکل آراا و مجزا از امدور سیاسدی این را برداشت کرده هلافِن امحاا

گویی با شداهنبازی و معاشدرب بدا ارکدان دولدت و حتدی سدتایش مغدولان  […] ماننباقی می

 (.131: 1311)دشتی، انن، مناتاتی ننارد ایمان که هلاتت عباسی را از بین بردهبی

میان روشنفکران آن زمان را ضنیت با مغول دانست. مؤل  ها در ان یکی از گفتمانتومی

ه یفده در حضدرب پادشداه جهدان »سدازد: ، ه یفه را با هلاکدو رویداروی مدیتجارب الس  

ترمود که به او بگویی که تو چه مردی و چه عال و تدنبیری داری کده  ،هولاکوهان بایستاد

برید  انایداد و ت طد  درآمدنی جن  کننن و نه با ما بده نه لشکر جمع کردی تا جهت تو 

که دیگر م وک، عاقلان زر و ناره و جواهر از برای مساعنب دوستان و دتع دشمنان همچنان

و بده ندوعی او را از زبدان هلاکدو مدورد  (317: 1313جدوانی، خ)ن« دارنن و تو هیچکناا نکردی

گذارد. مؤل  ساوط بغناد را به نمایش می دهن و هشپ زمانه و دریغ برایبازهواست قرار می

: 1361)مستوتی، دانن مینامن و مغولان را لای  دوزخ جاودان ، ه یفه را شهین میتاریخ گزینه

توجه است؛ از او النین از رود سنن جالپول  ترار کردن جلال ه، شیوالتواریخجامع در .(363

ای ولد  بده گونده هک ی شدیوبدورو بده تعارهو اس دهیشود و با ناابا عنوان س طان یاد می

س طان را در مرکز و چدون  1با تکنی  سینمایی نمای نزدی متن گردد که گویی روایت می

هدای دهدن کده بدا دیدنن رشدادبقدرار مدی کنن و چنگیز را در حاشدیهقهرمانی بازنمود می

اسبی آسوده نشست بر  […] کردهای مردانه میس طان جن » :شودمنهو  می ،النینجلال

                                                           
1 . Close Up 



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، شمشسال  /نقد و نظریه ادبی زاده نیریزاده و محمدحسن حسنالله ایرانسعیده قاسمی، نعمت  12

 

چون برق از آب بگذشت و شمشیر  […]پس نشانن، کر مغول حم ه کرد و ایشان را بازو بر لش

نمدود را در آب پاک کرد. چنگیزهان از غایت تعجپ دست بر دهان نهاد و او را با پسران می

 (.127: 1373)همنانی، « گفت که از آن پنر باین که چنین آین پسرو می

 

 ی صوفیهنهادها-2-1-2

دیندی، آموزشدی و ترهنگدی بدود. هدای سازوبرگ سعنی هقنرب در زمانعنالر  از مهمترین

برگ اینئولوژی  با لوتی و زاهن و اما سازو ؛کننبرگ سرکوبگر دولت با هشونت کار میسازو

رغدپ هدا، ع دیبرگالبته هر دوی این سازو .شوده اعمال میمع پ در هانااه و مسجن و منرس

کنندن و وحدنب در عدین کثدرب بده شدمار شنه، در ی  راستا با هپ کدار مدیظاهر تفکی 

 دانستنن: آینن. نهادهای آموز  لیاقت، دروس غیردینی را کفر میمی

   ع می که ره به ح  ننماین جهالت است      سعنی بشوی لوح دل از ناش غیر او    

(111: 1331، سعنی)  

اثبداب »از عااین لوتیان در این زمینه، به بداب  ایبهتر آن است که به منظور بیان چکینه

ارجاع داده شود که یکی از کتپ مرجع تلوف در ادب عرتدانی تارسدی  المحجوبکش  «الع پ

ع وا بر مردا تریضه نه، چدون ع دپ نجدوا و  هآموهتن جم »هایی از این جملاب: نمونه ؛است

لاوله تعدالی: و یع مدون مدا آموزنن؛  منفعتهنای عزوّجلّ ذاّ کرد آنان را که ع وا بی […]بپ 

 دارنن.ها را به سکوب وامیسایر گفتمان ندر واقع، آنا .(21: 1332)هجویری، هپ و لا ینفعَهُپ یضَرُُّ

یابن؛ از جم ه اینکه هنا هال  اتعدال بندنگان رواج می اعرههای اشدر این نهادها اینئولوژی

اهتیداری ندنارد و بده تبدع آن همخدوانی ایدن کنن و از هود است و بننه تاد آن را کسپ می

هدای کنن که در جایگداه نشدانهها با توکل و جبر در تلوف، سکوتی را پنینار میدست اننیشه

هایی همچدون السدعینُ مدن سدعن تدی بطدن ام ده و شود و در نهایت با گزارهکمال ستایش می

و دولت به کاردانی نیسدت/ جدز بده  بخت :و( 111: 1331 )تروزانفر،ه الشای من شاَیَِ تی بطن امّ

 شود. ، اباعت مردا حالل می(31: 1331سعنی، ) یین آسمانی نیستدت

آنجا که به زیان قنرب بالاتر و سدرکوبی  :رددا ایرویکرد دوگانه نسبت به درویشان گ ستان

ر گیرد. شدماو آنجا که هود نهادی از قنرب است و مااومت در برابر آن لورب می ؛ع یه اوست

بدابی کده بده سدیرب پادشداهان  در به متلوته تع   دارد، حتدی گ ستانمعتنابهی از حکایاب 

. در اغ پ این حکایاب، درویشان و لداحبنلان و پیدران در جایگداه و است اهتلاص داده شنه

سکوب دلالتمنن شداهان در ماابدل جسدارب  .شوننشدن برتر و تفکر اعلای جامعه قرار داده می
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شود کده هدر دو سدو در ایدن معام ده سدود نه را به قنرتی دوسویه رهنمون میدراویش، هوانن

دهن و از دیگر سو، این لوتیه هستنن کده قدنرب را برنن. از سویی شاه به لوتیه قنرب میمی

های لدوتیانه بده کردن و رواج اینئولوژیکننن و با دیکتههمچون انگشتری به دست شاهان می

لدیس تدی »سازنن؛ با به جریان انناهتن باورهایی چدون ی حاکپ میمردا، آنان را مطیع هژمون

تدازد و بداکی سعنی گاهی ع یه این انفعال می ؛(221: 1333)محا ،  «الامکان احسن من ما کان

میندناز هدود را  /شیر درننه با  ای دغدل برو»کار بنامن: ننارد از اینکه برهی لوتیان را دغل

ایدن روندن بدا  هبرندن و بدرای ادامدمیانده سدود مدی ایدنان در شاه. (33: 1371)« چو روباه شل

مشروعیت بخشینن و رسمی کردن جایگاه لوتیان و معاف داشتن آندان از پرداهدت هدراج و 

دهندن و امکدان تعالیدت آزادانده را در هدای آندان تدن درمدیبده هواسدته ،تخلیص مستمری

ش و شاه دلالتمنن اسدت؛ نظداا بایدن گوسفنن و پاسبان برای دروی هنهنن. استعاراهتیارشان می

در هددنمت ایددنئولوژی باشددن. پادشدده پاسددبان درویددش اسددت/ گرچدده نعمددت بدده تددر دولددت 

 .(31: 1331سدعنی، )گوسفنن از برای چوپان نیست/ ب که چوپدان بدرای هدنمت اوسدت /اوست/

یکدی از م دوک هراسدان »دانن و به اسدرار درون واقد  اسدت. ویل هواب شاه را میددرویش ت

هواب محمود سبکتگین را دین که جز چشمانش تماا بننش هاک شدنه و ریختده بدود. همده 

واقدع . در(13همان: )« که م کش با دگران است درمانننن جز درویش که گفت: هنوز نگران است

داندن و از برتدی، درویدش بده تر میای پاییندر رتبه درویشانبا این تعبیر شاهان را نسبت به 

ای اشداره شدنه کده در سدال به نامده شیرازنامهدسترسی دارد. در بخشی از رگ هواب شاهان 

الشدیوهان شدیراز، سدننالعارتین ای که زننان او بود، به یکدی از شدیخاتاب  ابوبکر از ق عه 622

دارد که شدامل ای نیز دریاتت مینماین و جوابیهترستن و استمناد همت میمی ،مودود زرکوب

: 1311)زرکدوب شدیرازی، ای را تکدرار نمایدن روزی باین چننهزار بار جم های از دعاست که نسخه

ای باشدن کده نمایدانگر رابطدهتواندن می. این موضوع، تار  از لحت داشتن یا نناشتن، (13-13

 یدا ا  قدنرب اسدت و درهواسدت بدرای دعدادیالوگی که نتیجه ؛بود میان شاه و لوتی برقرار

 که به دلیل هواهش س طنت گرتتار  شنه.  همت به منظور آزادی از زننانی

کنندن و نویسدننگان از بیدناد نمدی هشاه، مردا اعتراضی به س ط بنا به همراهی لوتی با

نویسدنن و ایدن شکسدت نمدادین، پروایدی درویدش مدیسکوب و انفعال پادشاه در ماابل بی

هنایا »نه است: گوالتیامی است بر جراحت اجتماعی؛ از جم ه دعای درویش در ح  شاه این

درحکدایتی  .(67: 1331سعنی، )« دعای هیر است تو را و جم ه مس مانان را […]جانش بستان
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تر  تو را هواب نیمروز که تدا در آن ید  نفدس ها کناا تاضلاز عبادب»پرسن: دیگر شاه می

نیز کنن، این موضوع که شاه از درویش ب پ دعا یا نلیحت می .(71همان: )« ه   را نیازاری

کده حتدی قدنرب  گرتتندنعدواا مدی مشروعیت هویش را ازکینی است بر اینکه لوتیان دت

لحرایی نشسته بدود. یکدی  هدرویشی مجرد به گوش» :زننسرکوبگر نیز در ماابل آن زانو می

م   گفت چیدزی از مدن  […]از پادشاهان بر او بگذشت، درویش سر برنیاورد و التفاتی نکرد

 .(31همان: ) «که دیگر زحمت من ننهی هواهپبخواه. گفت می

کده حکایتی راجدع بده او آمدنه  ق( 731)بکر بر ک یاب سعنی بن ابیابن احمنع ی هدر دیباچ

 شباهت به این نوع رتتارها نیست؛ با این تفاوب که س طان آن حکایت، شخص اباقاهان است: بی

الحدال از اسدپ پیداده بنیننن، تدیالنین و علاءالنین )جوینی( چون وی )سعنی( را از دور شمس»

اباقاهان شیخ را به حضور هود ب بیدن و وی را گفدت  […] شننن و بوسه بر دست و پای شیخ نهادنن و.

از این دنیا به آهرب چیزی نتوان برد مگر ثواب و عااب، اکنون تو مخیرّی.  :مرا پننی ده. سعنی گفت

دارد/ ر حال گفت: شهی که حفد  رعیدت نگداه مدیاین معنی به شعر تاریر کن. شیخ د :اباقاهان گفت

هدورد حلال باد هراجش که مزد چوپان است/ وگر نه راعی ه   است، زهر مار  باد/ که هر چده مدی

و هر نوبت شیخ جدواب   اا یا نهمس مان است. اباقاهان بگریست و چنن نوبت پرسین که راعی هاو، جزی

 (.61-61/ 1 :1337 ،به نال از مانمه جوینی)« ، بیت آهرالاّو اگر راعیی بیت اول تو را کفایتداد که می
 

 مدلول از خالی یدالّدرویش، -2-1-2-1

اگر بر سر این موضوع توات  داشته باشیپ که هر قنرتی، سازوکاری ویژه را در جامعده بازنمدایی و 

اص هدود را ها وجدود دارد، نظدپ و انسدجاا هدگونه سامانهایی که در اینشبکه»کنن و اجرا می

نیرویی توهدالی  هسوژه در این میان»مااومت،  هبه نظری با توجه، (27: 1337)توکو، « کننندنبال می

متدون  (.112-111: 1336، همدان) «کننهای متکثری را اعمال میو انفعالی محض نیست و مااومت

ناظمدان و  هتدوان زیسدتِ دو گدرومدی ون ندکنناش جامعده را بدازی مدیجا در این سوژه همثاببه

گداهی نیدز  تازدمیآنها  حال تعامل یا مبارزه هستنن. متن، گاه بر که در یاتت هارا در آن نظمانبی

سدخن  بده ؛کشدنمفهوا نظپ لاحبان نفوذ را به چالش مدی ،کنننظمان، سرکشی میهمراه با بی

در متن بدا بندز  آینن وزنننگان آن به شمار میها، لاحبان نظپ، هود برهپدر برهی کنش دیگر،

شونن. اگر متن بدا گفتمدان رایده کده گفتمدان نظدپ تدرض شدنه، میواقع انتااد  مورد یا با عتاب

شمارد، یا هواهدان نظمدی نظمی میکشمکش آغاز کنن، به این معنی است که آن نظپ را عین بی

 های اینئولوژی  نوینی است. جنین با پایه
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، آندان ز ناظمان ال ی این دوران هستنن؛ در ماابلدرویشان ا هدست، گ ستانبنا بر حکایاب 

: 1331سدعنی، ) آمنندن درهرننان به انکار درویشدی بد هرننان اشاره کرد. بایف هتوان به بایفمی

رندن در  هدا،در این مثال .(111همان: )رننان  هبوی قنر زننان/ که بود هپپارسا را بس این .(111

تهنینی ع یه نظپ و بده تبدع نماین که گونه میاینرد و گیمنفی، غ د و سرکش قرار می هسوی

 رود. آن ع یه قنرب به شمار می

ترتیدپ، مدتن دچدار یابندن، بدنینرتته مفهومی شناور مدی، ناظمان رتتهگ ستاندر متن 

شود که بایدن در لذا شکاف و سکوتی ایجاد می انجامن وگویی میشود و به تناقضتعارض می

گویندن، گونه که لناهای رسمی از آندان مدیآن ،ای آن بود. لوتیانوجوی پاسخی برجست

لدوتی  ظاهر ناا درویدش وانن که بهآنان گروهی جنین رویینه هدر میان ؛ ب کهمعتمَن نیستنن

واقدع بده دال دیگدری هایی هدالی از منلولندن و درا دالکشنن، امعابن و عارف را ینک می و

در »اسدت.  رندنشدود کده مدنلولش به دالی تبنیل می یشدرواشاره دارنن: به عبارب دیگر، 

هدای دهدی ایدن دالگونه بده نداا. متن این(162همان: )« لورب درویشان، نه بر لفت ایشان

هدابر؛ ببدل ب ندنبان  در نماز، پریشدان و پراکندنهگردی بیهرزه»پردازد: بنون منلول می

ها بده شدپ آرد در بندن شدهوب و بابن هیچ؛ روی بمع به ه  ، هواپرست، هوسباز که روز

جا عبا نیز . در این(117همان: )« اگر چه در عباست ها روز کنن در هواب غف ت، رنن است،شپ

های شدناور را نیز اوج این تعارض گ ستاناتفاقاً ب ننترین حکایت  دالی هالی از منلول است.

 هن. متن که هود را در زمرکننما اشاره میهای رننان درویشگذارد و به ویژگیبه نمایش می

قدرار « الفادر تخدری» هدارد کده هدر تادری در زمدرنمایانن، اذعدان مدیبرتنار توانگران می

ای است که مدرد میدنان رضداینن و السلاا، به تارِ بایفهکه اشارب هواجه، ع یه» :گیردنمی

سف ی در برابر یدن  ین» .«ادرار تروشنن هابرار پوشنن و لام هتس یپ تیر قضا، نه اینان که هرق

 .(161همان: )« گنای شوخ مبذر، اهوان الشیابین»؛ (163همان: )« ع یا

ردید  کندن و آنهدا را هدپدهدی مدیمتن در سط  استعاری، برای لوتیان ناتراشینه ناا

ترین درجاب را در دهن: گاو آلوده، هر، س  که در نجاست پستترین حیواناب قرار میپست

کده در سدطحی -. بنین ترتیپ، بیفدی ناهدالص از درویشدان (33همان: )دین اسلاا داراست 

نمایدن و نظدپ موجدود بده در متن ادبدی رخ مدی -تر دزدانِ منلول درویشی نیز هستننژرف

ه کنن که به پدذیر  ایدن چندنچهرشود و نظپ جنینی را سازماننهی میچالش کشینه می

)درویشدان( اسدت و  کده بینمشد  شود: نظر نکندی در بسدتاندر این بباه منجر می بودن
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 هشداکرنن و کفدور و در ح اد ،تدوانگران هنمایدان(  همچندین در زمدرچوب هش  )درویش

 . (167همان: )لابرنن و ضجور  ،درویشان

توان از روینادی مشابه دریاتت کده اتدرادی آشفتگی اوضاع را می نیز تاریخ جهانگشادر  

در نزدیکدی  663. در سال تارابیاز جم ه هروج نن؛ اوجوی قنربعای درویشی، در جستبا اد

داری و لانع غربال، هروج کرد و از بری  دعدوی پدری ،بخارا از دیه تاراب مردی محمود ناا

الناس را دور هود جمع کرده بود. او با ریاکاری مردا را به هدود معتادن شفای بیماران، عواا

بدر  یجدوزچدون ابدن  یسننگانینو ای ؛(1/131 :1337 ،)جوینیالارضی داشت کرده، دعوی بی

در مدوارد . (111: 1363 ،ی)ابدن جدوزاندن زده هیدکه بر مدال حدراا تک گرتتننیهرده م هیلوت

ای است هم هورد، ب که هر ی  تک، میان متن ادبی و تاریخی تفاوتی به چشپ نمیچنینیاین

ن نوعی باتت حالدل از مت»هوانیپ که که در تعری  رولان بارب از متن میچنان بر دیگری.

 (.331: 1373)« اننشمار اهذ شنههای ترهنگی بیهاست که از کانونحکایت

حکایداتی چدون کنیدزک  بده تدوانمدی های مااومت متن در برابر زاهنان و لوتیاناز ملناق

همدان: )، قاضدی همدنان و نع بندن (112همان: )، پسر کاشغری نحوهوان (213: 1331سعنی، ) چینی

و عشد  میدان ( 112همدان: )جوی پیر جفت، یا کهن(271همدان: )اسکننرنانی  هاستان بنکار، د(111

و ( 111همدان: )پسرانی بغایدت اعتدنال و نهایدت جمدال  دو جنس و سر و سرّ داشتن با شاهنان و

آین. شاین یکی از دلای ی کده مؤلد  ماننن آن اشاره کرد که به مذاق عابنان و متلوته هو  نمی

برابدر آندان  های سعنی دردهن، این دست مااومتلوتیان قرار نمی ه، سعنی را در زمرهشیرازنام

را بر آن داشته کده او را  هزارمزارل  ؤسعنی، م همنشانماابل، آن بخش از حکایاب لوتیباشن؛ در

 (.177: 1361)جنین شیرازی،  «حظی واتر در آداب داشت» ن کهبنان« از اتاضل لوتیه بود»

. در بدودایش آنهدا، وجده کفداف تعیدین شدنه در آن دوران، برای آس عابنانقنرب  با توجه به

غدپ ترزندن و بدرگ و  :اسدتمتن، حکایتی با این مضمون داریپ که از این گفتمان حمایدت شدنه

؛ اما برهلاف این همسویی، بلاتالد ه (111: 1331سعنی، )جامه و قوب/ بازب آرد ز سیر در م کوب 

شدود و از زبدان وزیدر تی سدوف جهاننیدنه کشینه میاین مسدله به چالش های بعنی، در حکایت

حدال بدا  .(جدا)همدانگوین: ع ما را زر بنه تا دیگر بخواننن و زهاد را چیزی منه تا زاهن بمانندن: می

هدای شود، توجه بده زبدان و ویژگدیتوجه به کشمکشی که میان این حکایاب متوالی دینه می

دهن که وجه کفاف بدر ی  همسو است. شاه دستور میکه با کنااکنن لوری متن مشخص می

شامل دو شخلیت: زاهنان تعیین کننن تا در بنن اهراجاب نباشنن. حکایت پیرنگی ساده دارد، 
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کده  دارد پویداشخلدیتی ال ی  تر است. شخصشاه و عابن؛ اما پیرن  در داستان دوا، پیچینه

شدود و سدپس بده ای آغداز مدیود. سیر داستان از ناطهشبا تغییر وضعیت، او نیز دگرگونه می

ای زندنگی و از بدرگ رسن. زاهنی از متعبنان شداا در بیشدهگشایی میاتکنی و اوج و گرهگره

رود و به الرار او را بده سرابسدتان هداص کنن. یکی از شاهان به زیارب او میدرهتان تناول می

متن ولفی چدون بهشدت از وضدعیت جنیدن  .نن. کنیزکان و غ مان در هنمت اویبردم ِ  می

: وزیدر کداردان و کنیدزک و غدلاا. اسدتهای ترعدی دهن. این داستان شامل شخلیته میئارا

ی، در حکایدت اول هورد. از لحاب کمّدهمچنین عنالر مکان و تولی  در داستان به چشپ می

سطر است. حکایدت  31شامل ( 111همان: )بعنی  تعناد سطرها کمتر از هشت است؛ اما حکایت

حکایت اول راوی متن است که بر لزوا رتداه عابدن لدحه  هرد. گویننداتری دوا پیرن  پیچینه

زهاد را چیزی مدنه تدا »شود که گذارد؛ اما در حکایت دوا از زبان وزیر این سخن گفته میمی

بایدن ا نه  متن با این سخن وزیر همسو است ی که در پاسخ این پرسش. جا()همان «زاهن بماننن

توجه کرد: وزیری تی سدوف و جهاننیدنه. تی سدوف چرایدی  شودفاتی که به وزیر داده میبه ل

شدناس نیدز هسدت؛ پدس در اقنداع و دانن و جهاننینه بر حسپ تجربه انسدانوقایع عالپ را می

 ثیر دارد. دپذیر  هوانننه ت

گذارد کده عابدنانی کده در جایگاه تبیین اوضاع اجتماعی آن دوران، بر این معنی لحه می

انن. زاهدنی پدیش روی مدا قدرار دارد کده دیگدر از در کنه عبادب بودنن، حال راهی دربار شنه

آنکده زاهدن اسدت »معنایش تهی است: تا مرا هست و دیگرا باین/ گر نخوانندن زاهدنا، شداین. 

 .(113-112همان: ) «ستانن زاهن نیستستانن و آن که مینمی

 

 صداهای خاموش -2-2

مردا اغماض بسیار کرده و به شکل غریبدی حتدی از  هنگاری رسمی درباب تولی  تودتاریخ

تدوان بدا ابمیندان یابیپ که نمدیاست. با هواننن متون ادبی درمیذکر آن نیز احتراز جسته

توان از پدس از این روی، لناهای هامو  را می های تاریخی را پذیرتت.هابر، تماا گزار 

 به گو  رسانن. و رون کشینیهای موجود میان آنها بکشمکشلناهای غالپ و 

 (71همان: )بس گرسنه هفت و کس ننانست که کیست      بس جان به لپ آمن که بر او کس نگریست 
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 رعیت -2-2-1

کنن: پادشداهی مرضدی داشدت و توجه میحکایتی ج پ (71همان: )در باب سیرب پادشاهان 

، لفاب مورد نظر حکمای یونان را داشت. پنر و یدهاانپسر  بود و اتفاقاً آدمی هزهردرمانش 

ریخدتن  رعیدتمادر آن پسر را راضی کردنن و قاضی نیز تتوی داد که: هدون یکدی از آحداد 

کده گویدای  دلالتمندن تواندن بدوداز این جهدت سلامت نفس پادشاه را رواست. این حکایت 

نواده نیدز ترزندن را در پیشدگاهش مالکیت شاه بر زننگانی ه   است، همچون هنا، حتی ها

ان کندن و همگدعدنالت را عرضده مدی ،با قنرب برتدر یراستاهپ ،کنن و قاضی نیزقربانی می

اسدت. شدان ترکیدنه شدنهکه بب  هواست قدنرب زهدرهرونن چراهمنست هپ به شمار می

ا کنندن امدیخ ثبت مدیهای تارشاهانی همچون ضحاک، اتتخاراب و تتوحاتشان را روی برگه

تداریخ در  اسدت.ها هون ببااب ترودست جامعه در تداریکی تداریخ تدرو رتتدهپشت اوراق آن
دهننگان معام ه کدرده بودندن کده حتدی رحمانه با مالیابال حکومت آنچنان بی، عمّرشینی

اندنازه هشدنار ازگیری بدیشکنن و به آنان بابت سختهان نیز سران لشکر را جمع میغازان

دارا؛ اگر مل حت است که تا همه را غدارب کدنپ بدر رعیت تازی  نمی من جانپ»دهن: می

باین که شما اننیشه کنین که چون بر  [...] اتفاق بغارتیپاین کار از من قادرتر کسی نیست. به

بعن چه هواهین کرد و آنچه شما ها بخورانین، منرعایا زیادتی کنین و کاه و تخپ ایشان و غ ه

رنجانین اننیشه باین کرد که زنان و ترزندنان مدا ندزد مدا زنین و میمی ایشان را از زن و بچه

 [...] چگونه عزیزنن و جگرگوشه، از آن ایشان هپ چنین باشنن و ایشان نیز آدمیانن چدون مدا

«  کده شدومی بدزه آن برسدنآن هود رنجانینن الاّ چه بزرگی و مردانگی حالل آین از رعیتِ

دهن که باین رعیت ایل از یاغی پینا باشن و رعیت ایدل ادامه میالبته  .(1111: 1333، دوغدلاب)

گذاری و تحلیل عواین و غارب امدا که تن به غارب دهن؛ و این هود راهی است برای سرمایه

با الطلاحاب تاها پیوندن  تاریخ رشینیحال، این سخنرانی که در تریبننه. درعینبا ظاهری 

 :  ارشادالزراعهجم ه در کتاب است؛ اززگو شنهتر باهورده، در کتپ دیگر کمی عریان

چیز را از امتعه بنیشان نگدذاریپ، امدا بده اگر مل حت باشن بیایین تا همه را غارب کنیپ و هیچ»

شرط آنکه دیگر ع وته و مرسوا نط بین و اگر بعن از این نوع التماس را از من کنن، او را در حال 

ع ملال  ما و شما و آبادانی از سعی و کار رعایا باشن به سیاست رسانپ. ترتیپ و جمعیت و جمی

چنین توقعداب از کده تدوان و چون ایشان را غارب کنیپ، آن زمان این .و از زراعت و کار تجارب

کرد  و شما اننیشه کنین که اگر گاو و تخپ از رعایا بستانیپ و غلاب ایشان را بخدورانیپ، ایشدان 
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بعن از آن که ترک زراعت کننن و محلول نباشدن شدما چده  ضرورب ترک زراعت باین کرد.را به

 .(166: 1333)قراگوزلو، « هواهین کرد 

دانن آور میالم   دادن هر نوع آزادی به رعیت را برای هیبت پادشاهان زیانهواجه نظاا

روا  ،حتی بر حکومت غیرعدادل ،بغیان را حمن غزالیزیرا به سرکشی هواهن انجامین. اماا م

شداهن هجدوا  -تدر از سدعنینزدید -تیمیه که در جوانی ابن .(13: 1373)باسورث،  ددارنمی

حتی اگر کسی از سلابین بینادگر حاکپ شدود، بهتدر »گوین: کین میداست، به تمغولان بوده

دن، بهتدر از ید  برسدرکس حاکپ نباشن و شلت سال با حاکپ ظالپ بدهکه هیچ از آن است

بایدن کده از پادشداه و لشدکر  [رعیدت]» .(33: 1361عنایت، ) کردن استسر« شپ بنون حاکپ

  .(1/111: 1373)بیهای، « ترسیننی تماا ،بترسنن
 

 مقاومت رعیت علیه شاه -2-2-1-1

هدای سیاسدی شناسی اجتماعی را در شکسدتتوان آسیپل اینئولوژیکی، میئبا شناهت مسا

مدا ایدن بباده گداهی از همدان رعیدت را دارد، ا ه. باورهایی که قلن کنترل بباکردتببین 

بالاتر را تس یپ کنن، بنابراین نه تنهدا بندنگان ب کده  هبرد تا بباسازوکار رایه قنرب بهره می

یکدی از ایدن ابزارهدا، ترسداننن شداه از مفداهیمی چدون روز  .کننپیشوایان را نیز تددیپ می

 شایان بررسی است: گ ستانجزاست که بسامن آن در حکایاب 

ای پادشاه به هشمی که تو را بدر مدن اسدت آزار  :گناهی ترمان داد. گفتکشتن بی پادشاهی به

به چه معنی  گفت: از برای آن که این عاوبت بر من به ید  نفَدس برآیدن و  :هود مجوی. گفت

 آن جاوین برتو مانن. هِبز

 گذشتپنناشت ستمگر که جفا بر ما کرد        در گردن او بمانن و بر ما ب               

  .(31-31: 1331سعنی، ) ودمنن آمن و از سر هون او برهاستم   را نلیحت او س

 
 کنیزان و غلامان-2-2-2

 (167همان: )و راکبابُ نیاقاً تی هوادجها       لپ ی تفتن الی من غاص تی الکُثُپِ 

ز آندان ی اشنن ننارنن، در متون ادبد این گروه که در جامعه هیچ جایگاهی برای دینه و شنینه

هدا و قشدرهای چننلدنایی هسدتنن از اق یدت هجا که متون ادبی مجموعدشود. اما از آنیاد می

نمایانن کده از هوریپ که این گروه را ماننن کالا میضعی ، در آثار سعنی نیز به حکایاتی بر می

ز آنهدا عندوان ابدزار جنسدی اتوان آنها را بخشین و بهشونن، میهود اهتیاری ننارنن، هرینه می

کده  هدوردهندیپتدوان دریاتدت: وارگدی را از گدزینش واژگدان مدیءبرداری کرد. این شدیبهره
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یکی را از م دوک کنیزکدی چیندی آورده بودندن. » :مولوف هود است به هوردنی هدهننتا یل

هواست تا در حالت مستی با وی جمع شود. دهتر ممانعت کرد. م   در هشپ رتت و او را بده 

 .  (31و  31همان: )« او هپ او را شاین ههوردسیاه را بخش که نیپ ،.. کنیزکسیاهی بخشین.

 تدرض ذهندی جامعده،گدان کده در پدیشبرد هدوگاندهن. اما گاهی در متن واسازی رخ می

پارسدایی بدر یکدی از » شدود:دچار وارونگی می ،را دارننمرتبه برترین  ان کهو هناونن تروترین

کدرد. گفدت ای پسدر، ای را دست و پای بسته عاوبت همدیننههناوننان نعمت گذر کرد که ب

« است و تو را بر وی تضی ت نهدادههمچو تو مخ وقی را هنای، عزوّجلّ، اسیر حکپ تو گردانینه

گدذارد، بر آن لحه می ظاهربه گفتمان رایه جامعه است و متن همسو با  تا اینجا  ،(161همان: )

ترودست: چندنین جفدا  هشود برای این بباشن و لنایی میکرا به چالش می بلاتال ه آناما 

 (.جا)همانبر وی مپسنن شاین که تردای قیامت به از تو باشن و شرمساری بری 

 
 های دینیاقلیت -2-2-3

 هها در متون به دلیل برد شنن از سوی ترهن  مسد د بده عندوان دیگدری در سدویاین گروه

دهندن، گیرنن و نه تنها مجالِ گفتدار را از دسدت میمنفی، نادرست، شیطانی و سرکش قرار می

ع یده قدنرب بده  شونن. آنهدا تهنیدنیب که با وجوه س بی و توسد گفتمان رسمی بازنمایی می

ک ی نداا بدوبهاینان حال تلویری هستنن از نفوذهای جاری در جامعه. عینرونن و درشمار می

و آنهدا را  (123همدان: )است: لعنهپ الله ع ی حنه گیرنن که متن نیز با آنها در مااب ه ملاحنه می

ه از زبان یکی از عالمان معتبر به تدرک منداظره بدا آنهدا تولدیه کگذارد، چنانمیوادر سکوب 

شدنود؛ ها معتان نیست و نمدیع پ من قرآن است و حنیث و گفتار مشایخ و او بنین»شود: می

چه حداوی اسدتنلالی باشدن، تدرک اگر ،ظره رانا، م(جا)همان« کفر او چه حاجت  مرا به شنینن

آن کس کده بده قدرآن و هبدر زو نرهدی/ آن  .گذاردکنن و برف ماابل را در سکوب ترومیمی

ملاحنه یکدی از اهدل مراد از در این حکایت، احتمالاً . (جا)هماناست جوابش که جوابش ننهی 

شدود ( ناشی مدیت )امر مسکوبپذیر، هپ از آنچه غایپ اسساهتار ی  امر مناقشه کتاب باشن.

شنه(. هنف متن عبارب است از واسازی )یدا و هپ به همان میزان از آنچه حاضر است )امر بیان

پذیر، تدا از ایدن برید  وکار امر مناقشهمتن( به منظور آشکار کردن ساهت هگرایانقرائت نشانه

یحیان و یهودیان بدا توجده بده مس (.31: 1337)استوری، متن با اوضاع تاریخی تعیین شود  هرابط

آینن و توجده بده واژگدان منسدوب بده آنهدا، باتتار اسلامی دوران سعنی، دیگری به حساب می
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کندن. بدرای اشداره بده مسدیحیان، رغپ به سکوب واداشتن آنان، آشکار مدیرویکرد متن را ع ی

اجتمداعی را  هفتاست و تایین جهود به لفت مرده، هشپ نهناپاکی آب چاه نلرانی اهتیار شنه

سدعنی، )چه باک اسدت   ،شویینمایانن. گر آب چاه نلرانی نه پاک است/ جهود مرده میبازمی

داندن، بنی در یهودان ذاتی است و متن نیز معمدولاً ذاب را بدر تربیدت ارجد  مدی ؛(116: 1331

ه یهدودی گمدان مبدر کد /سیمین به میخ زر بنند هبنابراین امین تغییر در آنان نیست: ور آستان

ای را کده هانده: شودجهود داشتن، مانع هرین هانه می ههمسای. (113همان: )شری  هواهن شن 

 .(131همان: )عیار ارزد ده درا سیپ کپ/ ستچون تو همسایه

 
 ؟«چیستند» زنان  -2-2-4

یابندن کده نویسدننگان تنهدا از ، زندان بده موضدوعی تا یدل مدیهای رسمی بازماننهنال قول در

بدل به نادل از بده جنس دواسیمون دوبوار در  راننن.ابعیت درآوردن آنان سخن میهای به تشیوه

اسداس متدون، انفعدال بر .(112: 1331)انن رنجبر، هر دو مورد ستپ قرار گرتته هگوین: زن و ببامی

میدان های مردان پایین کشینه و یابن، تا جایگاه داراییزن در زبان و به تبع آن در جهان نمود می

کده از رسدن، چندانشونن. در میان مغولان، این دارایی پدس از مدرگ بده ارث مدیآنان مبادله می

اگدر  (.161-161 /2: 1337جدوینی، ) یدابیپدرمدی تداریخ جهانگشداماجرای کرکوز و مرگ پنر  در 

 منرنیستی و تکثرگرایی این مسدله را روشن کندیپ، زندان درلاحاب پستطبخواهیپ با توجه به ال

روایدت جدایی نناشدتنن؛ در متدون ادبدی، شداهن کلان هو در حدوز ها بودننروایتجزو پاره ،تاریخ

 ها ع یه روایت ال ی هستیپ.روایتدادن به پارهمینان

در میدان » توان عرضه کدرد.می گ ستانشنگی ولفی است که از زن در متن انگاشتهشیء

: 1373تدرکلاف، )« پذیرکنشگر و کنش :ستمست زا وجود دو مشارک اترایننها، جملاب کنشی 

بدرایش تلدمیپ  ای کنشدگر؛نده سدوژه اسدت پذیر و منفعلای کنشابژه زن، در اساس، ؛(.136

شود و در ساهتار جم ه معمولاً ناش مفعول را داراست یا ناش مسدننالیه یدا مدتمپ. گرتته می

تعدل ربطدی یدا لازا همدراه  جز در مواردی اننک که در این مدوارد نیدز بدا ،ناش تاع ی ننارد

؛ به سخن دیگدر، تدثیری استکه بیانگر رکود و بی آه کشیننو  گفتنو  نشستنشونن ماننن می

آزرده به کنجی نشست و نفسی سدرد بدرآورد، گریدان ؛ دلجملاب تولیفی هستنن و نه کنشی

   .(111همان: )کشین دین؛ رنه و عنا می؛ جور و جفا می(112: 1331سعنی، )گفت همی
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همیشه تاعل مدرد  نیزهواستن کردن یا گرتتن یا زن دادن یا زنزنهایی با تعل جم هدر 

؛ دهتدرک را (111همان: )پیری حکایت کنن که دهتری هواسته بودا . است و دوسویه نیست

؛ )  ضمیر مفعدولی اسدت(؛ (111همان: )؛ عان نکاحش بستنن (116همان: )به کفشنوزی داد 

که ]لین من شن  (113همان: )چشپ همگنان بنهفت )  ضمیر مفعولی( چو درج گوهر  از 

نادش  موارد بسدیار معدنودی؛ تنها در [پذیردرا میساهت مفعولی ژرف «او»ضمیر محذوف 

تاع ی را دارا است برای تعل متعنی که مورد اول، تاعل بر روی شدیئی اسدت و هدنمت بده 

تاع یت او در مورد دوا در نظاا  .(111 -111همدان: )مالین کنن: پیرزن لننلش همیمردی می

پیرمردی دهتری جوان را به  شود:نامینه می و سرکش دینهشوخمردسالار پذیرتته نیست و 

آین. درنهایت زن جوان کده آورد و به دلیل اهتلاف سن، ناسازگاری پیش میعان هود درمی

ر دیگر با گزینش جنایی، قربدانی هنگاا ازدواج قربانی شنه بود، چون به انتخاب هود نبود، با

آنکده مدتن گدواهی بده ، حدال«مان مدن برتُدتودینه هاناین شوخ»شود: باورهای زمان می

  .(113همان: ) دهن: گناه دهتر نیستناعادلانه بودن این باور می

و ( 173همدان: )رود و نه کاردانی؛ مشورب با زنان تباه اسدت از زنان تنها انتظار زیبایی می

و اگدر پیدر شدونن، بده  (117همدان: )بنننن براین اگر زیبا نباشن، با ضریری عان نکاحش میبنا

لحاب مادی و معنوی سودی ننارنن: بس قامت هو  که زیر چادر باشن/ چون باز کنی مدادر 

در دهن: توان شناهت بده ید  روز ؛ اما برای مردان عکس این رخ می(177همدان: )مادر باشن 

در ماابدل، زندان از آمدوز   .(177همدان: ) ست پایگاه ع دواکجا  رسینه شمایل مرد/ که تا

ایشان را باین از هواننن و نوشتن منع کرد و هنرهایی که از زندان محمدود »انن: محروا بوده

آنکه پسر باین مرد بودن را یاد بگیرد و اگدر در حال. (231د 223: 1316)بوسی، « بود بیاموهت

(. 113: 1373جبروتدی،  نهداد)پداکمانن ز ایفای ناش مردانه ناتوان میمحید هانه پرور  یابن ا

اسدت، زبدان هدپ بده گونه که اجتماع از سطوح مخت   ببااتی و قشری تشکیل شدنههمان

 هگرتتن در سایزن ایرانی همواره برای قرار(. 117)همان: است هایی اجتماعی تاسیپ شنهگونه

آهدرین اتابد   هکه دربارچنان (.113)همان: شود ت میاین استیلای اقتلادی، اجتماعی تربی

هاتون که زمانی که به جهدت وحدنب منداتع بده عادن تارس این موضوع رخ داد، یعنی ابش

منگوتیمور از ترزننان هلاکو درآمن، دیگر پس از آن حکمدای تدارس همگدی امدرای مغدول 

 کرد.ب معنا پینا میبودنن. بنابراین، زیربنای ازدواج نیز در چارچوب مناسباب قنر
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جم ده بده و ازپرداهتده بده نادش زندان در تلدوف  ابعاد عرتانی اسلاا در کتابماری شیمل آنه

داندن ایدن مدی هدهننجوانمرد یا تتی را نشان هواژ هعنوان نمونبه است.های زبانی آن توجه کردهنکته

کده چندان .(Schimmel, 1975: 426) ی  مرد است، ی  مرد جوان باتاوا آل لوتیه همیشهکه اینه

است: جوانمرد که بخورد و بنهن بده از عابدنی کده کار برده شنهنیز این واژه برای عرتا به گ ستاندر 

توجه است. مدردان راه همچنین ابلاق مردان راه و غیره جالپ .(131: 1331سعنی، ) نهننخورد و ب

 کندنی کده شدیمل اشداره مدیردیگد هنموند .(117 همدان:) نیپ مدرد هدنای ،(37همان: ) هنای

سدنایی را مثدال  هجم د همچندین ؛دهتران بر روی تخت یدا دهتدران مدرده :النعش استبناب

.  (Schimmel, 1975: 427) ایمان بهتر از هزار مرد شدرور اسدتاست ی  زن بازنن که گفتهمی

کده در زبدان اناست. چندشنهکار برده مینیز باین در نظر داشت که مرد به معنای انسان نیز به

. در زبدان انگ یسدی بده άνθρωποςو در زبان یونانی نیز مرد و مردا یکسداننن:  manانگ یسی 

   شود.گفته می 1معادل پنرسالاریترهنگی -این رهناد زبانی

تابمه همسر احمدن هضدرویه شداهنی دیگدر اسدت: در  هنال قول بایزین بسطامی دربار

نیشابوری بود. از هیچ مااا وی را هبر نکردا  هبمعمرا ی  زن و ی  مرد دینا و آن زن تا

: هرکه هواهدن الاولیاتذکرهیا این قول او در ؛ (621: 1337)جامی، که آن چیز وی را عیان نبود 

. در واقدع ایدن رتتدار، ندوعی (313: 1332)عطدار،  مردی بینن در لباس زنان، گو در تابمه نگر

یرونی، این تشدوی  لدوتیه بدرای ارتادای زندان در ب هدر لای ؛دوگانگی را در هود نهفته دارد

 در راه هدنا گداا بدردارد،ماننن ی  مدرد باین گفتمان ال ی ستودنی است، اما اینکه ی  زن 

ن، ب که او باین از جنسدیت پسدت یتوان ی  زن نامدر این مرتبه نمیرا  شود که اونتیجه می

او با بایزین نیز معروف بدود. تدا روزی های آزادانه و بنون برقع هود عبور کنن. همچنین بحث

آزاد  ههای او با حنا آرایش شنه، از آن زمان بده بعدن مکالمدکه بایزین ملاحظه کرد که دست

پنهدان توجه به زن در تلوف، بر الدل که چراکه جنسیت او بروز یاتت، درحالیمتوق  شن، 

 . استوار استهای آن و غیبت جنسیت و نشانهزنانگی ساهتن 
 

 رواج ازدواج با پیرمردان-2-2-4-1

نهدن بدین متااب ی که ازدواج را پدی مدی هگوین: رابطمی سیمون دوبوار به نال از لوی استروس

مردان و زنان برقرار نشنه، ب که با استفاده از زنان که تاد موضدوع الد ی ازدواج هسدتنن بدین 

که بدین پرده برگرتت  هاییستپتوان از در متون ادبی می (.121: 1331)است مردان برقرار شنه
                                                           
1 . Patriarchy 
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آنکه در متون رسمی و سیاست مدننُ، ایدن حال است؛شنهی  بی  جنسیتی ع یه دیگر گروه 

شماری از حکایداب  .استنمودهمی و ببیعی ی عادیاتموضوع ستپ با نظر به توات  عال س یپ،

تی را بدازگو و مشدکلا پدردازدمدیرواج ازدواج دهتدران جدوان بدا پیرمدردان  هبه مسدل گ ستان

 از زبدان «پیری حکایت کندن کده دهتدری هواسدته بدودا» :دهنکنن که میان آنان رخ میمی

زن جوان را اگدر تیدری در په دو نشدینن بده کده » کنن:ا  نال میهوانیپ که از قاب همی دهتر

بدی  هواهن، امدا درای را میپیر، ابژه ؛گوینپرده سخن میبی ،متن .(111: 1331سعنی، )« پیری

کندن، تدا سدوژگی پدیش که این ازدواج بر او تحمیدل مدی رنجیبا ابراز در متن  ها، ابژهداستان

 /رود. برای نمونه: زن کز بر مرد بی رضا برهیدزد/ بدس تتنده و جند  از آن سدرا برهیدزد؛/می

 .(111همان: )  علا برهیزد ابه علا، کی پیری که ز جای هویش نتوانن هاست/ الاّ

گفتنن چرا زن نکنی  گفت با پیرزنانپ عیشی نباشن. گفتندن جدوانی بخدواه، چدون پیرمردی را 

کده پیدرا  یست پس او را که جوان باشن با مدنمکنت داری. گفت مرا که پیرا با پیرزنان الفت ن

 چه دوستی لورب بنند  

 (113ان: هم) کنن         عُشغِ مُاری و هَو بِنی چِشِ رَوشتمی   جونی  هفطاث ه   پر        

پدس از هلاتدت  [...] سر که گیرد جفتپیری، هیال بست به پیرانهاا که در این روزها کهنشنینه

تدازد و از زبدان زندانی عدنالتی مدیمتن نیز بر این بی .(113همدان: ) [...]و شنعت گناه دهتر نیست

خ بده ایدن پرسدش اندن. پاسدگزیدنهعنوان شوی برای آنها برمیکنن که پیرمردان را بهاعتراض می

هدا بده سدوژه شونن و آیا ابدژهدینها واسازی می هواض  است که آیا در متون رسمی تاریخی، زاوی

 شونن تبنیل می
 

 زن در برابر مرد-2-2-4-2

لدری  و  هو گوندد بده را هرکدناا و زنانده و مردانده ندوع دو به توانمی جنسیتی نظر از را اهواژه

 در لهدمسد ایدن بده ارهاش ه، نحوزنان زبانی انگاریترودست هایهنشان از یکی. نمود یپضمنی تاس

هدای لدری  و لدتهای مورد نظر به دو گروه بدا دلا. دادهاست زدهجنسیت واژگان و عباراب میان

کده  (221: 1316 ،)بوسدیمزابدل  همثدل سدبز؛ (11: 1331 جبروتی، نهاد)پاکشونن می یپضمنی تاس

تواندن بده های دستوری اسپ اسدت، مدیزن، با اینکه در ماوله هواژ ضمنی اشاره به زن دارد.بوربه

دسدت از ایدن   ؛(131: 1331سدعنی، )مروب، زن است لورب لفت با بار منفی به کار رود: مرد بی

است: نامردا اگر زنپ سر از مهر تدو شنهشناسی نیز بهره برده میتحایر گاهی برای ماالن زیبایی

، اگرچده معندای سدر از هدوانی دارددوگانهتناسپ در این بیت، زنپ ایهاا  (.1133: 1331 ،سعنی)باز 
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را بده ذهدن توانن معنای زن اما در هوانش و در کنار واژه مرد، می زدن در نظر استمهر کسی باز

 متبادر کنن.

تااب ی که میان جبرئیل و میکائیل از برتی و حفله و زینپ از سدویی دیگدر در عبارب ذیل، 

 [...]سینالمرسد ین » :، تاابل میان شدن آنها است از اوج معنویت تدا حضدیض مادیدتبرقرار است

سدعنی، )« وقتی چنین به جبرئیل و میکائیل پرداهتی و دیگروقت با حفلده و زیندپ درسداهتی

ن جدز درویش گفت: اگر هناونن تعالی مرا پسری بخشد» هوانیپ:در حکایتی دیگر، می .(31: 1331

. اما در ایدن (131همدان: )« چه در م   من است، ایثار درویشان کنپدارا هراین هرقه که پوشینه 

 ،ضدمنیبورشدود کده بدهریزد و پنر به بندن کشدینه مدیهورد و هون میحکایت پسر همر می

 مخال  با این دینگاه است.در این بخش رویکرد متن 

زن بپوشن،  هجامهورد. اگر مردی به چشپ می در کنایاب زنان و مردان هتاابل میان جام

ای است حاوی تحایر او و بالعکس، لباس مردان برای زنان تکریپ آندان را در پدی دارد: کنایه

. چون دانستنن که کار اتتاد، براق حاجدپ (21همان: )زنان بپوشین  های مردان بکوشین یا جام

نی، )جدویترمود تا عوراب نیز به لباس مردان پوشددینه شدننن و حدرب را بسدیجینه گشدتنن 

جند  و جهداد بدر زندان  تاده،در شود کده البته این سخن از آنجا ناشی می (.212 /2: 1337

 (.221 /3 :1111)البخداری، ؛ چنانچه بر کودک و مجنون و مریض و شدخص لند  ستیواجپ ن

دهی دیگدر بدرای نااتوکویی نیز شایان بررسی است. همچنین،  این موارد از دین تبارشناسی

رو و گدر مفداهیمی چدون دنبالدهدلالدت واژگدان،ای ارز  رابطهز از جهت زنان یعنی رمه نی

در همچنین موجودی عاری از تردیت است؛ در ماابل شبان )مرد( کده راهبدر اسدت و تدرد. 

گویندن: مانندن آینن و مدیرشینی، بهادر و تنی چنن از یاران چنگیز، نزد او می التواریخجامع

زندان را ؛ (332: 1373، همدنانی)ایدپ شدبان ماندنهبدی هرمد هناوندن وبدی هشوهر و گ زنان بی

، اهدلاق نالدریدر  گیدرد. هواجده نلدیرالنینردی  با گ ه و مردان را شبان در نظرمدیهپ

گوسفنن را بر وجه مل حت بچرانن، و  ههمچنان که شبان رم»کنن که چنین نلیحت میاین

 ، و(217: 1316بوسدی، )« قیداا کندن [...]نیدز ، منبّر منزل [...] زار و آبشخور موات  بردبه ع  

را  جدا()همدان «شوهر و زن و والن و مولود و هادا و مخنوا و متموّل و مال»ترکیباب عطفی 

 آورد.مایم   مرد )متموّل( به شمار مدی هضمنی، زن را در زمربوردهن و بهکنار هپ قرار می

: همدان)« تدر، و حاوق مادران جسمانیتر استحاوق پنر روحانی»نیز بر این عاینه است که 

هدای هداص و روابد بین تفکر و ترهن  است و اینکه نظداا هآنچه اهمیت دارد، مسدل (.233
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. (113: 1333)توکدو، ا  که باین با آنها سروکار داشدته باشدن، تعرید  شدود پیوننهای درونی

ثدانی در بداب گدزینش شهین  لمعهمراجعه کرد. در  زین یتاه توان به کتپبنین منظور، می

و یَجُوزُ النَّظدرُ إلدی وجدهِ امدرَأهی یریدنُ »نامن و مرد را هرینار: زن از سوی مرد، زن را کالا می

جایز است که مرد نگاه به لورب زنی کنن کده قلدن « تإِنَّهُ مسُتااٌ یدهُذُ بِدغ ی ثَمَنی …نکِاحَها

تدرین قیمدت جنسدی را است که با گدران هرینار هزیرا زوج به منزل [...] ازدواج با وی را دارد

. این نمودهای زبانی، شواهنی هسدتنن کده تداریخ و (17: 1333)شهین ثانی، کنن هریناری می

 نمایاننن. اقشار اجتماعی و ترهن  را بازمی

 
 گیرینتیجه -3

بدین  همجادلد هشدنهدایی در قدرن هفدتپ، برسداهتهمتون ادبدی و غیرادبدی در جایگداه سدوژه

سدازی جنیدن و ها، هود بیانگر گفتمدانای متعارض هستنن و شکاف میان این تعارضهدینگاه

 گ سدتانهمچنین بازبینی نسبت به ببااب جامعه است. توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که 

 کددهای دیگددر اسددت ای بدده دورهدر روزگدداری نوشددته شددنه کدده دوران گددذار و عبددور از دوره

اهن شن. در ایدن ها، گفتمان و ببااب هوو تغییر میان ارز  فببیعی موجپ ایجاد شکابوربه

هدای جداری گویای قنرب ،هادر برابر شماری از گفتمان گ ستانمتونی از جم ه  میان، مااومتِ

در جامعه است. ازجم ه، ذکر سخنان سیاسی و انتادادی درمدورد مغدولان و تلدمیماب شداه و 

پیدرو آن  ،آمدنهشدرعان یدا متلدوته هدو  نمدی ی که به مدذاق زاهدنان و متئهمچنین مسا

های الد ی قدنرب را در قدرن هفدتپ سویهاساس، این است. بر انگیختههایی را برمیحساسیت

سلابین در جایگاه قنرب سرکوبگر و متلوته و متشرعه با دارا بودن قنرب  متشکل ازتوان می

تی و بباداتی از میدان آن مذهبی، جنسی هشنکه لناهای هامو ، در نظر گرتت اینئولوژی 

کردن هژمونی حداکپ و جریانی موازی با یکنیگر، به قوی حال درعیناین دو گروه در .آیننبرمی

جایگاه روانکداوانِ موشدکاف  ،آلپردازنن. درویشان که در حالت اینهترمانبردارتر کردن مردا می

جی  بنهندن، تداجی نهدانی از هابر و معزولی را به مشغولی تدرباین جمعیت وعهنه دارنن  را بر

میدان قدنرب  بنیدادینرود کده تاداب ی قنرب بر سر دارنن و این موضوع تدا جدایی پدیش مدی

یابندن. هدای جنیدنی مدیهدا، مدنلولیابن و دالدرویشان در برابر نیازمننی پادشاهان بروز می

امدا دهندن؛ ینظمان را تشکیل مهود گروه بزرگی از بیو گفتار هژمونی  دهننگان جامعه نظپ

های دیگری نیز در آن شبکه، ای را نیز در نظر گرتت که گروهاین هرا، دایره هزمینباین در پس
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رویکرد توکویی بدرای  و چارچوب تح یل گفتمان با کاربستدست به کار کسپ قنرب هستنن؛ 

تواندن یکه تاریخ، م گردینها آشکار گفتمانهردهو  مس د و گفتمان مغ وب تبیین روابد قنربِ

کده در متدون  هداشنه و اق یدتهای زیرین و دتنلایه دارد.در متون ادبی، روایت نوی را عرضه 

های مطدرود جامعده کده پدیش از ایدن تدا اق یتآینن و انن، به ج وه درمیرسمی هامو  ماننه

هدا ایدتروشونن و این هدردهانن، تبنیل به سوژه میشنهتا یل داده می لنابیهای جایگاه ابژه

کدارگیری بدا بده ها دست به شور  بزننن وروایتیابنن که در برابر کلانحتی این قنرب را می

؛ نمدایی بپردازندن، بده قدنربدهدنمدی ترودین ههمان سازوکاری که به آنها ناش رعیت و ببا

شدود کده مرزهدای ملاحظه مدی ماننن.های مذهبی همچنان در سکوب ترومیحال، اق یتبااین

جهدت بدا دیگدری، بده راسدتا و هدپشونن و هرید  هدپمتون تاریخی و ادبی کمرن  میمیان 

. حکایداتی کده در متدون تداریخی و ادبدی و حتدی پردازندنمدی یکدنیگرروشنگری و تکمیدل 

 نمایدانهدایی از واقعیدت را شدونن، هرکدناا گوشدهای یاتدت مدیهای جع ی یا حاشیهداستان

 ارنن.پوشانی دنن و با یکنیگر هپسازمی

 

 نوشتپی

« اسدبغ ع دیکپ نعمده» هلحی  است با توجده بده آید الانعااسابغانن که برهی بر این عاینه -1

 .11: 1373، برای توضیحاب بیشتر ن . ذاکری، (21)لامان/

بدرای نجداب جدان گری هواجه نظداا ندزد هلاکدو میانجینیز، مؤل   الس  تجاربدر کتاب  -2

پادشداه »دهدن کده و برادر  را شدرح مدی نهه البلاغهنین، شارح الحبن ابیعزالنین عبنالحمین

     .(313: 1313، نخجوانی) «در حال عابفت بفرمود و هر دو را ببخشین [...]بخننین و 
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 چکیده
ن کلیوهاا  حللیوم هحا و  شناسی پس از طرح نظریات فردینان دوسوسوو،  از همترورینشانه دانش

،وایات ادبوی  انور  و  ههعناشناسی د،  وز -اا  نشانهآیه. حللیمزبانی ،وایات و هرون به  ساب هی
گران ،ا هوو،د اا و هفاایم ذانی و حجربیوات عرفوانی ،وایو کوشه حا ههلولعرفانی و اساطیر  نیز هی

ششم اجر  قتور  و پوه، و اسوراد  هسه بماءوله عا،ف بز،گ هبل  و حللیم قرا، داه. ،وای  هکاشف
الهین ،وهی   کای  از آن دا،د که سوال  اا  عا،فانه  هولانا جلالبز،گررین شخصی  عرفانی هنظوهه

اایی از عالم غیو  دسو  یابوه حوانه به جلوه،اه  ق پس از قرا، گرفرن د، هقام جسرجوگر خهاونه هی
شناسوی اوم هعنا-بسط وجود بوه للوان نشوانه ههسأل که با بسط وجود و اوی  انسانی او اتراه اس .

وجوود سوال  و اوم وویرو،ت و شوهن او ،ا د، جریوانی  هاوا  اولیوهفموهی اس  از فرو،یخرن قال 
کنه. پژواش  اضر بیانگر این دسراو،د وجود  و هرافیزیکی اتراه با بودنی د، سا   غی  حعیین هی

ذانی  و هفاایم زبوانی نیسو  بلکوه بیوانگر ح ییور اس  که هکاشفات عا،فان  حنما حلولی د، سا   
 .سال  نیز اس  هعا،فانه و شهن دوبا، هنِ هوجود  بسط و سع
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 مقدمه -1

هعناشناسی گفرتوان بور ایون باو،نوه کوه -نظران نشانهاهروزه هلققان زبانشناس و وا  

حنما از طریق حعاهم آنما د، باف  ا،ححاطی هیسر اس . این بهان هعنا اس  اا  بر،سی نشانه

اوا بوا اجرتاعی و بوه انگوام ا،ححوان انسوان هاتوا،ه د،  وز  اا  زبانیاا و دالکه نشانه

اء و خو،د. به بیان دیگر هعنا با وو،ت ذانی هرحاد،شوهه از اشوییکهیگر و با اشیاء ،قم هی

شهه نیس . هعنا دیگر اهر  ثاب  نیس  و وجود  سیال جتهاشخاص اتوا،ه یکسان و هن

و گریزپا اس . د، قیق  زبان ادبی و به دنحوال آن زبوان ادبوی هکاشوفات عرفوانی  بسوی 

اا  هجواز  اسو . هجواز د، اا  اسرعا،  و آهیخره به نشوانهحر از زبان عتوم انسانوسیع

ان د،وغ اسوو  کووه علووم آو،دن بووه نوووعی زبوو  ،و پوو یر گووزا،هفرانووص وووهک و ک ب

پوردازد. بوه اتوین سوح  د، ا  جه  بوهان هیگونهشناسی د، سا   ازلی خود بهنشانه

حوانوه بوه ار نشانه چیوز  اسو  کوه هی»اس : اا  علتی آههها  از فرانصگزا،ش پا،ه

وو،ت دلالرتنه  جایگزین چیز  دیگر شود. ضرو،حی نها،د که این چیز دیگور آن انگوام 

نشینه   رتاً وجود داشره باشه یا عتلاً د، جایی هوجود باشوه. جا  آن هی  بهاکه نشانه

حوانوه بورا  د،وغ ار آنچه کوه هی ها  اس  که به هطالعشناسی د، اوم ،شرهپس نشانه

کا، برد  د، هقابم برا  پردازد. اگر چیز  ،ا نروان برا  د،وغ گفرن به،ود  هیکا، گفرن به

بوه بیوان  .(121: 1331)،استوسون و دیگوران   حوان از آن اسرفاده کوردگفرن  قیق  نیز نتی

انر  با  قیق  و خطا د، زبان فلسوفی  -ارهنوحیکی دقیق   قیق  و خطا د، زبان ادبی

انور   -بنیوادین زبوان ادبوی ه قوقی و گزا،شی حفاوت دا،د؛ یعنوی ،کون اساسوی و پایو

شحیه آنچه سکاکی ادی  بز،گ اسلاهی  اااسرعا،ه یا هجاز اس  و وهک و ک ب این گزا،ه

گف  ،اجع به  قیق  ادعایی اس  و نه وهک و ک ب ا،جاعی هطابق با واقع یا عینی  هی

 خا،جی.

دیگر  عاهم فرد  برا  حلقق گفرتان اهور  ضورو،  اسو  و ایون عاهوم از  از سو 

جهیوه  هربحججمان بیرون به د،یاف   طریق جریانات  سی و د، حعاهم با اشخاص و اشیاءِ

اا  جهیوه و سوودهنه بورا  شوناخ  هروون شناسی زبان یکی از ،اههعنا-،سه. نشانههی

ویژه هکاشفات و شطلیات عا،فانه اس . حجا،ب عا،فانه بوه دلیوم آنکوه  اووم به عرفانی 

هعنایی وسویع برخوو،دا، اسو  و حتوام  ها،ححان با اهر  قهسی و فرازهینی اس   از گسرر

شوهه د، ،وح و ،وان د، کنه. جریانات ذانی و  سی فعوالخود هی  واس عا،ف ،ا د،گیر
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نریجوه بوه د، اس  و عاطفی د، هرناا  ذانی و ضتن هکاشفات  هنجر به افزایش فشا،ه

انجاهه. این هسأله  هوضوع بودن و اسری و  ضوو، ایجاد فضایی حنشی د، ذان و هرن هی

از  هعوا،فات بماءولوه د، کرواب کنوه. هکاشوفات و شوطلیزیسرن ،ا برجسره هی هو حجرب

چنین ویژگی خاوی برخو،دا، اس  و د، آن اتوا،ه بایه به هعنا  هعنا و آنچه اهروزه بوه 

 زیرهرن و فراهرن هعروف اس  حوجه داش . به عحا،ت بمرر هعنا اتیشه د، نقصان اس . 

 شود بوه سوؤالات زیور پاسود دادهشهه  د، این حلقیق حلاش هیاساس هطال  گفرهبر

 شود:

شناخری کنشوی  بوشوی و شوشوی د، ایون قطعوه هعنا-اا  نشانهی  از نظامو کهام1

  کتفرها اس ؟

 شناخری د، این قطعه چگونه اس ؟ هعاطفی و گسرر هو فشا،2

 اس ؟ اد،اکی د، این قطعه بیشرر هو،د حوجه بوده-اا   سیو کهام جریان3

 

 تحقیق هپیشین -1-1

. اسو ای  و هرون ادبی  حلقیقواحی سوودهنه انجوام شوهههعناشناسی ،و-د، حللیم نشانه

حلوول شخصوی   هیه د، زهینبلثی هف داسران و گفرتانازجتله سیتو، چرتن د، کراب 

. اسو از هصوه، شوهن بوه دسو  آهوههشوش  هواژ»داه. عنوان شوشگر ا،ائه هی،وای  به

ووال عواهلی  هکننه الری اس  که عاهلی د، آن قرا، دا،د یا بیان هکننهشوش  یا حوویف

شوشگر کسی اس  که حل  حأثیر وضوعیری ،و وی  دچوا،   .ا  ا،زشی اسبا ابژه یا گونه

شوود شوشوگر اسو  زیورا شود. هثلاً کسی که از حرس سرخ هیح ییر  د، جسم خود هی

به نظر چرتن  از آنجا کوه  .(23-13: 133۱  )شوعیر  «اس حرس هوج  سرخی ،و  او شهه

هعنوا  ،وایوی اسو   بنیواد  هکننوههوقعی  زهانی و اوم حعیین هکننهشوشگر ام حعیین

،وایات داسرانی  ادبی و نیز انر  و عرفوانی و اسواطیر    وول شخصوی  و شوهن او د، 

نیز د، باب  (133۱؛ 133۱) گیرد.  تیه،ضا شعیر اا  هخرلف شکم هیهرا م و هوقعی 

 تچنین هرحضی باب  هعینا  .اسسخن گفره شاا  سودهنههعناشناسی د،کراب-نشانه

شناسی به سو  دو،نتا  پهیها،شناسوی از دیوهگاه و به چرخش نشانه شد، کراب (1331)

جریوان   زیسوره ها،ی  لانهوفسکی د، باب هفواایم  ضوو،  حجربو نیز حوضیح و شرح آ،اءِ

 (1332)شعیر  و دیگوران پردازد. هیغیره  حن  سرای   سی وبه سی  ا،ححان حن-اد،اکی
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به بر،سی انفصال سوژه از حجا،ب عاد  و ،وزهره و حعاهم او با جمان د، ضتن  ا هقالهد، 

حوان به هقالات انه. از حلقیقات دیگر هرححط با این هوضوع  هیاد،اک با،ان پرداخره هحجرب

 اشا،ه کرد.  (1332) و  تیه،ضا شعیر  (1333)فریهه داود  هقهم 

د،  (133۱)زاده و المام سیهان عرفانی  ،اضیه  جریهعناشناسی هرون -نشانه هد، زهین

انوه. اد،اکوی د، ضوتن شوطلیات عا،فانوه پرداخره-ا  بوه بر،سوی جریانوات  سویهقاله

به بر،سی  س دیوها،  و حوأثیر آن د،  (1331)ا  دیگر اتچنین این دو هلقق  د، هقاله

حلقیقی به للوان نشوانه کنون اها حاانه. بروز دیگر جریانات  سی د، هکاشفات نظر داشره

 اس . بماءوله انجام نشهه هعا،فهعناشناسی گفرتان د، هو،د کراب 

 

 نظری مباحث -2

عنووان یکوی از همترورین ابزا،اوا  حعاهوم از دیرباز هلققان زبانشناس به بر،سی زبان به

را، دادنوه. اا هو،د حوجه قانه. آنما د، ابرها زبان ،ا حنما از  ی  ل ات و واژهانسانی پرداخره

آنما ل ات ،ا بهون حعاهم با یکهیگر و بهون حوجه به سطوح فرانگی و اجرتواعی و  ضوو، 

،فروه و بوا گرفرنه. اهوا ،فروهآنما د، ناخودآگاه و د، باف  ا،ححاطی و باف  هرن د، نظر هی

اا  جهیهحر  نگاه زبانشناسان به زبان هرفاوت شوه. آنموا زبوان ،ا هرشوکم از طرح انهیشه

اایی دانسرنه که هعانی آن سیال اسو  و بوا حوجوه بوه فراینوه زهوان و هوقعیو  از نهنشا

 قطعی  ،یاضی و هنطقی برخو،دا، نیس .  

اا  هربوون زبان و دانش هاا  فلسفشناسی دانشی جهیه اس  که از شاخهعلم نشانه

 نوان دواا  فردیهعرفری زبان  نخس  بوا آ،اء و انهیشوه هشود. این شاخبه آن  اوم هی

پژواش شوه. سوسوو،  بورخلاف زبانشناسوان  هسوسو، عالم زبانشناس سوئیسی وا،د عرو

دانسرنه هعرقه بوود هعنوا نوه اهور  شتول هیپیش از خود که هعنا ،ا اهر  ثاب  و جمان

ثاب  بلکه اهر  قرا،داد  و حابع وضعی  اجرتواعی و فرانگوی اسو . د، نظور او زبوان از 

و ار نشانه شاهم دو بخش اسو : یکوی حصوویر آوایوی و دیگور   انهاا حشکیم شههنشانه

بوین ایون دو بخوش ،ا سویال و  ههفموم. او اولی ،ا دال و دوهوی ،ا هوهلول ناهیوه و ،ابطو

ساخرا،  با یکوهیگر ححوهیم بوه  ه،ابط هواسطهرلرک و پویا دانس . دال و ههلول حنما به

عوواهلی  ههنوه اتونظام هی علم هطالعشناسنشانه»حوان گف  شونه. بنابراین هینشانه هی

کوه د، پایوان بوه « اا یا د، فراینه دلال  هشا،ک  دا،نوهاس  که د، حولیه و حفسیر نشانه
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علاوه سوسو، هعرقه به»کننه. ا  کت  هیهؤلفهنا یا ذانی  هسلط و شناو، چنهحولیه هع

د، چا،چوب زبان دا،د به  ااحفاوحی که با سایر نشانه هواسطبود ار نشانه  هعنا  خود ،ا به

اا و آو،د. اتزهان با سوسو،  چا،لز سنه،س پیرس زبانشناس آهریکوایی  نشوانهدس  هی

،ا از اوم بواز  انرزاعی ،ا هو،د بر،سی قرا، داد. او سه نشوانه هآنما با شناخ  و انهیش ه،ابط

ا  اس  کوه بوه نشانه عحا،ت اس  از: شتایم  نتاد و نتایه. شتایم نشانهشناخ . این سه 

آن بوا هوضووع خوود هحرنوی بور  ه،ابط ها  اس  کهوضوع خود شحاا  دا،د  نتایه نشانه

به  Stout)هوضوع نیز هحرنی بر قرا،داد اس   نتاد با هسححی  و هجاو،ت هاد  اس  و ،ابط

هلرووا ،ا  دو پلان بیان و  شناس دانتا،کییلتسلف  نشانه .(332-322: 133۱ هکا،ی  نقم از 

ژولین آلژیرداس  شناسی با آ،اءِسوسو، کرد و بر اتین اساس نشانهیگزین دال و ههلول جا

جهیه  وا،د شه کوه حلو  عنووان  هشناس فرانسو  به هر لگریتاس  زبانشناس و نشانه

جتلوه اا  هخرلوف ازشناسوی د، زهینوهانههعناشناسی هطرح اسو . ایون نووع نش-نشانه

 د. گیرگفرتان هو،د اسرفاده قرا، هی

شناسی ساخرا،گرا و هعناشناسی گفرتان دانشی جهیه اس  که د، حکتیم نشانه-نشانه

عنصر گفرتان  نشانه  که از عنوان آن پیها اس  این دانش با سهکلاسی  هطرح شه. چنان

هنظم هوضوعی هعوین د، قالو   هکا، دا،د. گفرتان د، ابرها عحا،ت بود از عرضو هعنا سرو

د، زبانشناسی نوین هعنا  آن هرفاوت اس . اهروزه بر،سی گفرتانی بر نوشرا، یا گفرا، اها 

زدن آنموا بوه اا  پیونوهنایی او د، حرکی  جتلوهااتی  حوویف حوانش ا،ححاطی انسان  حوا

 قیقو  حوجوه بوه   د، زهانی هناس  حأکیه دا،د. د،هوضوع گفرتان و بیان چیز  هناس

کوه آسورین و سورل ان اهروز  اس . چنوانفمم زبان د، باف  ا،ححاطی کانون حوجه هلقق

داننه بلکه زبان نوعی عتم اس  و اا  وادک یا کاذب نتیکا،کرد زبان ،ا حنما بیان جتله

بوهین  .(211 -2۱2: 133۱  هکا،یو نو . )پردازد اا  آن هیبه بیان هقاوه اشخاص و  ال 

ا اسو  کوه نقوش حرحی  زبان از طریق اسرعتال فرد  هو،د حوجه اس  و این بوهان هعنو

 وال بوا ایونشود. د،لقق عتم زبانی برجسره هیکا،کرد  گفرتان و  ضو، فرد  برا  ح

  دیگوران )شوعیر  و «داهک هیکا،گیر  کنش فرد   زبان ها ،ا به چیز  فراحر از آن سوبه

شناخری  به سوطح گفرتوانی هعنوا فونرنی هعرقه اس  گفرتان به للان نشانه .(14: 1333

گیرد. گفرتان از طریق حعاهم بوین دو بعوه که د، حقابم با سطح ،وایی قرا، هی اشا،ه دا،د

اوا  )که به بازنتایی جمان خا،ج اخرصاص دا،د( و بعه هلروا )که هربون به ا،زش وو،ت
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حووان   زبوانی ،ا هیشود. د، این هعنا حتواهی نتوداواانرزاعی اس ( د، گفره هرلقق هی

 .(123: 1333 هقهم )عتا،حیگفرتان خوانه 

ا  حعاهلی برقرا، اس  و هعنا هرححط با  ضو،  به نظرگریتاس بین نشانه و هعنا ،ابطه

پوردازد. بور شناسی ،ا علتی هعرفی کرد که به فراینه حولیه هعنوا هیانسانی اس . او نشانه

بلکه بایه با دیهگاای گفرتوانی بوه   اا اهو،  هنقطع و جهاافراده نیسرنهاین اساس نشانه

نما نظر کرد. او با اسرفاده از هفموم ایزوحوپ به این باو، ،سیه که سطوح هروازن هعنوا د، آ

ن اسو  کوه ا  د، ی  هوری  گفرتان اتگن اها هنفرد اس . ایزوحوپ حهاوم وجوه قرینه

گردد بلکه وجوود آن ،ا نیوز شهه د، آن نه حنما سح  از بین ،فرن نتیاا  ایجاددگرگونی

دانوه کوه د، آن عوواهلی هرعوهد یاا ،ا نظواهی هداه. گریتاس نشوانهییه قرا، هیهو،د حأ

اوا  فرانگوی  شورایط اد،اکی  نیرواا  بازدا،نهه و هعین  ویژگوی-جتله فعالی   سیاز

اا گونوه نشوانهشوونه. ایونحنشی و جستانه و... سح  ایجاد جریوان نشوانه و هعنوایی هی

شوناخری  حنشوی  شناخری  انسان   اسریاا  پهیها،کا،کرد  سیال یافرنه و از ویژگی

هنه گشرنه. گریتاس سطح زبوان ،ا بورون و اد،اکی و... بمره-اگزیسرانسیالیسری و  سی

نشانه و  ضوو، جسوتی حخیلوی و نوه واقعوی سووژه یعنوی -نشانه و سطح هلروا ،ا د،ون

وانوه. نشوانه یوا جسوتانه خ-گیر  انرزاعی او ،ا د، ا،ححان با ایون دو نشوانه  جسومهوضع

ز هلوم جابجوایی هرزاوا  هعنوایی اسو  جستانه  هلم ا ساسات و اد،اکات سوژه و نیو

شناخری گریتاس  هعنا دیگر ثاب  نیس  بلکه نواق  و هعنا هد، انهیش .(12: 1333  )شعیر 

شناسان هکر  پا،یس د، ،اسورا  ،ویکورد ناپ یر اس . ژاک فونرنی از نشانهسیال و حعین

شناسوی   هوهل حنشوی ،ا ا،ائوه کورد. هربوع نشانهبرا  حکتیوم آن و ااگریتاس به نشانه

واقعی هیوان اهوو،  هکنه و ،ابطیافره هعرفی هیاا ،ا  اهو،  ثاب  و حتاهی گریتاس هقوله

اوا  حنشوی  فراینوهاایی وا،هگیرد. د، نظور فوونرنی طرح سی و اد،اکات ،ا د، نظر نتی

گیرنوه. )اد،اکات  سی( نشأت هی و، هلسوس)هعنا( از اه اسرنه که طی آن  اهو، هعقول

کننوه کوه د، خاوی از گفرتان نیسرنه بلکه ،وابطی ،ا بازنتوایی هی هاا  گونوا،هاین طرح

د، ههل حنشی  ار هقها، داده . (1۱2: 1333 هقهم )عتا،حی ار نوع گفرتانی قابم بازیابی اس 

 هداهنه با کتی   حنوع و هلوهود)داهنه(.  شود: شهت و هیزانبا حرکی  دو بعه حشکیم هی

اا  هلهودی  و بسط  باز و بسره  هرکثر و وا ه  و شهت با کیفی  و هکانی و زهانی پهیهه

ایجانات ا ساسی  شهت و ضعف  حنه و کنه  قو  و ضعیف  هل  و آ،ام هطابقو  دا،د. 
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روی عاطفی اتراه باشه یوا بوالعکس.   هشناخری با اف  فشا، ههتکن اس  افزایش گسرر

هرقابوم و هسورقیم داشوره باشونه و بوا  هعواطفی ،ابطو هشناخری و فشا، هحوانه گسررهی

 افزایش یکی دیگر  نیز افزایش یابه. 

گفرتان کنشی بر اوم »حوان به سه دسره حقسیم کرد: عرفانی ،ا هی-یاا  ادبگفرتان

و  ا،زشی هحرنی اس . گفرتان شوشی بور اووم  ضوو، هکنشگر کنش و اوم حصا   ابژ

اسو . د، گفرتوان اد،اکی و عاطفی شوشگر با دنیا  با خود و دیگر  بنا شهه-ی س ه،ابط

زیسری هو،د حوجوه اسو . د،  هبوشی  هوضوع بودن و نحودن   ضو، و سل   ضو، و حجرب

شوهه جریوان اا  هطرححواننه د، نظاماا  حنشی به وو،حی سیال هیوا،هاین هیان  طرح

 اتوان  ؛11: 133۱)شوعیر    «واننه نظام گفرتانی هسرقلی باشونهحداشره باشنه و خود نتی

،فرا، بوشی  سا   انعکاس شوناخ  و وویرو،ت انسوان اسو  کوه سوا    .(131: 1331

اوایی نوو ییسازد و اوی  بودن و خود بودن ،ا د، قالحی حازه و با حواناجهیه  برا  او هی

 .(23 -2۱: 1312فروم   ؛33و32: 131۱حیلیش   . ن)کنه هعرفی هی

شوناخری  د، نظام شوشی  شوشگر عاهلی اس  که  ال  یا وضعیری عواطفی  زیحوایی

داه. شوشگر با  الری د،ونوی هواجوه اسو . اهوا ،ا از خود بروز هی غیره ،وانی  هفعولی و

آو،د ی ،ا د، د،ون او بوه وجوود هویشوشگزا، که د، حقابم با شوشگر اس   ال  یا وضعیر

شوشگزا، کسی اس  که هوجو  حلوول یوا ایجواد وضوعیری ،و وی د، » .(2 :1333  )اهینی

گیور  بوه  ال  «دادم  الش ،ا بگیرنه»گویه هثال وقری کسی هیطو،شود. بهشوشگر هی

 زا،  کسویگشوش« هن» اهر  شوشی اس . د، اینجا  دلیم هرححط بودن با وضعی  ،و ی

 .(23-13: 133۱)شعیر    «نهکیر  هیگکه  ال اس 

 

 بهاءولد معارفمعناشناسی روایتی از نشانه -3

ه د، یوژوعاطفوه بوه هاایی اس  که به دلیم غلحوجتله همتررین گفرتانگفرتان عرفانی از

اوا  شوشوی و بوشوی قابوم بر،سوی کنشی و نظام فراینههکاشفات و شطلیات به للان 

 ضوو، جریانوات  چیز غیرهنرظره و ناگمانی اس  و به دلیماا اتهاسرنه. د، این گفرتان

 اد،اکی و د،آهیخرن آنما با یکهیگر هو،د حوجه اس . -هخرلف  سی

اواخر قرن ششم و اوایوم قورن افورم اجور   هبماءوله په، هولو  و از عا،فان برجسر

نشوان  هعوا،فشناخری گفرتان شطلیات و هکاشفات او د، کراب هعنا-اس . حللیم نشانه
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اایی غال  د، این اثر اسو  کوه ه حنشی جریانداه که جریان شوشی و بوشی و فراینهی

ویوژه بوه للوان اا بوهشود. این جریاند، پی حلول شوشگر و انفصال گفرتانی  اوم هی

ا،ححان آن با جستانه کوه هلوم حلاقوی دنیوا  بیورون و د،ون اسو  از ااتیو  فراوانوی 

،ا اتراه با شوهت  بماءوله و ح ییر و حلولات او هبرخو،دا، اس  و حللیم آن ،ویکرد عا،فان

 داه. ضو، نشان هی هشناخری و دسریابی به حجرب هعاطفی و گسرر هو ضعف فشا،

کنیم. بماءوله ،ا بر،سی هوی هگوند، اداهه یکی از زیحاحرین و همتررین هکاشفات شطح

این هکاشفه  هربون به حجلی خهاونه د، وجود نویسنهه اس  و ایون هوضووع بوهان سوح  

برانگیز د، هوجز اهوا کاهوم و حلسوینطو،اا و باو،اا  بماءوله ،ا بههاس  که کلی  انهیش

اس . این هکاشفه به شکم ،وایری غری  اتوراه بوا  ضوو، قال  هکاشفه د، خود گنجانهه

پی شوشگر از طریق حصاویر  که برخاسره د،اد،اکی هخرلف و حلولات پی-جریانات  سی

 اس . بیان شهه اس  بماءوله هزیسر ه، خها و حجرباز اد،اک  ضو
 

 متن مکاشفه -3-1

الصران التسرقیم. گفرم: ا  الله ار جزو هرا به انعواهی بوه شومر خوشوی و ،ا و   ااهنا»

خوشی بر ار جزو هون بگشوا  و ،اه ،اسو  آن باشوه کوه بوه شومر  هبرسان و ازا، د،واز

 هلله  هوزخوشی ،سانه و ،اه کژ آن باشه که به شمر خوشی نرسانه. اتچنوین دیوهم کوه ا

له اجزا  هون د، اجوزا  ایشوان خو،انیه  گویی جتله خوبان ،ا د، هن و اجزا  هن د،جت

شوود از جتوال و آهیخ  و شیر از ار جزو هن ،وان شه و ار ووو،حی کوه هصوو، هیانه،

آیوه. جم  هن پهیه هیکتال و هزه و هلح  و خوشی  گویی این اته از ذات الله د، شش

اوا  هخرلوف و اا  گوناگون و وو،تدا،د و بر آن جاهه نقش آبگونی هچنان  کسی جاه

نتایه د، هن از  س و د،یافو  او و لون باشه  اتچنان الله از خود وهازا، وو،ت هیلون

اا و ووو،ت عقلیوات و  وو، و اا  ایشان و هوزونیجتالان و خوبان و عشقاا  باوو،ت

اوا ،ا هشوااهه کنم و این وو،تنظر هیاا  دیگر لا الی نمایه. قصو، و آب ،وان و عجای 

نتایوهم و خواام هینتایه و ار وو،حی که هیکنم که چنهین جتال آ،اسره د، هن هیهی

آیه و الله ،ا دیهم که وهازا، ،یا ین و گوم و بینم که این اته از اجزا  هن پهیه هیهی

، گردانیه و آنگاه آن آو،د و اجزا  هرا گلزاگلسران و ستن ز،د و سپیه و یاستن پهیه هی

  آفریه و اجزا  هورا اته ،ا الله بیفشا،د و گلاب گردانیه و از بو  خوش و   و،ان بمش
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الله  هاوا  ووو،ت  ووو،ت هیووسرش . اکنون  قیق  نگاه کردم اته وو،تبا ایشان د،

،سه د، این جموان. اگور گوینوه حوو الله ،ا اا از الله به هن هیاس . اکنون این اته ،ا  

ها چو او بنتایه چه کنم که بینی گویم که هن به خود نحینم که لن حرانی؛ ابینی یا نتیهی

 .(1: 13۱2 )بماءوله  «نحینم

اس . این ا  اس  که د، قال  ،وایی و از زبان اول شخ  بیان شههفوک هکاشفه هقطع

،ود بوه شود. این کنش  اتان دعوا یوا د،خواسو  وقطعه با کنش و عتم بماءوله آغاز هی

شهه برا  ،سیهن به اهفی اسو . د، اینجوا ،یز وران هسرقیم اس . کنش  اهر  برناهه

،یز  و هجااوهه و از طریوق عنوان سال  ،اه  ق  بر آن اس  حوا بوا برناهوهنیز بماءوله به

حزکیه و حم ی  نفس به اد،اک  قایق و ،ؤی  خهاونه دس  یابه. بوهین حرحیو   قیقو  

این »شود. ا  شناخری اس  بیان هیدیه گزینشی که گونه هریق زاویهاجرا  هکاشفه از ط

دیه  هحرنی اس  بر انرخاب برحرین نتونه از وجوه ی  چیوز یوا یو  هوقعیو . ایون  هزوای

 و دیگوران  )شوعیر  «اس  و هعرف وجوه دیگر اسو دیه  بمررین نتونه ،ا نشانه ،فره هزاوی

اس  حا از طریق آن خواننهه ،ا برا  بیان برگزیههخود  هبماءوله هاجرا  هکاشف .(32: 1332

عاطفی خویش وا،د کنه. از طرف دیگر او ،ؤی  خهاونه و اسور راک د، -،ا د، جریان  سی

اسو . د، نظور عنوان وجمی که دیگر وجوه ا،زشی ،ا د، بر گرفروه  انرخواب کوردهاو ،ا به

ژ آن اسو  کوه بوه شومر ،سوه و ،اه کوبماءوله ،اه ،اس  آن اس  که به شمر خوشی هوی

شود بلکوه هنوون بوه ،ود. و،ود د، این ،اه  حنما به هجااهت انسان هیسر نتیناخوشی هی

بماءولوه  هلطف  ق نیز اس . بهین حرحی  کنش د، اینجا کاهم نیس  زیرا بر طحق عقیه

  خواس  ،سیهن به شمر خوشی  خود حوفیقی المی اس . بوهین للوان کونش  هعا،فد، 

قعی  شوشی اس . این بهان هعنا اس  کوه حولاش کنشوگر  اهور  اسو  کوه اتراه با هو

 اوم لطف خها اس  و زهانی که لطف خها فرا ،سوه،  حلوولی ،و وی د، شوشوگر احفواک 

 ال به  الات هرعالی  و المی اس . د،اینافره که به هعنا  شوش و ح ییر ا وال دانی هی

عنووان شوشوگزا،،  این خوها اسو  کوه بوه یابه زیرا د، این  ال ،کنش به شوش ح ییر هی

 الری اسو  کوه  هکننهبرد. از آنجا که شوش  حوویفشوشگر ،ا بر اهواج لطف خویش هی

ا  ا،زشی هی شود  حوفیق خهاونه عاهلی د، آن قرا، دا،د و یا هوج  احصال شوشگر با ابژه

عولاوه داه. بوههی اا  این قطعه ،ا د، نظاهی شوشی جا و احصال به او و ،سیهن به ا،زش

ویوژه د، هکاشوفات و و،ود زبوان بوه سوا   بعه ا ساسی به ه،وایات عرفانی به دلیم غلح
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ا  شوشی شوکم نتا  سا ری ایجانی و عاطفی اس  و د، بسرر و زهینهشطلیات هرناقض

 گیرد. هی

  نقش انرژ  انگیزشی ،ا بواز  هعا،فکلی د، کراب طو،شمر خوشی د، این قطعه و به

اا  عاطفی دیگر  پویایی و سیالی  هعنا و آغاز  رکو  ووعود  کنه و به ایجاد انرژ هی

 کنه.عاطفی کت  هی هفشا،

اا  ،خهاد  آنقه، سریع و خا،ج از انرظا، اسرنه که د، فراینه ،خهاد  شوشی  نظام

سو  آن حوجه داشوره و ا  بین آنچه سوژه به ال فاولهشود. د،اینسوژه دچا،  یرت هی

شود. د، ایون ،وایو   سووژه پوس از د،خواسو  شومر اس  ایجاد هینچه به دس  آو،دهآ

فضا   سوی »طو، غیرهنرظره د، فضا  حجلی  ق یعنی فضایی برحر از خوشی  ناگاه و به

-گیرد. فراینه گفرتانی  واس   رکری اس  که فراینه هسرقم نشانهو اهو، هاد  قرا، هی

سوی  از ونرنی سوژه بلافاوله بوا و،ود بوه فراینوه  ف هگفرهعناشناخری ،ا د، پی دا،د. به 

-دیوها،    سوی-اوا   سویاین فضا جریوان .(2۱: اتان) «شودبایهاا  زیسری ،اا هی

 کنوه قیقو  او دعوایی هیکنوه. د،بویایی او ،ا د،گیر هی-لتسی و  سی-چشایی   سی

ه ووران هسورقیم )جریان  سی و گویایی( که د، آن اهر  ا،زشی و کیفی یعنوی و،ود بو

شنود. این پاسد بوه اس  و پاسخی ا،زشی از سو  هنحعی فوک انسانی یعنی خها هینمفره

دانهه و هوجوه دیها،  ،ا به جریانی هموم کوه شوکم-شکم دیها،  اس  و جریان  سی

کنه. به اتین دلیم بلافاوله پس از دعا از اد،اکی اس  ححهیم هی-اا   سیدیگر جریان

خوبوان ،ا د، او  هجتلو هاونوه هوزبینه که خهکنه. او هیاسرفاده هی« هندی»فعم دیها،  

خو،انیه؛ گویی که اجزا  او با اجزا  ایشان د،آهیخره شه و از ار جزو او شیر هعرفو  د،

چشوایی -دیها،  جریان  سوی-شود  جریان  سیطو، که هلا ظه هی،وان گش . اتان

اسو  نتوود  هعوا،فحرین واژاوا د، پراسرعتال هزه که یکی از ه،ا به اتراه دا،د که د، واژ

ا  لاهسوه-چشوه  جریوان  سویخوبوان ،ا هی هیابه. بلافاوله بعه از اینکه بماءوله هزهی

آن اس . بهین حرحیو   هگیرد که د،آهیخرن اجزا  بماءوله با اجزا  خوبان نشانشکم هی

عوا،ف از طریوق  وس شود کوه آهیزنه. گفره هیاز ابرها  هاجرا جریانات  سی د،ام هی

باطنی قاد، به اد،اک  قایق اس . بر طحق نظور بماءولوه از طریوق هجااوهه و ذکور  وق  

بوه عحوا،ت  .(134: 13۱2) گیوردیابه و قووت هی واس ظاار  و  سی سال  گسررش هی
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زنه و چشم ،ا بینا  گوش ،ا شنوا   وس لاهسوه و چشوایی ،ا بمرر قه،ت ،وح بر جسم هی

 داه. اا  عاد  قرا، هیاحر از سطح هعتول انسانکنه و فرحقوی  هی

ی د، کوه الحروه فربمو( 13: اتان) ی جسم اس فربمی ،وح  هوج  د، نظر بماءوله  فربم

اوا  اینجا به هعنا  ل ت و خوشی اس . هوقعی  حنشی حجلی  ق )کوه از لووازم جریوان

حجلی  وق  هفشا، حأثیرکنه. شوشگر  حل شوشی اس ( جسم و ،وح بماءوله ،ا د،گیر هی

شهن شویر هعرفو  از اجوزا  او خوبان هوج  جا،  هگیرد و دیهن و چشیهن هزقرا، هی

اس . این سح  جم  وجود بماءوله و جسم و ،وح او ،ا ا اطه کردهشود. خهاونه  ششهی

که از جحور بیولوژیو  ،اوا طو، زنه بهشود هعرف  از اجزا  باطنی بر اجزا  ظاار  هی

اوا  اا و دیهن وقایعی اس  کوه انسوانتین دلیم شوشگر قاد، به چشیهن هزهشود. به ا

اا  هواو،ایی اا و هزهس  که ،ؤی ا د،یاف  کننه و باز از اتین جاحواننه آن ،عاد  نتی

 ام به شکم ،و ی و ام به شکم جستی اسرنه. 

،فانه  بیشورر اد،اکی اتراه با بروز ایجانات و غلحات عا-،وای   جریانات  سی هبا اداه

- سین ایه. جرنکنیابنه و به وو،ت پلکانی د، وضعیری وعود   رک  هیگسررش هی

انه  بوا، اا  ول آن شکم گرفرهدیها،  که جریان هرکز  این ،ویهاد اس  و دیگر جریان

نتایوه. دیگر د، افعال دیهن  نتایانهن  هشااهه کردن  پهیه آهوهن و هصوو، شوهن ،خ هی

و شواهم نووزده  شابه آن د، بین افعال این قطعه بسواهه بوالایی دا،دل هفعم دیهن و افعا

جریان  سوی دیوها،   هکننهکه حهاعی« وو،ت» هشود. از طرف دیگر بساهه واژکلته هی

اس ؛ حقریحاً به اتان انوهازه اس   بیش از کلتات دیگر اس  و این کلته ده با، حکرا، شهه

)بوا نوه بوا،  «الله»حورین کلتوات بماءولوه یعنوی که یکی دیگر از پربساههحرین و هلحووب

ا  بین  قیق  شوشگر از طریق جستانه که واسطهاس . د،اسرفاده( د، اتین قطعه آههه

کنوه. جمان بیرونی و د،ونی اس   جریانات  سی از جتله  سوی دیوها،  ،ا د،یافو  هی

و د، پوی آن  د،  ال  هکاشفه و حجلی  ق  آنچه اد،اک اشیا  پهیوها، شوهه بور عوا،ف»

ا  به نوام جسوتانه اسو . ارگواه هفواایم کنه   ضو، واسطهحلقق گفرتان ،ا فراام هی

شوناخری ا  نشانهغیردیها،  به هفاایم هلسوس و دیوها،  ح ییور شوکم دانوه  جلووه

ویوژه هپ یرنه. ناگزیر بایه به کتیری جستانه هعرقه بود که هعرف  از طریق  وواس بوهی

 .(13: 1331سیهان   و زاده) جری «یر اس پ  س دیها،  اهکان
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اسو  و جم  او ،ا فرا گرفروهدیها، (  که خهاونه شش-)جریان  سی بینهبماءوله هی

شود اتوه از خوها جتال و کتال و هزه و هلح  و خوشی که بر او هصو، هیار وو،ت از 

ونی آبگو هدیها، ( خهاونه اتچون کسی اسو  کوه جاهو-)جریان  سی بینهاو هی اس .

خود  هد، زیر پوسر»دا،د که بر آن جاهه وهازا، نقش ،نگا،نص باشه. این حصاویر ارکهام 

انگیزنه که د، جریوان آن سووژه بر هی« شو،   سی»کننه و هعنااا  هخرلفی ایجاد هی

وجود حرکیحاحی چون  .(23: 1333)گریتاس   «به سو  هعنااا  جهیه ،اسپا، شود حوانههی

-جریان  سی هدانهآبگون  نشان هاا  ،نگا،نص و گوناگون و جاهوهازا، نقش و وو،ت

اوا  بوا ،ود. خهاونه وو،تدیها،  اس . جریان  سی دیها،  با فعم نتایانهن پیش هی

اا  وو،ت عقلیات   و، و قصوو، و آب ،وان و اا  ایشان  هوزونیخوبان و عشقجتالان و 

شود  هود نه کلته د، این طو، که دیهه هینتایه. اتاناا  دیگر ،ا به بماءوله هیعجای 

اس  و اته  حصویر  از شمر خوشی یا بمش  ،ا پی آهههد،طو، پیجتله وجود دا،د که به

گ ا،د. بمش  جایگاای اس  کوه د، آن قصور   وو،  بمشو ِ خوبوان  ووو، به نتایش هی

 هفروه از حجربوگرشناسوانه کوه نشوأتعقلیات و عشق وجود دا،د. بماءوله د، عتلی زیحایی

ایجانات عرفانی د،  ال شمود اس   حتاهی ایون کلتوات ،ا بوهون وقفوه و  هعا،فانه و غلح

داه که عتم شناخ  عقلوی د، اینجوا د، آو،د. این نشان هیهی« واو»اتراه با  رف ،بط 

وشوگر گیورد کوه شعرفوانی چنوان اوج هی هخود قرا، دا،د و ایجان و عاطف ه هاقم هرحح

 او  هعنا  د، اینجا « واو»کنه. پی و بهون وقفه بیان هید،با هک  بلکه پی کلتات ،ا نه

که د، پایوان جتلوه بماءولوه دادن افزونی حجلیات  ق اس ؛ چنانزیاد شهن و برا  نشان

 قیقو  د،« ی .و عجای  دیگر لا الی نما»گویه: دادن این زیادحی و افزونی هیبرا  نشان

  خود «لا نمای »و حرکی  « واو» الی نمای  اس . بهین حرحی  لا هکننهحهاعی« واو»حکرا، 

داوه کوه شوشوگر عجایو  دیگور  ،ا کنه و نشوان هیبه حقوی   س دیها،  کت  هی

کنه حا بروانوه حصوویر  از کنه. از طرف دیگر به خواننهه  کت  هیاس  اها بیان نتیدیهه

 و، کنه.پایان که د، ذات خهاونه وجود دا،د حصاایی بیجمان

عنوان شومر خوشوی نیوز نتوایش شوشگر به هیافرد، این قطعه  حصویر  از خود حلول

دانوه و د، پوی حجلوی  وق بور شود. بماءوله خهاونه ،ا بمش  و شمر خوشوی هیداده هی

 وال ایونبماءوله  شوشگر د،  ال حلول و د، جم  اتگونی و اسر راک با خوها اسو . د،

یابه زیرا او د، این احصال به شکم شمر خوشی حلول هی شوشگر  خود بر وو،ت خهاونه و
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و احصاف به وفات  ق  اتان بمش   قیقی و هرکز عالم اس  که هلوم عجوایحی چوون 

اس . به عحا،ت بمرر  و، و قصوو، از بمشو  اخورو  بوه د،ون  غیره عشق   و، و قصو، و

بمشو  اسو  د، خوود  هآنچه ،ا کوه سوازنه هاس  و او خود اتوجود بماءوله هنرقم شهه

 ه،یزش غیور هنرظوریابه. جریان شوشی اس  اتچنان اداهه هی هدا،د. این ح ییر که لازه

اوا اا و وو، عقلیات  وو،ت خوبان و  و، و قصو، و هوزونیاا  عشقاا  خوبیییزیحا هات

کوم بماءولوه ،ا بوه اوج کنوه و کمو عجای  دیگر  جریان  سی ،ا د، شوشوگر حقویو  هی

د، اداهه  شوشگر د، جریان غیرشناخری و غیرقابم پیشحینی کنه.  سی نزدی  هی جریان

آو،د و به اوج ایجوان و اا   سی جهیه  ،ا به اتراه هیگیرد که جریاندیگر  قرا، هی

حووان آن ،ا وضعیری اسو  کوه هی ،سه. این وضعی   اتانحنش و  ضو، و سرشا،  هی

  «هکان  لزونی و چرخان هحرنی بر نظام حطحیوق»اساس الگو  سوم لانهوفسکی یعنی بر

حن و بوهکهام به دلیم ا،ححان هسرقیم حنالگو   رکری  کنشگران ار د، این»حوضیح داد. 

نتایه. اینجا حنما سخن کنه ،ا  س هیآنچه سرای   سی نام دا،د  آنچه دیگر   س هی

گونوه ا،ححوان بوا ز ایندو سوژه با ام نیسو ؛ بلکوه سوخن ا هواسطاز ا،ححان شمود  و بی

حنیوهگی سووژه بوا جموان د،ام هلأعناور جمان بیرونی اس . به قوول هرلوپوونری بوا هسو

اا و هعنااا  جهیه اس . پس شخ  بوا ،وح و جوان خوود  هواجمیم. اتین هوجه ا،زش

حووان  گو ، از خووانش بوا کنه. این  رک  ،ا هیحنیهه ،ا  س هی رک  چرخان و د،ام

ی گراییی عتلی بوه غایو گراا  از جمان به خوانش شمود  و گ ، از غای فاوله یا شحکه

،ا دا،ا  اا  عتلیواحی فروکاایوه و یوا آنحوان جمان ،ا به ویژگیشاعرانه ناهیه. یعنی هی

اا   سی دانس  که بایه با ،وح و جان د، آن شرک  کرد. پس حون بوهون اینکوه ویژگی

بنوه د،کنوه. او ان ،ا به شکم شومود  د،یافو  هیچیزاا بنشینه  خود جم هحنما به نظا،

  اوابینش و ا،ححاطی انرفاعی یا عالتانه از جمان نیس  بلکه سوژه  خود ،ا با حن و ویژگی

 .(23و21: 1333)باب  هعین  « زنههاد  عناور جمان پیونه هی

ه پردازد بلکوه د، فضوا و بینشوی شوحیه بوی انرزاعی به خها نتیبماءوله دیگر د، فضای

 سی  کنه. او بر اثر سرای  بینش اساطیر   خها ،ا به وو،ت انضتاهی و عینی اد،اک هی

اسو .  غیوره ق  خرد   وو، و قصوو، واا  المی اعم از عشیقاد، به د،یاف  وفات و زیحای

 اوا بوهیگیرد بهان هعنا که حتاهی زیحایحن با خهاونه قرا، هیبه ال او د، حعاهم حند،این

کوه )جریوان  سوی دیوها، (  بینوهشود. او د، ابرها هید، وجود او وا،د هیهسرقیم  طو،
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آو،د و اجزا  وهازا، ،یا ین و گم و گلسران و ستن ز،د و سپیه و یاستن پهیه خهاونه 

)جریوان  سوی بویوایی( گردانیوه و از  اا ،ا بیفشرد و گلاباو ،ا گلزا، گردانیه و آنگاه گم

 ا ( و اجوزا )جریان لاهسوه یی(  و،ان بمش  آفریه)جریان  سی بویا بو  خوش گلاب

اوا  ا (. د، قیق  عطر خوش گلابوی کوه از گوم)جریان لاهسه سرش او ،ا با ایشان د،

جریوان  سوی بویوایی اسو  کوه بوا  هاس   نشانستن ز،د و سپیه و ،یا ین گرفره شهه

ضتنی طو،ه)بو  خوش ب اس . برخو،د گلاب با نفس  قجریان  سی دیها،  د،آهیخره

ا  ،ا د، پوی  دا،د کوه از آن یادآو، جریان خلق  از نفس  ق اس ( جریان  سی لاهسوه

شود. د،سرشره شهن  و،ان با وجود بماءوله نیز دوبوا،ه بوه اتوین جریوان  و، خلق هی

دسووریابی او بووه هوون اسوورعلایی و شوشووگر هتروواز  ها  اشووا،ه دا،د و نشووان سووی لاهسووه

جویانه و حنشی اس . د، اینجا بوه شناخری   ضو،  ا،ححانانه ضو، نش»ا  اس . اسطو،ه

 ضو،  ق فشا،ه د، ا،ححوان بوا  وس دیوها،   د، قوویررین شوکم خوود کوه  هدلیم غلح

 .(13: 1331زاده و سیهان  ) جری «اس نمای  به بیننهه نزدی  اس  حلقق یافرهبی

ا  بوین ه واسوطهاا  شوشی   ضو، جسوتانه کوطو، که گفره شه  د، هوقعی اتان

اا   سی جمان بیرونی و د،ونی اس  ااتی  فراوانی دا،د. جستانه  هلم د،یاف  جریان

ا  دا،د. زبوان اا و ایجانات عاطفی اسو . جسوتانه د، ایون قطعوه  ااتیو  ویوژهو حنش

ا،ححان بوا خوها و نظوام ا،زشوی و د، پوی آن حلوولات و  هعنوان عاهلی جستانی  واسطبه

اس . جستانه  هلم د،یاف  هزه و وو،ت خوبان و  و، و قصو، و عشق و ایجانات بعه  

شویر هعرفو  اسو . د، انرموا  هواجرا نیوز  هکننوه کت  اس . اجزا  جستانه  د،یاف 

کنه و هلوم ،ویوش گلوزا، و گیااوان جستانه  حجلیات عاهم بیرونی یا خها ،ا د،یاف  هی

 شود. این جسوتانهن گلابی  اوم هیاس  که از آگردد. جستانه  گلزا،  شههخوشحو هی

شوود و سوپس از لطافو  حر از گلزا، یعنی به عطر و بو  خوش  ححوهیم هیبه هقام لطیف

نمای  این هوجود زیحا  آستانی شود و د،  لطیف یعنی  و، خلق هیبو  خوش  هوجود

 کنه. آهیزد و جسم و ،وح او ،ا حلطیف هیبا وجود شوشگر د، هی

اسو . خوبی نتایانوهه شوههشهن د، این قطعه بهر به  و، یا خهایی،ونه حلول شوشگ

خواس  خوها اسو  و اور  هاو خود خواسر»گیرد. د، نظر بماءوله ابرها خواسری وو،ت هی

بوهین حرحیو   .(123: 13۱2) «یاف  آن خواس  و ،سیهن به آن اس خواسری به هعنا  د،

ود. حجلی خهاونوه  د،ون شوشوگر ،ا شبا خواس  شمر خوشی  ،ونه ،سیهن به آن آغاز هی
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کنه. این  و، د، قیق  چیز  غیر از اتان حجلیات  ق نیس . خهاونه ابروها هرلول هی

کنوه. سوپس گلوزا،  د، او کنه  او ،ا سرشا، از  ضوو، هیلطف هی هاو ،ا سرهس  از جلو

ماءولوه آفرینه. سرشرن وجود بفشرد و از بو  خوش آن  و، هیاا ،ا هیکنه  گمخلق هی

ا  بیرونوی از طریوق ا،ححوان بوا عنوان ابژهبا  و،  د،سرشره شهن با  ق اس . خهاونه به

شود که شوشگر عا،ف  خوود ،ا بوا شود. اتین سح  هیجستانه  به اهر  د،ونی بهل هی

خها یکی بینه. شمر خوشی که اتان خها اس  د،  ال انرقال از بیرون بوه د،ون اسو  و 

شوشگر سرانجام هوجو  اسور راک او د، خوها و احصوال او بوه ا،زش حلول د،ونی و کیفی 

عوواطفی اسوو  کووه اتووراه بووا افووزایش  هشووود. اینجووا اوج فشووا،اووا یعنووی خووها هیا،زش

حنشی  برآینه فراینهاا  حنشی  هشناخری یعنی حجلیات خها اتراه اس . این للظاگسرر

بوه گولاب و  وو، اسو . و گفرتان شوشی پیشین یعنی دعا  حجلی  ق و ححهل از گلوزا، 

  ححهل بماءوله  شوک ایجانی و انفجا، عاطفی ،ا د، پی دا،د.

اا  بلنه اتراه بوا حکورا،  ورف ،بوط واو ا  جهیه از جتلهبماءوله برا  خلق گفرتانه

نزول حجلیوات  وق ،ا بورا  خواننوهه هلتووس  هوقفکنه. اتین اهر جریان بیاسرفاده هی

ی عواطف هفشوا، ایجانات عواطفی  ایون هورن هم غلحبه دلیسازد. به اتین دلیم و نیز هی

چه خهاونه بیشرر بر شوشگر شود یعنی اراا افزوده هیگزا،ه ه. ارچه بر گسررزیاد  دا،د

اا و عجای  لا نمایو  بوه هعنوا  کنه ) و،  قصو،  وو، عقلیات و خوبان  عشقحجلی هی

 هبوه هعنوا  گشوایش اوزا، د،واز،ود. این عاطفی نیز بالاحر هی هکتی اس ( فشا، هگسرر

عاطفی  هشناخری و فشا، هخوشی بر اجزا  شوشگر و حلقق آن اس  که به افزایش گسرر

اا  گیورد و د،ونوهشهن فشا، عاطفی  جنحشی شهیه جریان هیشود. با گسرردههنجر هی

 بینه. شود و او ،ا هیشونه حا جایی که شوشگر با خها یکی هیکیفی حقوی  هی

 
 (1) هشتا، ها،وطرح
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نه دنیا بلکه دلحسرگی بوه دنیوا  هعا،فد،  ر از ،اه کژ  کهاز طرف دیگر با گریز شوشگ

یابه و حجلی  وق و و،ود بوه ،اه ،اسو  و شومر خوشوی شناخری کااش هی هاس   گسرر

 داه. عاطفی ،ا افزایش هی هفشا،

 
 (2)شتا،ه  هطر وا،

 

اس  و با حکیوه بور ا  داسران آهههالتهد، این ،وای   بر طحق ححیینی که د، هنطق هک

هه با هخاط  فرضی انور  ایجواد نویسن ههیخائیم باخرین و ژاک د،یها  نوعی هکالت آ،اءِ

هعاور  د، ح ییر  الات ،وای   هگئو،ک اانس گاداهر  فیلسوف برجسر هاس . به گفرشهه

اوا  داو، شونه  پیشکلی دچا، دگرگونی هیانه  بهاایی که د، هکالته سمیمو زبان  افق

شوان  یابنه و هیان قواعه و کا،بس کنه  ح ییر هیچه ،ا حنظیم و کنررل هیآغازین که ار

ححوهلی کوه  .(113: 1331)لان  افروه حعحیر  ارهنوحیکی احفواک هی نوسانی دیالکریکی و به

یو  اتوراه گویه نیز با ح ییر هوقعبماءوله د، هواجمه با هکاشفه و بیان آن از آن سخن هی

،ونوه و شوشوی حوازه ،خ ام فورو هی آیه   الات پیوسره د،اس  و بوشی جهیه پیش هی

افروه. د، وجود فورد احفواک هیجهیه با حنشی اس  که  هاته د، پرحو هواجمداه و اینهی

،و نیسریم بلکه ا   ها حنما با هعنا ،وبهت هکاشفهحوجه آن اس  که د، این دس  ،وایاقابم

کوه  افرهگر احفاک هیرو،حی وجود  و هرافیزیکی ام د، د،ون شخ  هکاشفهشهنی و وی

سوینا و کنه. اتان حعحیر  که  کیتان بز،گی چوون ابوناو ،ا به وجود  دیگر ححهیم هی

شهن انسان به جمانی عقلانی حعحیور یافرنه و آن ،ا به ححهیمهلاوه،ا د، د،ون  کت  هی

ایون شوهن  حنموا د، هعنوی  .(14-21: 1332)هلاووه،ا  کردنه که هشابه عالم عینی باشه یه

هعنا  ی  لفظ  فمم یا اد،اکی اس  که با گفرن و شنیهن لفوظ د، »شود زیرا خلاوه نتی
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چنه گوینهه یا شونونهه نروانوه جه به ههلولش دا،ا  هعنا اس   ارذان و ضرو،حاً بهون حو

  (.32: 1334پو،  )بیص هعنا  آن ،ا بیان کنه

  که بماءوله یکوی از بز،گرورین شوطلیات خوود ،ا د، قالو  جریوان  سوی د، اینجاس

بینوی گوویم کوه بینی یا نتیاگر گوینه حو الله ،ا هی»گویه: کنه. بماءوله هیدیها،  بیان هی

اسو  کوه ن آهههآد، قر« هن به خود نحینم که لن حرانی؛ اها چو او بنتایه چه کنم که نحینم.

از خهاونوه  )ع(هوسوی .(113 ه)اعوراف  آیوحجلی کورد )ع( هوسی خهاونه د، کوه طو، بر ضرت

خواس  که خود ،ا بهو بنتایه. اها خهاونه گف : لن حرانی بوهین هعنوا کوه حتوی حووانی هورا 

بحینی. اها شوشگر د، اینجا ههعی اس  که لن حرانی اهر  وجوبی نیس  و د، شرایط خواص 

ن ایون چشوم خوویش خوها ،ا بحینوه. آو،د باحوانه حوانه ح ییر کنه. او ههعی اس  که هیهی

کس د، هقام شوشگر هرا وم گفروه شوهه د، ر ،وای  بهان هعنا اس  که اگر ارجتله د، آخ

 هاین ،وای  ،ا از سر بگ ،انه به ،ؤی  خهاونه د، این جمان خوااه ،سیه. سوژه پس از حجربو

حر بوه دنیوا ا  عتیوقد،ونی( دوبوا،ه بوا حجربوه ه)حکان شناخری از  ضو، و حجلی  قزیحایی

آو،د و آن اینکه شمر خوشی خهاونه و نیوز گردد. او د،یافری جهیه از هعنا به دس  هیهیباز

حوان خوها ،ا دیوه اگور خهاونوه خوود اس .  ری اینکه هیعا،ف حلول یافره و خهاگونه شهه

 ا،اده کنه. ،ؤی  خها اوج ایجان و وضعی  حنشی د، این قطعه اس . 

شود که گرچه از اتوین ل وات شهه  وا   زبانی هییی از باو،اا  حثحی شوشگر با ،اا

گونه اس  اها د، حرکی  بوا یکوهیگر ححوهیم بوه جتلاحوی شوطح،وزهره و عاد  ساخره شهه

نتایوه. ایون اهور بوه دلیوم گردنه که برا  انسان عاد  ناهفموم اس  و سمم هترنوع هیهی

هیها،  او به آفریهگا، اس  کوه خوود ،از ،ازاوا اد،اکی شوشگر با خها و نگاه پ-یحعاهم  س

اد،اکی اس .  سی از -ا   سیهعنا   ادثه ه ادث»حوان نریجه گرف  که اس . بنابراین هی

ناخری اس  که شود و  اوم این حعاهم  د،یافری زیحاشسوژه با  سی از دنیا وا،د حعاهم هی

  هعنا ام د، هرن و ام د، هرن وجوود بهین حرحی .(3و3: 1333)گریتاس   «زنههعنا ،ا ،قم هی

شوشگر  افسا،گسیخره و غیرقابم اد،اک اس  و باز به اتین دلیم اس  که بماءوله د، جایی 

شفات خود و ،ؤی   ق ،ا حوانه چگونگی هکادیگر از هعا،ف  هعررف اس  که  ری خود نتی

هود بوه وجوه ثابو  و هعنوا هلو»گونه که اهحرحو اکو هعرقه اس  اتان .(3: 13۱2)بیان دا،د 

واقع وجه حفسیر  نشانه و دانش جمانشناسی ها اس  کوه هعنوا  و د، ایسرا  دلال  نیس 

د، جمان هرن  بر اثور برخوو،د [ ...]اا اس . کنه. هرن انحوای از نشانههلرتم ،ا هشخ  هی
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طوو، ان بهشود. سطح هلروا و بیپ یر ایجاد هیاا با یکهیگر  نظاهی گشوده و حأویماین نشانه

اتزهان د، انگیزش هعانی دخیم اسورنه و انرسواب ایون فراشوه بوه سوطح بیوان  هوجو  

)آلگونوه  «نخسو  نها،نوه هححاطی هوثق با نشاناایی خوااه شه که اساساً ا،،ویا،ویی با حهاعی

 .(11و  21: 133۱جونقانی  

  «غیورهن»بوا  پس از اینکه عا،ف شطاح به نوعی ،ؤی  و هکاشفه ،سیه  د، اثر ،ویا،ویی

دیوها،  د، آن نقوش کلیووه  دا،د.  هداووه کوه  اسوعتلکورد خوود ،ا گسوررش هی ه ووز

خلاف شوطح ، گفره اسرنه. د، شطح گفرتوان  بورپهیها،اا  شمود  بازنتود  از  ضو، د

هوو،د  زبان حوویف نیس  بلکه عا،ف د، وهد قرا، دادن جایگاه ا،زشی به شئِ ه،ویهاد وظیف

وان عنوکه گفره شه  جستانه بهان. چن(3۱و  34: 133۱ زاده و سیهان ری جن . )نظر خود اس  

ا  دیگر نیز د، اینجا هطورح . اها جستانهجمان بیرونی و د،ونی ااتی  بسیا،  دا،د هواسط

شوود. شوشگزا، یا خهاونه اس  که هوج  ایجاد  الات عواطفی هی هاس  و آن جستانشهه

  خهاونوه ،ا نوه هعا،فکه بماءوله د، این قطعه و د، کم آنچه د، اینجا ااتی  دا،د آن اس  

کنوه. د، ا  وا   عواطف و شوشگزا، هعرفی هیبه شکم انوا، ،نگا،نص بلکه به شکم سوژه

کنه. د، ایون قطعوه شطلیات او خهاونه شحیه  و، اس  و  ری او با خها ازدواج ،و انی هی

ضوتنی خوود طو،خهاونه ایجاد شه و به نیز  و،  که با وجود بماءوله د،سرشره شه  از ذات

ا  اتوان هعنوا  ازدواج هقوهس و اسوطو،ه هکننوهخهاونه اس . د،سرشرن د، اینجا حهاعی

شوشگزا،  هوجو  ایجواد و  هشوشگر د، حعاهم با جستان هشوشگر عا،ف با خها اس . جستان

ضور شوشوگزا، د، شوکلی هلتووس  ا هشوود. جسوتانانرقال جریانات  سی به بماءولوه هی

کنه حا آنجا کوه ،ؤیو  خهاونوه نیوز اهور  شود و ابعاد جستانی عا،ف ،ا د،گیر خود هیهی

ا  شوشگزا، د، این قطعوه  عواهلی حکانوه هشود.  ضو، جستاندیها،  و هلتوس هعرفی هی

گونه هوقعی   سی اد،اکی شوشوگر نیوز دگرگوون برد. اینعاطفی ،ا بالا هی هاس  که فشا،

 ابه.یشود و وسع  هیهی

خووان  از دو گفرتوان سوود گونه و ،وایی  شوشوگر د، هقوام گفروهشطح هد، این هکاشف

الور تن  هاایی چوون سوو،نی اس  که هرکی بر آیاحی از سوو،هآاس  یکی گفرتان قرجسره

اسو .  دیگور گفرتوان اوا  بمشوری یواد شوههاس . د، این آیات از  و، و قصوو، و نعتو 

ضوتنی اسورفاده طو،ی زن زیحا  عشق و ازدواج  اس  کوه بهشناخری عشق زهینی یعنزیحایی

خوان اس . گفرهاتین گفرتان شکم گرفره هاس  و د، قیق  گفرتان قرانی ام بر پایکرده
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ا  بوا اسو  اهوا ایون اسورفاده هنجور بوه حولیوه گفروهاا ،ا د، اثر خوود فراخوانوههاین گفره

فرد و خاص و نلصربهجود به گفرتانی هاا  هوفرد اس  یعنی گفرتاناا  هنلصربهویژگی

اوا اساس ایون گفرتوانعا،ف شوشگر بر هعحا،ت بمرر حجرب اس  و یا بهانگیز بهل شهه یرت

چشم نیسو  اس .  و، دیگر آن زن زیحا  سیهشکم گرفره  ا،حقاء یافره و سپس بازگو شهه

یسو  بلکوه از آن اس  و عشق نیز دیگر عشق به زنوی زهینوی نکه برا  هردان آفریهه شهه

 شود.ا  خاص ایجاد هی،ود و گفرتانهفراحر هی

هرنی  د،  هاس . ار لایاا  هخرلف حشکیم شههاها هرن هفموهی حکریر  اس  و از لایه

 «داوه و ایون ،ونوه بواز اسو گسررش هیبودگی خود ،ا هرن هاا  دیگر  داهنحقابم با لایه

ن و نیز حوجه به گفرتان عشق زهینوی زیحوایی و آآو،دن حعابیر  از قر .(122: 1333)سجود   

هکاشوفه و اد،اک  هحوجه بماءوله اس  و پویش زهینوهو،د هعا،فاسرفاده از غرایز که د، کم 

اا  هموم هوجوود د، ایون هورن اسو . حشوکیم شود از لایهخهاونه و عشق المی هعرفی هی

 پیشین اس .  ها  دیگر یعنی عشق المی   اوم  ضو، دو لایلایه

بهین حرحی  شوشگر با انفصال گفرتانی به هعنا  جها شهن از خویش و اهوو، حکورا،  و 

، عواد  و )اهوو سواز  اهور  اضورشوود و بوا غایو اکنون و  ال خوا،ج هی-عاد   از اینجا

)خهاونه که د، نظور عوا،ف اتیشوه  ضوو، دا،د و  ساز   اضرخویشرن ااریتنی( و  اضر

یابوه.  ضوو، خهاونوه د، هکان و زهان د،  ضو، دسو  هیبایه  ضو، او ،ا اد،اک کرد(  به 

گورفرن د، اایی از زهوان و هکوان عواد  و قرا،جم  بماءوله و حجلی د، او  به هعنا  ،شش

جهیه شوشی و بوشوی دسو   ه ال او به حجربعی  زهان و هکان د،  ضو، اس . د،اینهوق

-شود و د، نمای  شوشوگریبوشگر عرضه ه-یابه. خهاونه د، شکم پهیها،شهه بر شوشگرهی

ی خوود ،ا از اوا  کت و وال او ویژگویشود. د،ایونهنه هی  اسرعلایی بمرهبوشگر از  ضو،

،سه. شوشوگر بوا احصوال بوه  وق بوه د،یافو  اد،اکی هی-داه و به بیها،   سیدس  هی

،سوه. شومر خوشوی دیگور شومر  آ،هوانی د، جهیه  از خود و خهاونه و شمر خوشوی هی

ظاار   هیس  بلکه خها و د، نمای  خود شوشگر اس . شوشگر با کنا، زدن پوسرناکجاآباد ن

ووو،ت  کوه خوود،سوه. چنانا  هیخود و جمان  به اد،اک  قایق جهیه و انفصال پوسوره

  ووو،ت  اوااکنون  قیق  نگاه کردم اتوه ووو،ت»بینه: الله هی هاا ،ا وو،ت هیووو،ت

 هبعه  نیس  و ،اه بر گسرر ال او دیگر ح د،این .(1 :13۱2)بماءولوه   «الله اس  هوو،ت هیو

،ود. شوشوگر بوا قرا،گیور  د، ایون فراحر هی«  ال زیسری»شود و سخن او از سخن باز هی
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اا یعنی خها به آ،اهش و ،ا ری د، اتین جمان هوقعی  و د،آهیخره شهن با اسری اسری

اا از الله به اکنون این اته ،ا  » کنه:،سه و بمش  خویش ،ا د، اتین دنیا اد،اک هیهی

  .جا()اتان «،سه د، این جمانهن هی

بینه و با حوجوه ظاار  اشیاء   قایق پنمانی ،ا هی هبه دلیم اینکه شوشگر د، پس پوسر

ویژه اد،اک  قیق  برحور یوا خهاونوه  سوطح ووو،ت و فوک و به هبه انکشاف  قایق د، قطع

اسرنه و  ری بماءوله د، هقام شوشگر بهین نکره اشا،ه  هلروا د، این قطعه با ام د، حعاهم

اوا  ووو،ت بوه دانه. وو،تالله هی هاا  وو،ت ،ا وو،ت هیووو،ت هکنه آنجا که اتهی

الله اسو .  هاا خود شکم و حجلی وو،ت هیووهعنا  شکم جمان وو،  اس  که این وو،ت

ا  و انکشواف  قوایق و وسورهآن اس  کوه انفصوال پ هوو،ت د، اینجا نشان هاسرفاده از کلت

ناپ یر اس . خهاونه هعنا  حتاهی هعنااا اس  اها با انکشاف اور هعنوا  اد،اک هعرف   پایان

که سیالیری ویژه بین دال و ههلول که اکنون به ووو،ت طو، نتایه بههعنا  دیگر  ،خ هی

هعنایی دیگر اس  و اس . د، قیق  ار هعنا وو،حی برا  انه ایجاد شههو هلروا ح ییر یافره

الله  از حرکیو   هجوا  هعنوا  هیوواته وو،حی از وو،ت خهاونه اسرنه. اینکه بماءولوه بوه

کنیم  انووز کاهوم کنه بهان هعنا اس  که آنچوه هوا اد،اک هویالله اسرفاده هی هوو،ت هیو

تام اس . بهین حرحی  به قول د،یها اتوا،ه هعنا ناحنیس  زیرا شوشگر به کتال خود نرسیهه

و  سوطح ه،ابطو»حوان گفو  اس  و د، بین سطح وو،ت و سطح هلروا د،  رک  اس . هی

گیر  هعنااوا  از پویش عینی که هوج  شوکم هخلاف ،ابطهلروا از نوع پهیها،  اس . بر

شوود و بوه اسواس د،یوافری شومود  ایجواد هیپهیها،   هعنوا بر هاس  د، ،ابطحعیین شهه

،یز  شوهه نیسو  و ا  که برناهوهگردد؛ ،ابطهححهیم هی جریانی غیر شمود  و غیر هنطقی

بین ووو،ت و  ه،ابط»اتچنین  .(12: 1333 )شعیر   «،خهاد  و غیرهنرظره دا،د هرر جنحبیش

بوا کا،یکواحو، و حصوویر  شوخ  هحوانه از نوع حواتی یا واقعی باشه اتچون ،ابطوهلروا هی

عنوان شوشگر عرفانی  هرفاوت از حصویر او بهاینجا حصویر بماءوله  د، .(1۱)اتان:  «واقعی خود

د، اذاان هردم عاد  اس  زیرا ذان عاد   قاد، به اد،اک بماءوله  که اکنوون وجوود او بوا 

بماءولوه  هحوان گفو  ،ابطوحواتی نیس  و هی هاس  نیس  اها از نوع ،ابط و، سرشره شهه

ا  فورا واقعوی اسو . ،ابطوهعنوان شید و فقیه شمر بوا بعوه  قیقوی و هون اسورعلایی او به

ا  و نتووادین اسوو . هووثلاً ،هاتچنووین غالوو  ،وابووط بووین سووطوح و هلروووا از نوووع اسوورعا

شهن بماءوله با  و، نتاد ححهل او به وجود  اسرعلایی اس . اتچنین بین بماءوله و سرشره
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لی چیز اس  و شوشگر خواا  برقرا، اس . خهاونه وا   اتها  و بیشینهکتینه هخها ،ابط

شوود. بوه اتوین اا  الموی هیاز هعنوی  اس  اها با حجلی خها بر شوشگر او وا   دا،ایی

ا  اس  که ا،ححواطی حعواهلی دلیم وجود عا،ف نیز وجود  ،ازگونه و چنههعنایی و چنهلایه

عنووان عوا،فی کوه خوها ،ا ،ؤیو  بین وو،ت و هعنا وجود دا،د. شوشگر د، ایون قطعوه بوه

 ال و گریزپا اس  که قطعی  نها،د و بایه ،ازاا  آن ،ا گشود.اس   هعنایی سیکرده

 هاس . انرخواب ایون زاویودیه جزءنگر نیز اسرفاده کرده هپرداز از زاوید، هرن فوک  گفره

سوواس کنه و آن ،ا با دقو  و وا  شناخری اس  که جزئی از چیز  ،ا انرخاب هیدیه  گونه

پرداز بوا انرخواب گفروه .(12:133۱اللموی  خلیوم و نطلوا)جلالویداوه زیاد هو،د نگرش قرا، هی

هوضوع ،سیهن به شمر خوشی  ویژگیما  این شمر ،ا از طریق حجلی  ق به شکم جزئوی و 

علاوه او حنما ی  با، از شمر ناخوشی د، حقابوم بوا شومر خوشوی د، کنه. بههوجز حشریح هی

گویوه. ایون اهور وشی سخن نتی،وای  دیگر از شمر ناخ هاس  و اداهآغاز ،وای  سخن گفره

طو،ضوتنی شومر بهان عل  اس  حا اولاً خواننوهه از خولال حووویف شومر خوشوی خوود به

چیز  اس  که د، حقابم با شمر خوشی اس  و دیگر اینکوه خواننوهه خوود ایون ناخوشی ار

حقابم ،ا د، ذان حجسم کنه. حووویف شومر ناخوشوی  ،وایو  ،ا از جریوان شواد و هثحو  و 

گ ا،د و پرداز حصو، آن ،ا به خواننهه وا هیکنه. به اتین عل  گفرهخویش جها هیانگیزشی 

اوا  علاوه از جریان کم ،وای  حقابمداه. بهحنما کلیه  د، آغاز ،وای  د، اخریا، او قرا، هی

 ناشاد و ،نجو، قابم هلا ظه اس .  دوزخ  شاد  بهبخ   بمش   خوشحخ  

ا،کرد عاطفی گفرتان اس  که به شوکم پهیوها،  و د، آهیخرگی  واس اتراه با کد،ام

اا  ز،د و سپیه و آبگون و حصاویر  چون ،ویش گلزا،  ححهل گلوزا، بوه گولاب و قال  ،نص

اس . این حصاویر نیوز ححهل گلاب به  و، و د، نمای  ححهل بماءوله به  و، نتایش داده شهه

 د  قرهز  آبی  سویاه  سوحز  بونفش و  ز،اا  سفیهاا اعم از ،نصانواع ،نص هکننهخود حهاعی

لون د، این قطعه برا  حصویر پهیوها،اا  لون هویژه آنکه خود بماءوله نیز از واژاس  به غیره

اته د، شوشگر  شوشی پهیها،شوناخری ایجواد اس . این،نص اسرفاده کردهبههرفاوت و ،نص

 اس .کرده

هوها، و یرا ،وایو  از نووع ،وایو  کنشگونه  سیال و پویا اس  زجریان این ،وای  شطح

د،گفرتوان »بوشوی اسو . الحروه -یشوشوی و حنشو-،یز  شهه نیس  و از نوع حنشویبرناهه

،سه زیورا ایون هر لوه هسورلزم ح ییور شوشی نتی هشطح  عا،ف ایچگاه به اوی  یا عاطف
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 که عوا،ف بواه بروان ناهی هشخ  بر آن نماد د، الیوضعی  و نوعی شوش عاطفی اس  ک

حلریو  و ایجوان عواطفی  هقرا، گیر  هرناوب د، جریان هشااهه و حجلی حقریحاً د، هر لو

  .(3۱: 133۱  زاده و سیهان) جریحتکین ،سه  هنه حا بلاخره به هر لباقی هی ها

بوه هعنوا  »یو  حوان نظام هحرنی بر احی  ،ا جسرجو کرد. احعلاوه د، هرن ه کو، هیبه

بلکه احی  د، هو،د انسوان   انه برا  خود اخلاقی داشره باشهحواخلاک نیس  زیرا ارکس هی

گردد که کنش او خود و ااهاف او ،ا پش  سر گ اشوره و بوه ،و  هرعمه به کنش هطرح هی

اا اس  حفاام  اتسویی و اتپوشانی جستانه هکننهدیگر  هرترکز شهه باشه. احی  ححیین

)شوعیر  و  «افکنوهاخلاقوی سوایه هیاوا  که به لطف آن اتحسرگی انسانی بور حتوام کنش

پردازد بلکه از اتان ابرها سعی دا،د خود نتی هبماءوله حنما به ذکر هکاشف .(24: 1333دیگران  

خود کنه. او با ححیین شمر خوشی و ناخوشوی و اهکوان ،ؤیو   هزیسر هخواننهه ،ا وا،د حجرب

نیوافرنی و ناشوناخرنی   ق به دنحال آن اس  حا به خواننهه نشان داه خهاونه اهور  دسو

 اا د، وجود او نمفره اس . اا و ل تییزیحا هنیس  و ات

 

 گیرینتیجه -4

حووان آنموا ،ا بوه للوان نشوانه جتلوه ،وایواحی اسو  کوه هیبماءوله  از هگونهکاشفات شطح

داد. اد،اکی هو،د حللیوم قورا، -ات  سیحنیهگی جریانهعناشناسی گفرتان و  ضو، و د،ام

دیها،   سیال و پویا اس  و هعنا د، آن ناحتام اس . د، این ،وای   جریان  سی این ،وای  

 چشایی و  سی بویایی   سوی اا   سیاا غلحه دا،د و هوج  خلق جریانبر دیگر جریان

ا  نیز بعوه از جریوان  سوی دیوها،  هوجو  خلوق شود. جریان  سی لاهسها  هیلاهسه

یابوه شوشگر ااتی  هی هجستاناین ،وای   نه حنما اا  دیگر  سی اد،اکی اس . د، جریان

 ها  برخو،دا، اس  زیرا جستانخهاونه د، هقام شوشگزا،  از ااتی  ویژه هبلکه نقش جستان

 ق  نتواد  اسو  از  هشود. جستان ق دچا، حلول و ح ییر هی هسال  د، ا،ححان با جستان

کنه و  واس جستی و ه هیوجود هؤثر  ق که به شکم جستی لطیف بر عا،ف شوشگر جلو

 بینه.که بماءوله گاه خهاونه ،ا بر شکم  و، هیداه؛ چنانحأثیر قرا، هی،و ی او ،ا حل 
شوود.  بوا نگور  شومر خوشوی انرخواب هیدیه جزئی هبر،سی شهه  ابرها از زاوی هد، قطع

گوردد. سوپس د، اثور د،خواس  کنشگر برا  ،سیهن به شمر خوشی  نظام کنشی  اکم هی

شود و به دنحال حلول عا،ف  کنشوگر  ق  فضایی حنشی خلق هی هحجلی ناگمانی و غیرهنظر
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ا  از خود و جموان و احصوال بوه یابه. شوشگر با انفصال پوسرهبه شوشگر و بوشگر ححهل هی

یابه. دیوا،اا  حنص وجوود  قیق   ق  به  اضرساز  غای  و  اضرساز   اضر دس  هی

آیوه. هیان و شوش  به وو،ت وجود  حوازه د،،یزد و با ار نوسهیاولیه  د، ار سا ری فرو 

 سنایی هبه گفر
 عنکحوحان هگس قهیه کننه  عا،فان د، دهی دو عیه کننه

(323: 1311  ییسنا)  

کتی بوه  هاا  کتی نیس  بلکه فراحر از لقتد، اینجا عا،ف شوشگر  دیگر به دنحال لقته

دلیم عا،ف د، اینجا شوشگر اسو  و د، جریوان  انهیشه. به اتیننو شهن و بسط وجود هی

 گیرد حا اینکه د،  ق هسر رک شود. شهن و حلولی هرناوب قرا، هی
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 چکیده
رغم  دارا بمودن است. این شیوه بهنگاری ادبی از گذشته تاکنون بودهخطی، رویکرد رایج تاریخ هشیو

نگاری های دقیق تاریختواند برای پژوهشات، نمیارزش آموزشی و تسهیل یادگیری وقایع تاریخ ادبی
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 مقدمه -1

تاریم   یماننمد ررکمت در تمونل ،دارهای مشخص و عنوانبدون تقسی  آن به دورهتاریخ ادبیات، 

 .شوداست که از ابتدا تا انتها به ی  شکل است و تصویری روشن از آن در ذهن ترسی  نمی

 سمتنخ هگون .شودکلی از دو گونه اصطلای استفاده میطورات بهبندی تاریخ ادبیبرای دوره

ایمن  .مررلمهو روزگمار  ،عهمد ،عصمر ،د ماننمد دورهنمزممانی دار هاصطلاراتی هستند که جنبم

 هگونم .ه  هسمتند سلیدارای مفهوق ررکت و پیشرفت تسل ،علاوه بر ویژگی زمانی اتاصطلار

و مقموتت  هماانند که برای توصمیف جریممکتب هستو نهضت  ،دوق اصطلاراتی مانند جریان

دادن شناخت بهتر آنها ناگزیر از قرار برای ،با وجود این ؛اندد زمانیعروند و فاقد بُکار میادبی به

 .مند و تاریخی هستی آنها در ی  بستر زمان

بندی در تواریخ ادبمی عبمارت از تماریخ سیاسمی و عاممل ادبمی های دورهترین شاخصمه 

کنون تاریخ سیاسمی گموی سمبقت را از عاممل ادبمی تا ،ریخ ادبیات فارسیوانگارش تدر  .است

مبنمای تماریخ سیاسمی از آن بندی برهاریخ ادبیات به دورونگارندگان ت سبب عنایت .استبودهر

این مقاله بما تکیمه  .نداهها در تغییرات ادبی پنداشتاز سایر شاخص مؤثرتر را جهت است که آن

بنمدی تماریخ های دورهاز کاسمتی ایپاره عکاسو ان دگرایی به نقگری و زنجیرهنخطی هبر نظری

   .مبنای شاخص تاریخ سیاسی اهتماق داردادبیات بر

در ایمن  .انمدهایی است که از اجزای گوناگونی تشکیل شدهنگری نوعی نگرش به پدیدهخطی

مثما  ارتبماط اجمزای یم  انعنموشوند؛ بمهنگرش اجزاء در ی  ارتباط خطی با یکدیگر دیده می

قبل و بعد از خود یم  ارتبماط خطمی و افقمی  ههر واژه با واژ ،ارتباطی خطی است ،کلامی هجمل

ماننمد ارتبماط  ،توان دیدهای دیگری ه  میاین نوع ارتباط خطی را در مجموعه .استایجاد کرده

تمماق را از و  نیممهه  قرار دارند و هری  محصسراجزای ی  خ  تولید که به شکل خطی پشت

 .دهدکند و به بخش بعدی انتقا  میتر میگیرد و کاملوارد قبلی می

ای تمر و شمبکهجمای الگموی خطمی از الگوهمای ارتبماطی پی یمدههما بمهبرخی مجموعمه

 ،جمای یم  بعمد )جهمت(بمه ،ها ارتباط اجزاء در چند بعد )جهت(در این مجموعه .برخوردارند

 .بعمدی و فضمایی اسمترتبماطی چندا ،ا  ارتباط اجزای ی  سماختمانبرای مث .شودایجاد می

 در .ای بما یکمدیگر قمرار دارنمدبعدی و شمبکهیز یا ی  خودرو در ی  ارتباط چنداجزای ی  م

بعدی است کمه ای چندای خطی نیست بلکه رابطهرابطه ،ها ارتباط بین اجزاءگونه مجموعهاین

بمرای  .بعدی استفاده کمردبعدی یا سهرهای مختصات دور جزء باید از محوبرای ترسی  مکان ه
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 ،انمددیگری که به ه  متصل شده آن جزء را با اجزاءِ هجایابی هر جزئی در ی  شبکه باید رابط

 .(1311 ،پاکت ین . ) معلوق کرد

ایمن پدیمده بما  ،گونماگون بنگمری  عنوان ی  پدیده متشکل از اجزاءِتاریخ ادبیات را اگر به

ای از روادث مشخص ادبی در این روزه با مجموعه ههر رادث .تبیین استای قابلهالگوی شبک

دیگر ادبی و تاریخی در ارتباط است و میزان و نوع این پیوندها بسته بمه تماریخی اسمت کمه از 

ای بمه پیونمدهایی خطمی بمه گونه پیوندهای شبکهبدیهی است که تقلیل این .استسر گذرانده

اگرچمه  ایمن تقلیمل ممکمن  ،سمازدغیرواقعی و نادرست می ،ا از تاریخ ادبیچه میزان فه  ما ر

بما  ،است دارای ارزش تعلیمی و آموزشی باشد و فه  تاریخ ادبیات را برای نوآموزان آسان کنمد

 .شودنوعی آسیب در مسیر دانایی محسوب می ،وجود این

 

 پیشینه تحقیق -1-1

مسمتقی  یمما طورنگمماری بهری در تماریخنگممخطمی ههمای شممیوبرخمی تحقیقممات بمه کاسممتی

نگماری شناختی در تاریخنگاران ادبی که به موضوع روشجمله تاریخاز .اندغیرمستقی  اشاره داشته

مهمدی زرقمانی مؤلمف  انمدشناسمی کمردههای پیش از خود را آسیباند و روشتوجه ویژه داشته

بخمش نخسمت ایمن کتماب بمه  .اسمت (1311)تماریخ ادبمی ایمران و قلممرو زبمان فارسمی  کتاب

ایممن  .اسممتمعاصممر پرداختممه هنگمماری ادبیممات فارسممی در دورهممای تمماریخشناسممی روشآسممیب

هایشمان در بلکه ناشی از تجارب شخصی مؤلف یما خوانمده ،اساس ی  نظریهنه بر ،شناسیآسیب

ا نماق شمناختی تماریخ ادبیمات رکاستی روش وی در ی  بررسی انتقادی چهارده .این زمینه است

نگماران در تشمریو وقمایع تماریخ نگری تماریخهای ناشی از خطیبرد که سه مورد از آنها آسیبمی

عنموان عاممل ایمن نگمری بمهای به رویکمرد خطمیمؤلف اشاره ،با وجود این ،ادبیات فارسی است

ن غفلمت از رویکمرد جریما ،عبارتند از: گسسمت میمان ادوار ادبمی این سه کاستی .ها نداردکاستی

هما در نگمارش کند تما از ایمن کاسمتیالبته وی تلاش می .توجهی به رواب  بینامتنیبی ،شناسانه

 .پرهیز کند ،تاریخ ادبیات خود

بمه بررسمی  (1332) «بندی در تاریخ ادبمینقد و باز اندیشی دوره» هناصر سارلی نیز در مقال

وی دوازده ممورد نقمد  .پمردازداندیشمی آن ممیبندی در تاریخ ادبمی و بازنقدهای وارد بر دوره

کنمد کمه شمش ممورد از آنهما ناشمی از بندی تماریخ ادبیمات نقمل ممینظران را به دورهصارب

های نقمد ،خطی هنگری در تدوین تاریخ ادبیات است و البته ایشان نیز بدون اشاره به شیوخطی



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی حسین هاجری  262

 

؛ فرهنگی و ادبی پویا تحمیل چهارچوبی ایستا بر نظاق-1 شمرد:میوارد به آن را به شری زیر بر

همای ادبمی بما عدق انطبما  دوره-3 ؛بندی و تضاد آن با یگانگی آثار ادبیساز دورهاثر یکسان-2

همای ها و قرنسا -6، و پریشیزمان-5 ؛های تغییر و تکاملانسجاق ساختگی انگاره-4 ؛واقعیت

 .گمشده در تاریخ ادبیات

هما را سیاسمی اسملاق بسمیاری از چمالش هنگری در تاریخ اندیشپاکت ی معتقد است خطی

اسممت و تبیممین فرایممف آن ممکممن اسممت ابممزاری را بممرای نقممد فممراه  آورد و در پدیممد آورده

هما و مختصمات وی ویژگمی .آنهما ممؤثر افتمد ههای تاریخی و کاسمتن فاصملسازی نظریهبهینه

 هنگاری اندیشمتاریخ های این رویکرد را دردهد و آنگاه ویژگیتفصیل شری مینگری را بهخطی

کوشد تا مبانی نظمری ایمن نگارنده در این مقاله می .(331-215: 1311) کنداسلامی تحقیق می

نگماری ادبمی دنبما  کنمد و نشمان دهمد مذکور مطمری شمده در تماریخ هرویکرد را که در مقال

یمات جملمه تماریخ ادبهمای پمژوهش تماریخی ازهای ناشی از این رویکرد در سایر عرصهچالش

 .مشاهده استقابل

 

 شناسیروش هپیشین -1-4

ناسمی بما قمدری شند از لحما  روشاهکتب تاریخ ادبیات فارسی را که مورخان ایرانی نگاشت

نویسان قمدی  را پمیش نخستین گروه روش تذکره .توان تقسی  کردتسامو به چهار گروه می

 هگزیمد و ایناممهلاعمات زندگیاط هآوری و عرضیعنی محور اصلی فعالیت آنها جمع .گرفتند

عنوان نمونمه از ایمن دسمته به .استیب زمانی آنها بودهتآثار شاعران و نویسندگان با رفظ تر

ترین آثمار الزمان فروزانفر را مثا  آورد کمه از برجسمتهبدیع سخن و سخنورانتوان کتاب می

عربمی و در منمابع فارسمی  داری راتحقیقات دقیق و دامنه ؤلفرود و ماین گروه به شمار می

 .استاشعار آنها به عمل آورده و گویبرای نیل به اطلاعات صحیو راجع به شاعران پارسی

در ایمن  .کنندهستند که تاریخ ادبیات را ذیل تاریخ عمومی مطری می خیواریتگروه دوق 

 بمه مموازات عصمردینی و علمی هر  ،اجتماعی ،های مفصلی از وضعیت سیاسیروش گزارش

ثیر ایمن دو جریمان بمر یکمدیگر أتم و اتبدون اینکه به ارتباط ،شودهای ادبی داده میجریان

همای بنمدی سلسملهورهتماریخ سیاسمی و د در چارچوبالبته جریان ادبی نیز  .پرداخته شود

 ،اقبما  آشمتیانی ،الدین هماییهای تاریخ ادبیات جلا کتاب .شودبزرگ رکومتی مطری می
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الله صمفا از ایمن روش ذبمیو هنوشمت تاریخ ادبیمات در ایمراناعلای آن  همونرضازاده شفق و ن

 .استنگاری ادبی فارسی در دوران معاصر بودهالب تاریخغ روش ،این روش .دنکنپیروی می

همای نگار به دنبا  شناسایی جریاندر این روش تاریخ .است شناسی ادبیسوق جریان گروه

تحمو   ،پیدایش هزمین بر درک لفؤدر این روش تمرکز م .استکلان و اصلی ادبی و معرفی آنه

ی شناسمی بمر بسمتری تماریخهای ادبی است و بدیهی است که ایمن جریمانو خاموشی جریان

 دو .بمود نخواهمد سیاسمی و بنمدی تماریخیدورهثیر تنگناهای أتولی تحت ،خواهد گرفت شکل

 روش ایمن بما کدکنی شفیعی محمدرضا هنوشت فارسی شعر ادوار و ،ما روزگار تا جامی ازکتاب 

 همر در مسل  ادبی عناصر ،شناسیزیبایی ،شناسیسب  مسائل به روش این در .اندشده تألیف

 .شودمی داده اولویت دوره

نموعی در ایمن روش کمه بمه .تاریخ ادبی بر مبنمای انمواع ادبمی اسمت نگارش ،چهارق گروه

یم   یار تحو  ی  نوع ادبی در طو  تاریخ ادبی سی به نگارتاریخ ،ستسوق ا گروه هزیرمجموع

های برجسته آن نوع ادبمی را معرفمی پردازد و مرارل تغییر و عوامل آن و چهرهمی نیعم هدور

را در  تاریخ ادبیمات ایمراننخستین کسی بود که کتاب  ،آلمانیشناس شر  ،اتههرمان  .کندمی

 هنوشمت ،غمز  فارسمی رسمیهم مون  هماییکتماب .تاساس انواع ادبی نگاشمبر ،ق1136سا  

 هنوشمت ،نویسیصد سا  داستانالله ففری، ولی هنوشت ربسیه در ادب فارسی ،سیروس شکیب

تاریخ ادبیات ایران و قلممرو زبمان و داریوش صبور  هنوشت سیفارآفا  غز   ،رسن میرعابدینی
از تمواریخ ادبمی  های دیگمرینمونهسید مهدی زرقانی  هنوشتفارسی: تطور و دگردیسی ژانرها 

   .اندههستند که از این روش پیروی کرد

 

 گرایینگری به زنجیرهاز خطی -4

 ،بیننمدهای غیرخطمی را خطمی ممینگری عادت کنند علاوه بر آنکه پدیدهکسانی که به خطی

خطمی  هزنجیمره کمه هممان مجموعم .بینندهای خطی را نیز به شکل زنجیره میمرور پدیدهبه

ای بدون گسست و پیوسته بمه هم  است که مجموعههمگن تشکیل شده هرلق است از تعدادی

 جز در آغاز و انتها در میان خود فاقد هرگونه گسستی هستند.ههستند و ب

 .رودکمار ممیهای آموزشمی بمههای تاریخی عموماً در فعالیتگرایی در تبیین پدیدهزنجیره

های کلان تماریخ ادبیمات را بمه توان دورهان میآموزمثا  در آموزش تاریخ ادبیات به دانشبرای

عنوان نمونه همزممان به .تر را نادیده انگاشتهای کوچ های ی  زنجیر تقلیل داد و دورهرلقه
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 ،رسمنویه ،دلَمفبنی ،محتاجهای دیگری مانند آ سلسله ،های بزرگ سامانی و غزنویبا سلسله

انمد عی را در قرون سوق و چهارق در اختیار داشتههای وسیکه هرکداق سرزمین اندساج بودهبنی

شوند و ولی نادیده گرفته می ،اندشماری در دربارهای آنان مورد رمایت واقع شدهو شاعران بی

مثما  از عنموانبمه .شموندبه نفع رضور دربارهای طاهری و صفاری و سامانی از تاریخ محو ممی

غزنویمان در خموارزق  هسمامانیان و قسممتی از دورتوان یاد کرد که در عهمد مأمونیه می هسلسل

امیمران ایمن سلسمله  .استقلا  داشتند و عاقبت به دست سلطان محمود غزنوی سرنگون شدند

 ،کردنمد و بزرگمانی ماننمد ابوریحمان بیرونمیپیوسته از بزرگان عل  و ادب فارسی رمایمت ممی

تموان هم نین می .سلسله بودندابونصر عرا  و ابوسهل مسیحی و ابوعلی سینا در رمایت این 

از ایمن  .دوره بودنمدنها نیز با سمامانیان و غزنویمان هم آمحتاج یادکرد که از امرای چغانی یا آ 

بن فضل علی ابوالمظفر )یا ابویحیی( طاهراینکه امرایی شاعر و دانشمند چون ابوبرخاندان علاوه

نمی چمون فخرالدولمه ابموالمظفر یراام ،که مردی فاضل و هنرپرور و خود شماعر بمودبرخاستند 

عصر خویش بودند و مممدورانی چمون دقیقمی و فرخمی  هپروری شهرارمدبن محمد در شاعر

با کماروان رلمه بمرفت  ز   فرخی قصیده معروف خود را با مطلع: .(223-1/221: 1363 ،)صفاداشتند 

اسمت و المظفر چغمانی سمرودههنگاق ورود به دربار ابو  ،تنیده ز د  یافته ز جان هسیستان * با رُلّ

چون پرند نیلگون بر روی پوشمه مرغمزار * و مطلع:  «داغگاه»مشهور دیگر خود را با عنوان  هقصید

اسمت در نخستین دیدار خود با ابومظفر در شکارگاه سروده، پرنیان هفت رنگ اندر سرآرد کوهسار

بمدیع بلخمی و منجیم   ،یبمیتموان از لباز دیگر شاعران مدای این دربار ممی .(1/542 هممان:)

 ،های کلان تاریخ ادبیات هم ون سمامانیانسنگین سامانه هسای ،با وجود این .ترمذی ناق برد

همای تمر تماریخی و ادبمی ماننمد سلسملههای کوچ شدن سامانهمانع از دیده غیره غزنوی و

طین در عصر سلجوقی نیز دربارهای بزرگمی چمون مملوکیمان هنمد و سملا .شوندمذکور می

 ،شموندقاره که از رامیان جدی زبان و ادبیات فارسی بودند نادیده انگاشته میخلجی در شبه

الدین و سمدیدطبقمات ناصمری ای چون منهاج سراج صارب که نویسندگان برجستهدررالی

از وابستگان به دربار ناصرالدین قباچه از سلاطین مملموکی اتلباب لبابمحمد عوفی صارب 

 ،نمژادجعفمرین . ) خسرو و امیررسین دهلوی نیز مورد رمایت همین دربار بودندبودند و امیر

1316). 

ایمن  هکنمد در همر دوره بما یم  رلقمگرایی عادت میاساس زنجیرهفراگیر تاریخ ادبیات بر

 هزنجیره سروکار داشته باشد و به عبارت دیگر در هر بخش از تاریخ با یم  خانمدان یما سلسمل
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بعدی پادشاهان و شاعران دربارشان آشنا شمود  هبعدی با سلسل هو در رلقپادشاهی روبرو شود 

دوق  هبرد و آنگاه که دو سلسله مانند سملجوقیان و غزنویمان دورو از این نظ  و ترتیب لذت می

شمود و آشفته ممی ،شوندبویه در ی  عصر واقع میزیار و آ شوند یا آ در عرض ه  مطری می

اندیشمی را فمراه  نوعی ساده هگرایی زمینبدین ترتیب زنجیره .ی استگرایاین اقتضای زنجیره

 .راه به خطا خواهد برد ،آورد که اگر در کاربرد آن در آموزش ارتیاط کامل رعایت نشودمی

 

 گرایی مبانی تبیین زنجیره -3

کمر های مبنایی است کمه بما ذفرضگرایی مستلزق اعتقاد به برخی پیشاستفاده از مد  زنجیره

هما بمه فمرضبخشی از این پمیش .شودتاریخ ادبیات فارسی توضیو داده می ههایی در روزمثا 

زنجیمره در تعریمف  .گمرددمیزنجیره با بیرون باز هو بخشی از آنها به رابط ،زنجیره رواب  درون

 .انمدهاسمت کمه بمه صمورت پیماپی بمه یکمدیگر پیوسمتهای از رلقمهعبارت است از مجموعمه

یگانمه  ،مثابمه وارمدوار عبارتند از: رلقه بهفهرست های راک  بر رواب  درون زنجیرهفرضپیش

 .هاها و همگنی رلقهپیوستگی رلقه ،بودن هر رلقه

 

 مثابه واحدحلقه به -3-1

خود ی  تشخص همویتی دارد و فمارا از نقشمی کمه در کمل خودیبدان معناست که رلقه به

موجمب  ،پمذیرش چنمین مبنمایی .لی برای خود نیمز هسمتدارای استقلا ،کندزنجیره ایفا می

تغییمر ر   ،در ررکت از آغاز زنجیره به سوی پایمان ،ایهای خطی زنجیرهشود تا در پدیدهمی

معنا نه در تناسب بما ررکمت تمدریجی بمر  .ای باشدکه تغییری پله ،نه تغییری تدریجی ،داده

انتقا  از ی  مررله  ،یا به دیگر سخن ،دیگر هبلکه در انتقا  از ی  رلقه به رلق ،روی زنجیره

 ،بدین ترتیب بما تبمدیل یم  جریمان خطمی بمه یم  زنجیمره .یابدتغییر می ،دیگر هبه مررل

ای نیمز کردن خود به تغییر مررلهباید نسبت به مقید ،نگریرغ  هشیاری به عواقب خطیعلی

ارسی می توان به دو نظاق شمعری جمله عواقب این نوع نگرش در تاریخ ادبیات فاز .مراقب بود

شمود نظماق شمعری پمیش از در تاریخ ادبیات فارسی گفته ممی .قبل و بعد از اسلاق اشاره کرد

است و بعد از اسملاق شمعر فارسمی براسماس نظماق عروضمی سمروده اسلاق نظامی هجایی بوده

شمعری همای شمود و تمأثیر قالبای نممیاما بمه سمیر تمدریجی ایمن تحمو  اشماره .استشده



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی حسین هاجری  266

 

شروه و مانند آن که رک  پلمی را در میمان ایمن دو نظماق ایفما  ،ای مانند فهلویاتشدهفراموش

 .(213 :1311 ،)زرقانی ماندمغفو  می ،اندکرده

شناسمی و دگردیسمی ژانرهما کمه مسمتلزق ررکتمی شود تا جریاناین نوع نگاه موجب می

ای نگارش تاریخ ادبیات به تاریخ ادیبان جتدریجی و تکاملی است مغفو  بماند و تاریخ ادبی به

آر.اس.کرین با عنایت به همین ررکت تدریجی تحموتت ادبمی و اهمیمت شمناخت  .روی آورد

گویمد: در تماریخ ممی بررسی تاریخی و نقدی تاریخ ادبی اصو این جریانات است که در کتاب 

هما یما نهادهمای اص و گمروهها و اهداف اشمخذو  ،هاگرایش ،باورها ،هاادبیاتی که تغییر روش

تاریخ ادبیات نیسمت  ،کندروایت می ،کنندخاصی را که در ی  زمان و مکان خاص زندگی می

های ادبی است و موضوع واقعی آن چیزی نیست جز تغییر رفتار نویسمندگان بلکه تاریخ چهره

منمد قمهخاص که به موضوعات خاص ادبمی علا هو شاعران خاص یا گروهی از آنها در ی  دور

مثا   .((Helberg, 2006: 128 گیرندای از شرای  خاص قرار میهستند و تحت تأثیر مجموعه

شماعرانی  .سب  شعری سامانی در عصمر غزنموی اسمت هادام ،دیگر برای تغییر تدریجی ژانرها

سمامانی بودنمد و  هدهنمدگان سمب  دورخسمرو قبادیمانی و قطمران تبریمزی اداممهمانند ناصر

کردن ناصرخسرو با وارد .خود نیز بودند هتأثیر عوامل جدید ادبی و فکری دورحترا  تدرعین

کردن صنایع در شعر مکتب خاصمی را بمه ر و قطران با واردهای فلسفی و کلامی در شعاندیشه

 .آورندوجود می

همای یم  زنجیمره بندی تماریخ ادبیمات کمه مشمابه رلقمهنیز بر همین جنبه از دوره 1ردر

بمر  بنما .دانمدکند و آن را مانع از کشف مسیر تغییرات ادبمی ممیانتقاد می ،شوندپنداشته می

توانند تصویری واقعمی از تغییمر ها واردهایی کمابیش ایستا هستند که نمیاو این رلقه هعقید

افتمد نمه ها اتفا  ممیزیرا تغییر ادبی طبق این الگو در آغاز یا پایان رلقه ،ادبی را ترسی  کنند

تموان سمیر تمدریجی و طبیعمی تغییمرات ادبمی را در بدین ترتیب نمی .تاریخی هلحظدر ی  

 .((Rehder, 1995: 36-117 ردای مشاهده کالگوی زنجیره

 

 یگانه بودن هر حلقه -3-4

تنها ی  رلقمه  ،ها بدین معناست که در ی  مقطع خاص از هر زنجیرهزنجیره ویژگی دیگر در

 .ب به یکدیگر متصل شموند هبا بیش از ی  رلق ،ج هالف و رلق هجای دارد و امکان ندارد رلق

                                                           
1 . Rehder 
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این نوع نگمرش در  هنمون .سازددر عمل همواره چنین نگرشی ما را از واقعیات تاریخی دور می

 هادبی را با رذف پیوندهای گوناگون بما یم  علمت یما رلقم هتاریخ ادبی آنجاست که ی  دور

 همثا  دوران سب  هنمدی را واممدار رلقمعنوانبه .دهی قبل یا بعد پیوند می هاصلی به مررل

ادبیات کلاسی  فارسی پیش از خود یعنی برخمی شماعران فارسمی در قمرن ششم  و مکتمب 

های پراکنده در دیوانطورسب  هندی به ههای عمددانی  و بر این باوری  که ویژگیعراقی می

پیونمد میمان شماعران سمب   دکتر محمود فتوری در باب ایمن .شودشاعران پیشین دیده می

سب  طالب آملی ریشه در اشعار انموری » گوید:هندی و شاعران سب  عراقی پیش از آنها می

سمازی در شمعر لفمظ تراشمی و واژه ،های تازه و ابداعی در شمعر خاقمانیتصویر .و نظامی دارد

ن نهم  )ه. ( و ابهاق در شعر خاقانی و رافظ و زبان کوچه و بازار در شعر قمر ،نظامی و خاقانی

های سب  هندی بمه الدین اسماعیل اصفهانی ریشهنازکی مضمون و دقت معنی در شعر کما 

شاعران سب  هندی به همان میمزان کمه واممدار  ،وجود این با .(1335 ،)فتوری «روندشمار می

اندیشمی زبمان و فرهنمگ هنمدی هم  مرهون نازک ،سنت ادب فارسی هستند همیراث گسترد

واقمع ارتبماط زبمانی و فرهنگمی میمان در .شموددر تواریخ ادبیات به آن عنایت نمیهستند که 

همای متعمدد و پس از رملمه .سلطان محمود غزنوی آغاز شد هویژه از دورایرانیان و هندیان به

همای برخمی از گمروه ،های دینی به سمرزمین هندوسمتانمکرر سلطان محمود غزنوی با بهانه

ای از زرتشتیان بدان سرزمین مهاجرت کردند و فارسی زبان مانند جنگجویان و صوفیان و عده

ها در سرزمین هند و همزیستی زبان فارسی با زبمان و اقامت این گروه .در آنجا سکنی گزیدند

فرهنگ هند از سویی و دوری زبان فارسی از منشاء و موطن اصلی خود موجب شد تا گمویش 

این تفماوت  .زبان فارسی به وجود آید که با گویش رایج در عهد صفوی تفاوت داشتخاصی از 

گویش از نوع تفاوت گویش کنونی افغانستان و تاجیکسمتان بما فارسمی رایمج در ایمران اممروز 

آشمنا و فغانستان برای ایرانیمان اممروز ناگونه که گویش رایج کنونی تاجیکستان و اهمان .است

گویش فارسی در سرزمین هنمد نیمز بما اسمتفاده از سماختارهای  ،رسدمیانگیز به نظر شگفت

همای ویمژه بما فارسمی رایمج عهمد صمفوی سمازیمتفاوت واژگانی و صرفی و نحوی و ترکیمب

نزدیم   ،الله صفا در تاریخ ادبیات خمودای که رتی دکتر ذبیوگونههای زیادی داشت بهتفاوت

پارسمی آشمفته و آشمفته »هندی را در زیمر عنموان هایی از اشعار سب  نمونه ،به شش صفحه

آورد و آنها را دچار ایرادات واژگانی یا اشمتباه در می( 442-436/ 5/1: 1363 ،)صفا «گویان پارسی

است این داوری دکتمر ادبیات مذکور تحقیق کرده هدکتر قهرمان شیری که دربار .داندمعنا می
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 ،کنمدذکر ممی [دکتر صفا]شاهدهایی که او  همیان هماز » گوید:داند و میصواب نمیصفا را به

 هلفظی برخوردار باشمند؛ همم هتوان یافت که تا ردودی از مسامحشاید تنها یکی دو نمونه می

داری هسمتند کمه بمه دلیمل ایجماز بمیش از رمد و نیمز آنها دارای معنای درست و اسمتخوان

در هممان خموانش اوّ  معنمای  ،میبرخورداری ساختار جملات آنها از نحو و گویش خاص اقلی

همای سمب  هنمدی گوییآشفته به این خاطر است که آنها را جزءِ .دهندخود را به دست نمی

 ،نگمرقولی رات که خود نیز گاهی بمه معنمای بعضمی از ایمن ابیمات ممی [...] اندشمار آوردهبه

متمداو  و گمویش رایمج در  همایبرخورداری آنها از عبمارت ،یاب  که تنها ایراد این اشعاردرمی

هما و تعبیمرات و هما و ایجمازگوییبینمیها و باری خیالیرواج سب  هندی است و نازک هدور

این اشمعار  هنه هماگر ،استها شدهفهمیگونه دشوارها باعث اینهای خاص آن سا بندیجمله

 .(45-44 :1313 ،)شیری «دارای بافت و معنای منطقی و عاری از هرگونه ایراد هستند

داننمد کمه در سب  هندی را تلفیقی از زیبایی شناسی ایرانی و هندی می ،برخی محققان ادبی

دکتمر  ،وصما این پژوهشگران آقایان دکتمر نمورانی هاز جمل .استتدریج شکل گرفتهطی دو قرن به

ر بینمی و دقمت و رقمت معنمی درسینی هستند که معتقدند لطافت و باریم رمیدیان و دکتر شاه

 .(1335 ،)فتوریدانند ایرانی می ههندی با اندیش هسب  هندی را راصل برخورد فلسف

این ادبیمات نیمز بمه هممان انمدازه کمه متمأثر از ادبیمات  .مثا  دیگر ادبیات معاصر فارسی است

 .استعرب و عرفانی شرقی ه  متأثر شده کلاسی  فارسی است از ادبیات غرب و روسیه و ادبیات

 

    هاگی حلقهپیوست -3-3

گونه گسستی در میان آنهما متصمور اند و هیچطور کامل به یکدیگر پیوستههای ی  زنجیره بهرلقه

ارممد پماکت ی  .شمودگرایی مانع از دیدن نقاط گسست در تاریخ ممینگاه مبتنی بر زنجیره .نیست

در نموع او  تماریخ  .تاسهای تاریخی را به دو نوع تقسی  کردهبرخورد تاریخ نگاران با گسست هنحو

سه رایش در اندیشمه رایمش سموق میان  همانند فاصل ،کوشد تا این گسست را نادیده بگیردنگار می

 ق(1345-1333) «رایمش سموق»رسممی طموررژی  رکومتی خمود را بمه ،رزب نازی در آلمان ؛نازی

 ،عنموان رایمش او به ق(1126-122) بر امپراتوری روقنامید و بر این مبنا نهاده شده بود که میراثمی

در نموع دوق  .(1311 ،پماکت ینم . )اسمت عنوان رایش دوق بمودهبه ق(1311-1121)و امپراتوری آلمان 

کوشد به ترمی  نقاط گسست بپردازد مانند آن ه در باب تاریخ خلافمت عباسمی اتفما  نگار میتاریخ

گیمرد کمه نحموی صمورت ممیبمهاتصا  خلافت عباسی مصر به خلافت عباسی بغمداد  .استافتاده
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کمه سمقوط دررمالی ،اسمتبرد این سلسله بدون گسست و پیوسته ادامه داشمتهمخاطب گمان می

وجمود آورد  تاریخی این سلسله به هخلافت عباسی بغداد و پیامدهای آن گسست عظیمی در زنجیر

 .(232: همان)است که بسیار فراتر از جابجایی جغرافیای پایتخت این سلسله از بغداد مصر بوده

ای کوتماه از کنمار آن های بزرگ در تاریخ ادبیات فارسی که معموتً با اشارهیکی از گسست

های تماریخ ادبیمات کنند و سعی در ترمی  این گسست دارند تا آسیبی به پیوند رلقهعبور می

ت دوران پمیش تواریخ ادبیات فارسی غالباً پس از پایان ادبیا .سه قرن او  هجری است ،نخورد

شموند و در گماق نخسمت بمه شناسمایی نخسمتین اسلامی وارد میابه دوران نو یا پس ،از اسلاق

عنایمت ایمن کتمب بمه تحموتت عمیمق  .پردازندمی ،سروده شده هشاعران فارسی و ابیات اولی

عربی در ایمن سمه قمرن کمه -فرهنگی نشأت گرفته از رویایی دو تمدن بزرگ ایرانی و اسلامی

 .رسمدنماچیز بمه نظمر ممی ،اسمتزبانی و ادبی و تاریخی را به دنبا  داشته های گستردپیامده

ادبیمات فارسمی و عربمی  هجانبمتمأثیرات دو هویژه در زمینمتعامل میان این دوتمدن بزرگ بمه

 کنمد:گونمه توصمیف ممیتلاقمی دو فرهنمگ را ایمن ،کموبعبدالحسین زریمن .چشمگیر است

که صمبغه الهمی و  ،چیز در پرتو نظمی دیگراما همه ،جا شدبهچیز در زمین و آسمان جاهمه»

برخمورد ایمن دو  .(14: 1332 ،کموبزریمن) «باز هم نان استوار پابرجا ماند ،منشأ آسمانی داشت

 ،تما پمیش از ایمن دوره .تمدن و فرهنگ موجب شد تا هردو از یکدیگر تأثیرات عمیق بگیرنمد

پهلوی و پارتی بود، اما از این پس این تقابل جای خمود بندی زبان در ایران میان دو زبان صف

پمرداز ماننمد برخمی شماعران ایرانمی عربمی .دهمدهای ایرانی ممیرا به تقابل زبان عربی و زبان

کنند تا نظاق هجایی شعر فارسی را به نظاق عروضی عربی وارد کنند ابونواس اهوازی تلاش می

برنمد کمار ممیهای فارسی بمهخی عبارات و سرودههای خود برو برخی شاعران عرب در سروده

تمدریج از هپذیری شاعران عرب به اینجا محدود نمی شمود بلکمه بمتأثیری .(242: 1311 ،)زرقانی

گیرنمد و تحمت تمأثیر آن از صمور خیما  جماهلی فاصمله عناصر ادبی بلاغی ایرانیان بهره ممی

پا زدن به سب  شمعر جاهلیمت پشت ،ربالدین همایی تولید انقلاب ادبی در عجلا  .گیرندمی

)ف پرداز مثل ابونواس اهموازی های شاعران ایرانی عربیتلاش هو ایجاد مضامین جدید را نتیج

داند که طمرز شاعریشمان می (ه. 111)فرفصه بن ابیمروان ،(ه. 161)ف بشاربن برد  ،(ه. 131

بینی  که شاعران عمرب ز این میپس ا .(225تا: بی ،)هماییسرمشق دیگر شعرای عرب واقع شد 

 .کننداز ایماژهای متعلق به فضاهای درباری استفاده می ،جای وصف بیابان و صحرانشینانبه



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی حسین هاجری  222

 

تمأثیر بلاغمت ایرانیمان نثر نیز تحت هها به شعر محدود نشد بلکه در زمینتأثیرپذیری عرب

کاتبمانی ایرانمی  هه وسمیلگیرند و فهور نثر فنی دیوانی و تغییر سب  نوشتار عربمی بمقرار می

ابموهلا   هبمه گفتم .مقفع و دیگران نشانگر این موضوع اسمتابن ،چون عبدالحمید دبیر مروان

نویسندگی را از زبان فارسی برگرفت و بمه زبمان عربمی تزریمق  هن عبدالحمید شیواب ،عسکری

 .(23/ 3: ج 1323 ،ملایریمحمدی) کرد

کمه طموریبمه ،اسمتتأثیر بلاغت ایرانی بودهتحتگیری بلاغت عربی در این دوره نیز شکل

ممن ارمبا ان یَبلُمفَ فمی » گویمد:مندان یادگیری زبان عربمی ممیجارظ در سفارشی به علاقه

ایمن  (252: 1311 ،)زرقمانی «صناعه البلاغه و یعرفُ الغریب و تتبحارُ فی اللغه فلیقرأ کتاب کاروند

 .استکاروند از آثار ایرانی کهن بوده

 .اسمتان و ادبیات فارسی نیز در این دوره تأثیرات ژرفی از زبان و فرهنگ عربی پذیرفتمهزب

تغییرات نظاق موسیقیایی شعر فارسی از نظاق هجایی به عروضمی  ،ترین جلوه این تأثیراتمه 

ها و رتی نظاق مدون قافیمه تساوی مصرع ،است. اخذ برخی مسائل شکلی مثل قالب شعربوده

 .استود مفردات و ترکیبات عربی به زبان فارسی از این نوع بودهشعر دری و ور

مثما  در تماریخ عنموانشود؛ بمهها نیز دیده میها در تاریخ ادبی سایر زبانگونه گسستاین

اند و ضروری است کمه شود که گویی مفقود شدههایی سخن گفته میادبیات عرب ه  از سده

 ،در تماریخ ادبیمات عمرب» شمود:قل ممیناز قو  البغدادی  ،برای نمونه .بار دیگر بازیابی شوند

مغو  به بغداد تا رسیدن فرانسه به مصر( عملاً نادیمده گرفتمه  هزمانی ردود پنج قرن )از رمل

خمالی از  -شمودسادگی عصر انحطاط خوانده ممیکه به-او معتقد است این چند قرن  .شودمی

در نظر او اگر ادبیمات عمرب  .(Al-baghdadi, 2008: 431) «استهای ادبی مه  نبودهآفرینش

توان محتموای ادبمی می ،گیردهای عثمانی و صفوی در این دوران مدنظر قرار در قلمرو سلسله

 بزرگی برای این دوران در نظر گرفت.

 

 هاهمگنی حلقه -3-2

ته شمود و های موجود بین آنها نادیده گرفشود تا تفاوتها در ی  زنجیره سبب میهمگنی رلقه

ی  زنجیمره یکمی از  همثابها برابر و مشابه یکدیگر انگاشته شوند. تاریخ ادبیات ایران بهرلقه ههم

سماله ه از ی  خاسمتگاه تماریخی چندهزارهای فکری و فرهنگی است کوخیزترین جریانپر افت

ختلمف بمر همای مای را در دورهپیش از اسلاق برخوردار است و مؤثرترین نقش فرهنگی و رسمانه
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همای نشمیبتاریخی خود دورتر شمده دچمار فرازو این نقش هرچه از خاستگاه است.عهده داشته

اسمت و تما اممروز ایمن و گاه منجر به رکود و کسادی شمده گوناگونی شده که گاه منجر به رونق

هما زبمان فارسمی نقمش پرچممداری علم  و تممدن را در در برخمی دوره .استنقش ادامه داشته

تعصمبات ناچمار بمه کمو  بمه   هها در اثر غلبماست و در برخی دورهایران بر عهده داشتهسرزمین 

 .استهای همجوار ادامه دادههای دیگر شده و به ریات خود در سرزمینسرزمین
های مختلف و همگن ی  زنجیمره باشمند و تنهما توانند رلقهها نمیاین دوره ،گرابا نگاهی واقع

مثما  در عنوانبمه .اسمتدین است که آنها را در ی  زنجیره به نسق کشمیدهگرا و نمانگاهی صورت

همای پمیش از وزن و همگمن بما رلقمهسلجوقیان را ه  هتوان رلقتاریخ ادبیات فارسی نمی هزنجیر

های بعد از خود مانند خوارزمشماهیان و صمفویان خود مانند طاهریان و صفاریان و سامانیان یا رلقه

تمر از سمایر وقیان هم  از لحما  سیاسمی و نظمامی و هم  از لحما  ادبمی فربمهعصر سملج .دانست

تحمو  بزرگمی  هترین دولت ترک مسلمان هستند که تشکیل آن مقدمسلجوقیان مه  .هاسترلقه

سلجوقیان توانستند قلمرو خمود را در آغماز از خراسمان و  .در تمدن اسلامی و خاصه در ایران است

داد و عمرا  عجم  گسمترش دهنمد و پمس از تثبیمت رکوممت خمود بمه خوارزق تا آذربایجان و بغ

گسترش فتورات تا سوارل مدیترانه و سرردات امپراطور روق شرقی در آسمیای صمغیر و مرزهمای 

 422سلجوقیان در ردود سما  »الله صفا بنابر قو  دکتر ذبیو .متصرفات خلفای فاطمی پیش ببرند

 .(11/  2: 1363 ،)صفا «زمان خود را به وجود آوردندهای ترین امپراطوریهجری یکی از وسیع

کمه بمه صمورت  ه.  552عد از فوت سملطان سمنجر در سما  رکومت سلجوقیان را ب هاگر ادام

 ،سلجوقیان آسیای صمغیر ،سلجوقیان شاق ،پراکنده در مناطق مختلف تحت عنوان سلجوقیان عرا 

و اتابکمان آذربایجمان و اتابکمان  ،فمارس همای اتابکمان سملغرییا رکومت غیره سلجوقیان کرمان و

بزرگان شمعر و ادب فارسمی از  هلرستان را ذیل رلقه سلجوقی قرار دهی  خواهی  دید که تقریباً هم

نظامی گنجوی ذیمل هممین دوره و  ،خاقانی ،ناصرخسرو ،مولوی ،رافظ ،سعدی ،عطار ،قبیل سنایی

ها از لحا  رونق زبان و ادبیمات سه با سایر دورهگیرند و بدین ترتیب این دوره در مقایرلقه قرار می

همای پیشمین دارد و واقمع هما و رلقمهفارسی و محصوتت ادبی وزن بیشتری نسبت به سمایر دوره

 .های پیش از آن بدانی گرایانه نیست که آن را همگن با رلقه
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 آغاز و انجام هر زنجیره  -3-5

پایمانی  ههمای معاصمر کمه هنموز فاقمد رلقمزنجیرهمگر  ،  آغاز و ی  پایان داردهر زنجیره ی

آغاز و انجاق هر زنجیره با برش همراه است و برش تاریخی نیازمند ی  تغییر ناگهمانی  .هستند

قبلی منطبق نیسمت و  هپایانی زنجیر هآغازین ی  زنجیره بر نقط همعموتً نقط .و بحرانی است

گرایمی افراطمی چنمین امما در زنجیمره .ابدجدید ادامه ی هممکن است زنجیره به موازات زنجیر

 .قمدیمی اسمت هپایانی زنجیمر هجدید منطبق بر نقط هآغازین زنجیر هشود که نقطانگاشته می

 ،افشماریه هشود که بعد از سلسملای به تاریخ ایران گمان میمثا  در نگاه خطی و زنجیره برای

اما واقعیت تماریخی  ،استاجار برآمدهق ،زندیه هاست و با سقوط سلسلزندیه برقرار شده هسلسل

 ،اسمت و نمادرمیرزازند تما پایمان برجمای بموده هافشاریه در عرض سلسل هدهد سلسلنشان می

در شمر  ایمران  ،دوممین شماه قاجمار ،تا زممان فتحعلمی شماه ،افشاریه هسلسل هآخرین بازماند

 (.233: 1311 ،)پاکت یاست رکومت داشته
 ،سملطان مسمعود .استیات فارسی به همین سرنوشت دچار شدهدوران غزنوی در تاریخ ادب

ه.  در نزدیکمی رصمار  431، در سما  دومین سلطان غزنموی پمس از شکسمت از سملجوقیان

شکسمت و  .رسمده.  هنگاق فرار از غزنین بمه قتمل ممی 432متواری و در سا   ،قان مروندندا

اما با قتل سملطان مسمعود  .سرنگونی سلطان مسعود مقارن با تأسیس رکومت سلجوقی است

پنجاه سما  طقه افغانستان و سیستان و سمند صمدوغزنویان به پایان نرسید بلکه در من هسلسل

دیگر به موازات رکومت سلجوقیان ادامه یافت و پس از سلطان مسعود سمیزده سملطان دیگمر 

د از غزنوی دوق مشهور اسمت هرچنم هپس از سلطان مسعود که به دور هدور .بر تخت نشستند

نظر قدرت سیاسی و نظامی از اهمیت چندانی برخوردار نیست، ولی از لحا  رمایت از زبان و 

عثمان مختماری و  ،شاعرانی چون مسعود سعد .شودای درخشان محسوب میادب فارسی دوره

ای چون نصرالله منشمی صمارب سید رسن غزنوی و سنایی غزنوی و ابوالفرج رونی و نویسنده

امما از آنجما کمه الگموی خطمی و  .انمددر همین دربار مورد رمایت قمرار گرفتمه کلیله و دمنه

های موازی ندارد مایمل اسمت آغماز عصمر ها یا زنجیرهرلقه های به ملارظگرایی علاقهزنجیره

 سلجوقی را پایان غزنوی اعلاق نماید.
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   گیرینتیجه -2
یره گرایی ناتوان از ترسمی  تصمویری رسی غالباً به دلیل رویکرد خطی و زنجفااریخ ادبیات وت

موجود در این ی های شناختسبب این ناتوانی کاستی .روشن و منسج  از وقایع ادبی هستند

 :رویکرد به شری زیر است

 .تمدریجی نمهشود دیده می ای تغییرات ادبی در این رویکرد به شکل پلکانی و مررله-1

جدیمد  هو راصل عبور از ی  رلقه بمه رلقم تغییرات ناگهانیدر این رویکرد به عبارت دیگر 

نگماه  .شمودتدریج و در طو  زممان محقمق ممیکه تغییرات ادبی بهرالیدر شود،انگاشته می

و ؟ علت تغییر ادبی چیسمتکه  ستنگاری ادبی با این پرسش اساسی روبروتحلیلی در تاریخ

نگری به دنبا  ا خطیامّ ،دهدهای جدید میمرور جای خود را به سنتبه کهن چگونه سنتی

؟ استجدید چه بوده هپاسخ به این پرسش است که علت نابودی ی  دوره و پدید آمدن دور

های پیشین وجمود جدید ناب وجود ندارد و آن ه اکنون جدید است در دوره هکه دوردررالی

   .استداشته

گرایمی زنجیمره اساس رویکمردبر: ای ادبیهدوره متعدد میاننادیده گرفتن پیوندهای  -2

دارد نمشود و ممثلاً امکمان بعدی متصل می هرلقبه ادبی صرفاً با ی  پیوند  هیا دور هرلقهر 

از را چنین نگرشی مما  .یکدیگر متصل شوندبه ب  هبیش از ی  رلقبا  ،ج  هرلق و الف هرلق

دارد و  قمرار یادبی در پیوند بما عواممل گونماگون هزیرا هر دور ،سازدواقعیات تاریخی دور می

 .کنداز جریانات ادبی ترسی  می ایریف شدهحتصویر ناقص و ت ،هاتقلیل این پیوند

موجمب  ایهای زنجیر در رویکرد زنجیرهپیوستگی رلقه :نادیده گرفتن نقاط گسست -3

اعتنمایی بمی .نگماردبینگار نقاط گسست تاریخی را نادیده بگیرد یا پیوسمته شود که تاریخمی

 .دیدن نقاط گسست استنای از نمونه ،ادبیات فارسی هایهجری در تاریخ او  سه قرن به

هما و رلقمه ههمم ،گرایمیخطی و زنجیمره در رویکرد :های ادبینداشتن دورهپ گنهم-4

د و نشموپنداشمته می وزنو هم  گمنهم ههمای زنجیمری مانند رلقمهادبهای تاریخی و دوره

 .شودنادیده گرفته می رهثیر هر دوأت هو روزهای موجود بین آنها از لحا  گستره تفاوت

 هشود که نقطممی گمانگرایی افراطی در زنجیره: های ادبی موازیماندن روزهو فمغ -5

 ،جدیمد هکه با فهور دوررالیدر .قدی  است هپایانی رلق هجدید منطبق بر نقط هآغازین رلق

 .ها ادامه پیمدا کنمدتا مدت ،ترهرچند به شکل ضعیف ،قدی  هجریانات ادبی دور ستممکن ا

 .سلجوقیان است هادبی غزنوی دوق در دوران سلط هآن ادامه روز هنمون
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در نگاه تحلیلی به تاریخ ادبی که به جریانات موازی توجه دارد علت تغییرات ادبمی را در 

 هولمی در شمیو ،کنمدبین آنها جستجو می ایرواب  شبکهو برآیند و تعامل جریانات مختلف 

تماریخ ادبیمات  ههای زنجیمرتغییرات ادبی در نقاط گسست و در بین رلقمه لنگری علخطی

رو آسمیب ایمناز .شمودهای ادبی دنبما  میو پیدایی دوره شود و در علل نابودیجستجو می

رود و موجب دگرگونی نتایج و رقمایق تماریخی ل واقعیات تاریخ فراتر میقلیگری از تنیخط

 .شودمی
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 چکیده
 هنظری  آورد.ها در روایت داستانی به شمار میها و کنشنقش هبرندی، عنصر شخصیت را پیششناسوایتر

گی ر  ب ا به ره  .نیز بر چگونگی بروز و ظهور کنش دقت نظر دارد «کنش متقابل نمادین»شناختی جامعه
ا  را ت ازه ه ا جنب ه شناسی گسترش داد وروش نقد را در روایت توانمی شناختیجامعهاز این رویکرد 

گی ر  ک نش و ه ا  شخص یت، جه ت، گون ه«خود»در نقد متون روایی معرفی نمود. این مقاله ساختار 
 ش ناختیدر رویکرد جامع ه« خود» هرا با کاربست نظری دل کورو  چشمهایش ها  رمانفرجام شخصیت

ختی و فرهنگی ب ر ی   ها  سامثابه واقعیتبه« من اجتماعی» کند.بازنمایی می« کنش متقابل نمادین»
ب ا اندیش ندگی « من»مبنا  دیگر بر هدست سلطه دارد و چشمهایشرمان ها  شخصیت« خودِ»دسته از 

 ترس ی منفع ل و کنش گر « خود جمع ی»با دو نوع  هاشخصیت چشمهایشکنند. در رمان کنشگر  می
 سیاس ی پ یش ارس اخت روایت داستان را در تقاب ل ب ا ،کنشیی  ه  باکنشگر « خود جمعیِ» شوند.می
 دل ک ورها در رمان شخصیت. است جهان رمان از مناسبات سیاسی یرانحاشیه آنانکنش نتیجه  برد.می

رم ان تش کیل  هخشن و منفعت طلبی را در جامع « خود جمعیِ»و  هستند« من اجتماعی»تحت تعینّ 
ن ی از مناس بات اجتم اعی راحاش یه ،«خود جمعی» باکنشگر  ها  فرد ِ«خود» ضدیت فرجامدهند. می
 .است
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 مقدمه -1

ها  رمان است. نویسنده با آفرینش شخص یت هدهندترین عناصر شکلاز مه  عنصر شخصیت
اش نش ان کند تا  نم ایی از جامع هارد کردن آنها در جهان رمان، سعی میمحیط اجتماعی و و

ها  واس طهآن به « وجود»؛ محتوا  روایت است در عنصر شخصیت،  شناسیروایت رددهد. 
پیون د  ها  تص ویر و تصویر در روایت ها  زبانی، حرکت در هنرها  نمایشیبیانی در روایت
خصیت را مشارکی فردگونه ب ه ش مار آورد ک ه در ه ر روایت ی توان شمیتر آنکه دارد؛ اما مه 
عن وان ی   ، بلک ه ب ه1عن وان ی   هس تندهشخصیت را ن ه ب ه»رولان بارت  یابد.متنیت می
فق ط گرایان ه، ک نشه ی نظردر  همچن ین .( Barthes, 257 :1975) «کن دلح ا  می 2مشارک
ای ن اس ت  درت ی اهم نظر نیست.مورد ها تیها  جزئی شخصخو وها  جسمی و خلقویژگی
ش ناختی تفس یرگرا  جامع ه هنظری  برن د.ها  بنیادینی را پ یش میها وکنشها چه نقشکه آن
 را نیز بر چگونگی بروز و ظهورکنش دقت نظر دارد. ای ن نظری ه جامع ه 3«کنش متقابل نمادین»

ب ه  5«ف رود ب ه زم ین»ی ا  «گرایانهواقع 4رویکرد » داند ومی هاواکنش و هاکنش از ا مجموعه
 انج ام ب ه واقعی دنیا  همین در را مطالعاتش» است. بشر  رفتار و گروهی زندگی علمی همطالع
 مطالع ه خواس تار نظریه این اگر. گیردبرمی گرایانهطبیعت مطالعات از را تفسیرهایش و رساندمی

 آنه ا ک ه گون ههم ان و رودم ی دین ی واقع ی گ روه همان سراغ به باشد، دینی واقعی رفتارگروه
 ه ا جن بش همطالع  خواس تار اگ ر. کن دم ی مش اهده را آنه ا دقت با هستند؛ زندگی مشغول
 )بل ومر، «کن دم ی دنب ال دق ت ب ه را هاجنبش واقعی بتجار و تاریخ سرگذشت، باشد اجتماعی

13۱۱ :123-124.) 
 هدر تجرب  (Me) «یم ن اجتم اع»و  (I) «نم » متقاب ل هرابط ب ر مح ور  «خ ود»ساخت 

و « خ ود» گی ر شکل، فرآیند روش کنش متقابل نمادیندر حقیقت  گیرد.اجتماعی شکل می
گون اگون  ه  ا انس ان در موقعی  ت کنشکند و ب ه دنب ال تحلی ل می کنشگر  او را تبیین

مح یط  اجتم اعی و  درها را انسان کنشگر  هو شیو« خود»این نظریه ساختار  ،بنابرایناست. 
 کند. می تفسیر رهنگیف

عنص ر  هطالع ب را  م اجتم اعی ه ا رویکرد ترینمناسبیکی از « کنش متقابل نمادین»
ه ا  مش خو و ویژگ ی در س اختار رم ان، شخصیت عنصر است.شناسی شخصیت در روایت

                                                           
1. being 
2. participant 
3 . Symbolic Interactionism 
4. Outlook 
5. Don-to-earth 
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 .زن داز او سر می اجتماعی و جایگاه طبقاتی ها فرد است که در موقعیت ها کنشملموس و 
در ای ن رویک رد « خ ود»س اخت  جه ان رم ان همانن دت شخص یت در زیس تدر این ص ور

گ ران در مثابه کنشها را بهتوان شخصیتمی رویکردشناختی تفسیرگرایانه است. با این جامعه
 ها در روایت داستانی رمان کنشگرایی شخصیت رمان بازنمایی و واکاو  کرد.1«جهانزیست»

 «نم ادین متقاب ل کنش»شناختی جامعه رویکرد در« دخو»با کنشگر   کور دل و چشمهایش
 بازنمایی و ترسی  است.   قابل

برا  فه  موضوع، ای ن ها پاسخ دهد: خواهد به این پرسشبرا  فه  موضوع، این مقاله می
کنش متقاب ل  هدر نظری« خود»مثابه به دهد: ساختار شخصیتها پاسخ میمقاله به این پرسش
ه ا چگون ه ه ا  شخص یتش ود  گون هدو رم ان چگون ه بازنم ایی م ی این نمادین در جهان

رمان چگونه بازنمایی  «جهانزیست»ها در شخصیت کنش نوع و الگو شوند  بند  میصورت
انج ام  ا رش تهمطالع ات می ان هدر ح وز تحلیل ی-توص یفیبررسی  باحاضر،  همقال شوند می
را  ها  کنش گرشخصیت کنش والگو  شخصیتها  گونه ،شناختیجامعهو با رویکرد  شودمی

 کند.هربرت بلومر، در موقعیت اجتماعیِ جهان رمان بازنمایی می« خود» هبا نظری
ت  اریخی  هاز اس  ماعیل فص  ی  در دو دور دل ک  وراث  ر ب  زرو عل  و  و  چش  مهایشرم  ان 

رس د نظر میپردازند. به جهان متفاوت میپهلو  اول و دوم به بازنمایی دو زیست هپیوسته به
 هه ا نی ز ب ه گون رم ان ها متفاوت باش ند و شخص یتها  اجتماعی در این رمانکه موقعیت

« جه انزیس ت»ه ا را در ساختار و الگو  کنش شخص یتمتفاوتی کنشگر  کنند. این مقاله 
ه ا را در ک نش شخص یت هه ا و ش یوگون ه کن د.مطالعه می دل کورو  چشمهایشها  رمان

پ ردازش ک نش ص ورت ش یوه بازنم ایی و در این کند.سیاسی واکاو  می -موقعیت اجتماعی
 .گرددشخصیت میان دو رمان نیز مقایسه می

 

 پیشینه پژوهش -1-1

 هرب رت« »متقابل نم ادینکنش»با رویکرد  روایی ایران ادبیات ها  معدود  درپژوهش تا کنون

ک نش  هبراس اس نظری  المص دورفث هنش ناختی تحلیل جامعه»: در مقاله استانجام شده «بلومر

و تف اوت آن ب ا الگوه ا  پی دا و پنه ان  المص دورنفثه هالگوها  رفتار  نویسند« متقابل نمادین

ش ناختی جنس یت جامعه»مقاله . (1335ر و دیگ ران. رنجب) استسایر افراد همان جامعه تحلیل شده

  جنس ی می ان نماده ا ؛ «براس اس ک نش متقاب ل نم ادین هایی ب ه آقاوول هدر داستان نام ه

                                                           
1. Life world  
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. (1332م و دیگ ران، اسلا) کندتحلیل می کنش متقابل نمادینکاربست را با  زن و مرد ها شخصیت

اث ر  ش کل و  خ واب در فنج ان خ الی هها  جنسگرایان  ه در دو نمایش نامبررسی نقش» مقاله

، «خ ود»نداش ت از مفهوم پ: لفهؤچهار م ، «براس اس نظری ه کنش متقابل نمادین نغم ه ثمین ی

گ را تعری   نق ش جن ب را  ق درت را  ها  رفتار ، الگوها  ارتباطی و جایگاه در هرمویژگی

و زاه د  )کن د تحلیل م یگرایانه ها  جن براساس نقش ه رادو نمایشنامو  داندمی کنندهتعیین

نم ادین  گرای یلتعام از منظ ر « ک نش مش ترک» شناختیررسی جامعهب»مقاله  .(1331دیگران، 

گرای ی تعام ل» دیدگاهاز  ،«نوشته دیوید هر فنشنسیاسی -تاریخی هدر نمایشنام «هربرت بلومر»

س و  جامع ه را ب ه  یچین ییانروستا «کنش مشترک»روند ، بلومر« کنش مشترک»و  «نمادین

 .(1335 )عبدوس و احمدیان، کندتحلیل می« نشنِفَ»نامه نمایشدر  آرمانی

ه ا  رم انِ شناختی ساخت و کنش شخصیتوهش با رویکرد  جامعهاز آنجا که این پژ

کن د؛ را تحلیل م ی (1372) از اسماعیل فصی دل کور و  (1372) اثر بزرو علو  چشمهایش

در مت ون روای ی « ک نش»و « شخص یت»ا  از پیون د عنص ر تواند ما را به شناخت تازهمی

 رهنمون نماید.
 

 نظری مباحث  -1-2

ب ه بی ان مطال ب اساس ی  1گرا  نمادینانداز و روش کنش متقابلچش کتاب  هبلومر در مقدم
شناختی و بنیاده ا  فلس فی خ ویش را در است و مفاهی  هستیکنش متقابل نماد  پرداخته
 پردازد:می« خود»و سپ  به تبیین ساختار  دکنسه قضیه از ه  تفکی  می

باش د. اعی ان  2«اعی ان»نمود که خ ار  از یا پیدا توان چیز  را در دناول، نمی هبر قضی بنا

است. به عب ارت  5اعیان مجرد -3 ؛4اعیان اجتماعی -2 ؛3اعیان فیزیکی -1 عبارت از سه مقوله:

چند که آن چی ز که قابل معنا و اشاره نباشد؛ هر توان چیز  را در دنیا یافتگاه نمیدیگر هیچ

در مقابل اش یا  و موض وعات  هاانسان» د.ا  وجود خارجی نداشته باشها  افسانهمانند موضوع

 ش امل ه اموض وع ای ن. دهندمی نشان واکنش دارند، آنها اشیا  برا  آن که براساس معنایی

یک ی نظی ر درخ ت و فیز اش یا ِ. گیرن دم ی قرار توجه مورد جهان در چیزهایی است که تمام

                                                           
1. Symbolic Interactionism, Perspective and Method 

2. Objects 
3. Physical Objects 
4. Social Objects 
5. Abstract Objects 
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؛ ز قبی ل دوس تان و دش منانه ا  انس انی اگروه؛ مغازه افراد همچون مادر، فروشنده،؛ صندلی

؛ ه ایی چ ون اس تقلال، امان ت، درس تیآرم ان؛ نهادها  اجتماعی نظیر مدرس ه ی ا حکوم ت

کلی اوض اعی ک ه اف راد در ط وردادن و ب هک ردن، دس تورها  دیگران همچون خواهشکنش

    .(313 :1334 ،)تنهایی «گردندتلقی می« اعیان»؛ شوندزندگی روزمره با آن درگیر می

انسان « منشأ معانی اعیان کجاست »دوم بلومر به دنبال پاسخ برا  این سؤال است:  هقضی

شود. بنابراین آموزد؛ برایش معنادار میاز بدو تولد هر آنچه را که در روابط متقابل اجتماعی می

ها وج ود دارد و ن ه در ذه ن انس ان، بلک ه تنه ا در رواب ط متقاب ل نه در ذات پدیده« معانی»

بل ومر معتق د . آین دکنش متقابل اجتماعى پدی د م ى میانمعانى از » یابند.ی معنا میاجتماع

، ذهنى است و نه ب ر 1گرایىاساس الگوى ذهنبرمعانى درگیر در زندگى اجتماعى، نه که  است

تنه ا در عم ل و  3گرای ىعم ل ه، عینى به معناى خارجى است، بلکه بر شیو2گرایىسیاق واقع

اجتم اعى ی ا پایگ اه  هتوان د طبق گیرد. بستر ک نش اجتم اعى م ىمان مىاجتماعى سا هتجرب

 .(24-22 :13۱۱، بلومر) «داجتماعى دیگرى باش هاجتماعى و یا هر مقول

ده د. تفس یرگرایان ب ر ای ن باورن د ک ه سوم وجه تفسیرگرایی بلومر را نشان می هقضی 

انسان  کند. آنانها را تفسیر میآن وقایع و پدیده هانسان چیز  در درونش دارد که به واسط

دانند. بنابراین انسان موجود  است که وقتی در براب ر کننده میرا موجود  تفسیرگر و معنا

 کند و س پ  براس اس تفس یر از موقعی ت و مع انیگیرد؛ آن را تفسیر میموقعیت قرار می

 ).44۱-442: 1334نهایی، )ت «کندکنشگر  می

   (Me)«ین اجتم اعم »و   (I)«نم»جدلی  هابطبر محور ر 4«خود»ساخت  در این نظریه

 همختصات بشر  را که در فرآیند تکاملی به ش یو ،«من»گیرد. اجتماعی شکل می هتجربدر 

 م ن»و  اس تش ده دهب ه ک نش متقاب ل اجتم اعی پ رور بشر  آن متناس ب ب ا نی از ورود

« ساختی»انسان دارا  براین است. بنا ها  ساختی و فرهنگی مؤثر بر فردواقعیت« اجتماعی

رو . ازای ن(42: 137۱)تنه ایی،  توند متناسب با کنش متقابل اجتماعی عم ل کن داست که می

 متقاب ل هدر رابط آگاهی انسان  به معنا « من» و 5«انتظارات اجتماعی» یا «من اجتماعی»

                                                           
1. Phenomenalism 
2. Realism  
3. Pragmatism 
4. Self 
5. Social Norms 
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و  1اجتم اعیبه زبان مید و بلومر یعن ی انتظ ارات  «من اجتماعی» .کندمیجلوه  «خود»در 

ب ه تعبی ر   «م ن اجتم اعی»و  «من»در همین فرآیند جدلی میان  آگاهی انسان سرانجام

را  «خ ود» که تنها ی  مرحله و ی   قس مت از «من» .نمایدجلوه می «خود»ساختار  در 

 «م ن اجتم اعی» اس ت.نش ده بین یدهد، بخش نیروها  انگیزنده و تازه و پیشتشکیل می

 «خود» است. بنابراینها  انسان منعک  شدهیافته است که در نگرشنهمان اجتماع سازما

خواند و سپ  میرا فرا «من اجتماعی»، «من»فرآیند  دیالکتیکی یا جدلی است که در آن 

 هدهندنش ان «من اجتماعی»اما  ؛بینی نیسترو قابل پیشهیچبه «من»دهد. به آن پاسخ می

 رون ده می ان ای ن دو فرآین د،در دیالکتیکی پیش است. محیط اجتماعی هیافتتوقعات تعمی 

و « ج ر  می د» دی دگاه طب ق .Lauer and Handel, 1977: 67)) «یاب دوج ود می «خود»

 می ان دیالکتیکی هرابط حاصل بلکه ،«اجتماعی من» نه و «من»نه  «خود» ،«هربرت بلومر»

 در تنها «اجتماعی من» و «من» یعنی آن داخلی عناصر و «خود»بنابراین . آنهاست هر دو 

 دوبع د  ماهیتی در این نظریه، انسان «خود» .گیرندمی شکل اجتماعی متقابل کنش بستر

ویژگ ی باشد. ای ن موض وع م ا را ب ه  نیز خود اعمال مفعول تواندمی فاعلیت عین در و دارد

ورد مفع ولی ی ا خ ود م « خ ود» ک هاین معنی به کند،رهنمون می «خود» بودن 2«بازتابی»

 ش ود. ازگی رد و مخاط ب واق ع م یفاعلی قرارم ی «خود»مقابل  در عینی عنوانشناخت به

 پ رورش آدم ی ذه ن نم اد  بخ ش ک ه اس ت «خود» با «خود» ها جواب و الؤس طریق

 جبره ا  ی ا شرایط درگیر همیشه اگرچه« جر  مید» تفکر در انسان اساس این بر. یابدمی

 هنتیج او، کنش و اعمال بلکه نیست؛ مجبور هیچگاه ولی تاس فرهنگی یا طبقاتی اجتماعی،

 .(222-224: 1333تنه ایی،) است راه مفیدترین و ترینعملی انتخاب و خود با مشورت مستقی 

زن د. س اخت ک نش تنها پ  از تفسیر از موقعیت خویش دست به ساخت کنش می« خود»

نام د می4«کنش نماد »شی را در برابر موقعیت است. بلومر چنین کن 3«ساز کنش» همان

 .(27: 13۱۱)بلومر، شود که بنابر تفسیر فرد از موقعیت ساخته می
ه ا  ها  روایی را در موقعی ت«شخصیت» توان کنشگر می« خود»ساختار با توجه به 

ها  رئالیستی با فه  معانی در نظام تقس ی  اجتماعی درک کرد. شخصیت داستانی در رمان

                                                           
1. Social Norms 
2. Relaxation 
3. Act constructing 
4. Symbolic Action 
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ها  داس تانی شخصیتکند. پردازد و در نهایت کنشگر  میموقعیت می اجتماعی به تحلیل

 هرابط  کنن د؛ زی رادر جهان رمان عم ل م ی «کنش متقابل نمادین» هنظری« خود»مثابه به

شخصیت چیز  جز تجس   رخ دادها نیس ت و . »ستهاکنش، هاا  میان شخصیتسویهدو

ب ا توج ه ب ه ای ن  .(James, 1963: 83) «رخداد چیز  جز تبلور و تجلی شخص یت نیس ت

ه ا و ، از کنشیعنوان ی   مش ارک در روای ت داس تانتوان گفت شخصیت بهاظهارنظر، می

 بن ابراین. کن دگرایانه کنش گر  م یو با تفسیر و احتساب عملناپذیر است رخدادها جدایی

شخص یت  ،رم اندر » آی د.ها به دس ت میپیوستن کنشه بهشخصیت داستانی از  ویژگی

جودش ان و رخ دادها  داس تان، و  اش یا کن د؛عنوان ی  عنصر س اختاردهنده عم ل میبه

ه ا فق ط و فق ط در ارتب ا  ب ا شخص یت اس ت ک ه واج د وابسته ب ه شخص یت اس ت، این

پ ذیر نتیج ه معن ادار و فه ش وند و در مانن د  میهایی همچ ون انس جام و حقیقتویژگی

 .(Ferrara ,252 :1974 ) «شوندمی

 
 های پژوهشی تحلیل یافته -2

 هارمان هخلاص -2-1

فرزن دِ یک ی از کن د. ف رنگی  تنهاتاریخی رضاشاه را ترسی  م ی هروایتی از دور چشمهایش

مالکان مازندران است که در دارالمعلمات دو سال تحصیل کرده و از آنجا که به هن ر نقاش ی 

رود؛ ام ا اس تاد ماک ان م ی -نقاش مع رو - علاقه دارد با تشویق پدرش به نزد استاد ماکان

گی رد ب ه تصمی  م یفرنگی  پذیرد. عنوان شاگرد نمیپسندد و او را بههایش را نمینقاشی

 ،از آنجا که ف رد  س نتی اس ت ،پاری  برود و در رشته هنرها  زیبا تحصیل کند. مادرش

در فرانس ه ب ا و  کند. پار میشود؛ اما پدر با او موافق است و او را به فرانسه رهسمانع او می

کن د. س پ  ب را  در کالج ثبت نام م ی -عمو  پدر  فرنگی پسر هنو-یار  سرهنگ آرام

آش نا  -اس تادِ ماک ان-و در آنج ا ب ا اس تفانو رود آثار هنر  و معمار  به ایتالی ا م ی دیدن

زاده د  باوب انخداداد فر کند تا با او همکار  کند.معرفی می« خداداد»او را به  کهشود می

اف راد  اس ت  و ج ز ِ است که با یاریگر  استاد ماکان تحصیل کرده و به پاری  اعزام شده

ه ا علی ه نظ ام در روزنام ه پولیبیمار  و بی رو او علیتعقیب نظام سیاسی است. که تحت

کشد. خداداد، فرنگی  را به همکار  سیاسی با استاد ماکان رهنم ون سیاسی کاریکاتور می

کند که به ایران برگردد و در گروه مخفی استاد ماکان مبارزه کند. د و او را تشویق میشومی
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کند و در گروه مخف ی اس تاد ماک ان با استاد ماکان ملاقات می ،گرددفرنگی  به ایران برمی

 خاندان شاهی تص ر  ش ده، هوسیلبه شاملاککه گیرد. از سو  دیگر پدر فرنگی  جا  می

ا  عاش قانه نی ز ب ا اس تاد ماک ان دارد. کند. فرنگی  رابطهه مبارزه تشویق میدخترش را ب

کن د و شود؛ فرنگی  سرهنگ آرام را به منزل دعوت م یکه استاد ماکان زندانی میهنگامی

به ک لات  ، استاد را از زندانپذیرد. سرتیپدر عوض آزاد  ماکان، پیشنهاد ازدوا  آرام را می

در زمان تبعید  داند،فرنگی  را عامل دستگیر  و نابود  گروه میکه ن، ماکا کند.تبعید می

کن د. ماک ان پ   از س ه س ال تبعی د او ترسی  می هها  اوواگر و فریبندتصویر  از چش 

  شود.میرد و فرنگی  نیز از آرام جدا میمی
 پ   از« م ری گ ل»دهد. مادر رو  می 1347-1317ها  میان سال دل کوررخدادها  

 هواس طب ه رود. اوم یدر جری ان مش روطه از دس ت  کن د و پ درشفوت می دنیاآوردنشبه

د. در ای ن کن بزرو او زندگی می ها  از خان، در گوشه«حسنارباب» هبا خانواد خویشاوند 

م ری  ب ه س بب گ ل که و به یاد داردا ه داست.سال، چهار«حسنارباب»فرزند  ،«صادق»ایام 

ش ود و قص د از حادثه آگاه م ی« حسنارباب»شود. آبستن می -مختار- برادر بزرگش تجاوز

 م ری رود. گ لش ود و ب ه س رباز  م یدارد. پسر از خانواده مت وار  م یرا کشتن پسرش 

کن د. آن ان دخت ر را تربی ت در همان همسایگی رها م ی« امجدالدوله»فرزندش را درِ خانه 

گی رد میرا سراغ فرزند متوار  خود « خان کوکب»گذارند. بر او می« فرشته»کنند و نام می

 اس تو ب اردار ش دهک ه از ا« جی ران»در ورامین با زنی ب ه ن ام « مختار»فهمد، تا اینکه می

ب ه هف ت س ال « مختار»کشند. را می« جیران» ارتبا  دارد. آنها با همدستی یکدیگر همسرِ

نه د. و فرزند را به ح ال خ ود وام یشود، جیران که آزاد میشود. هنگامیزندان محکوم می

گ ردد. او ب ار دیگ ر ب ه دهد و مخت ار ب ه خان ه برم ی، پدر و فرزند را آشتی می«اکبردایی»

 آید. به دنیا می شود و نوزادش مردهآبستن می مری کند. گلتجاوز می مری گل

آنان به  هدارد. مشاجر -بهجت-شود که مختار، قصد آزار خواهرشان متوجه می« رسول»

اش را از دس ت ش ود؛ حافظ ها  که به سرش وارد میانجامد. رسول بر اثر ضربهدرگیر  می

گیرد ک ه خ ر  تومانی میدهد. مختار ی  دانگ از خانه را از کوکب در قبال قرض پانصدمی

شود. بع دها د و قسمتی از آن نیز خر  عروسی خود مختار میکنرسول می هنتیجدرمان بی

شود. مختار خان  به مختار داده میسفرکربلا  کوکب هدیگر خانه را در ازا  هزین ی  دانگ

د که صاحب کل خانه شود. رسول ک ه در کنگیرد و به هنگام تقسی  ارث سعی میرسید می
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با خ ون خ ود رس ید  کند وگلو  خود را پاره می با چاقو پدر حضور دارد، هتقسی  ارثی زمان

ب ا  که پرس تار اس ت، -دایی صادقدختر-پناه نشود. زهرهخان  بیوکبشوید تا کمختار را می

مرتک ب  دلی ل آنک ه هس رش شود؛ اما بهکند و باردار میازدوا  می« تیمور »فرد  به نام 

نهای ت ب ا ص ادق شود ک ه ط لاق بگی رد و درکند. او مجبور میقتل شده به کویت فرار می

امجدالدوله با وصلت آنان مخالفت  هود؛ اما خانوادشخواستگار فرشته می« قدیر»ازدوا  کند. 

بین د. فرش ته ب ه هایش آس یب م یپاشد و گلو و ریهکنند. قدیر بر رو  فرشته اسید میمی

. س پ  شوداش در بیمارستان بستر  میها  پایانی زندگیلحظهتا دهد و قدیر رضایت می

کن د. آنه ا در زدوا  او مخالفت م یشود. مختار با امی -دختر مختار-« ملیحه»قدیر عاشق 

 .رسدشوند و مختار به قتل میها  مختار  بایکدیگر درگیر مییکی از فروشگاه

 
 دل کورو  چشمهایشدر جهان دو رمان  شخصیت« خودِ»ساخت  -2-2

توان د موض وع ک نش خ ود گ ردد. او که انسان می»گوید: می« خود»بلومر در شرح مفهوم 

همان تصور   هپایها  نسبت به دیگران، بردهد و در کنششان مینسبت به خودش کنش ن

ج ا  ند ت ا ب هکها کم  میبه انسان« خود»کند. را هدایت می« خود»که از خودش دارد، 

 .(2۱۱: 13۱2)ریت رز،  «ه ا  خ ارجی ب ه ک نش دس ت بزنن دواکنش صر ، در برابر مح رک

 (Me)« م ن اجتم اعی»و  (I) «م ن»بل در این بحث میزان گستردگی و رابطه متقابنابراین 
 ماهی تکن ی  ت ا موقعی ت اجتم اعی و ها در جهان دو رمان بررس ی م یشخصیت «خودِ»

 نشان داده شود. هاشخصیت

معن ایی  هس نت و تج دد، ش بک :چشامهایشدر رماان  شخصیت« خودِ»ساخت -2-2-1

مع انی جه ان نی ز در هری   از « خود»دهد و را تشکیل می چشمهایشجهان رمان زیست

ه ایی شود. شخصیت، با دو نوع در دو گونه شخصیت بازنمایی می«خود»یابد. رمان نمود می

د. رج ب و م ادر نآورجا  میها  دینی بهبا اعتقادات مذهبی و افکار سنتی که همواره آیین

م ادرم از آن »کن د: فرنگی  در این دسته هستند. فرنگی ، مادرش را چنین توص ی  م ی

نماز، تسبی ، قلیان و شاهزاده عب دالعظی  و ق   او را در جا دیگر  بود. کتاب دعا، سردنیا  

« عرف انخان »و « الحاجی هام ین»و « سلطانخاور»آمد با کرد. خوشش میزندگی راضی می

 م ن»ه ا تح ت تع یّن ای ن شخص یت« خ ود» .(124: 1372 )عل و ، «بنشیند، قلیان بکش د
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« خ ود»ر ب ر ها  ساختی و فرهنگ ی م ؤثمثابه واقعیتبه «من اجتماعی» .است« اعیاجتم

 کند.  کنشگر  می« من اجتماعی»اساس سلطه دارد و شخصیت بر

  پرش تاب دنی ا  جدی د را ه اخواه د لحظ ه  متجدد است که م ی«خود»نوع دیگر 

ک املی از فردی ت اس ت ک ه وس عت و  هشخصیت فرنگی  تبلور نمون  .(122)همان:  بیازماید

در برابرش چن دان جل وه « من اجتماعی»ا  است که گونهاو به« خود»در « من»ی گستردگ

گیرد که چگونه عاشق شود؛ چه موقع به سفر خار  از کش ور ب رود و یابد. او تصمی  مینمی

 .(33 )هم ان: اش نیس تمانع اراده« من اجتماعی»ا ، ها  شبکهسیاسی و فعالیت هدر مبارز

رود ک ه آزادان ه و ب ا آگ اهی از به شمار می ییهاشاخصی از شخصیت ههمچنین ماکان نمون

 آورد. رود و همفکرانی را پیرامون خود گرد مینظام حاک  می هخطرات، به مصا  سلط

م ن »در براب ر « م ن»مُب ینن فردی ت و گس تردگی  ه اای ن شخص یت« خ ود»ساخت 

« خ ود» ها در ش اکلر« م ن اجتم اعی»مطل ق  هاست. ب ه ای ن معن ا ک ه س لط« اجتماعی

 گیرد. فرد  شکل می« من»مبنا  پذیرند و کنش او برنمی

معنایی و ساختارها   هفشارآور  شبک: دل کوردر رمان  شخصیت« خودِ» ساخت -2-2-2

در براب ر « م ن»ا  اس ت ک ه م انع آزاد ِ به اندازه دل کورجهان رمان  هاجتماعی در جامع

 نس بت ب ه« مخت ار»ه ا  شود. مانند کنشمان میها  رشخصیت« خودِ« »من اجتماعیِ»

یاب د؛ آگ اهی م ی مری حسن از تجاوز مختار به گلاربابکه پدرش، پیرامونش است. هنگامی

شود. پ  از بازگشت به خانه، پدر با اک راه گیرد که او را بکشد. مختار متوار  میتصمی  می

زن د نامش روع دارد و داند ک ه دو فرمیاگرچه مختار  .(2۱: 1372)فصی ،  کندو  آشتی میبا 

گاه نسبت به آنان پیوند  ندارد. این انک ار ریش ه اما هیچ ،داندی  را نیز میمحل زندگی هر

مخت ار ک ه ک انون  .(23۱)هم ان:  اس ت« من اجتماعی» تأثیرشدت تحتدر آن دارد که او به

را با سنن و انتظ ارات « ودخ»رذایل اخلاقی است؛ در برابر فشارآور  ساختارها  اجتماعی، 

وی ژه پ در هکند و در برابر دیگران ب اجتماعی مطابق و هماهنگ می هشدها  تعری و ارزش

 .(23 )همان: خواندگیرد و نماز مینماز میدست

ش ود ک ه گون ه نمای ان م یه با س اختار اجتم اعی ب ه ای نهها در مواجشخصیت هرابط

گوی د ک ه ب ه عل ی م ی خان کوکباحترام بگذارند.  «من اجتماعی»ه ها ناگزیرند بشخصیت

ناراح ت و خش مگین  -میرزاارب اب-در ای ن ص ورت پ درش ، چونمبادا نمازش را ترک کند
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ظواهر دینی، ریشه در پایبند  و سنن خ انوادگی دارد ک ه ب ا  تظاهر به .(23: )همان شودمی

 ستند. ، اعضا  خانواده مکل  به رعایت آن ه«من اجتماعی»فشارآور  

و بیم اران روان ی دارن د عضو نقو   کهحتی ظاهر و رفتار افراد دل کوردر جهان رمان 

جهان، مغایر است. زیست هشدنیز پذیرفته نیست؛ زیرا ظاهر و رفتار آنان با هنجارها  تعری 

 کنن د.را مس خره م ی است که م ردم او« خونگاهدر» همحلشخصیتی ولگرد در « دیوانهسیا»

ش د و ک   از و ب ه دی وار خی ره م ی [...] ک ردزد و گریه میشد و داد می  میاو ه  کفر»

کند، به دیوار که شاخ بکشد و به دشمنش حمله  وقت عین جانور زد، آندهانش بیرون می

همچن ین رس ول  .(۱2)هم ان: « کوبی دبرد و خودش را با سر و صورت به دیوار مییورش می

نش نیز ب ا دیگ ران راه رفت هدهد و شیواش را از دست میظهدیدن از برادر، حافپ  از صدمه

رو همواره این مغایرت با معیارها  ظاهر  برایش دردسر ساز اس ت. ب ه متفاوت است؛ ازاین

د استعداد، باسواکه او قبل از آسیب فرد  توانا، با؛ درحالیبیندشود و آسیب میاو توهین می

 .(142)همان:  و مورد احترام دیگران بود
مثابه ناظر ها  اجتماعی بههستند. آنان در موقعیت« من اجتماعی»زنان نیز تحت تعیّن 

خبر و امی د  ب ه بازگش ت او  ؛که همسرش قاتلی فرار  است« زهره»کنند. مانند عمل می

ماند ت ا آبادان می دارد. او درنفعال وامیاو را بر سکوت و ا «اجتماعی من»همچنان  ، اماندارد

ف رار  و پناهن ده ب ه کش ور کوی ت به دنیا بیاید. او هنوز خود را همسر مرد قاتل  فرزندش

فرزن د نامش روع حاص ل از  کند کهمری  را مجبور می، گل«من اجتماعی»داند. همچنین می

رو   می ل رها کند. کنش این شخص یت عل ی« امجدالدوله» هرا در کوچ« مختار»ارتبا  با 

    .(33)همان:  گیردصورت می« من اجتماعی» هماعی و سلطباطنی و با فشار ساختار اجت
« م ن»ب ر « من اجتم اعی» هچنین است که سلط دل کورها در رمان شخصیت« خود»ساخت 

 ها منفعل و ناظر رویدادها هستند.بنابراین بیشتر شخصیت ،گیردمی« خود» توان تفسیر را از 

 

 دل کورو  چشمهایشدو رمان در « شخصیت»بندی صورت -2-3

نگاهی دقیق و نزدی  به زندگی گروه ی » شناسیجامعه درکار مناسب  هربرت بلومراز نظر 

بن ابراین  .(131: 1373 )اس تونز، «یاب دم ی نمود کنش هواسطانسان و رفتار جمعی است که به

که فرد ک ه دارا   کند، ما را به این مفهوم رهنمون میجمعی کنشزندگی گروهی انسان و 

به جمع تب دیل دیگر خودها  فرد  با در پیوند و جامعه در که هنگامی   است،خود  فرد
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 ش ناختیروش دررو معی و خود جمعی جامعه را تبی ین کن د. ازای نتوان هویت جشد؛ می

 جه ان،مع انی زیس ت براس اس جمع ی یا فرد  صورت به مردم» ،«متقابل نمادین کنش»

و تحلی ل  تفس یر جری ان در جمع ی، خ واه و ف رد  خ واه اجتماعی، کنش .کنندمی کنش

 .(322: 1372 )توسلی، «شودمی موقعیت ساخته

ه ا  شخص یت روای ت رم ان در ، گونه«خود»در این بحث با توجه به ساخت و ماهیت 

کنشگر  آنان بر حسب  هشیوشوند؛ تا بند  میصورت« خود فرد »و « خود جمعی»قالب 

 شود. سیاسی تحلیل -ارها  اجتماعیموقعیت اجتماعی در رویارویی با ساخت

ت وان دو دسته م یرا در    این رمانهاشخصیت: چشمهایشدر « شخصیت»های گونه -2-3-1

آیند و در فرایند کنش جمع ی، کنش گر  درمی« خود جمعی»نهایت به شکل تقسی  کرد که در

ان د و گاهیمیرزا و ف رنگی  هس تند. آن ان دارا  تحص یلات دانش اول فره اد هکنن د. دس تمی

پدرانشان مالکان بزرگی هستند. املاکشان تصر  شده و پدرانش ان نی ز م ورد وض ب حاکمی ت 

ش ود. گ روه دوم خ داداد، مهرب انو، میرزا زندانی مید. پدر فرنگی  تبعید و پدر فرهادانواقع شده

  ه افرودست جامعه و دارا  تحص یلات دانش گاهی هس تند. در خ انواده هاستاد ماکان در طبق

هری   از ای ن  ش ود.آنان از رهگذر هنر تأمین م ی اند و منابع درآمدسط زندگی کردهفقیر و متو

 کنند.کنشگر  می« خود جمعی» هکنشگر  هستند که در مجموع« خود فرد »ها شخصیت

ب ه  دل ک ورموقعی ت شخص یت در رم ان  :دل کاوردر رماان  «شخصیت» هایگونه -2-3-2

ب ر « م ن اجتم اعی»ا  س نتی اس ت. ، جامعه«خود»جهان ود. زیستشا  دیگر ترسی  میگونه

ی  ن وع شود. ها میمانع نمود فردیت شخصیت این سلطه ها سلطه دارد وشخصیت ههم« خود»

هس تند « خود فرد »ها درا  دو نوع دهد و شخصیترمان را تشکیل می هجمعی، جامع« خود»

آشکار خودها  متقابل و متعارض، مخت ار  هند. نمونککه تضاد میان آنها زمینه کنش را فراه  می

ه ا در درون ی   هستند. این شخصیت دیر و قدیر در برابر مختاردربرابر رسول؛ فرشته در برابر ق

   کنند.مثابه جامعه کنشگر  میبه« خود جمعی»
 

 دل کورو  چشمهایشها در دو رمان کنش شخصیت هشیو -2-4

 ؛نیس ت مط رحها شخص یت خ و وو خلق ویژگیجنسیت و ها  جسمی و ویژگی این بحث در

ه ا  اجتم اعی در موقعی ترا  یهایها و کنشها چه نقشدارد، این است که آن اهمیتبلکه آنچه 
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ب را  ک نش در آن، بایس تی آن را تفس یر کن د.  شود کهنسان با جهانی روبرو میابرند. پیش می

است؛ مبارزه کند و خطو  ک نش دیگ ران ش شدهانسان باید در موقعیتی که در آن دعوت به کن

روای ت ای ن  با وج ود . Lauer and Handel, 1977: 15)) کندرا بر مبنا  تفسیر خود طراحی می

روای ت و تح ول وض عیت حرک ت باع ث  و ای ن تقاب لگیرد ها شکل میرمان با تقابل شخصیت

 .شودموقعیتی شخصیت می

واژگ ونی فرهنگ ی،  در ای ن رم ان :هایشچشام های رمانکنش شخصیت هشیو -2-4-1

کن د. ه ا را ف راه  م یک نش نم اد  شخص یت هاقتدارگرایی سیاسی، خفقان فکر ، زمین

یافته ها و اهدا  مشترک در قالب ی  گروه س ازمانمخالفت با واقعیت موجود، آنان را با راه

یاب د. ان م یس ازم« خود جمعی»ها در قالب آورد و کنشگر  شخصیتپیرامون ه  گرد می

ه ا را در س تیز ب ا شخص یت« خ ود جمع ی»بنابراین آزاد  اندیشه و منافع جمعی، هویت 

ا ه در رویارویی با سایر شخص یت« خود فرد »دهد. اقتدارگرایی و خفقان سیاسی شکل می

نیز در رویارویی با حاکمیت سوگیر  « خود جمعی»د؛ اما گیردر موقعیت تخاصمی قرار نمی

 یابند.  ها  سیاسی هویت میراد با فعالیتکند و افمی

حکومت برا  تحک ی  اقت دارگرایی و من افع خ ود را ب ا وض ع  چشمهایشدر جهان رمان 

ه ا و ها  حاکمیت ناهمگونیکند. در این میان سیاستجدید و روند حرکت تاریخی همسو می

ش ود. م یرم ان    ای نه ادارد که بستر کنش گر  شخص یتها  اجتماعی در پیَ نابسامانی

تلاش زیاد  در بران داز  س اختارها   مرکز  و ایجاد نظام ادار رضاشاه در پی اقتدار دولت 

ر س  اخت اجتم  اعی، ن  اهمگونی و رو ب  ا تحمی  ل تج  ددگرایی ب  اجتم  اعی داش  ت. ازای  ن

 افتادگی مسائل فرهنگی و اجتماعی ایجاد شد. ازشکل

ه ا  جامع ه، اعم الی ج دا از ه   فعالیت هاست؛ اماا  از فعالیتمجموعه»حیات گروهی 

ش ان ب ا ه   شود که جه ت ک نشنیستند. کنش جمعی ه  وجود دارد که شامل افراد  می

 :Blumer, 1969) «دهن دلکه به یکدیگر نیز علامت مینه فقط به خودشان ب [...] سازگار است

واج ه اس ت ک ه عنوان هنرمن د متعه د در جامع ه ب ا س اختارهایی مماکان بهشخصیت   .(16

تأیی د رو  موردهیچتواند آن را بپذیرد. از ی  سو خفقان فکر  و ممانعت از آزاد  بیان بهنمی

ه ا  نظ ام اس تبداد  ب ه جامع ه را ی  هنرمند نیست؛ از سو  دیگر جایگاه طبقاتیش، ست 

ز مند  شخصیت ماکان در ساحت آزاد  اندیش ه و س تیپذیرد. بنابراین از دو جنبه کنشنمی

شخص یت بررس ی اس ت. اجتم اعی موج ود قاب ل-ها  سیاسیطبقاتی در رویارویی با ساخت
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در راه مبارزه، کار و فعالیت اجتماعی، عواط   و احساس ات   کنشگر «خود»عن وان ماکان ب ه

سرنوش ت م ن ب ا سرنوش ت ای ن » گوی د:گونه به فرنگی  میاو این .گیردقلبی را نادیده می

ا  من خوشبختی انفراد  دیگر وج ود ن دارد. اگ ر ت و بخ واهی زن دگی مملکت توأم است. بر

او حت ی در دوران  .(135: 1372)عل و ،  «ش و پیوند ب دهی، ب دبخت م ی خودت را با مال من

ماکان افراد را پیرامون خود جمع  .(13۱)همان:  تواند آثارش را به نمایش بگذاردحیات خود نمی

ش ان را ی ی هس تند ک ه جایگ اه اجتم اعیهاارزش همایندن»ها کند. این شخصیتو متحد می

 13۱2وبس تر، )« ام طبقاتی مبتنی بر نابرابر  اس تکن د و متض من ت داوم ی   نظ تقویت می

علی ه ب ورژواز  ب ه  را مدافع پرولتاریاست و اف راد ای  ن طبق  ه شخصیت استاد ماکان، .(125:

ه ا  خانه»ها  دهقانان را در تابلو  ها و رنجختیعمق و ژرفا  بدباو کند. مبارزه رهنمون می

ش ده از اب با هد  نوگرایی به ش کلی تقلیدحجکش  (.۱3: 1372 علو ،) دهدنشان می« رعیتی

دار ب ه نظ ر ماک ان، خن ده« حج ابجش ن کش  »د. این تقلید در تابلو  رسورب به او  می

 هکند. قیافلباس بر تن این زن گریه می [...] شودپنج ساله دیده میوزنی چهلنحی »رسد: می

اس ت و رو  گل و زدهب ر س ر ک رده و زیرانگیز است. لچ  س یاهی زن موقر و دلنشین، اما و 

ح د  این زن با لچ  و کلاه به هشود. منظررنگی زنانه از حصیر سیاه دیده میفلچ  ی  کلاه

گیرد. مث ل اینک ه ی   زن میاش مضح  اس ت که اگ ر آدم این قسمت تابل و را ببیند خنده

  [...]ش ود. زن زن شوخی و تمسخر خوان ده نم ی هخواهد تقلید درآورد. اما در قیافی مییهرجا

« حجابجشن کش »رود. زیر پرده، رو  چارچوب نوشته شده  چیز  نمانده که آب شود و وا

ر  ماکان را در براب ر کنشگ تابلو، .(44 )همان: «آیدخواند، دیگر خندهاش نمیاین را که آدم می

س اختارها  اجتم اعی  ده د.تغییر ناگهانی ساختارها  اجتماعی علیه نظام سیاسی نشان م ی

ه ا  اجتم اعی فرایند اشَکال تحول، می ان پدی دهو  شوندهایی طبیعی توصی  میهمانند کل

، فهم ی روش دیالکتیکی در کنار فه   اثب اتی»تاریخی داشته باشند؛ زیرا  -باید روند  طبیعی

کند؛ بنابراین هر شکلی از فرایند دهد؛ ارائه میاز نفی و سرنگونی ضرور  آنچه ادامه حیات می

  .(Marx ,20 :1967) «یابدرت( را در جریان حرکتش درمی)صیرو شدن

کند. طبیعی است که منافع طبق اتی ا  است که در پاری  تحصیل میزادهخداداد، باوبان

خفی استاد ماکان ج ا  ده د. او در راس تا  من افع جمع ی ب ا وض ع او را در گروه سیاسی م

ک ه ف رنگی  در ش ود. چن انکند و بخشی از هویت او در مبارزه تعری  م یموجود مبارزه می

وق ت حال هم هعینچه زندگی پرتلاطمی اینها داشتند. در»گوید: میتوصی  خداداد و مهربانو 
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در خ داداد  .(121: 1372)عل و ، « ا را آرام ک رده ب وده شاد و خندان و خشنود بودند. مبارزه آن

کشد. فرنگی  در توص ی  شاه کاریکاتور میرضاها  فرانسه در نقد و مبارزه با استبداد روزنامه

اوضاع ایران گفتگو کرد. از جنای اتی ک ه  هیکپارچه آتش و وضب بود. مدتی دربار»گوید: او می

ها  اعی ان امث ال حر  زد. از ثروتی که به دست بچه خوار شوند؛ از فساد و رشوهمرتکب می

میرند. از رج الی ک ه ف دا  ه و  و گناهانی که در زندان میشود؛ از بیمن از کشور خار  می

ه ا ک ه تم ام ایمانی و تزویر و ریا، از نفوذ انگلیسیبی هشوند؛ از اشاعپرستی شاه میهوس مال

ه ا  سیاس ی از پ ی فعالی ت دراو  .(33 )هم ان: «یرندگباز  را به باز  میشباین رجال خیمه

ا س ختی در پ اری  شود و تحت تعقیت نظام استبداد  رضاش اه ب بورس تحصیلی محروم می

رئ ی  ش هربانی »رس د: ا  از استاد ماکان به دس ت او م ینامه (.3۱)هم ان:  گذراندزندگی می

  دانشجویانی که در فرانسه هس تند، ی گفت هر هفته به تمام کرد. میها از تو نقل میداستان

فهم   حالا می» اندیشد:پ  فرنگی  با خود می .(32)همان:  «می رسد« پیکار»روزنامه به اس  

مطال ب آن  است. روزنامه را داد به من بخوان ، و سرکه چرا خر  تحصیل او را دولت قطع کرده

   (.3۱)همان: « حکایت کرد فرماست، برا  مناستبداد  که در ایران حک  همدتی دربار

بخش ی خ داداد و یابد. در فرایند و تأثیر آگ اهیرا در هنرجویی می« خود»فرنگی  هویت 

ف رنگی  از اس ارت طبق اتی ت ا « خ ود»شود. بنابراین حرکت ماکان، شخصیت او متحول می

او ن خ داداد اس ارت طبق اتی ف رنگی  را ب ه رهایی در توالی رمان مشهود است. در ای ن می ا

ت وانی ک ار کنی که بالذاته نم یراه تعالی ه  تنها هنرمند  نیست. خیال می»کند: گوشزد می

ات ت و را در آن چپان ده بیا برو تا دیگران به تو کم  کنند، تا بتوانی از جلد  که طبق ه .کنی

ب ه او ن، ام ا ب ا تواض ع آنجا زی ر دس ت او ک ارک .ی. بیا برو به ایران! برو پیش استادیبیرون بیا

 گی ردابل با اقتدار سلطه قرار مینهایت در کنار اعضا  گروه در تقدر .(12۱ )همان: «نزدی  شود
 .(143)همان: 
اس ت و آن ان را ب ه زن دان میرزا را تص ر  ک ردهاکمیت املاک پدر  فرنگی  و فره ادح

رد. از س و  گی با حاکمیت قرار می اند. منافع طبقاتی فرهادمیرزا و فرنگی  در تعارضانداخته

ک ه عن وان دگران دیش در کن ار اس تاد ماک ان التحصیل دانشگاه هس تند و ب هدیگر آنان فارغ

ها  حاکمیت ب را  تض عی  ق درت مالک ان ی ا کنند. سیاستفعالیت میاست کنشگر  آگاه 

اس ت. بن ابراین س تیز می ان م الکین و نظ ام خوانین آشکارا در روایت رمان نمایش داده شده

ک ه ف رنگی  ب ا تش ویق پ درش، شود. چنانطبقاتی مطرح میعنوان تضاد  درونسیاسی به
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فرادس ت هس تند و در  هفرنگی  و فرهادمیرزا از طبق .(123)همان: . آوردبیشتر به مبارزه رو می

ه ا ب ا اش تراک نداش تن در پردازند. ای ن شخص یتسیاسی می هکنار ماکان به فعالیت و مبارز

پدر تو ه  یک ی از آن »شوند. آنان در رویارویی با حاکمیت همسو میمنافع طبقاتی، کنشگر  

دس ت ه کسانی است که املاکش را در مازندران از دست داده و آنچه او در تهران در ع وض ب 

ما همداستان اس ت. بای د در  هپنج  دارایی سابقش نیست. بنابراین از ته دل با مبارزآورده ی 

دیگ ر  ک ه ب ه ت و نش ان  هطور کارها را در خانتر بگیر  و ایناین خانه بمانی و با پدرت گرم

 .(131)همان:  «خواه  داد، انجام بدهی، پدرت آدم مفید  است...

دهد و آن ان را در ی   ک نش جمع ی گ رد آنچه این دو گروه را در برابر حاکمیت قرار می

در ای ران اس ت ک ه از بخشیدن به فرایند مدرنیزاس یون ها  تسریعآورد؛ آگاهی از سیاستمی

ش ود و از س و  سویی موجب دگرگونی فرهنگی، مهاجرت و بدبختی روستاییان و دهقانان می

ه ا  دو طبق ه، نظ ر ب ه است. شخص یتدیگر اقتدار خودکامه مانع فضا  آزاد  اندیشه شده

 ثاب همآین د ت ا ب هن استاد ماکان گرد میها  فرد  پیرامو«خود»منافع جمعی دارند. بنابراین 

 در ی  گروه مخفی سیاسی علیه نظام سیاسی کنشگر  داشته باشند. «خود جمعی»
 

خ ود »مثاب ه ب ه دل کورها  رمان شخصیت: کوردل های رمان کنشگری شخصیت -2-4-2

گیرن د. د و با دیگ ران در وض عیتی متض اد ق رار م ینپندارمی 1، افراد جامعه را دیگر «فرد 

نامش روع مخت ار ب ا جی ران ورامین ی و  همری ، رابط مختار به گل ها نظیر تجاوزبرخی ازکنش

مشارکت در قتل همسرش، دعوا  مختار با جیران و بیرون کردن او و پسر نامش روعش ق دیر، 

خ ان ، نپ ذیرفتن مخ ار  کوک ب هکردن رسول، تصر  اموال پدر، تصر  ارثیمجروح و مجنون

» ک ه اس ت طلب، خودخواه طلب، منفعتجاه  «خود»این نوع مبُینّ ویره، خان  ودفن کوکب

  ف رد  اس ت و «خ ود»دهد. ن وع دیگ ر کنش گرانرمان را تشکیل می هجامع« خود جمعی

این نوع در رم ان شخص یت  هها  ارزشی و اخلاقی را نادیده بگیرد. نمونتواند هنجارشکنینمی

« ود جمع یخ »و همچن ین « خود ف رد » هطلباناست که با کنش خشن و منفعت« رسول»

 جهان رمان در تضاد است. 

دان د. پذیرش میقابلرآن را وی پذیرد و کنشگونه رفتار ناهمگون را نمی، هر«خود جمعی»

ظ اهر  ب ا  هپ ذیرد. اگ ر اف راد حت ی در ش یوها  متعدد اجتماعی را نمیرمان، نقش هجامع
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 هران د. نمون م ی ، آن ان را ب ه حاش یه«خ ود جمع ی»همانند نباش ند؛  شدهمعیارها  تعری 

ند. ق دیر هس ت مری ، رس ول، س یادیوانه، فرش ته وهایی مانند: گلشدگان رمان شخصیتطرد

شخصیتی است که ظاهر او با س ایر اف راد جامع ه متف اوت اس ت. او ب را  دیگ ران  سیادیوونه

ا خ ود را ب تواند آزار است؛ اما به دلیل ناتوانی ذهنی نمیشود و فرد  بیخطر  محسوب نمی

توان د ب ه ای ن ش خو جهان رمان نمی« خود جمعی»انتظارات جمعی هماهنگ کند.  سطوح

زی را  ،(27-22: 1372)فص ی ،  ش ودعم وم جامع ه واق ع م ی هم ورد مض حکاو احترام بگذارد و 

دیگر تقابل جم ع و  هخود را در سط  ظاهر با ساختار اجتماعی همسو کند. نمون استنتوانسته

م ردم  هاسباب تمس خر و خن دبیند. او ذهنی و جسمی می هسول صدمفرد هنگامی است که ر

گی رد تشویق افراد جامعه قرار میزند؛ مورد که بر دهن و دندان خود صدمه میاست و هنگامی

 .(122 )همان: خونریز  او هستندناظر  که
شود. ی   ن وع برس از  ک نش از دو نوع کنش مشاهده می دل کورجهان رمان در زیست

« م اعیم ن اجت»مثاب ه دهد. این دسته نماد خشونت اجتماعی بهختار و قدیر رو  میسو  م

کنن د. ب ا تأم ل در مبنا  کنش آنان جهان خود را تفس یر م یها برهستند و بیشتر شخصیت

ت وان گف ت ک ه او در رواب ط اوست می« خود»ها  شخصیت مختار که حاصل بازنگر  کنش

قدیر خواستگار فرشته است و ب ا پاس خ منف ی کند. میاجتماعی، در جهت منفعتش کنشگر  

مثاب ه بهفرشته بیند در نگاه او که امکان ازدوا  با او نمیشود. هنگامیفرشته مواجه می هخانواد

ش ود ک ه شود. تفسیر ویرعقلانی قدیر و برساز  کنش خشونت باع ث م یتفسیر می 1«ویر»

 انجامد.می مرو فرشتهکند. این کنش به رو  صورت فرشته اسیدپاشی 

درک در جامع ه نمای ان قاب لمخ ال  و ویرا  دیگر به صورت ی  جریان متف اوت و دسته

آن، کنشگر  رسول است که در رمان دارا  رسالتی شبیه به رس الت پی امبران  هشود. نمونمی

را احی ا است. هنگام مرگش مدافع حق دیگران است. در واقع ب ا م رو خ ود حق وق دیگ ران 

خ ان  شود. رسول و صادق از گلینپرست میپ  از مرو جیران، قدیر بی .(1۱2 همان:) کندمی

خ ان ، ص ادق و مری  از او نگهدار  کند. پ   از موافق ت گل ینخواهند که اجازه دهد گلمی

   شوند.قدیر با ه  دوست می

و  دکوب ر م یشودکه سیادیوانه خود را محک  ب ه دی وامعرکه یا نمایشی روبرو میرسول با 

خواه د م انع ت ک ه م یکسی اسندند. رسول در میان این جمع تنهاخبه او می مردم پیرامون
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ا  ک ه کفر  شده ب ود ... ام ا لحظ ه آن روز وروب ه  سیادیوونه»به خود شود. او زدن صدمه

دیوونه، ه ا  ب از جل و  س یارسول که با دس تدیوونه از جا جست و به طر  دیوار پرید، سیا

برابر رسول ب ود. او ب ا تم ام ک  سهدیوونه دستود، او را گرفت. هیکل سیادیوار ایستاده ب هسین

رسول خورد، سر رسول به عقب پرید و به دیوار  ههیبت و فشار دورخیزش، با کله به سر و سین

آسایی توانست ناشیانه با هر دو دستش سیادیوونه رو بگی رد و طور معجزهکوبیده شد. رسول به

-کرد و رسول، جلو دی وار، او را م یدیوونه دورخیز میآمد. سیادارد. دماغ رسول خون می نگه

ه ا  ص ورت س یادیوونه و ک  چیز  گفت و ملت پراکنده شدند. رسول خ ونهر [...]گرفت. 

ک ه رس ول ب ه خان ه حتی هنگامی .(۱5-۱2)همان: « صورت خودش را با دستمال پاک کرد بعد

قاب ل ب ا در ت رس ول« خود»گیرد. پ  در این رخداد یخانواده قرار م هگردد؛ مورد مؤاخذبرمی

هایی که تحت تعی ین ا  شخصیتدر چنین جامعه .(23-22)همان:  گیردقرار می« خود جمعی»

از آنج ا ک ه نظ ام  ند.انسان هشدنیستند؛ مدافع اخلاق و حقوق پایمال« من اجتماعی»خشونت 

کنن د؛ در ای ن موقعی ت جمع ی را کنت رل و مع ین م ی ارزشی و فرهنگی، رفتارها  فرد  و

[ ...] زی را هنجاره ا  وال ب»، دانن دها متأثر از خشونت هستند و آن را پذیرفته م یشخصیت

وق ع پیوند بسیار عمیقی با ملت دارند...و همیشه در موضع قدرت هستند و خواهان پیروز  و ت

 .(55: 13۱3 )سعید، «وفادار  و فرمانبردار  دارند
شود؛ اما او قلب ی مهرب ان اگرچه کنشی اجتماعی از فرشته در رخدادها  روایت دیده نمی 

رس ول و فرش ته در روی ارویی س اخت  کن د.انی و دوستی ترویب میدارد و دیگران را به مهرب

دوس تی خواه ان تغیی ر وض ع کنن د و ب ا مهرب انی و دیگرگر  میاجتماعی جهان رمان کنش

شخص یت « م ن اجتم اعی» هبا پذیرش س لط بنابراین در بستر جامعهموجود اجتماع هستند. 

 کنند.ا  دیگر کنشگر  میگونهرسول و فرشته به

مثاب ه ه ا ب هدر ترسی  واقعیت اجتماعی چنین است ک ه شخص یت دل کوربازنمایی رمان 

 پندارن د و گ اه ب ا دیگ ران در موقعی ت تض اد  وافراد پیرام ون را بیگان ه م ی« خود فرد »

تفاوت است و ک نش جمع ی آن ان به افراد جامعه بی« خود جمعی»گیرند و ستیزگونه قرار می

 در رخدادهایی که سود یا زیان آنان در آن نباشد؛ منفعلانه است.
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 های کنشگر در جهان رمانفرجام شخصیت -2-2

« تم اعیم ن اج»ش وند ک ه از پ ذیرفتن مثابه خودهایی بازنمایی میها  کنشگر بهشخصیت

 کنند و آرزو  آفرینش جهان مطلوب و آرمانی دارند.سرپیچی می

« م نِ»چگون ه باش د؛ بلک ه « م ن اجتم اعی»بحث بر این نیست که  هایشچشمدر رمان 

هی أت مب ارز سیاس ی بازنم ایی  پ ذیرد و درشخصیتِ کنشگر، س اختارها  سیاس ی را نم ی

ده د رو  می ها  سیاسیقالب فعالیت در این رمانها  کنشگر در شود. عاملیتّ شخصیتمی

کنن د. آفرین ی م یبرد اهدا  گروهی نقشی  برا  پیشه مدیریت گروه با ماکان است و هرک

ه ا  فرهنگ ی و کنشی در ستیز با استبداد، تغییر تحمیل ی س اختدر ی  ه « خود جمعی»

کنش گر   مخالفت با نت ایج مدرنیزاس یون دارا  اه دا  مش ترک هس تند. نتیج ه و فرج ام

تعقی ب اس ت، ف رنگی  مجب ور ب ه ازدوا  شخصیت شکست و سرکوب است. خ داداد تح ت

ه ا نی ز میرد. دیگر شخص یتو ماکان در تبعید میشود میمیرزا زندانی شود، فرهاداجبار  می

 شوند.ا  دیگر طرد میهبه گونه

و « مع یخود ج»  در ضدیت با «خود»عنوان شخصیت کنشگر رسول به دل کوردر رمان 

خشن قرار دارد. او خواهان جهانی است که سراسر مهربانی و ع ار  از خش ونت « خود فرد »

)فص ی ،  کن دباشد. رسول همه را دوست دارد و صادق را نیز به دوستی با دیگران تروی ب م ی

اش رسول ب ا رس الت پیامبرگون ه .(252)همان: . او حتی با حیوانات ه  مهربان است (222: 1372

 .(123)هم ان: خ ورد نهای ت م رو او رق   م یش ود و درشترین مصائب و درده ا م یبی دچار

 ظلم انی اس ت ک ه هنماد  از روشنگر  در جامع ،مهروز و زیبایش هاندیشبا همچنین فرشته، 

ه ا، ای ن شخص یت .(232)هم ان:  شودهمانند رسول قربانی ساختارها  اجتماعی در جامعه می

بر خود م ی»کنند و عنوان عنصر سوم ظهور میکنند و بهایفا می ا  در جامعهنقش دیگرگونه

حق ق ش رایط مطل وب داند که در مقابل علل هنجارها  کج بایستد و سعی در حل موان ع و ت

کنشگر در ارتبا  فرد و نیز جامعه ب ه  شخصیت عاین نو .(21: 13۱3)سعید،  «فکر  داشته باشد

 هدافع من افع جمع ی هس تند در روی ارویی ب ا جامع یاب د. آن ان ک ه م شکل متضاد نمود می

طلب، فرجام خوشایند  نخواهن د داش ت. رس ول در درگی ر  ب ا مخت ار فل ج مغ ز  منفعت

 شود.هایش قربانی دیگران میها و مهرورز فداکار  هشود و فرشته نیز با هممی
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 گیرینتیجه -3

د. در ی   دس ته از نش وم یه ا ب ا دو گون ه س اخت بازنم ایی شخصیت چشمهایشدر رمان 

ای ن « م ن» ه ا  س اختی و فرهنگ ی م ؤثر ب رمثابه واقعی تبه« من اجتماعی»ها شخصیت

شخص یت دیگ ر ک ه گونه شخص یت منفع ل و ن اظر رویدادهاس ت. شخصیت سلطه دارد. این

در براب رش چن دان جل وه « من اجتم اعی»ا  است که او به اندازه« من»وسعت و گستردگی 

« خ ود» هرا در ش اکل« م ن اجتم اعی»مطل ق  هه ا  کنش گر، س لطین شخص یتیابد. انمی

گیرد که هنجاره ا  وال ب گونه شکل میبه این دل کورساخت شخصیت در رمان  پذیرند.نمی

شخص یت را ب ه پی رو ، « خ ودِ»، «م ن» با ایجاد س لطه ب ر« من اجتماعی»عنوان و رایج به

ا  اس ت ک ه  جهان رمان به اندازه هدر جامع« تماعیمن اج»دارد. فشارآور  فرمانبردار  وامی

گی رد. آن ان در مناس بات اجتم اعی و رخ دادها  ها  رمان میکنشگر  را از شخصیت هاجاز

ش ود. تشکیل می« خود جمعی»جهان رمان از ی  گونه شود. زیستروایی منفعل بازنمایی می

گیرن د. در رم ان ق رار م ی گرنی ز در روی ارویی یک دی« ف رد  خ ود» ها با دو گون هشخصیت

خ ود »مثاب ه آین د و ب هها با نظر به منافع جمعی پیرامون ه  گ رد م یشخصیت چشمهایش

، دل ک وررم ان  دردر ی  گروه مخفی سیاسی در تقابل با حاکمیت کنش گر  کنن د. «جمعی

خ ود »دربراب ر « من اجتم اعی» هشخصیتی که مدافع منافع جمعی است با پذیرش سلط هگون

گران مهمت رین ک نشِ کنش  چش مهایشکن د. در طلب کنشگر  میخشن و منفعت« عیِجم

کنن د و کنش گرانی م یفعالی ت « خ ود جمع ی»اما در قال ب  ستیز برا  آزاد  اندیشه است،

شود. تقاب ل نهایت سرکوب مینظام اقتدارگرا تابی ندارد و در آنان در رویارویی با گرا هستند.ه 

اس ت.  دل ک ورها  کنش ی جه ان رم ان رد از ویژگیف-و نیز جامعه فرد-و ضدیت، میان فرد

منفع ت طل ب، « خ ود جمع ی»هایی که مدافع منافع جمعی هستند در رویارویی با شخصیت

 فرجام خوشایند  ندارند. 
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 عنوان در نظم و نثر فارسی از قرن پنجم تا نهم هجری پیرامتن
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 چکیده
دلالتمنلاد  تواند علاوه  بلار ف لا  ادبیات می همفهومی بنیادین در مطالعات ساختارگرایان همثابپیرامتنیت به
بند  اندی گانی نویسند  ه شاعر ه فضا  فرهنگی ه اجتملااعی زیسلاته هایی را درباب سازمانمتن ادبی، داد 

ترین پیلارامتن از نرلار در جایگا  شاخص« عنوان»ها  مختل  پیرامتنیت، در آن به دست دهد. از میان گونه
هلاا  دارد. پژههش حاضر بلاا نگلااهی بلاه نگر  گستردگی ه تنوع فارفرد، ظرفیت بالایی برا  تحلیل ه هافاه 
تلارین متلاون منرلاو  ه شلاد را در شلاناخته ژنت درباب پیرامتن ه به رهش توصیفی تحلیلی، پیرامتن عنلاوان

ره در یلا  اسلات. پلاژههش پلایشمنثور سنت ادبی فارسی از قرن پلانم  تلاا نهلا  هملار  بازاندی لای فلارد 
محلاور، شلاگردگرا ، مؤل محوردر پنج گره  ژانرمحور، شخصیت ها  مورد مطالعه رابند  نسبی، عنوانصورت

مسلالامو ه  ههلاا  شلالاگردگرا دارا  ده گونلابنلالاد ، عنواناسلات. در ایلالان دسلاتهبنلاد  فلالارد ه مسلاتیی  ببیه
شلاوند. بند  ملایگرا ه فراگفتمانی صورتها  گفتمانها  استعار  نیز به ده گره  عنواناند ه عنواناستعار 

تلار  را هلاا  معنلاایی پیدیلاد دلاللات هها  مسمو شلاب ها  استعار  در میایسه با عنواننعا ، عنوابوربه
هلاا  مسلامو دارنلاد. از منرلار  فنند ه بنابراین، تراف  ه انباشت معنایی بی تر  نسبت بلاه عنلاوانایماد می
هلاا شلاناختی، عنلاوانسپسلاین سلاب   انلاد املاا در دهرنخست ساد  ه فوتلاا   ها  دهرشناختی، عنوانسب 

هلاایی ها  ژانری  ه محتلاوا  ملاتن، عنلاواناما، در پرتو توانایی مؤل ، دگرگ ت ؛شوندگسترد  ه دیریاب می
هلاا  معنلاایی مت ثلار  را الیلاا جا  گسترش افیلای، گسلاترش عملاود  یافتلاه، دلاللاتیابند فه بهظهور می

نیلاافتن ور  ه تلااری،، فردیتا  نلازاع اسلاطگلارفتن گونلاهگرایی، پیجا  فلیتنگر  بهفنند. میل به جزئیمی
تراهیلاد  از هافلااه  زدایی از عنوان بخش دیگر  از دستاهردها  بلارهنمند ه تاری،هویتی فنش همثابمؤل  به
 .ها  آثار ادهار مورد مطالعه استعنوان
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   مقدمه -1

آهرد تلاا را فراه  ملای شناختی بستر متون ادبی، خوانش ن انه هدر فرآیند پژههش ه مطالع

بنلاد  پژهه گر بتواند عوه  بر ف   نرا  ن انگانی نهفته در آنها، بلاه شلاناختی از سلاازمان

دهنلاد  بلاه میلاراد ادبلای ه بخ ی از ارفان ش ل همثاببه-اندی گانی نویسندگان یا شاعران  

  متلاون هلااهایی را بلارا  برخلای از پیدیلادگیحلدست یازد یا بتواند را  -ف ر  ه فرهنگی

نگر ه ادبی به دست دهد. گذار از این سطح فلی به سطحی جزئی ه فاربست رهی رد  جزئی

فسب شلاناخت نسلابت  هها  ادبی لازمحال فارفردگرایانه در تعامل با متغیرها ه داد عیندر

تلاوان بلاا ت یلاه بلار الگلاویی مطالعلااتی اسلات. بلاه دیگلار سلاخن، ملای  ی  ابژ همثاببه متن به

 هایی ملموس، به شناختی دقیق نیز دست یافت.از رهگذر داد شناختی ه رهش

ی ی از ارفان بنیادین ملاتن، بخ لای از سلااختار  همثاببه« عنوان متن ادبی»در این میان، 

ا  را بلارا  ف لالا  ه شلالاناخت دهلاد ه زمینلالاههلالاا  معنلاایی آن را شلالا ل میهار دلالتشلاب ه

فعالیلات ههنلای خواننلاد  پلا  از  صلاولاًآهرد. چه، اها  ضمنی نهفته در آن فراه  میدلالت

دهلاد شود ه با ت یه بر عنوان، انترارات خود از متن را شلا ل میخوانش عنوان متن آغاز می

تا سرانما ، به ی  شناخت دست یابد. بر این مبنا، عنوان، نیش اثرگذار  در هرهد به جهلاان 

 اندی گانی مؤل  ه فضا  متن ادبی دارد.

بنیادین پژههش حاضر آن است فلاه مؤلفلاان در فرآینلاد گلازینش  هلأمس با ت یه بر این انگار ،

تلاوان دربلااب انلاد  فمااین لاه، ملایعنوان بلارا  ملاتن ادبلای، تلاابو چلاه عواملال ه معیارهلاایی بود 

دادن یلا  دستهایی را مطرح نمود. بهفارفردها  متنوع عنوان در سنت ادبی فارسی نیز پرسش

هلاا  ها  متون فهن پارسلای ه شلاناخت دگرگلاونیز عنوانمنسم  ه فراگیر ا بند  نسبتاًصورت

 رهست.دیگر پژههش پیش هشناختی ه اندی گانی نهفته در آنها، دغدغژانری ، سب 

 

 روش مطالعاتی -1-1

اسلات ه در ها، رهش استناد  تاریخی بنیان ه اسلااس پلاژههش بلاود در سطح گردآهر  داد 

  هلاا  ژرارصیفی تحلیلی ه با نگاهی بلاه اندی لاهها نیز با اتخاه رهی رد  توسطح تحلیل داد 

هلاا  متلاون فوسلای  پرداز  ادبلای، عنلاوانپرداز فرانسو  درباب عنوان ه عنوانژنت نرریه

پری لای شناسی راهیان، زمانها  دیگر ژنت درباب گونهاست. بنابراین، با نررگا هافاه  شد 

ترامتنیت سرهفار نخواهی  داشت.  هممموعبند  شد  در زیردر رهایت یا دیگر میولات دسته
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ای  از محصلاور مانلادن در چلاارچوب ها  ژنلات نیلاز فوشلاید گیر  از اندی ههرچند در بهر 

محض ادبی فراتر رفته، موضوع را به سو  عوامل فرامتنلای سلاود دهلای  تلاا جسلاتار  همطالع

 تر  بیابد. تر ه فاربرد تحلیلی هره سویپیش

دادن به افلاق انترلاارات مخابلاب ه تعاملال اه بلاا ید  در ش لها  متون ادبی نی ی فلعنوان

هایی دانست فه درآمد  بر ملاتن متنها را شبهتوان عنوانفنند. از این نرر، میمتن ادبی ایفا می

هلاایی درنرلار ها به مانند متون ادبی ساختارها ه چارچوبتوان برا  عنواناند. بنابراین، میمرفز 

هلاا  آیلاد فلاه عنلاوانبه صورت اهلیه بپذیری ، حال این پرسش پلایش ملایگرفت. اگر این اید  را 

هلاا ه انلاواعی را بلاه دسلات یافتگی ی  هسته در درهن آنها، چلاه گونلاهمتون ادبی از نرر مرفزیت

له معطلاو  أشد ، توجه خود را بلاه ایلان مسلاههش حاضر پ  از پاس، به پرسش یاددهند  پژمی

یلاافتگی انسلاان تاریخمند  ه فردیت  هایی را دربارداد  شد  چهبند  استخراجدارد فه صورتمی

ره همدنلاین، دهلاد  پلاژههش پلایشیافته ن ان میی  عنصر زیستمند ه تاریخیت همثابایرانی به

ها  متون ادبلای شناختی را در عنوانظهور ه افول ژانرها  ادبی ه نیز تغییرات ه فراشدها  سب 

هافلااه   هرسلاش خلاود پاسلا، دهلاد فلاه بلاه هاسلاطفارسی دنبال خواهلاد فلارد تلاا بلاه سلاومین پ

هلاا  ژانریلا  را در ادبیلاات فوسلای  فارسلای ها ه دگرگ لاتجاییها، چه نوع جابهپرداز عنوان

هلاا بنگلاری ، عنلاوان شناختی به دگرگلاونیا  سب توان شناسایی فرد  همدنین، اگر از رهزنهمی

 اند  ها از این نرر چه فرآیند  را بی فرد عنوان

هنلارهرز  ه  هملاتن عنلاوان بلاه ماننلاد ملاتن مرفلاز  دسلاتماید  نیست فه گاهی شلابهتردی

گیلارد شناختی در خلق آن بهر  میشود ه مؤل  از فارابزارها  زبانی ه زیباییهنرنمایی مؤل  می

شناسانه(؛ از سو  دیگلار، مؤللا  در فرآینلاد گلازینش عنلاوان، متناسلاب بلاا اهلادا  ه )هجه زیبایی

 همثابلانلاد تلاا نلاوعی رابطلاه را میلاان خلاود بلاهفبرا  متن مرفز  عمل میشد  انداز تعری چ  

ناسلاانه(. بلاا پلاذیرش ایلان رهی لارد شگیرند  برقرار سازد )هجلاه غایلات همثابفرستند  ه خوانند  به

ها  متون ادبی فارسلای از نرلار فمیلات، فیفیلات ه آید فه عنوانهجهی، این پرسش در پی میده

 سازند هایی را آش ار میبند ه الگوها ه صورتشناختی چتوجه به جوانب زیبایی

 

 هپیشین -1-2

هلاایی پژههش اسلات غالبلااًانملاا  گرفته« پیرامتنیلات»آنده در سیاد مطالعات مرتبط با موضلاوع 

شناسی متلاون معاصلار اند یا درباب عنوانهستند فه یا به مبانی نرر  این رهی رد نیادانه پرداخته
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در شلامار  (1231)نلاامور مطللاق، « هلاامتن دیگر رهابط ی  متن با هالعترامتنیت؛ مط»اند. سخن گفته

 پایلادار  ادبیلاات ها رمان در «عنوان» تطبییی بررسی»گیرد ه در میابل، نخست قرار می هدست

هلاا  ده  پژههش هدر ممموعلا (1231 فلخلاوران، آقاجانیه  )ب یر « دا ه سعد اُ  ها رمان بر ت یه با

« معنلاو  مثنلاو  ه باقلادی  مثنو  در پیرامتنیت»شود. در این بین، بند  میپیرامتنی صورت

شناسی را در بلااب ده ملاتن هایی است فه عنوانمعدهد پژههش جزءِ( 1233ه دیگران،  اقبال )خسره 

بنلاد  ه ره فلاه بلاه ببیلاهرسد پلاژههش پلایشترتیب، به نرر میاست. بدینفوسی  اعمال فرد 

 مطالعاتی باشد.  پردازد، رهی رد  نوین در این حوزی میها  متون فهن فارستحلیل عنوان

 
 پژوهش هآماری و حجم نمون هجامع -1-1

شد  از قرن چهار  تا نه  هملار ، توجلاه خلاود را پژههش حاضر از میان انبو  آثار ادبی خلق

شناسلالاانه نرلا  ه نثلار معطلالاو  فلارد ، آنهلاا را از منرلار  عنلاوان  هلاا در ده حلاوزمتنبلاه ابر

است آثار  فلاه در مطالعلاات ادبلای چنلادان توش شد  است. در این میان  نمود بندصورت

رسد نه از سو  خالق آنها بل ه از سلاو  محییلاان اند ه آثار  فه به نرر میمورد توجه نبود 

بند  ه مطالعلاه فنلاار گذاشلاته شلاوند؛ اند، از ایلان صلاورتادبی در ادهار بعد نامگذار  شلاد 

 گیرد:، متون هیل را دربرمیپژههش  ترتیب، دایربدین

زاد ناملاه، ، قلاابوسالمحملاوبف  ، شاهنامه ال : آثار منثور ه منرو  قرن پنم  همر :
، ناملاهگرشاسلا ، هیلا  ه راملاین، فیمیا  سعادت، نامهسیاست، الح متینجامو، المسافرین

 .نامهسعادته  نامهرهشنایی

میاملاات ، ، چهلاار میاللاهالابلارار الاسلارار ه علادف لا  ب: آثار منثور ه منرو  قرن ش لا :
السلالاحر فلالای حدائق، فلیللالاه ه دمنلالاه، سلالاعیدسلالارارالتوحید فلالای حلالاالات ال لالای، ابوا، حمیلالاد 
، الاسلارارمخلازن، العراقینتحفه، العباد الی المعادسیر، الحیییهحدییه، سم  عیار، ال عردقائق

 .الطیرمنطقه  اس ندرنامه، پی رهفت، خسره ه شیرین، لیلی ه ممنون

، المعملالا  فلالای معلالااییر اشلالاعارالعم ، ناملالاهمرزبلالاان : آثلالاار منثلالاور ه منرلالاو  قلالارن هفلالات :ج

 ، شلاراالااخلاود، الاعصلاارالامصار ه تزجیهتمزیه، گلستان، العباد من المبدأ الی المعادمرصاد

، الرهایلااتالح ایلاات ه لواموجواملاو، السلارهرالصلادهر ه آیلاهراحلاه، سلاندبادنامه، دلگ لاا هرسال

 .گل ن راز، بوستان، مثنو  معنو ، الاهلیاءتذفر ، بالالبالباب

 .ال عراءتذفر ، الاشعارالاف ار فی صنایوبدایو ها  ه ت  ه نه :د: آثار قرن
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 های نظری پژوهشنیانب -2

ه گیرنلاد ن خواننلاد  برقرار  ارتباط میلاان فرسلاتند ن نویسلاند   هعنوان ی  متن نخستین نیط

ه خواندن عنوان، اهلین فعالیت ههنی خوانند  دربلااب ملاتن رقلا   دیگر، با دیدنعبارتاست. به

ا  بلار تلان ملاتن انگاشلات فلاه آن را توان عنلاوان را همدلاون جاملاهخورد. از این منرر، میمی

هلاا  ملاتن هلاا ه هابسلاتگیهلاا، هیژگلایپوشاند. اما، این جامه هموار  نمای گر تما  شاخصهمی

دارد ها  دیگر  را پنهان نگلاه ملایسازد ه جنبهار میهایی از آن را آش بل ه تنها جنبه ،نیست

در حیییلات، »توان از جوانلاب پنهلاان آن آگلاا  شلاد. متن است فه می هه تنها با هرهد به اندرهن

توانلاد بلاا سلاازهفارها  ا  اسلات فلاه ملایترین پیرامتن آن، ن لاانهمه  همنزلعنوان ی  متن به

ف ر  مؤللا  در ارتبلااط بلاا ملاتن را آشلا ار ها  مختل  بر محتوا  متن دلالت فرد ، شاخصه

 .(31: 1231)آلبوغبیش ه گل بابائی،  «سازد

فردینلاان ده  هشناسلاانپرداز ساختارگرا  فرانسو ، بر مبنا  رهی لارد ن انهنرریه 1ژرار ژنُت

متلالاون پلالایش بلالارد ،   سوسلالاور دربلالااب نسلالابت میلالاان دال ه ملالادلول، مطالعلالاات خلالاود را دربلالاار

است. ترامتنیت در نرا  ف ر  ژنت، مت  ل از عرضه فرد  2تن ترامتنیا  را با عنواگزار فون

متنیلات ه پیرامتنیلات اسلات فلاه هرفلادا  سرمتنیت، بینامتنیت، فرامتنیت، زبر  گزارپنج خرد 

   ها ه هجو  گوناگونی دارند.بند تعاری ، صورت

بلاه  3«تفسلایر ها ، آسلاتانههلااپیرامتن»را در قالب فتابی مستیل بلاا عنلاوان  2ژنت پیرامتنیت

 دهد: فوشد تعری  دقییی از پیرامتن به دست فند ه میا  تفصیلی تبیین میگونه
هلاا ایملااد هلاا ه گفتملاانا  ناهمگون از تما  انواع شلایو تمربی، پیرامتن از ممموعهبوربه»

در زیلار  [آنها را]م ترک یا همگرایی تأثیرات،  بر سه  شد ، ه برگرفته از تما  ادهارند فه بنا

تلار از تنلاوع نملاود مهلا  [این موضوع] ا  ه از نگا  من،بند  فرد صورت« پیرامتن»اصطوح 

  .(Genette, 1997: 2)« آنهاست

هلاا قلملاره گسلاترد ، نلااهمگون ه توان چنین استنباط فرد فه عنواناین تعری ، می بنابر

اند ه   م لالاترکا  فارفردهلالااار دهنلالاد فلالاه از نگلالاا  ژنلالات، دارا  پلالامتنلالاوعی را شلالا ل می

شلاان اهمیلات ه فارفردگرایانه محتوایی هحال، اثرگذار  آنها بر مخابب یا همان جنبدرعین

 شان دارد.  بی تر  نسبت به تنوع
                                                           
1. Gerard Genette 
2 . Transtextuality 
3. Paratextuality 
4. Paratexts, Thresholds of interpretation 
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بنلاد  درهن ه ها  متنوعی را با صلاورتها  دیگر اثر خویش، پیرامتنژرار ژنت در فصل

هلاا در فصلال چهلاار  بلاه پیلارامتن ی لای از همثابرا به1ناست. ه  عنوابرهن متن عرضه فرد 

تفصیل تبیین نمود ، در باب تعری ، موقعیت، دهر ، فرستند ، گیرند ، فارفردهلاا ه ژانلار آن 

 تر نسبت به متن دارد:است. در دیدگا  ژنت، عنوان فارفرد  عا توضیح داد 
عملاو  ملارد  یلاا حتلای « عنلاوان» آن است، مخابلاب یلا   فیط خوانند« متن»اگر مخابب ی  »

چرخلاد. گردد ه دست به دسلات میفه عنوان به تعداد افراد بی تر  بازمیتر از آن است چراسترد گ

 (.Ibid: 75« )سوژ  یا موضوع آن متن است« عنوان»ی  ابژ  برا  مطالعه باشد، « متن»اگر 

 شمارد: نت سپ  در همین فصل، چهار فارفرد اصلی برا  عنوان برمیژ

عنلاوان از نگلاا  ژنلات،  هدگی: نخسلاتین فلاارفرد حتملای ه بایسلاتفنندگی یلاا شناسلااننتعیین -1

 توان آن را از دیگر فارفردها تف ی  فرد.فنندگی یا شناسانندگی است فه نمیتعیین

گلاذار(، بسلاته بلاه این لاه هلاا  ملاوردنرر فرسلاتند  )عنلاوان: با توجه به هیژگیفنندگیتوصی -2

)ها ( این توصی  انتخلااب فلارد  باشلاد، املها را به عنوان حفرستند  فدا  م خصه یا م خصه

 ، ترفیبی یا مبه  باشد. 3گیر ش ل  ، براساس شیو2تواند مضمونیعنوان می

ژنت، این فارفرد با فارفرد پی ین در پیونلاد اسلات ه علاوه  بلار  همبنا  اندی  برلالتمند : د -2

 خود را دارد.   ناپذیر بودن، ماهیت ه سب  هیژاجتناب

گونه فه ژنت معتیدست چه آش ار باشد ه چه نهان، بلایش از آن لاه ین فارفرد هماناانگیزشی: -3

تلاوان فنندگی در پیوند باشد، با فارفرد دلالتمند  در ارتباط است. بنابراین، میبا فارفرد توصی 

مخابلاب همسلاو   فرستند  دربار  گفت هموار  حضور دارد هلی بسته به گیرند  فه هموار  با اید

   .(Ibid: 93فدا  از این ده باشد. )ان دارد مثبت، منفی یا هیچنیست، ام 

اند. رهلان بلاارت در اثلار پردازان دیگر  نیز به مبحث عنوان پرداختهعوه  بر ژنت، نرریه

، عنوان را آغلاازگر یلا  پرسلاش «سارازین»ه در تحلیل رهایت  زد اسنمعره  خود با عنوان 

 (.23: 1233)بارت، دهد پاس، می داند فه متن در مراحل سپسین به آنمی

 

 

 

                                                           
1 . Title/Titre 
2. Thematic 
3. Rhematic 
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 پیرامتن عنوان در سنت ادبی فارسی -2-1

پلاردازد. درنلاد در سلانت چنان ه بیان شد، پیرامتنیت به ن انگان متنوع پیرامونی ملاتن ملای

اسلات. پردازان ادبی نبود دهد مفهو  عنوان چندان مورد توجه ناقدان ه نرریهادبی ن ان می

شود فه مؤل  به عنوان ه ارتباط آن با محتوا  متن ون ادبی دید  میاما، گا  در برخی از مت

 نویسد:می المحموبف  است. همویر  در توجه داشته

مراد آن بود فلاه تلاا نلاا  فتلااب  ،«المحجوب نام کردممر این کتاب را کشف»آنده گفت  فه: »

  فتاب ب نوند، دانند گرههی را فه بصیرت بود، چون نا نابق باشد بر آنده اندر فتاب است مر

 اهلیلاا  بملاز انلادمحملاوب تحییلاق هلطیف از عال  فه همه بدان است. هفه مراد از آن چه بود 

 فلملاات شرح ه بود حقّ را  اندر بیان فتاب این چون ه درگاهش، عزیزان ه -جلّ ه عز - خدا 

   .(1: 1231)همویر ، « نبود خور اندر را اه نا  این جز ب ریت، حمب ف   ه تحییق

گلاذار  را شناسلاایی فلارد: توان سلاه عنصلار دخیلال در فراینلاد نلاا از سخن همویر  می

نلاا  »متن. اه ابتدا ارتبلاابی را میلاان   متن، عنوان متن ه گیرند ن خوانند  فرستند ن نویسند

میلاان دالن  هگیلارد )فلاه در هاقلاو، هملاان رابطلادر نرر می« آنده اندر فتاب است»ه « فتاب

ا  بلارا  مخابلاب ه سویه، نیلاش هیلاژ ن است(، سپ  در این فرآیند سهعنوان ه مدلولن مت

زنلاد ه از میلاان انبلاو  شناسی ملایشود ه به تعبیر  دیگر، دست به مخاببخوانند  قائل می

گیرد ه با لحلاا  مخاببان خود در نرر می همثاببه« مر گرههی را فه بصیرت بود»مخاببان، 

تلاوان گفلات عنلاوان بلارا  گزینلاد. بنلاابراین، ملایملایفردن همین گره ، نا  اثر خلاویش را بر

نگلالاا  ژنلالات بلالاه فلالاارفرد عنلالاوان  هاسلالات. اگلالار از رهزنلالاهملالاویر  اهمیلالات دهچنلالادان داشلالاته

بنگلالاری ، هملالاویر  علالاوه  بلالار فلالاارفرد تحدیلالاد ه شناسلالاایی، فارفردهلالاا   المحملالاوبف لالا 

 گیرد.  گزینی در نرر میدیگر فارفردها  عنوان هدلالتمند  ه انگیزشی را نیز به مثاب

ب لار سلارهد ، بند  فه در رثا  سعد ابلان ابلایسعد  نیز در قرن هفت  همر  در ترجیو

بلاه معنلاا  سلاخن ه ملاتن « حدیث»بهر  گرفته، آن را در برابر « عنوان»  خاص از هاژبوربه

 است:قرار داد 
 دان  حدیلالاث نامه چونسلاتنمی

 

 بین  فه عنلالاوانش به خونسلاتهمی 
 (133: 1211 د ،)سع                  

اش، آن را درآملاد  بلار آگلااهی از گذارانهدر اینما، سعد  عوه  بر فاربرد عنوان در معنا  نا 

است ه در حیییت، نوعی رابطه دال ه مدلولی میان عنوان ه حلادیث برقلارار فضا  عا  متن دانسته

 است. فرد ، در نتیمه، عنوانْ دال بر محتوا ه مدلول متن معرفی شد 
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ا  مستیل در سنت ادبی فارسلای ه عربلای نبایلاد عنوان به گونه هره ، مطرح ن دن میولرهبه

فه این اندی ه در سنت ادبی ارهپایی نیز چنلادان ا  برا  گذشتگان تلیی شود، چرانییصه همثاببه

 گیرد. مطالعاتی قرار می  مورد توجه نبود  ه در دهران متأخرتر است فه در جایگا  ی  گستر

 

 و واکاوی بحث -1

متنوعی از عناهین متلاون  هدهد ما با ممموعاین پژههش ن ان می هدرند در آثار مورد مطالع

تردید، دستیاز  به شناختی دقیق از رهنلاد علاا  گلازینش عنلااهین در ادهار ادبی سرهفار داری . بی

ت، نلاوعی نخسلا هپذیرست. بر این مبنا، باید در ههللابند  آنها ام انمختل ، تنها از بریق صورت

هلاا  متلاون منرلاو  ه منثلاور ملاورد مطالعلاه ن لاان بند  از این متون به دست داد. عنوانصورت

اند فلاه در چهلاار دهند مؤلفان این متون، محورها  متنوعی را در انتخاب عنوان در نرر داشتهمی

ر بند  بلادهن در نرلار گلارفتن ادهاشوند؛ تردید  نیست فه این تیسی بند  میفلی پی ر  هدست

عنلااهین  -2 ؛عنلااهین ژانرمحلاور -1اسلات: ها  آثار انملاا  گرفتلاهبا ت یه بر عنوان تاریخی ه صرفاً

 گرا.عناهین مستیی  ه موضوع -1ه  ،عناهین شگردگرا -3 ؛محورعناهین مؤل  -2 ؛محورشخصیت

 
 نگریمحور و میل به جزئیای ژانرهعنوان -1-1

وان آنها در میا  ی  دال، مت ی بلار یلا  ژانلار م لاخص گیرند فه عندر این دسته، آثار  قرار می

هر ژانر انملاا    شدگذار  عموماً از بریق استفاد  از ن انگان قرارداد  ه شناختهاست. این عنوان

هایی از نرر تبیین فضا  فلی حاف  بر متن ه تحدید گلاره  گیرد؛ از سو  دیگر، چنین عنوانمی

ا  ه ا  ه تلاذفر حماسی، میاملاه  شدرا در چهار ژانر شناخته اند. این آثارخوانندگان حائز اهمیت

رسد نویسلاندگان ه شلااعران، فراتلار از ایلان چهلاار نلاوع بند  فرد. به نرر میتوان پی ر رهایی می

اند. شاید ی ی از علل ایلان پرداز  آثار خویش انتخاب ن رد ادبی، انواع ادبی دیگر  را برا  عنوان

نرر خواننلاد  دانسلات. چلاه، هلار مؤلفان در معرفی آثار خویش یا جلب هگاهانامر را بتوان رهی رد آ

چیز در بلارانگیختن خواننلاد  ا  هستند فه هفر ژانر آنها بیش از همهگونهشد  بهچهار ژانر معرفی

توان به فارفرد انگیزشی مورد نرر ژرار ژنلات نزدیلا  ه جلب نرر اه اثرگذار است. این مؤلفه را می

اگر بپذیری  فه ه  ایلان نلاا  -فرهدسی،   در صدر سرهد« شاهنامه»  یییت، هفر هاژدانست. در ح

اسلاابیر  ایلاران ه  ها  فلاه توجلاه بلاه گذشلاتهلا  در دهر آن -اسلاترا برا  اثر خویش برگزید 

آن لاه میلازان اثرگلاذار  آن را در آن رهزگلاار است، درعلاینها  ایرانی رهی رد  غالب بود حماسه
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اسلات. هملاین شاخصلاه را سلااختهاثر دهچندان می هخوانند  را برا  مطالع  گیزداد ، انافزایش می

ا  ( در دهر ال لاعراءالاهلیاء ه تذفر تذفر ها نیز بیان نمود. عنوان ده تذفر  )توان درباب تذفر می

خاص به هفر نا  عارفان ه اهلیاء یلاا شلااعران پرداختلاه باشلاد، در بورگزینش شد  فه آثار  فه به

توانست خوانند  را بلاه سلاو  خلاود جلاذب ها میاست. بنابراین، گزینش این عنواننبود  دسترس

نگاشلاته شلاد  املاا  ال لاعراءتلاذفر در قرن هفت  ه پلایش از  الالبابلبابنماید. تردید  نیست فه 

ه  در قرن نه  هملار  فلاه شلاگردگرایی ه بیلاان اسلاتعار  آن ال عراءتذفر آش ارگی عنوان در 

ت بی لاتر توانسلااعران نسبت به ده قرن پیش از آن ره به فاهش گذاشته بود، مینویسندگان ه ش

انلاد فلاه در اداملاه گلاذار  نهفتهعوامل دیگر  نیز در هرا  ایلان عنوان رسانا  موضوع باشد. ببعاً

 ها خواهی  پرداخت.بدان

 

 ژانر حماسی -1-1-1

فت فه رهی لارد فرهنگلای غاللاب در ا  در ادبیات فارسی رهاج ه رهایی یانوع ادبی حماسه در دهر 

اسلات. در ایلان سرایی بلاود فرهنگی ایرانی ه حماسه هسامانی، توجه به پی ین  آن دهر  یعنی دهر

با توجه به ساختار معنایی خلاود فلاه بیلاانگر مفلااهی  خلادایگانی، پهللاوانی ه « شاهنامه»  بین، هاژ

ریلاان فرهنگلای حلااف  در آن توانست همسو  بلاا جاست، بیش از هر عنوان دیگر  میپادشاهی 

دهر  باشد ه مخابب را بی تر به سو  خود جذب نماید. افزهن بر این، فردهسی اثر خلاویش را بلاا 

گلاذار  عنوان« شلااهنامه»  فه در ساختار منثور خود بلاا هاژ ت یه بر آب خورهایی به نر  درآهرد 

 ابومنصلاور  هبلخلای ه شلااهنامابوعلی احملاد  هابوالمؤید بلخی، شاهنام هشاهنامشد  بودند، نریر 

 اند. شان از ی دیگر متمایز شد ابن عبدالرزاد فه تنها با تفاهت نا  مؤل متعلق به محمد

 

 ایژانر مقامه -1-1-2

ی ی از ژانرها  فوسلای  تلیلای  همثاباگر مفهو  ژانر را در معنایی توسعی درنرر گیری ، میامه به

ره ، ژانلار هرارسی ظهور یافت اما، دها  چنلادانی نیافلات. بلاها  از ادهار ادبی فشود فه در دهر می

قرن ش   در نثلار فارسلای آغلااز  هنویسی با الگوگیر  از میامات عربی، از میانمیامه ه سنت میامه

بن ر زبلاان فارسلای قاضلای حمیداللادین عملاره آغازگر این نوع ادبی د( 223 ن2: 1212بهار،  ن .)شد 

 اسلاتتلاألی  شد  میامات حریلار متأثر از  میامات حمید وان محمود بلخی است فه اثر اه با عن
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گیلار  دارد، ایلان اثلار را بلارا  بهلار فه خلاود تصلاریح ملایحمیدالدین چنان .(114: 1231)خطیبی، 

 است: اند، تألی  فرد نبود  میامات حریر مخاببان فارسی زبان فه قادر به استفاد  از 
عبارت تاز  ه لغت حملااز  سلااخته ه پرداختلاه  سابق ه لاحق، فه به هفه این هر ده میام»

اهلال عملا ، از آن  [....]است، اگرچه بر هر ده مزید نیست اما عوا  عم  را مفید نیست؛ شد 

بلخیلاان بلاه لغلات  هنصلااب؛ فسلااناند ه پارسیان از آن لغات عمیب، بلاینصیبن ات غریب بی

 .(22ه21: 1211)بلخی، « یدازیان دل ش ننماعبارت ته فرخیان خوش نیاید ه سمر رازیان ب

ا  تألی  شد  فلاه رهی لارد غاللاب در دهر  میامات حمید شناختی، ها  سب داد  براساس

آهر  به شگردها  ادبی ه هنلار  در سلاطوح مختللا  بلادیعی ه نگار  ه ره در آن دهر ، مصنوع

: 1232یلار ، ابراهیمی حرن . )شود دید  می میامات حمید بیانی است ه این خصوصیت آش ارا در 

جا  پردازش عنلاوانی اسلاتعار  یلاا بلادیعی ه همسلاو شلادن بلاا با هجود این، مؤل  به به بعد(. 241

اسلات. بهلار  گرفتلاه« حمیلاد »ه « میاملاات»  حلااف  در آن دهر ، از ده هاژ هجریان شلاگردگرایان

ا شلاود تلاا نویسلاند  بلاپیدیدگی زبان ه بیان میامات ه دشوار بودن تألی  چنین آثار  باعلاث ملای

ا ، دستی خود در خلق اثر  در ژانلار  میاملاهضمن به رخ ف یدن چیر « میامات»  گزینش هاژ

گرانسنگی ه شاخص بودن این اثر را برا  مخاببان خاص خود ن ان دهد؛ از سو  دیگر، عنلاوان 

ادبلای، جایگلاا  ادبلای  هه متفلااهت ه خلااص بلاودن ایلان گونلا« میامات»  با ت یه بر هاژ« حمید »

سازد. تردید  نیست این موضوع هد  بنیلاادین حمیلاد  در در رهزگار ه  آش ار مینویسند  را 

چنلاین اثلار   هایرانی آن رهزگلاار بلاه مطالعلا هاست، حتی اگر حمید  به نیاز جامعتألی  اثر بود 

مدخل ه درآمد  است بر هد  اصلالی فلاه هملاان  دانی  فه این هد  صرفاًفند اما، میاشار  می

هد  اصلی برا  آفریلادن شلاعر  همثاباست؛ هدفی فه نرامی عرهضی آن را به شهرت ه نا  ه آهاز 

نیلاز تعملای   میاملاات حمیلاد توان آن را به متون منثور  نریلار ه می (31: 1211) فندمعرفی می

توانست ههن مخابلاب آشلانا  می« حمید »  گراست. همدنین، هاژشدت نر داد؛ متنی فه به

سود دهد ه در نتیمه، آن را از نرر ارزش ادبلای ه  میامات حریر به ادبیات ه میامات را به سو  

ایلان املار در نلاوع خلاود  شد  به زبان عربی قرار دهد؛ ببعاًتألی   میامات حریر هنر  در سطح 

 نبود. میامات حمید   دستاهرد اندفی برا  نویسند

 

 ایژانر روایی و تذکره -1-1-1

به علت محدهد بودن شمار آثار در فنار هملادیگر آهرد   ا در این ممموعه، ده ژانر رهایی ه تذفر 

محمد عوفی اشلاار  فلارد.  هنوشت الرهایاتالح ایات ه لواموجواموتوان به اند. در ژانر رهایی، میشد 



 31   1044بهار و تابستان ، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... عنوان در نر  ه نثر فارسی از قرن پیرامتن

 

، نوع ادبی ه ماهیلات اثلار خلاویش را بلار «رهایات»ه « ح ایات»  در این اثر، نویسند  با هفر ده هاژ

ا ، علاوه  بلار ا، این متن برخو  ده متن پی ین حماسلای ه میاملاهاست. اممخابب عیان ساخته

است. این امر، برآیند رهی رد مسلط ادبلای اشار  به نوع ادبی، به سو  شگردها  ادبی ه  گرایید 

ه باعلاث  -فه در امتداد رهی رد حاف  در قرن ش لا  اسلات-در قرن هفت  یعنی شگردگرایی بود  

دیگلار  از  هژانلار رهایلای، در ممموعلا هر قرارگیلار  در ببیلاشود تلاا اثلار یلااد شلاد  علاوه  بلامی

 ها قرار گیرد فه در سطور آتی بدان اشار  خواهی  فرد. بند ببیه

دهلت لاا   ال لاعراءتلاذفر عطلاار نی لاابور  ه  الاهلیلااءتذفر توان از ا  نیز، میدر ژانر تذفر 

عات مطالعلااتی آنهلاا را تلاوان خلااص بلاودن موضلاوسمرقند  یاد فرد. درباب این ده اثر ه  می

های ان دانست. نبود آثار  شاخص ه مستیل درباب اهلیاء بلاه زبلاان عاملی برا  گزینش عنوان

در  همدنلاین (،3-1: 1232)عطلاار، هلاا  دیگلار عطلاار نی لاابور  در فنلاار انگیلاز   فارسی تا دهر

 (11: 1221)سمرقند ، دسترس نبودن اثر  مستیل درباب شاعران تا رهزگار دهلت ا  سمرقند  

)هرچنلاد پلایش از دهلت لاا ،  ا  گرایش یابندباعث شد  مؤلفان این ده اثر، به سو  ژانر تذفر 

اثلار  هدر میدملا الاهلیلااءتذفر نیز تألی  شد  بود  اما دهلت ا  با هجود اشار  به نا   الالبابلباب

اشار  فرد فلاه بلارخو  حال، باید به این ن ته نیز اینبا .فند(یاد  نمی الالبابلبابخویش، از 

با ات ا  به اعتبار ه جایگلاا  نلاوع ادبلای میاملاات در « حمید »  فه در آن، هاژ میامات حمید 

، ایلان ال لاعراءتلاذفر ه  الاهلیلااءتلاذفر است، در ترفیبات آمد « میامات»هسته یعنی   فنار هاژ

تذفر  بلارا  نویسلاند    الیه یعنی الاهلیاء ه ال عراء است فه بیش از هاژاهمیت ه جایگا  مضا 

شلاود ه است. هفر این ده هاژ  باعث تحدید چارچوب ه قلمره ایلان ده تلاذفر  ملایاهلویت داشته

دهلاد. در اینملاا، فلاارفرد توصلایفی ه مخابب مورد نرر نویسند  را بلاه سلاو  آنهلاا سلاود ملای

یابلاد، املاا، خاص، فارفرد مضلامونی عنلاوان بلایش از فلاارفرد انگیزشلای آن ت لاخص میبوربه

فنند ه هلار ا  همگرا عمل میگونه فه در سخن ژنت نیز بیان شد، این فارفردها به گونهنهما

شناسلاانه را توان هجلاه غایتها میفدا  م مل دیگر  است. از سو  دیگر، در این نوع از عنوان

ها از نرر فمی محدهد ه شناسانه رجحان ه برتر  داد؛ به همین علت، این عنوانبر هجه زیبایی

 رسند.یاب ه ساد  به نرر میرر فیفی، آساناز ن

شلاوند، بند  میها  ژانرمحور صورتعنوان هبینی ، آثار  فه در زیر ممموعفه میچنان

شلااهنامه، میاملاات حمیلاد ، شمارند ه این ببیه بلاه بلاور م لاخص، پلانج اثلار یعنلای اندک
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گیرد ه همگلای بلاه می بر را در ال عراءالاهلیاء ه تذفر الرهایات، تذفر الح ایات ه لواموجوامو

 ، منثورند.شاهنامهاستثنا  

ههلان شلااعر  ن برآیند این امر دانست فه اساساًتواها را میشمار بودن این گره  از عنوانف 

نگر  میل دارد. محور باشد، به سو  نوعی جزئیگرا ه فلیتیا نویسند  ایرانی بیش از آن ه فل

هلاا خلاواهی  پرداخلات نیلاز نملاود فلاه در سلاطور آتلای بلادانهلاایی گزینیدر عنوان این هیژگی

گلاذارد خصوصلایت است. مصداد دیگر  فه در تاری، ادبیات فارسی بر این مدعا صحه مییافته

شناسلای ن لاان چه، درنلاد در ایلان سلانت زیبایی ؛شناسی سخن فارسی استمحورِ زیباییبیت

انلاد ه در سلاطح یلا  بیتیدرهنبیانی ه بلادیعی   دهد اغلب شگردها  ادبی آن، در ده حوزمی

رهند ه به میزان اندفی گذار از بیت )جزء( به فلیلات شلاعر فنند ه از آن فراتر نمیبیت عمل می

تلاوان ها نیز تبلور یافته، به سلاختی میشود. همین خصوصیت در گزینش عنوان)فل( دید  می

    ها جسُت ه یافت.خصوصیت ژانر بودگی را در عنوان

 

 محور و نزاع اسطوره و تاریخصیتعناوین شخ -1-2

مرفز  عنلاوان را  هگیرند فه نا  شخصیت اصلی رهایت، هستدر این ممموعه، آثار  قرار می

تلاوان هلاا ملایبا توجه به مرفز  بودن جایگا  شخصلایت در ایلان عنلاوان دهد. ببعاًش ل می

 بینی فرد فه ژانر این نوع آثار، رهایی است. پیش

ا  متنی ه تماتی  است ه پیرند رهایت بلاه گونلاهپیرامتن درهنمحور، ی  عنوان شخصیت

گردد. هر فن لای در رهایلات بلاه ه  هابسلاته اش میعا  حول محور شخصیت ه اتفاقات زندگی

است ه تما  عناصر رهایت برا  تبیین موقعیت ه توضیح شخصیت اه تا رسیدن به پایان رهایلات 

، خسلاره ه شلایرین، لیللای ه ممنلاون، هیلا  ه راملاینهلاایی همدلاون فننلاد. رهایلاتعمل ملای

هلاا مصادییی از ایلان عنلاوان، نامه، فلیله ه دمنه، سم  عیار ه بختیارنامهاس ندرنامه، گرشاس 

گذار  ادبلای ها ه قهرمانان برا  عنوانهستند. ره  آهر  خالیان آثار ادبی به انتخاب شخصیت

بینی  فه ملایانست. چناناین دهر  د امر تاریخی بر امر اسابیر  در هتوان برخاسته از غلبرا می

پرداز  ه اسلاطور   اند فه انسان ایرانلای از دهرا  خلق شد شد  در بالا همگی در دهر آثار هفر

خلاویش  ها  جدید از تاری، اندی لاا  گذر فرد ، هارد برههسرایی ه پیوند با امر اسطور حماسه

تلاوان در آثلاار  ا  ه پی اتاریخی را میهایی از این امر اسطور است. هرچند همدنان رگهشد 

لم  فرد )نریر هجود موبد یا ازدهاج با محار  در هی   خسره ه شیرینیا  هی  ه رامیننریر 
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تلااریخی ه زمینلای شلاد ، آن  ها عملادتاًشلاد  شخصلایتیاد همین(، با هجود ایلان، در مرحللاه را

اریخمند  چنلاان نضلاج نیافتلاه دهند. اما، این تخصوصیت فرا انسانی یا ماهرایی را از دست می

ف  انلادفی پلایش از رهزگار خالق اثر ادبی یا دستفه بتواند در هجود ی  شخصیت تاریخی ه 

تاریخمنلاد نیسلاتند نریلار  ها  هارد شد  در این ممموعه یا اساساًاه بازتاب یابد، بل ه اغلب نا 

تاریخمنلاد  در آنهلاا  یا این ه بلاه دهران باسلاتانی ه فهنلای فلاه هنلاوز بختیارنامهه  سم  عیار

ا  توان گونلاه. از همین ره ، میخسره ه شیرینچندان قو  ه سترگ نیست تعلق دارند نریر 

 ها پی گرفت.گذار نزاع پنهان میان اسطور  ه تاری، را در بطن این عنوان

از سو  دیگر، آثار  هجود دارند فه عنوان آنها برگرفته از نا  ی  شخصلایت اسلات املاا، ایلان 

بیش از آن ه نیش ه فن ی در بافتار رهایت داشته باشد، صرفاً راه  داستان ه یا علااملی شخصیت 

گیرنلاد. در در هملاین سلایاد قلارار ملای نامهسندبادنامه ه بوبیگیر  فلیت آن است. برا  ش ل

گیلار  هاسلات ه خلاود، نی لای در رهنلاد شلا ل، سندباد نه قهرمان بل ه راه  ح ایلاتسندبادنامه

در عنوان را برخاسلاته از جایگلاا  ایلان « سندباد»توان محوریت بخ یدن به نا  رهیدادها ندارد. می

تردیلاد، ملارد  دانسلات. بلای هبعد در میان عاملا هه در ههل شبی هزارهها  شخصیت در ح ایت

اسلات؛  سلاندبادنامههلاا  موجلاود در شهرت ه آهاز  رهایی این شخصیت بسی بلایش از شخصلایت

توان بلاه متن دارد. در اینما، می هاین نا  قدرت بی تر  در برانگیختن مخابب به مطالع بنابراین،

گلاذار  ن لاانگر ارزش ه جایگلاا  راه  ه حتلای برتلار  این ن ته نیز اشار  فرد فه این نلاوع عنوان

 ها  داستانی در این نوع ادبی است.دادن فنش اه نسبت به فنش شخصیت

آثار این ممموعه، الگو  ساختواژ  آنهاست فه مرفلاب از ده  ها  بارز عناهینی ی از شاخصه

پ  از نا  شخصیت، ن ان از مرفلاز  بلاودن « نامه»است. آمدن « نامه»  قسمت نا  قهرمان ه هاژ

 شخصیت اصلی در ساختار عا  رهایت است. 

  بینی ، با حرفت ره به جلو ه تدریمی در تاری، ادبی ایلاران، آثلاار رهایلای متعلاددفه میچنان

ها  متنلاوعی هسلاتند. بنلاابراین، از شوند فه شامل موضوعات ه عنوانپ  از قرن پنم  خلق می

نخسلات یعنلای  همنرر حم  ه شمار نیز، شمار آثار قرار گرفته در این ببیه بسی بیش از آثار ببی

گرایلای در ادب فارسلای ه افول حماسه  دهندبعد ن ان هها  ژانرمحور است. این امر در ههلعنوان

)گسسلات از اسلاطور  ه حماسلاه ه قلارار  گرایش به سو  تاری، در قالب قصه ه ح ایت ه داسلاتان

 گرفتن در تاری، ه پیوندگیر  با رهیدادها  تاریخی( است. 
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 نیافتهمحور و فردیت تحققعناوین مؤلف  -1-1

ینش عنصلار فلاانونی گلاز همثابگیرند فه نا  مؤل  آنها بههایی قرار میدر این ممموعه عنوان

 اند.از این قبیل نامهنامه ه مرزبانقابوساست. عناهین آثار  همدون شد 

نلاد. از میلاان انبلاو  آثلاار اها  دیگر اندکاین عناهین از منرر شمار ه تعداد در میایسه با عنوان

اسلات ه آملاد  ناملاهنامه ه قابوسمرزبانشد  در ادهار مختل ، نا  مؤلفان تنها در ده اثر یعنی خلق

را نه مرزبان بلان رسلات  )مؤللا  اصلالی ملاتن( بل لاه سلاعدالدین  نامهمرزباندانی  نا  فه میانچن

هلا  بلایش از آن لاه ناملاه قلاابوساست ه از سلاو  دیگلار، هراهینی در زبان فارسی برا  آن برگزید 

میاملاات اسلات. تنهلاا در عنلاوان دار  نگاشلاته شلاد ممل لات  ماهیتی ادبی داشته باشد، با انگیلاز
است. در اینملاا نیلاز، بلارخو  ده عنلاوان پی لاین، نلاا  فه نا  مؤل  در عنوان آمد  است حمید 

اسلات ه آملاد « میاملاات»نا  اصلی یعنلای  همرفز  عنوان بل ه در زیر سای ههست همثابمؤل  نه به

رسلاد قاضلای حمیداللادین از ایلان بریلاق گونه فه در سطور پی ین بیان شد، بلاه نرلار ملایهمان

 عتبار  دهچندان برا  خود فراه  سازد. است جایگا  ه افوشید 

توان محصول این امر دانست فه انسلاان ایرانلای هایی را میشمار بودن چنین عنوان گزینیف 

یافتلاه نیسلات فلاه بتوانلاد فردیلات خلاود را درهنلای ه در این مرحله از تاری، هنوز آن انسان فردیت

ش متبلور سازد. در حیییت، انسان ایرانلای بعد، آن را در قالب اثر ادبی خوی هتمربه نماید ه در ههل

خویش در درهن سنت اخوقی، فرهنگی ه اجتماعی، خودشلا نی فلارد ،  همتناسب با تمربه زیست

گلارا قلارار تر  به نا  جمو ه اجتملااع اخودگسترد  هنهد تا در زمینمتواضعانه خوی تن را فرهمی

رگونه خلاودبرتربینی ه ت بلار ه خلادمت بلاه گیرد. فرهتنی، رهایی از حمابی به نا  خود، پرهیز از ه

شوند فلارد ضلامن فرهنهلاادن اند فه باعث میحاف  یا خلق بخ ی از این سنت اخوقی ه فرهنگی

بسلاا بتلاوان جمو یا ی  عنصر فراتر از خویش بلاه خوی لاتن بنگلارد. چه هفردیت خویش، از درید

بطلان رفتارهلاا  فلارد  ه  گفت، این خصوصیت با توجه به این ه همدون گفتمانی نفوه یافتلاه در

اسلات، فرد ا  عملال میاسلات ه چونلاان قلارارداد اجتملااعی نیلاض ناشلادنیاجتماعی تثبیت شد 

ا  فلاه در مراحلال بعلادتر نیلاز ن لاانی از گونلاهتوانسته بر فلیت تاری، ادبی فارسی سایه اف ند، به

رانلای در دهران حاف  بر زیسلات ه زنلادگی انسلاان ای هیابی . سلطمحور نمیها  مؤل گذار عنوان

بار  باشد. شاید به همین علت ه  باشد فه تنهلاا این تواند عامل دیگر  درمختل  تاریخی نیز می

توان گفلات اشرا  ه حافمان است فه می هاثر  فه در آن نا  مؤل  آمد ، متعلق به فرد  از ببی

 است. ید یافتگی ه خودآگاهی فرد  دست یازدر پرتو این برتر  ببیاتی به نوعی فردیت
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 زدایی از عنوانگردگرا و تاریخهای شعنوان  -1-5

ها  شگردگرا هسلاتند فلاه عنصلار فلار  بلایش از ها  مورد مطالعه، عنوانچهارمین گره  از عنوان

هلاا شلاگردها  ادبلای عناصر دیگر در خلق آنها اثرگذار است. به بیانی دیگر، در این نلاوع از عنلاوان

تحدید ژانر متن دارند. در ایلان دسلاته از عنلااهین گلااهی تنهلاا  نیش اثرگذار  در معرفی محتوا یا

شلاود ه گلااهی تعلاابیر اسلاتعار  ه ها  آهایی همدون سمو ه جناس دید  میبدیو لفری ه باز 

ها  هلاا  ملفلاو  ه مملااز  ه ملادلولاینماست فلاه تملاایز اصلالی میلاان دالصنایو بدیو معنو . 

ها  بوغی زبلاان بلاه صلاورت مملااز، یر  از ظرفیتگشود ه مؤل  با بهر مستیی  ه ضمنی عیان می

ه خللاق رمزگلاانی متفلااهت ه زیبلاایی 1استعار ، بنز ه موارد دیگر در محور جان ینی، به رمزگلاذار 

پردازد تا مخابب با توش ه ت لااپو  بی لاتر ه در خلاول ملاتن بلاه شناسانه برا  عنوان اثر خود می

 بپردازد.  2رمزگردانی

مسلامو ه  هتوان بلاه ده دسلاتها  زبانی موجود در آنها میبا ت یه بر شگردها  شگردگرا را عنوان

 بند  نمود. استعار  تیسی 

 

 های مسجععنوان -1-5-1

 نلا .) خواجه عبدالله انصلاار  تلاداهل یافلاتنثر مصنوع در ادب پارسی از قرن ش   ه پ  از آثار 

انلاد،  حون از سمو ه سلاخن متمان است آثار این دهر  فه م ببیعی .(333تلاا  331 ن2: 2121صفا، 

دهند. در آثلاار  همدلاون میشناختی این عصر را بازتاب ها  سب گا  در عنوان خود نیز هیژگی

التوحید باد من المبدأ اللای المعلااد، اسلارارالعالابرار، مرصادالاسرار ه عد ، ف  المعاد یالعباد الریس
المعم  فلای  السرهر،آیه ه الصدهرالرهایات، راحهاموالح ایات ه لوسعید، جواموفی میامات ال ی، ابو

الاعصار )تاری، هصلاا ( ه الامصار ه تزجیهال عر، تمزیهالسحر فی دقائقمعاییر اشعار العم ، حدائق

نمایلاد. سمو ه تمنلای  رخ ملای هها به هاسطآهنگین شدن عنوان، الاشعارالاف ار فی صنایوبدایو

آفرین در عنلاوان، بلار قلادرت فوشد با فاربسلات شلاگردها  موسلایییمیگونه از آثار، مؤل  در این

شلادن ترتیب، فارفرد انگیزشی عنوان تحیق یابد. از سو  دیگر، با بولانیتأثیر آن بیفزاید ه بدین

بعد باعث جلب نرلار بی لاتر  هافتد؛ این امر در ههلعنوان، فرآیند درک ه دریافت نیز به تعویق می

تلاوان هلاا ملایشود. هرچند در بطلان برخلای از ایلان عنلاوانادن متن میمخابب ه دیریاب جلو  د

                                                           
1. Encoding  
2. Decoding 



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی بابائی عبدالله آلبوغبیش و فاطمه گل  31

 

؛ اما، شگرد بلادیعی بلار العبادالابرار ه مرصادالاسرار ه عد ف  نمودهایی استعار  نیز یافت؛ نریر 

شگرد بیانی غالب است. از سو  دیگر، بولانی بلاودن عنلاوان فلاه عملادتاً در ده بخلاش متنلااظر ه 

سلاب ی   هلاا  فوتلاا  رایلاج در دهرها از عنواناین عنوان  ز هجو  ممیزیابد، ی ی اموزهن نمود می

ها  مسلامو ن لاانگر نلاوعی نخست ادب فارسی است. همدنین، نباید از نرر دهر داشت فه عنوان

هلاا بلارخو  پرداز برا  اظهار فضل ه فرهیختگی ه  هسلاتند. در ایلان نلاوع از عنوانتوش عنوان

یابلاد ه خواننلاد  بلاا شلاناختی برتلار  میشناختی بر هجلاه غایتیها  ژانر محور، هجه زیبایعنوان

هلاا  دسلاته آتلای، شود، هرچند از نرر فیفی در میایسه بلاا عنواننوعی گسترش فمی مواجه می

 عمق ه ژرفا  فمتر  دارند.

 

 های استعاری عنوان -1-5-2

عبلاارتی دیگلار،  شگرد استعار  در بیان غیرمسلاتیی  یلا  مفهلاو  ه بلاه  عنوان استعار  دربردارند

ا  ه دیریاب خلاود خواننلاد  را بلاه ها  استعار  با ساختار لایهدارا  مماز  گفتار  است. عنوان

تلاوان گفلات در میایسلاه بلاا انگیزانند؛ از این منرر، میگذار  آن برمیاثر ه ف   علت نا  همطالع

نلاد. در هاقلاو، عنلااهین ها تأثیرگذار  ه ماندگار  بی تر  در ههلان خواننلاد  داردیگر انواع عنوان

شناختی نیز دارنلاد. گذار ، فارفرد ه هجهی زیباییاستعار  عوه  بر فارفرد هاتی عنوان یعنی نا 

آنهلاا  ههلاایی قلملاداد فلارد فلاه مؤللا  بلاه هاسلاطتوان ی لای از گسلاتر ها  استعار  را میعنوان

بسلاا بتلاوان چنلاین ر، چلاهسازد؛ از ی  منردستی ه توانایی ادبی خود را بر خوانند  عیان میچیر 

پردازان بوغی یا سنت ادبی آن رهزگلاار بلاه بلاور هایی را پاس، به الزاماتی دانست فه نرریهعنوان

نرلاامی عرهضلای،  نلا .)فردند عا  برا  اثبات صوحیت ه توانایی مؤل  در خلق متن ادبی تعیین می

خواننلالاد  ه فارفردهلالاا   از سلالاو  دیگلالار، بلالاالابردن میلالازان التلالاذاه هنلالار  (.33-31 ه 22-1: 1211

هلاا دانسلات. فارفردها  دیگر این قبیلال عنوان همثابتوان بهدلالتمندانه ه الیا  معانی ثانو  را می

تلاوان عا ، ملایبورتنیلاد  دارنلاد. بلاههایی فارفردهایی متنلاوع ه درهلا از این منرر، چنین عنوان

 ر گرفت: فارفردها  زیر را برا  عناهین شگردگرا  مسمو ه استعار  در نر

 گذار فارفرد تحدید ه نا  -ال 

 نمایانه )نمایاندن فضل ه دانش مؤل (فارفرد دانش -ب

 فارفردها  دلالتمندانه ه الیا  معانی ثانو  -ج

 بردن میزان التذاه هنر . بالا  -د
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ها  مسمو ه استعار  را در این خصوصلایت دانسلات فلاه عنوان  توان ی ی از هجو  ممیزمی

ما با ن و ه نملاا ه گسلاترش افیلای  -چنان فه در سطور آتی خواهی  خواند-مسمو  ها در عنوان

شلاود هلاا  اسلاتعار ، گسلاترش عملاود  عنلاوان مطلارح ملایعنوان سرهفار داری  اما، در عنلاوان

گلاردد. نریلار هلاا  معنلاایی ملایا  از دلالتگسترد  هتنهایی حامل شب ا  فه ی  هاژ  بهگونهبه

هلاا فه پیش از ایلان نیلاز بیلاان شلاد، در ایلان عنوانچنانالطیر. منطقگلستان، فیمیا  سعادت یا 

حلاال، ایلان فلاارفرد یابلاد ه درعلاینشلاناختی برتلار  میغایت شناختی بر فلاارفردفارفرد زیبایی

 پی ین دارد. هها  دستشناختی از نرر فیفی، عمق ه نفوه بی تر  در میایسه با عنوانزیبایی
جمللاه ادبیلاات عرفلاانی ه ادبیلاات ها  مختل  ادب فارسی ازز در حو ها  استعار فاربرد عنوان

 شود. گرا ه عناهین فراگفتمانی میتعلیمی موجب تیسی  این زیرگزار  به ده بخش عناهین گفتمان
 

 گرا های استعاری گفتمانعنوان -1-5-2-1

بلار  اسلااًفننلاد ه اسهایی هستند فه گفتمان م خصی را تلارهیج ملایگرا عنوانها  گفتمانعنوان

شوند؛ نریر گفتمان عرفانی، گفتمان فلسلافی ا  خلق میمبنا  هنمارها ه الگوها  گفتمانی هیژ 

 ه یا گفتمان دینی. 

دانی ، مضامین متون عرفانی عمق ه پیدیدگی بی تر  نسلابت بلاه متلاون رهایلای فه میچنان

بعلالاد، نلالاوعی  ههللالابرآملالاد  از تمربیلالاات رهحلالای صلالاوفیان ه عارفلالاان هسلالاتند ه در ه دارنلالاد ه افثلالاراً

فلارد  تلاا شود. این امر، ایماب میها  دینی ه باهرشناختی در آنها دید  میاز سنت هنمارگریز 

هلاا بیلاان ها ه رمزپرداز ا  از اسلاتعار هار ه در لفافلاهشد  بلاا زبلاانی اشلاارتگفتارها ه مضامین یاد

ود فه معملاولاً بلاا گلاذار از ششوند؛ اهلین نمودگار این فرآیند در عناهین متون عرفانی منع   می

گرایند ه در نتیملاه، نلاوعی پیدیلادگی سطح معنایی نخستینِ دال، به سطوح معنایی دیگر آن می

ها، مناقلاب ه آثلاار  همدلاون تلاذفر   ، این خصوصلایت دربلاارشود. ببعاًمعنایی بر آنها حاف  می

 فند. ممموعه تعلیمات صوفیه فمتر صدد می

معنلاا ستعار  متون عرفانی، مبنا  گفتمانی آنهاسلات. بلادینهجه شاخص بسیار  از عناهین ا

بیان مؤل  ه گره  مخاببان، به نلاوعی متفلااهت   فدا  از این عناهین به تناسب محتوا، شیوفه هر

تر خود با ارائه رمزگان خاصی اشار  دارنلاد. تفسیر بود ، غالباً به مضمون نهفته ه سطوح عمیققابل

المحملاوب ه گل لان الاسرار، ف لا الابرار، مخزنالاسرار ه عد ف   مثال، در آثار  همدونبرا 
همگی دلالت بلار مفلااهیمی رمزگونلاه دارنلاد فلاه  «ف  ، محموب، راز ه اسرار» گره  هاژگانی راز

برانگیز خلاود از درک آنها نیازمند تعمق ه م اشفه است. این عنلااهین بلاا ت یلاه بلار ماهیلات سلاؤال
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ا  رمزگونه در ادبیلاات عرفلاانی، بلاه ملادلولی ضلامنی اشلاار  رهگذر فاربست دال مماز  به شیو 

تخیل را به فعالیت هاداشت. خاسلاتگا  ایلان موضلاوع   فه برا  درک آنها باید قوبور فنند بهمی

هلاا ه متون عرفانی اسلات ه در سلایاد پرهیلاز از فژفهمی هگونه فه بیان شد، ساختار چندلایهمان

نیز با ت یلاه بلار  الطیرالحیییه ه منطقحدییهها  گرفت. عنوانرهایی از اتهامات اعتیاد  انما  می

ا  بینلاامتنی حال، با متن قرآنی ه  رابطهفنند ه درعینشگرد استعار ، به مدلول خود اشار  می

ا  از عنلاوان توان نمونلاهناصرخسره را می هنوشت المسافرینزادسازند. در این بین، فتاب برقرار می

توان مصداد ی  عنوان اسلاتعار  را می فیمیا  سعادتفلسفی ه  -فومی گرا استعار  گفتمان

 گرا  دینی قلمداد فرد. گفتمان
 

 گفتمانیهای استعاری فراعنوان -1-5-2-2

تلار ه عمومیلات بی لاتر  دارنلاد ه بلاه املار  علاا  ه ها  فراگفتمانی، مخاببانی گسترد عنوان

عنوان اثر سلاعد   گلستانپردازند. جتماعی میفراگفتمانی نریر مفاهی  انسانی، اخود ه امور ا

ا  از گیرد. این اثر در قالب ه ت بلااب، ممموعلاهها قرار میگونه از عنوانشیراز  در شمار این

 نویسد: این متن می هتسمیگیرد. سعد  درباب هجهح ایات پندآموز را دربرمی
انلاد ایی نباشد؛ ه ح ملاا گفتلاهفه دانی بیایی، ه عهد گلستان را هفگفت  گل بستان را چنان»

هرچه نپاید، دلبستگی را ن اید. گفتا بریق چیست  گفت  بلارا  نزهلات نلااظران ه فسلاحت 

حاضران فتاب گلستان توان  تصنی  فردن فه باد خزان را بر هرد اه دست تطاهل نباشلاد ه 

 گردش زمان، عیش ربیعش را به بیش خری  مبدل ن ند. 

 به چه فلاار آیلادت ز گلال ببلالالالایی

 گل هملاین پلانج رهز ه شلاش باشلاد

 

 از گلسلالالالالاتان ملالالان ببلالالالالار هرقلالالالالالای 

 هیلالان گلسلالاتان همی لالاه خلالاوش باشلالاد
 (23ه21: 1211)سعد ،                   

اسلات فلاه دلالتلای بلار محتلاوا  ترتیب، نویسند  اگرچه برا  متن خود نامی برگزیلاد دینب

ت بیه ه حسن تعلیلال، رد   هاقعی ه ح ایات فتاب ندارد اما، از بریق شگردها  ادبی همدون

گذارد تا به پرسش مخابب دربلااب ملادلول آن از عنوان گلستان در آغازین صفحات دیباچه می

ا  از به لات باشلاد فلاه توانلاد اسلاتعار می گلستانپاس، دهد. از سو  دیگر، ه ت باب بودن 

شلاار  داشلاته تواند به ده معنا  اسلاتعار  امی« گلستان»  دارا  ه ت باب است. بنابراین، هاژ

بخش اسلات؛ ایلان باشد: این اثر همدون ی  باغ پر از گل، سرشار از گفتارها  جذاب ه سعادت

 اثر نمودگار باغ به ت است ه هرهد به آن، هرهد به ه ت باغ به ت است.
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المصلادهر ه بهارسلاتان العلاراقین، نفثلاهالغرایب یا همان تحفهگلستان، بوستان، خت افزهن بر 
محلادهد  از  ههلاا متوجلاه ممموعلااهیتی دارنلاد. در حیییلات، ایلان عنواننیز چنلاین ملا جامی

گرا دارنلاد ه بلار هملاین ها  گفتملاانتر  نسبت به عنوانمخاببان نیستند، بل ه مخاببان عا 

 تر است.اساس، میزان اثرگذار  ه نفوه آنها بی تر ه گسترد 

شگردگرا در ده سطح مسلامو ه  ها با توجه به آنده آمد، ما در این مرحله با انبوهی از عنوان

 هها  گره  اهل بلار برهنلاها در تأفید عنواناستعار  سرهفار داری . هجه تمایز این ده نوع از عنوان

شدگی زبان( اسلات. املاا، در ایلان زبان )چندلایه هها  زبانی( ه تأفید گره  ده  بر درهنزبان )باز 

ا  بیرهنلای دیلاد  هستند  همثابیا انسان به اند فه در هر ده، نمود  از امر تاریخیهیژگی م ترک

ههنی انسان ایرانلای دانسلات فلاه  هها را نمودگار تمربتوان این نوع از عنوانشود. در هاقو، مینمی

یلاابی انسلاان در یافتگی یلاا هویتدهد ه در پی آن، هرگونه فردیتزدایی رخ میدر آن نوعی تاری،

دهلاد فلاه از آن هلاا ن لاان مید. درنلاد در عنوانشلاومیا  عنصر  فن مند به فنلاار  نهلااد  می

محور تبللاور یافتلاه بلاود، در اینملاا ها  شخصیتها  تاریخی یا گا  تخیلی فه در عنوانشخصیت

فننلاد ه سلاخن از راز، گرایلای میلال میها به سو  نوعی درهنخبر  نیست، بل ه برع  ، عنوان

املار درهنلای، جلاا  انسلاان تاریخمنلاد ه  فلیبورها  استعار  ه چندلایلاه ه بلاهسر، اسرار یا بیان

تلالاوان در قلالاوت گلالارفتن گیلالارد. تردیلالاد  نیسلالات عواملالال ایلالان چلالارخش را مییافتلالاه را میفردیت

بودن فرد در برابر حافمان، یورش مغلاولان ه نیلاز گسلاترش ها  صوفیانه ه اشراقی، تسلی اندی ه

 است. ایران رخ داد  بیش در ادهار مختل  تاریخیهن ینی دانست فه ف ها ه خانیا خانیا 

 

 گراهای مستقیم و موضوععنوان -1-4

ا  مسلاتیی  ه دال ه ملادلول رابطلاه هگیرند فه در آنهلاا رابطلاهایی قرار میدر این ممموعه، عنوان

هلاا بلار محتلاوا  ملاتن نیلاز مسلاتیی  اسلات. آثلاار  نریلار آش ارست؛ بنابراین، دلالت این عنلاوان

 پی لاردلگ لاا ه هفلات هالاشرا ، رسال متین، چهارمیاله، اخودالحالالباب، جامونامه، لبابسیاست

بلارانگیختن خواننلاد  بلاه  هگیرند. مؤلفان این متون بلایش از آن لاه دغدغلادر این ممموعه قرار می

بلاا  انلاد مخابلاب را مسلاتییماًمتون خود از رهگذر بیان شگردگرا را داشته باشند، فوشید  همطالع

چه در معنلاا  آملاوزش  ؛انداین آثار ماهیتی آموزشگرانه داشته  محتوا  متون مواجه سازند. عمد

ی  حرفه ه چه در معنا  آموزش رفتارها ه تعاموت اجتماعی یا اخوقی. بنابراین، ببیعلای اسلات 
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ها یا مؤلفان در گزینش چنلاین فه نویسند  یا شاعر از هرگونه باز  لفری یا گزینش نا  شخصیت

 فند. هایی پرهیز میعنوان

 
 شناختی در پردازش عنوانتحولات سبک -1-6

گلارفتن مراحلال فه بلادهن درنرر–شناسی عناهین آثار منثور ه منرو  ادبیات فارسی در فنار گونه

ها به دستاهردها  دیگر  نیز دست یازید. بلاه بیلاانی توان از رهگذر عنوانمی -زمانی انما  گرفت

توانلاد در شلاناخت تحلاولات ادبلای ه ملای ها  ایماد شد  در عناهین آثلااردیگر، شناخت دگرگونی

 ها  بیانی مؤلفان در ادهار مختل  ادبیات فارسی ه  سهی  باشد.دگرگونی

چه از قرن پنم  بلاه توان گفت هرها  آثار مورد مطالعه در این پژههش، میبراساس عنوان

ی ه ها  ش   تا نه  حرفت فنلای ، عنلااهین آثلاار از منرلار ادبلاسو  ادهار متأخرتر یعنی قرن

ا  فه اگر در آثار نخسلاتین نریلار گونهگیرند، بهتر  به خود میتر ه ادبیبیانی، ماهیت پیدید 

یا میامه، عنوان ماهیتی مستیی  ه عار  از هرگونه خصوصلایت ادبلای داشلات ه نلاوعی  شاهنامه

تر  بلاه خلاود هسو  پیدید گرایی در آن م هود بود، در ادهار متأخرتر این رهی رد سمتساد 

فارگیر  شلاگردها  ادبلای در ده سلاطح بلادیو ه ها  ادبی شدن عنوان ه بهگیرد ه شاخصهیم

تر  بلاا هیژ  درباب آثار عرفانی فه پیونلاد مسلاتح  یابند. این موضوع بهبیان نمود بی تر  می

بلایش از آن لاه عنلاوانی  المحملاوبف  فند. برا  نمونه، بیان استعار  دارند، بی تر صدد می

آمیز، حیییلات الهلای را راز عنوانی با ماهیت استعار  دارد ه در ی  نگا  استعار  مستیی  باشد،

نیز چنین است ه در همین سلایاد  فیمیا  سعادتفند فه باید آن را گ ود. ا  تلیی مینهفته

هیژ  سمو ه جناس نیز در قرن ش لا  ها  بدیعی ه بهحال، فاربست گونهگیرد. درعینقرار می

الح ایلاات ه جواملاویابد ه برا  نمونه، آثار  بلاا عنلااهینی نریلار هز فراهانی میه هفت  نمود ه بر
تلاوان گفلات از قلارن اساس، میشوند. براینتدهین می الابرارالاسرار ه عد ف   یا  الرهایاتلوامو

ش   ه به موازات فراشدها  ادبی ه گذار از بیان ساد  به پیدیلادگی بیلاانی، عنلااهین آثلاار نیلاز 

 گیرند. تر  به خود مییماهیت ادب

فه در سطور پی ین بیان شد، از قرن ش   به بعد شاهد نلاوعی حضلاور از سو  دیگر ه چنان

ژانری  قرن پلانم  قلملاداد  هشاخص همثابه غیاب ژانرها هستی . بدین معنا فه اگر ژانر حماسی به

الگوهلاا  ژانریلا  جلاا  آن گرایلاد ه بلاهها  ش   ه هفت  این ژانر به افلاول ملایشد، در قرنمی

غالب در این الگوهلاا  ژانریلا ،  هیابند. هرچند شاخصا  رهاج میدیگر  نریر ژانر رهایی ه میامه
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شلاود تخیل ه بیان هنر  است، اما نوعی گرایش ه حرفت به سو  تاری، هلا  در آنهلاا دیلاد  ملای

در عنلاوان جلاا  ها  تاریخی نریر اسلا ندر هیژ  در ژانر رهایی، شخصیتا  فه گاهی ه بهگونهبه

شلاوی  ه سلانت در ده قرن ه ت  ه نه  نیز ما با نوعی چرخش از هنر به تاری، مواجه ملایگیرند. می

شلاوند بنلاابراین، بلایش از آن لاه بتلاوان از یابد ه متون شاخص فمتر  خلق ملاینگار  رهاج میتاری،

 سخن بگویی .تر ها  ژانری  سخن گفت، باید از نوعی تیلید از ژانرها  ادهار قبلدگرگ ت

فلارهغ ها  مورد مطالعه دانسلات، فلا توان آن را نیطه توقی تمامی عنوانهمه، آنده میاین با

شلاد ، عنصلار هلاا  هافلااه فدا  از عنوانپرداز  است. در هیچبودن عنصر زمان در فرآیند عنوان

زمان را شناسلاایی هایی از مفهو  توان ن انهزمان سه  ه نی ی بنیادین نداشت. تنها در ده اثر می

فرهغلای از مفهلاو  توانلاد الیلااگر فلا به معنا  حرفت می« سیر»  هاژ العباد الی المعادسیرفرد. در 

انسلاان سلایر ه حرفلات خلاود را در درهن  فه حرفت مفهومی زمانی است ه اساسلااًزمان باشد؛ چرا

نهفتلاه ه قابلال « رسی»  ا  غیرمستیی  در بطن هاژگونهاین مفهو  فه به سازد. امازمان محیق می

گلار شود. دهمین عنوان اشار سرعت به حاشیه راند  میبه« المعاد» استنباط است، با عنصر م انی

نلاا  بلاه مع« عصلار» هاز ری « اعصار»  است فه هاژ الاعصارالامصار ه تزجیهتمزیهبه مفهو  زمان، 

ارد: گذراندن هقت. همدنلاین، به مفهومی عا  ه فلی از زمان اشار  د ادهار ه رهزگاران است ه صرفاً

را نبایلاد در گلازینش ایلان هاژ  از نرلار « الاعصار»ه « الامصار»میان  ها  لفری ه تیابلنیش باز 

پلارداز  متلاون ادبلای فارسلای، فرهغ بودن یا غیاب عنصر زمان در عنلاواندهر داشت. به موازات ف 

هدمنه، سلاندبادنامه، فلیلهیابد. یپرداز  متر  در فرآیند عنوانپررند شخصیت نمود نسبتاً همؤلف
گیرند. عنصلار م لاان هلا  در در این سیاد قرار می خسره ه شیرین، اس ندرنامه یا لیلی ه ممنون

العباد ملان مرصاده  العباد الی المعادسیربارزتر  دارد. این شاخصه در   میایسه با عنصر زمان، جلو
الاعصلاار الامصار ه تزجیهتمزیهیا  ،مفعل هستند( مبدأ ه معاد فه بر هزن  )ده هاژ المبدأ الی المعاد

شلاود. هملاین فنلاد، دیلاد  ملایعنصر  م انی عمل می همثاببه« شهر»به معنا  « مصر»  فه هاژ

شمار بودن عنصلار م لاان دیگر، ههنی ه متافیزی ی بودن زمان ه حتی ف  غیاب زمان یا به عبارت

نوان، هیزگی دیگر  است فلاه ناتاریخمنلاد  را دهند  به ساختار عدر میایسه با دیگر عناصر ش ل

گفتلاه دربلااب دهد ه بر ادعا  پیشدر قلمره زیست ه زندگی انسان دهران گذشته ایران ن ان می

 گذارد. فرهغ بودن فردیت انسان ایرانی صحه میف 
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 های کاهشی و افزایشیعنوان -1-7

ش یا فاهش هاژگلاانی نیلاز بلاه عنلااهین گستر هتوان از دریدبند  ادبی عناهین، میدر فنار صورت

 هها  سب ی در ادهار نخستین ادبیات فارسی، عناهین نیلاز ده شاخصلانگریست. به مانند دگرگونی

هلاا  پلانم  ه یابند. به عبارتی دیگر، در ادهار نخستین ادبیات فارسی )قرنفاه ی یا افزای ی می

انلاد ه بلاه سلاطح عبلاارت ی  یلاا ده هاژ اند، به این معنا فه در سطح فاه ی ش  ( عناهین عمدتاً

ا  افزای لای شلاناختی در ادهار بعلاد، عنلااهین شاخصلاهها  سب رسند اما، در پرتو پیدیدگینمی

العباد ملان مرصلاادآیند نریر گیرند ه بنابراین، گا  ده عبارت متیابل یا متناظر در عنوان اثر میمی
فلاه اشلاار  شلاد برآینلاد . ایلان املار چنلاانالمعملا  فلای معلااییر اشلاعار العملا  هالمبدأ الی المعاد 

آهر  نویسلاندگان بلاه شلاگردها  بلادیعی شناختی ه پیدیدگی بیلاانی ه ره ها  سب دگرگونی

هلاا  )سب  مصنوع( است. اما، این ن ته را نیز باید ملحو  داشت فه ژانر، محتوا  متن یا توانایی

اسلات. بلارا  نمونلاه، در د تلاأثیر نبلاوادبی مؤل  در خصوصیت فاه ی یلاا افزای لای عنلااهین بلای

بلاا هجلاود  هدمنه، خسره ه شیرین یا لیلی ه ممنلاونفلیلهمحور ه رهایی نریر ها  شخصیتعنوان

اسلات بلار متن توانسته هشناساناند، اما هجه غایتاستیو  سب  مصنوع تدهین شد   آن ه در دهر

سلااز    یعنی برجستهشناختی آن غلبه فند ه به همین علت، برا  تحیق غایت مؤلهجه زیبایی

اسلات ه ها بسند  شد به نا  شخصیت دادن به ساختار عا  رهایت، صرفاًها در ش لنیش شخصیت

متنلالای نریلالار   شلالاود. املالاا، هملالاین خصوصلالایت دربلالاارهلالاا دیلالاد  نملالایپلالاردازش هنلالار  در عنلالاوان

صلادد گیلارد، الگو  ژانریلا  رهایلای قلارار ملای هممموعفه در زیر الرهایاتالح ایات ه لواموجوامو

سلااز  ح ایلات ه رهایلات اسلات ه نلاه فه در این عنلاوان، هلاد  نویسلاند  برجسلاتهفند، چرانمی

ها  موجود در بطن آنها. بنابراین، عنوان به سمت نوعی پردازش هنر  از نلاوع مسلامو شخصیت

شناختی در پردازش عنلاوان باعلاث شناختی بر هجه غایتاست. در میابل، غلبه هجه زیباییگرایید 

الطیلار، منطلاقا  اما با قدرت تأثیرگذار  بالا خلق شوند نریر هاژ هایی فوتا  یا ت وانشد  تا عن
. بلاه بیلاانی دیگلار، الاسلارار، گلسلاتان، بوسلاتان ه گل لان رازالحیییه، مخلازنالعراقین، حدییهتحفه

هلاا  هنما  عنوان افیی نیست بل لاه گسترشلای عملاود  دارد ه یلا  هاژ  دلاللاتگسترش ه ن و

 پردازانه ه مسمو دارد. رتر  نسبت به هاژگان ی  عنوان لفظمعنایی مت ث
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 گیرییجهنت -5

پیرامتن عنوان عنصر  فلید  در برقرار  ارتباط با متن ادبی ه شناخت جهان ف لار  نویسلاند  

شلاناختی ه تواند آش ارساز تحولاتی ف لار ، سلاب است ه تحلیل آن در ادهار مختل  تاریخی می

ملادخلی بلارا   همثابلاهلاا  ژرار ژنلات بلاهپژههش حاضر با نگاهی به اندی ه شناختی باشد.زیبایی

ها  متون منرو  ه منثور فارسلای از قلارن پلانم  تلاا قلارن نهلا  را بلاازخوانی تحلیل عنوان، عنوان

هلالاا  ژانریلالا ، نملالاود ، پلالانج نلالاوع عنلالاوان را در متلالاون ملالاورد مطالعلالاه شناسلالاایی فلالارد: عنلالاوان

ها  شلاگردگرا بنلاا ها  مستیی . در این بین، عنواننوانمحور، شگردگرا ه عمحور، مؤل شخصیت

هلاا  دیگلار، بلاه ده گلاره  مسلامو ه اسلاتعار  خود در میایسلاه بلاا عنلاوان  به خصوصیت پیدید

ها  استعار  گفتملاانی ها  استعار  نیز در قالب ده ممموعه عنوانشوند. عنوانبند  میصورت

هلاا رقلا  تر  را نسلابت بلاه دیگلار عنلاوانپیدید  هگیرند ه شب ه دلالتمندانه فراگفتمانی قرار می

تر  را آشلا ار هلاا  عمیلاقهلاا  ادبلای فارسلای داد بند  عنوانزنند. از سو  دیگلار، صلاورتمی

یافتلاه چنلادان ها  مورد مطالعه، تاری، ه انسان تاریخمند ه فردیتسازد. در بخش اعر  عنوانمی

توان نوعی نزاع اسطور  ه تلااری، را لملا  فلارد. ها  ژانرمحور مینمود ه تبلور  ندارند. در عنوان

محور، آن تاریخمنلاد  عینیلات ها  شخصیتها  ژانر محور به سو  عنوانبه رغ  گذار از عنوان

هلاا  یابلاد. عنوانیافته تحیلاق نمیشلاود ه تلااری، در معنلاایی نضلاجمورد انترلاار دیلاد  نمی هیافت

شلاود. یافتگی انسان ایرانی در آنهلاا دیلاد  نمیتشمار بود ، ن انی از فردیمحور نیز بسیار ف مؤل 

دهلاد ه نلاه تنهلاا ها  شگردگرا بلاه میلازان زیلااد  رخ میزدایی از عنوان در عنوانفمااین ه، تاری،

انلاد ه زبان هها درگیر برهنه یلاا درهنلاشود بل ه عنوانیافتگی ه تاریخیت دید  نمینمود  از فردیت

دهلاد ها ن ان ملایشناختی عنوانشوند. تحلیل تحول سب انسان ه فردیت اه به فنار  نهاد  می

هلاا  ش لا  ه هفلات  ه بلاه اند اما در قلارنمستیی  نخست فارسی، فوتا  ه عمدتاً  ها در دهرعنوان

شوند. از سو  دیگلار، در ایلان ده قلارن ه در شناختی، پیدید  ه دیریاب میموازات تحولات سب 

گرایند فه ن انگر گذار از حماسه بلاه تلااری، رهایی میها به سو  ژانر ی  چرخش ژانری ، عنوان

پلارداز  ی لای رند بودن نیش زمان ه بارز بودن عنصر شخصیت ه م ان در عنلاواناند. ف ه تخیل

بلاه ملاوازات فراشلادها     متلاون ادبلای فارسلای اسلات. فمااین لاههلااهلاا  عنلاواندیگر از هیژگی

نخست به سلاو  بلاولانی شلادن در ادهار ها از خصوصیت فوتا  بودن دهر  شناختی، عنوانسب 

دهنلاد. املاا بلاه ملاوازات فه ده عبارت متناظر عنوان ی  متن را ش ل ملایبور گرایند، بهبعد می

ها  گسترشی ه بولانی ه در پرتو قوت گرفتن بیان ادبی مؤلفان ه متناسب با محتوا ه ژانلار عنوان
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نما  آنهلاا شوند فلاه ن لاوهی خلق میهایگیرند ه عنوانها خصوصیتی فاه ی ه  میمتن، عنوان

ا  بلاودن، هاژ بلاه رغلا  تلا  گلسلاتانا  نریلار ا  فلاه هاژ گونلاهنه افیی بل ه عملاود  اسلات بلاه

 یابد.  می الرهایاتالح ایات ه لواموجواموها  معنایی مت ثر  نسبت به دلالت
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 مقدمه -1

در  صر حاضر رسال  رماچ افشای تهثر حقیق  در ج اچ و تجسم دمیکراسی ام طریه بامن وایی 
هوای فرادسو  و فرودسو  در فضوایی مشوترت اسو   روایو  1هوایه آیندی و تقابل گ ت اچ

هوا و هوا، میقعیو هوا، شخصوی ، ایدههاها، آیینای ام مندگی با فرهنگتصییرگر تجربه 2گرارماچ
اند  لوذا نخسو ، میجوب ارتقوای ادرات خیاننودگاچ نسوب  بوه ج واچ و دیگوری روابط مت اوت

کننود؛ سوی ، بوا الگیسوامی ام شیند؛ دو ، ذهن را بر چندصودایی حقیقو  و امهواچ بوام مویمی
هوای جدیودی در جامعوه شوده و  ت ییور و ها و کونشو صداها میجب ظ یر اندیشهها شخصی 

آورنود؛ چ وار ، بوا ارتقوای آگواهی خیاننودگاچ نسوب  بوه تحی  ساختار اجت ا ی را در دی موی
مشوارک   ههوای م ورود جامعوه، بوه غنوای روابوط انسوانی و تیسوعهوا و گ ت واچگ ت اچخرده

سامی، تقلید و رقاب  دچوار خشوین  و موا  ام فرهنگ یهساچسیاسی، که امرومه متأثر -اجت ا ی
 کنند هستند، ک ک می

فور  »گییود  موی دردام ادبی روس در قورچ بیسوتم،شناس و  نظریه، انساچ3باختینمیخاییل 
 «رمواچ»ذاتوی منودگی ر ایو  کنود  4تیاند انصاف را در میرد چندصداییادبی درشهیهی که می
هوای ام رماچ قابلی  و امهانی بوالقیه در ادبیوات باشود کوه تن وا در رمواچاس   البته اگر تلقی ما 
غایب اس   این قابلی  نی ی بامن وایی ام  ها کاملاًکی یتی که در سایر رماچمعدودی محقه شده، 

آمیو  ی انسانی در هر مماچ و مهاچ و در هر ژانری اس  که به صدایی تحهوم«صداها»و  «هامباچ»
وگوییی فته یا این صدا سرکیبش نهرده باشد؛ یعنی یک بامن ایی ام کی ی  گ  و تهین تقلیل نیا

های ذاتی نثور در تحقه تیانایی هواس گری نادذیر مندگی انساچ در ب ترین شهل آچ  تن ا رماچ، به
غیر ام مباچ مؤلف )یا مباچ خیاننده( در اثر را به دسو  هایی بهروای ، امهاچ گنجاندچ و ادغا  مباچ

منظویر ام چندصودایی در رمواچ، تن وا وجوید صوداهای متنوی    (23-22  1335)باختین، « دهدمی
نخسو ، حضویر مسواوی صوداها و   نیس ، بلهه ه  نین تأکید بر دو نهته حوائ  اه یو  اسو 

مراتوب رسو ی؛ دو ، ح و  آن وا خوار  ام قیا ود و سلسوله هشدچ ه امهاچ یهساچ برای شنیده
هوا در یوک گ ت واچ هر صدا در ج اچ متن و  د  ادغوا  دیودگاه ئیلیژینظر و ایداستقلا  نق ه

هوای متهثور تهوهدر میاج وه بوا بلهوه  ،یک صدا و حقیق  واحدشاهد گرا نه رماچدر متن واحد  
بوید؛ لوذا خویاهیم  شواچ در وجویدحقیق  ام منظر اشخاص گیناگیچ در جایگاه و رخوداد یگانوه

                                                           
1. Discourse 
2 .Novelistic 
3. Mikhail Bakhtin 
4 .Polyphony 
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 وا بوا یهودیگر آن 1گراییو مهال ه های حقیق  ایندی تههوحدت معنای رماچ مدرچ در رخداد ه
هوای بررسی ریشوه اس   باختین درتعبیر کارناوالی ج اچ خصیصه  امل دییند رماچ با  این  اس 

در فرهنوگ  اموه رسوید و  «کارنواوا »ک یک باستاچ بوه م  وی  -گرا در ادبیات جدیژانر رماچ
   کرد  را طرح در رماچ 2«ییگراکارناوا » همسأل

گییوه و تیتوالیتر اسو ، انتقادی در برابر فرهنگ توک ت هرمبین یک  «گراییکارناوا » همسأل
، فضوای و اصول جسو انی موادی خنودهخاصوی  ضوداقتدار  ،که با تأکید بر چندگینگی حقیق 
هوای مردموی دوراچ باسوتاچ و ریشه در جشن یکارناوالت هر کند  دمیکراسی و آمادی را خله می

در دوراچ  ا دارد و ن یدی ام تقابل فرهنگ غیررس ی  اموه بوا فرهنوگ رسو ی اسو   قروچ وس
  انودگورا رابوه وجوید آوردهادبیوات کارنواوا ژانر رماچ ا ورود به بمدرچ،  ناصر و م اهیم کارناوالی 

های انتقادی جامعه و م اهی ی اس  کوه بوا بوه چوالش کشویدچ گرا حامل گ ت اچرماچ کارناوا 
صودایی و سوییگی، توکی قدرت و فرهنگ رسو ی سیاسوی و اجت وا ی موانی ام توکهاگ ت اچ

قیوید  مند کوردچ ذهون انسواچ در برابور ه وهشیند  رسال  این ژانر مسألهاستبداد در جامعه می
تحو   ای اس  که انسواچ اموروم آچ را بودی ی دنداشوته و چویچ ابوژهنا ادلانه و قیا د برساخته

  اس انقیادش قرار گرفته
، با ایجاد بوره هنش دکتر نیچ منش را بیشتر ام مصد  دوس  داردش را  رحی یاچ در رماچ 

های رس ی و غیررس ی قدرت سیاسی و  شه، به بامن ایی روایتوی ام انسواچ تقابلی میاچ گ ت اچ
او در تلاقوی و تقواطی « مونِ»دوردامد  انسوانی کوه مودرچ موی یدر دنیای چندصودای 3دارمسأله
هوای فرهنوگ غیررسو ی چنودداره گ ت واچخورده هیافت ا های قبی ی قدرت و ارمشهاگ ت اچ
هوای نامتعوارف در ایوده و کونش فوردی بسویاری ام گرا با تصوییر امهواچاس   این اثر رماچشده

هنجارها و بایدهای رس ی و  رفی را به چالش کشویده و خیاننوده را بوه خیدآگواهی نسوب  بوه 
رسواند  مج وی  ایون مختصوات اثور را در ژانور ظرفی  انتقادی خید مینادذیری و سیژگی، تعین
دهد  برای بررسی این فرضیه، در دژوهش حاضر، نخس  به تبارشناسوی گرا قرار میرماچ کارناوا 

تحلیلی به بررسی مقویلات کارنواوالی و کوارکرد -گرایی باختین و سپس، با روش تیصی یکارناوا 
 امیم دردآن ا در رماچ مذکیر می

 
 

                                                           
1. Dialogism 
2.  carnivalization 
3. Problematic 
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 پیشینه تحقیق -1-1

ام ج لوه  اسو ؛ بوا رویهردهوای مت واوت بررسوی شودههوایی دیش ام این در دژوهش دکتر نیچ
 «منش را بیشتر ام مصود  دوسو  دارد نیچ دکتراچ در رم نیچ دکتر شخصی  هکاوانتحلیل رواچ»

منظور روانهواوی  این مقاله به تحلیل شخصوی  دکتور نویچ ام هدژوهند(؛ 1331،جدیدیو  ماده)حسن
گیوری دوگوینگی شخصوی  راوی را حاصول تعوارد ن واد و فراخوید فروید درداخته و در نتیجه

 «دکتر نویچ منوش را بیشوتر ام مصود  دوسو  داردتحلیل گ ت اچ انتقادی رماچ »  اس دانسته
  کوه اسو؛ دژوهنده با تهیه بر مد  تحلیل گ ت اچ فراکلاف نتیجه گرفته(1331، گرجی ماده وقاسم)

سوی و  هخیاه و استبدادی، گ ت اچ روشن هری دهونییسنده با طرح تقابل میاچ دو گ ت اچ آمادی
هوای چندصودایی بررسی مصودا »را گ ت اچ مرک ی رماچ ساخته اس    گرایی من ای دینملی

؛ دژوهنوده (1335و دیگوراچ،  سوتادمح دی)ا «منش را بیشتر ام مصد  دوس  دارد نیچ دکتر در رماچ
هوای متضواد هایی چیچ ه آیندی گ ت اچ اقشوار مختلوف جامعوه، گ ت واچبر حضیر مؤل ه نظر

بینامتنیو  در »  اسو سیاسی و  تعدد شخصی  راوی غلبه چندصدایی بر رماچ را نتیجه گرفتوه
، دخو ) ظویم «ا تقوادی –  تحلیلی گ ت انی منش را بیشتر ام مصد  دوس  دارد نیچ دکتر رماچ

شوامده ، بویف کویرهای دژوهش اثبات ارتباط بینامتنی میاچ اثر مذکیر با رماچاین  ه؛ نتیج(1336
 «دردامی کیبیستی در یوک رمواچ مودرچ ایرانویشخصی »  و دو اثر داستانی دیگر اس  احتجاب
گیوری، تل یه آچ با ادبیات مدرچ، در نتیجه ه؛ نییسنده ض ن معرفی کیبیسم و نحی(1323، )داینوده

 اس   دکتر نیچ را حاصل کیلاژ سه درسپهتیی و کیبیستی دانستهدردامی رماچ شخصی 
 هگرایوی رمواچ، کوه بوه واکواوی شوبهنظر به این دیشینه، انجا  دژوهشی جوامی در کارنواوا 

و بره هنش آن ا در ایجاد ت هر انتقادی اثر بپردامد، بورای  1معناسام شخصی ، دیرنگ و کرونیتی 
 رسد کارکرد رماچ ضروری به نظر میدریافتی تامه ام حقیق  معنایی و 

 
 مبانی نظری -2

 گراییکارناوال -2-1

کوه  رسودمویکارنواوا   ام  کلاسویک افلاطویچ به تعریفباختین  گراییکارناوا  هاید تبارشناسی
رحم کردند و در قالوب  آید،خدایاچ بر نژاد بشر، که گییی برای رنج کشیدچ به دنیا می»گیید  می

شاقشاچ داشوته باشوند   یفراغتی امکارها هبی به آن ا آرامش   ا کردند تا دورهای مذهجشنیاره
ها فرسوتادند توا های هنر و دانش را با رهبرانشاچ، آدالی و دیینیسییس به ه راهی ما در جشنال ه

                                                           
1. chronotope 
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ایون گ توه در  اش را بامیابود هوا، مسویر منودگیشاید انساچ، ام راه مشارک  با خدایاچ در جشون
ها را به من لگاه دویش آرمانش ری اس  مبنی بر اینهه کارناوا  انساچ اینظریهنخس  مرحله او  

کارناوا  را بوا نظوم  ثانیاً تر بیدند ها به خدایاچ ن دیکگرداند، یعنی ممانی که انساچام هستی برمی
  (131  1331)نیل ، « کند مرتبط می (1)ج عی

هوای باسوتانی هوا،  ناصور و کارکردهوای کارنواوا رهای ام انگوابواختینی آمیو ه گرایویکارناوا 
اسوو   در اسوواطیر یینووانی  3گووراو کارنوواوا  قووروچ وسوو ایی موواردی 2، سوواتیرنالیا1دیینیسییسووی

مورتبط  «تیلود و نویمایی»ای اسو  کوه بوا برهنه هخدای شراب و ن اد آچ آل  نرین« دیینیسییس»
بوا م نوی  انسواچ در شوهل جنویچ و موا   قول خویاهی او ااس   ه  نین باوری باستانی به انتقوا 

 هایوددر  «و نویمایی جنویچ، 4بویدگیبیگانوه»وجید دارد  تبوار م واهیم  «رقص و مستی»ن یدهای 
سواتیرچ را خودایی  گور، در فرهنوگ رو  باسوتاچیرسد  ام سییی دبه دیینیسییس می گراییکارناوا 

وارونگوی اربواب و بورده در »نداشوته اسو   دانستند که در مماچ او جنگ و ت ای  طبقاتی وجید می
محویر دوات و مسواوات هشید که ن واد ایون گذشوتساتیرنالیا روش ب رگداش  خدایی محسیب می

گوذاری، چندصدایی و کارکردهای ه نشینی ناه گناچ، خلوی یود و توا » هریش  (133)ه اچ   «اس 
کوه  هدر ایون ا تقواد ن  تو گرایی ادبیدر کارناوا  «مراتبرفتن سلسلهاممیاچوارونگی والا و دس  و 

گرا اس   ام جوایی بوه بعود، ن واد سواتیرچ در فرهنوگ و دمیکراسی در متن رماچ مساوات ترج اچ
رومیاچ جایش را به ن اد یانیس )ژانیس( دوچ ره که ه  ماچ رو بوه گذشوته و آینوده دارد و تلاقوی 

 5«هدوگانوهوای تقابول»و  «محویرتناقضبنیاچ » ،6«های آکسی یرونیتل یه» دهد ضدین اس ، می
گرایوی در نظریوه بواختین رساند  در ن ایو ، م  تورین ن وید کارنواوا به یانیس میناوالی ریشه رکا
گرا نسب  بوه تون و تنوانگی قورار اس  که در تشابه و تضاد با کارناوا  ماردی 5«رئالیسم گروتسک»

یک تون منو وی و  قویم « گراماردی»اما تن در  دارد  اگرچه در هر دو ت رک  بر تن و تنانگی اس ،
انگواری رهوا شوید  توا ام آلویده گیرداس  که با بستگی به روی ج اچ میرد درهی  و ریاض  قرار می

ج اچ و شرط سیژگی، آگواهی  دایاچِ ارتباط باکه در رئالیسم گروتسک، تن دتانسیل بیحالیدر
ها و قیا د محدودکننده اسو  ر  ام سرکیبت اس   رئالیسم گروتسک ن یدار تنی خارو صیرو

                                                           
1  . Dionysius 
2  . Saturnalia 

3. Mardi Gras 
4 .Alienation 

5 .oxymoron ()ه ایندی نقیضین در یک واحد  

6. Binary opposition 
7. Grotesque realism 



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی فاطمه جمشیدی شال و محمد پارسانسب  51

 

های خید بوا دنیوا در تعامول و مهال وه اسو   ها و برجستگیها، منافذ و فرورفتگیکه با سیراخ
)نوک   دییستگی به بدچ مویروثی ج عوی اسو  انگی  آچ، بلههمرم که مرگ نه دایاچ غمتنی بی

  (221-252  1335باختین، 
گ توار، موتن، هور دواره ؛ لذاو گسس  ام هنجارهاس  ها  ام مرمخرو ی مبتنی برکارناوالفرهنگ 

رسو ی خوار  شوید و صودای  هوایقودرت قیا ود مرک گورای قویانین و شخص و میقعیتی کوه ام
  باختین ام میاچ انیا  نثور، نثور شیدمحسیب می گ ت انی ج  گ ت اچ فرادس  باشد، کارناوالیخرده
دانود  مودرچ موی هل یقی ظرف چندصدایی کارنواوالی در دورگرا را به سبب ساختار دییندی و ترماچ

 میاج وه و تعامول بوا صودا و ، به معنوی1اصل دیگربیدگی هبه م م او رماچ و کارناوا  هر دو ن ایانند
ه اچ کواری اسو   تجسم بخشیدچ دقیقاً» ، هستند و آگاهی ام حقایه متهثر« دیگری»های ارمش

کنود و بور ایون مانند رماچ، نظرها را به تنی  این روابط جلب موی کند؛ وقتیکه کارناوا  با روابط می
انود، سواخته طبقواتی تعیوین شودهروابوط  ههای اجت ا ی که به واسو فشارد که نقشامر دای می

« انوداند بلهه در متن فرهنوگ تیلیود شودهاند و نه داده شده، یعنی به طیر طبیعی حاکم نشدهشده
 هو راب و گینه که ج واچ رمواچ امهواچ میاج وهبه  بارتی دیگر، ه اچ  (146-144  1336)هیلهیییس ، 

هوای دور ام هوم، ها، اشوخاص و ددیودهایده هآورد، در کارناوا  نی  ه صداهای دور ام هم را ددید می
 گیرند در قل رو جس انی مادی و فضایی ه ساچ، در ارتباط با یهدیگر قرار می

رابلوه و در و گرایوی ادبیوات بوه طورح کارنواوا  داستای سهی مسائل بیطیقای باختین در کتاب 
درداخته و حقیق  رمواچ مودرچ را در خاصوی  کارنواوالی آچ  چندصدایی در رماچبه طرح  ج انش
) لوم روابوط( ام دانوش مع واری، رمواچ را  2گیوری اصو لاح آرشویتهتینیکاسو   او بوا وا دانسته

دیگور وجوید و معنوا  آچ در راب ه با جو ءِ داند که هر ج ءِمیرماچ  ساختاری مع ارانه ام روابط اج اءِ
هوا اج ایوی مایوهگ توار( و بونمهانی، شخصی ، گ ت واچ )دواره-یابد  کرونیتی  یا دییستار ممانیمی

   .دهندهای مختلف با یهدیگر انیا  دیرنگ را شهل میهستند که در نسب 
 

 بحث اصلی -3

 رمان هخلاص -3-1

ض حلا  روانی شخص دکتر محسن نیچ، مشاور دکتر مصد  و ه سر منی به نوا  این رماچ روای  ا
 ههوای متهثور بور سویژه، او را در آسوتانصداها و گ ت اچ هملهتا ، در ج اچ دساسنتی اس ، که غلب

                                                           
1. Otherness 
2 . architectonics 
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« مون»چه باشد، سواحتی ام دهد  انتخابی که، هراقض قرار می یار و متنهای همانتخاب میاچ ارمش
سامد  در ج اچ دیشامدرچ، ایدئیلیژی و مبواچ انسواچ رو میده و او را با بحراچ روبهفرد را مخدوش کر

آمیو  قورار تحهوم سوییه وتح  یک یا چند گ ت اچ )خانیاده، سن ، مذهب، قودرت( رسو ی توک
رو ه یاره دیرو یک الگیی ارمشی ثاب  )یا چند الگیی ه سوییه( بوید کوه شهسو  یوا داش ، اماین

اس   در این ج اچ فاقد ق عیو ، انتخواب شدهها با ث رضایت ندی او میت اچدیرومی تح  آچ گ 
های دیگر فرد و این خوید موانعی بور های ارمشی غالب بر ایدئیلیژی فرد برابر با ن ی ارمشمیاچ نظا 

 رضامندی او در دوراچ مدرچ اس  
تور مصود  اسو  کوه در ای ام اقیا  دکحقی  ام فرانسه، قجرماده هرشت هآمیختدکتر نیچ، دانش

اش در ومیری او با نیشتن مقالاتی در دفا  ام حقانیو  و ت ضول مصود  بوه دیورومینخس  هآستان
رساند  چندی بعد، مصد  او را مشاور خید قرار داده و بوا او دی واچ وفواداری ومیری یاری مینخس 
و دوراچ شوهیه ندی  یدشاجت ا ی دکتر نیچ می -یبی  سیاسیبندد  این ات اقات منجر به محبمی

مرداد  لیوه مصود ، دکتور نویچ ه اننود  22کیدتای  همند  در بحبیحرا برای او و ه سرش رقم می
افتد   واملین حهیمو ، بوا به منداچ می هایش چیچ دکتر فاط ی دستگیر شده،ح بیبسیاری ام هم

ی و روحوی قورار جسو  های دروغین  لیه مصد ، او را میرد شوهنجهدف گرفتن ا تراف و مصاحبه
تویاچ  همانودشیند  در شرای ی که دکتر نیچ با تهرو میدهند، اما ه یاره با امتنا  او ام خیان  روبهمی

سوامی تجواوم بوه ه سورش، ملهتوا ، او را بوه دهد، مندانباناچ با صوحنهروحی به مقاوم  ادامه می
احبه آغوام ورود او بوه قل وروی کشانند تا ناگ یر بوه مصواحبه شوید  دایواچ مصوفروداشی می هآستان

 هشودهوای درونویارمش ههای فرادسو ، سول م روداچ جامعه اس   دکتر نیچ تح  فشار گ ت اچ
کنود  ایون جنویچ گری به جنیچ رسیده و انسانی دیگر و ج انی دیگر را تصییر میآن ا و خیدقضاوت

تا جوایی کوه نواتیاچ ام دوذیرش  رسدو خیدویرانگری با خبر فیت ناب نگا  ملهتا  به ن ای  خید می
د گیورد  دلویس بعواو ام بی ارستاچ و بامگرداندنش به خانه می همرگ ملهتا ، تص یم به دمدی جنام

سور ایون رمواچ کند  سربهرا در حین ه آغیشی با او دستگیر می و دکتر نیچام دو روم جنامه را دیدا 
گ ملهتا  اسو  کوه در قالوب سویلاچ ذهون، ای دکتر نیچ در میاج ه با مربامن ای میقعی  آستانه

 اس  گرای او روای  شدهگییی درونی و جد  دن اچ با صداهای منعهس در تخیل مهال هتک

 

 گرایی در عنوان کارناوال -3-2

 هرا نخستین واس  « نیاچ»بخش متن، مثابه  ناصر تعالیبه «هادیرامتن» ژرار ژن  در بحث ام

اش یهوی ام سوه ش ارد   نیاچ بنا بر ژانر اثر و اهداف کواربردیمیارتباط میاچ متن و مخاطب 
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رو در بررسی هر رمواچ نخسو   نویاچ اس   اماین «ن اد»یا  «مجام ل یی»، «مبانی هنشان»نی  

 کنیم ای گشیده به درون ایه و گ ت اچ م یی در متن، بررسی میآستانه مثابهرا، به

خبری ابتدایی اسو   بنوا  هیک ج ل «د  دوس  دارددکتر نیچ منش را بیشتر ام مص» نیاچ 

اطولا  ک نوه و خبور مبتودا » ،1تحلیل متن با رویهرد ساخ  اطلا واتیونظر هالیدی در تج یه بر

نشاچ یا خنثوی(، اموا اگور بی هاطلا  جدید اس   طبیعی اس  که تهیه روی اطلا  نی باشد )ج ل

بوه   (32  1325)ش یسوا،  «دار یا بلاغوی اسو اچج له نش ،باشد یعنی مبتدا تهیه روی اطلا  ک نه

   اس  انی تلییحی مع متض نج له وارد قل روی  لم معانی شده و  ،دیگر  بارت

او، هییو   همذکیر به رغم ضرورت معرفگی مبتدا برای درت و دریاف  خبری دربوار  نیاچدر 

جوای اختصواری شوخص بوه اس   است اده ام نا گشتهمستتر « دکتر نیچ»در  بارت  (2)مسنداٌلیه

الیه یا مصلح  در دن اچ کردچ آچ ام تورس یوا کراه  ام ذکر مسندٌ»به  ل  تیاند می نا  کامل او

شخصیتی م ورود یوا میور نقواب  هبنابراین،  نیاچ رسانای خبری دربار  (36)ه اچ   باشد «احتیاط

رهنوگ ام سویی مراجوی سانسیر به هر شهلی صیرتی ام کنتر  ف هسانسیر اس   ام آنجا که مسأل

 قدرت اس ،  نیاچ در گا  او  ن ایانگر تقابلی میاچ شخصی  و گ ت اچ قدرت اس  

دارای سواختار  «دکتر نویچ منوش را بیشوتر ام مصود  دوسو  دارد»ام سیی دیگر،  نیاچ 

گیرد  اسوت اده ام صو   برتور در ایون س  که بنا بر اصل ترجیح و تباین شهل میا ایمقایسه

الوف را بیشوتر ام ب دوسو   ایای دوگینگی و تقابل والا و دس  اس   بوا بیواچ اینهوهساختار م

دهیم  و اگر در مو   وا  اس  یهی ام آن ا را بر دیگری ترجیح میدیشادیش معلی  شده»داریم 

وجه سوخن بور سور ایون نیسو  کوه هیچدهیم بها لا  کنیم که یهی را بر دیگری ترجیح می

با صدای بلند ا لا  کنیم  در چناچ صیرتی فقط کوافی بوید بگویییم    شق اچ را به شخص الف

کنویم کوه بوه شوخص ب من الف را دوس  دار   بلهه با قید احتیاط و بدوچ تردید روشن موی

دوگوینگی، »گورای کارنواوالی بور تقابول، بنیاد نثور رمواچ  (311  1325 )کیندرا، «ای نداریم لاقه

گیرد؛ این تقابل و دوگوینگی ام  نویاچ قرار می( 152  1331راچ، دیگ)گلدمن و  «چندآوایی و خنده

 شید رماچ حاضر آغام می

بوا « منوش» هگشواید  واژیی این مقایسوه بور موا مویسی  بر ج اچ رماچ را تحلیل دو س هدری 

امدوا ،  شه، مقارب  جنسی، مایایی که وجوه غیررسو ی  (3)تأکید بر ض یر ملهی )ش( در ماتریس

، در جایگاه نامی خاص با معانی ض نی گسوترده، در مواتریس سیاسو ، «مصد » هو واژ ،اندمندگی

                                                           
1 . information structure 
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گیرنود  ام ایون رو  نویاچ تقابول دو وجوه درستی، مبارمه، قدرت در وجه رس ی مندگی قرار میوطن

صدایی اسو ، در تقابول دو رس ی و غیررس ی مندگی را، که ماهی  یهی چندصدایی و دیگری تک

و در  نیاچ معرف بوره هنش د« مصد »و « منش» هدهد  دو داراس  نشاچ میسی گ ت اچ  شه و

 .اندفضای متن شهل داده مثابهق ب مخالف مرک گرا و مرک گری ند که به رماچ به

اسو   فعول حوا  سواده در  نویاچ ارجوا  بوه « دارد»آخرین راهن ای  نیاچ بر رماچ فعول 

 هوای بوارم رمواچ کارنواوالی ی مماچ حوا  ام ویژگویگردایاچ دارد  روای و مماچ حا  بی «اکنیچ»

شوید  ای تن ا به دلیل تداو  و بامتابش در مماچ حا  روای  مویگرا،  هر گذشتهس   در نثر رماچا

ای ام برقراری ایون تقابول در ممواچ تواریخی است اده ام فعل حا ، برای روایتی ام گذشته، استعاره

 تألیف رماچ اس   

دایواچ و تقابول بامتیلید دوگوینگی، روایو  حوا  بوی دکتر نیچاسی رماچ، شننظر به  نیاچ

غیررس ی بوا گ ت واچ رسو ی قودرت اسو   دوگوینگی در صودا، گ ت واچ،  گ ت اچفرهنگ و 

ج انی که مرمهوای ثابو  دهد  ج انی کارناوالی را نیید می-احساس و مندگی انساچ که میس 

جا و محی کرده تا دییندی خیدموانی و برابور  ، جابهو متعین قل روهای مندگی رس ی را مت ل 

 شاچ ددید بیاورد مرمیدر بی

 
 مکانی(/ پیرنگ-شخصیت/ کرونوتوپ )پیوستار زمانی -3-3

، دوراهوی مهوانی( روایو  او )منوداچ-ار ممانیهای )دییستدکتر نیچ و کرونیتی  نظر به شخص
قورار  «بوارافوراط فلاکو » هدر گینوگ رمواچ  شه و سیاس ، میاج ه با مرگ ملهتوا (، دیرنو

جامعوه را  هرانوده شودحاشیههای م رود و بهگیرد  دیرنگی ذهنی )درونی( که روای  انساچمی
هایی اسو  کوه نقواب ت ودچ را ام دسو  انساچ هبار درباردیرنگ افراط فلاک »کند  تصییر می

هوه گرفتوار شورای ی بوه خواطر این هستند یا اند، یا به دلیل اینهه ام لحاظ روانی نامتعاد داده
های طبیعی تحو  اند که آن ا را وادار کرده به شهلی مت اوت رفتار کنند  به  بارتی  انساچشده

تونش   (346  1332)تیبیواس، « های غیرطبیعی تح  شرایط طبیعویشرایط غیرطبیعی، و انساچ
ای کوه بواور کنود ایون نوهگیرد، به گیواقعی این دیرنگ ام متقا د کردچ خیاننده سرچش ه می

بوار دربواره سوقیط روانوی یوک کلی افراط فلاکو طیربه» ا  برای او هم م هن اس  بی تد  ات
گیرد  انح اط شخصوی  در سوه ضعف شهل مییک نق ه هسقیط شخصی  بر دایشخصی  اس   
دارد؛ وقتوی  افتد  دیش ام اینهه ات اقات با ث ت ییر او شیند، در چوه وضوعیتی قورارمرحله ات ا  می

رسوند، چوه می ای بحرانیشید، چگینه اس ؛ و بعد ام اینهه رخدادها به نق هدییسته دچار تن   می
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شوید  با آخرین مرحله ام سقیط ق رماچ آغوام موی دکتر نیچرماچ   (364)ه اچ   «دهدات اقی روی می
 رساند می بحراچ مرگ ملهتا  و آگاهی ام تقدیر شی  که او را به او  جنیچ هبا لحظ

گییود کوه اجت ا ی واحدی در ا صار مختلف ارودوا موی هام روی تاری  جنیچفیکی در کتاب 
س  که بنا بر تصیر اجت ا ی غالب دچوار نقصواچ هسوتند  ایون تحریم افرادی ا قائل به طرد و

 افراد که شامل جذامیاچ، دییانگاچ، خلافهاراچ، فقرا، آوارگواچ و  اصویاچ بیدنود بودوچ در نظور
 ه ساچ انگاشته شوده و مورمی ،گرفتن ت ای  میاچ نقص جس ی، روحی یا تیان ندی اجت ا ی

مرمی که به لحاظ اجت ا ی طورد و تحوریم بوید  در میواچ  شد؛میاچ آن ا و دیگراچ کشیده می
مختلوف ام  انود و بوه انحواءِم روداچ تاری  اجت ا ی، دییانگاچ ه یاره جایگواهی ویوژه داشوته

ها سپردچ دییانگاچ به تجار و دریانیرداچ بید توا آن وا را شدند  یهی ام این راهمیاجت ا  تبعید 
دلیل سوپردچ دییانوه بوه کشوتی و »های دیگر گم کنند  یا در سرممینام ش ر دور نگه داشته 
گرف   دریوانیردی انسواچ را تسولیم ها ام باورهای متعددی سرچش ه می  ی   مداو  در آب
شید  ح ول دییانگواچ بوا کند، در دریا هرکس به تقدیر خییش سپرده میسرنیش  نامعلی  می

کشتی، هم در حهم مرمبندی سخ  و محهم میاچ آناچ و دیگوراچ بوید و هوم تجسوم م لوه 
 هایگاه کناری دییانه را به یک  رصوبیدچ گذر آناچ  در واقی ام یک نظر این   ل صرفاً ه اچ ج

داد  میقعیو  انحصواری دییانوه، یعنوی منودانی سترش میواقعی گنی ه-تخیلیج رافیایی نی ه
ای او در اندیشوه های ش ر، در آچ واحد ن اد و تحقه جایگاه کناری و آسوتانهبیدچ او در دروامه

شو ر بوید،  هشد، حا  که تن ا منداچ او آستانانساچ آچ  صر بید  طرد با ث محصیر شدنش می
قی دییانه در دروچ بوروچ و در بوروچ دروچ محصویر شد  در واباید در ه اچ گذرگاه محصیر می

 هاس ، میورا بایود دوذیرف  کوه قلعوادین که تا امروم هم مح یظ ماندهغای  ن بید  وضعیتی به
  (15و 15  1331)فیکوی،  اسو نظم که دیشتر  ینی و مش ید بید اکنیچ در وجداچ ما جای گرفته

رو در ایونکرونیتی  خاص رماچ حاضر اس   ام گرای با جنیچ روشندییند تاریخی دییستار آستانه
تقودیر و سرنیشو ،  هبا فاجع ش در میاج هاها دکتر نیچ را، متناظر با وضعی  روحیاغلب صحنه

دلوه، کوه هوایی چویچ راهورو و راهدر و مهاچ هگیری و تسلیم در حیاط، قاب دنجره، آستانتص یم
بینویم  در مندگی بییگرافیوک اسو ، موی هات برساختن اد تحقه گذر مداو  دییانه در تقابل با ثب

 لو  و  هدهند و راب گرا اصی  و قیا د ثبات و اه ی  خید را ام دس  میاین کرونیتی  کارناوا 
ای در سویلاچ ذهون دکتور شید  بامتاب این بامی و  د  ثبوات آسوتانهمعلی  دستخیش بامی می

قیا ود منودگی مشو ید  ای و وارونگیلحظههای های مداو  در مماچ و مهاچ، دگرگینینیچ، درش
ای  امل دییند آچ با کارناوا  اس ، چراکه در   لهوردی مشوترت اس   ناهنجاری مناطه آستانه
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کننود  ایون فضواها اغلوب بورای هجوی ن ید امیر منظم و ه اهنگ را در فرهنوگ تضوعیف موی»
  1324)داتریوک،  «گیرنودده قرار می  لهردهای اجت ا ی و آش تن ساختارهای اخلاقی میرد است ا

هوای مماچ( فضاس   خواطرات او ام بیسوه-دکتر نیچ آمیخته به این )مهاچ هگذشته و آیند .(221

شواچ در گوذر ام ن ورههوای درشویر دوآور و خار  ام هنجار ملهتوا  در دسوتی اسو ، رقوصدل ره
روهوا و محول دیودار اههای مختلف خانه جریاچ دارد، محل حضیرش در اکنویچ حیواط، رقس  

هوایی کوه تحقوه دروچ بوروچ و در و قاب دنجره اس ؛ مج ی ه مهاچ هملهتا  در تخیلش آستان
دنجره م ری اس  برای کندچ ام داخل و بوه بیوروچ اندیشویدچ  دیالهتیوک »بروچ دروچ هستند  

هوا در میبوایی هوا ومماچِ درجریاچ بیروچ و مماچ ایستای دروچ، دل ره و نام هنی در دروچ، امهاچ
 هلذا ملهتا  تن ا م ر دکتور نویچ ام حوبس وجوداچ اوسو ، تن وا رومنو  (1335)ج شیدی   «بیروچ

رو دس ام مرگ ملهتا   در جدایی کامول ام واقعیو  شو ادت بور مورگ ارتباطش با بیروچ، اماین
ر ام هوای میودهد، چراکه جنیچ در تاری  آچ ش ایلی ام مرگ در  ین حیات اس   ن ینوهخید می

 ای اس  متن رماچ ن ایانگر دییند میقعی  روحی شخصی  با کرونیتی  آستانه
تا آچ دو مرد سار ، ملهتا  دی یده در دتی را بوه اتوا  خویابش ببرنود و روی تخو   -1

قورارش دکتر نیچ چنواچ بوک کورده کنوار در حیواط ایسوتاده بوید و بوا نگواه بویبخیابانند، 
کاوید که انگار ملهتا  بوه خواطر لجبوامی بوا او  سرش میهای حیاط را در دی هدسلهگیشه

  (11  1323)رحی یاچ،  شداو دوباره منده می هخیدش را به مردچ مده بید و با اراد
دکتر نیچ دش  در اتاقی که جسد ملهتا  تیی آچ بید، دود  ایستاده بید؛ تردیود داشو   -2

  (62 )ه اچ  [   ]هایش را بس چشم اش را به در چسباند وکه داخل شید یا نشید  دیشانی

حادثه چناچ سریی ات ا  افتاده بید که دکتور نویچ حیوراچ مانوده بوید و ام درت آچ  -3
وآمد  وابراچ و  بویرومرور درشوتاب  اج  بید  روی دله جلیی در بی ارستاچ نشس   به رف 

  (33)ه اچ   آمد به خانه بروددوخ   دلش ن ی ها چشمماشین
های دکتر نیچ را مالید  میهایم را نیامش کورد و گوردنم را بیسوید  بوا هور دو شانهملهتا   -4

ای صوبر کورد   آچ دستم به  صا فشار آورد  و ام جلی در اتا  خیاب یک قد   قب رفوتم  لحظوه
ها را با جارو کونج دیویار کپوه وق  دکتر نیچ تا د  در راهرو رف   ملهتا  داش  تیی حیاط برگ

  (63)ه اچ   کرده تیی تنه درخ  فرو رف ی گرههارا راس  کرد و با اخم کرد  ک رشمی
انود اف وچ بر کرونیتی  خاص رماچ، رماچ دارای سه کرونیتی  تاریخی نی  اس  که  بوارت

میسوی  بوه  هدور -2 ؛ومیری دکتر مصد  که بوه کیدتوا خوتم شودنخس  هسالدو هدور -1ام  
بسوتری بورای رخوداد انقولاب ددیود آورد، کرونیتوی   ، که1366در سا  « فضای بام سیاسی»
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ج  ویری مح ودخات ی بوا ریاسو  هدور -3مرگ ملهتا  اسو   معیار رماچ و مصادف با سا 
سالاری دینی در ساختار قدرت که کرونیتی  توألیف رمواچ وگی و مرد گ ت اچ اصلاحات، گ  

لاش طبقه حاکم بورای ن دیهوی اس   فصل مشترت این ادوار در تاری  سیاسی معاصر ایراچ، ت
گوذاری گ ت واچ قودرت بوا ت رکو  بور افو ایش مرد ، برقراری دمیکراسوی و سیاسو  هبه  ام

ام میواچ »و « ه نشوینی ناه گنواچ»اس   این هر سه، ن یدی ام م اهیم مشارک  مردمی بیده
 گرایی اس  کارناوا  هدر اید« مراتبرفتن سلسله

 
 گرا در متنعناصر و اعمال کارناوال -3-4

 چندصدایی -3-4-1

گورای مبواچ اسو   مبواچ موا در و بنیاد مهال ه «دیگربیدگی»مبین اندیشه  «چندصدایی» م  ی 
هوای تواری  میسوت اچ، های حاکم بر کرونیتی گ ت اچ هخییش، به واس  هت امی  انض امی مند

در جامعوه ام ج لوه  ساختارهای قدرت  هسییهای تکی قرار دارد  گ ت اچصدایچند هتح  سی ر
یشوه و صودای موا دهوی انداجت ا ی س م  ظی ی در شهل هحهیم ، دین، سن ، خانیاده، طبق

دوذیریم، دوذیرای امای هر نقشوی کوه در منودگی خصیصوی و اجت وا ی مویدارند  ام طرفی مابه
دیگور هوای اش مت ای  ام گ ت واچبینیقل رو واژگاچ، لحن و ج اچ گ ت انی متناسب با آنهه نحی،

هایی که جیامی گ تاری در طوی  داوری-شصدایی حامل ارم  ت اچگه راه با هر شییم  اس  می
راه دادچ بوه  هموا بوه واسو » شید اف وده میذهنی  مبانی ما اند به قل رو تاری  مباچ بر آچ اف وده
هوه ری اینیادگی هواس هستند و سپس به« طرمی مقتدرانه متقا دکننده»صداهایی متعدد که به 

)بواختین،  «کنویمبپذیریم، در قل رو آگاهی رشد می (4)1«باوردذیر ذاتاً»صدایی  همن لیک را بهکدا 

1335  25)  
گورا ن ویدی ام نیروهوای مرک گریو  مبواچ در برابرگ ت واچ چندصدایی در رمواچ کارنواوا 

رف مؤلوف یوا واحد کوه ام طوصدای مرک ی و  هگییه اس   رماچ کارناوالی حی  یک اندیشتک
-استقلا  خوید را در میضوی اثر کارناوالی در صداها  گرددشید، ن ی القاراوی به ذهن مخاطب 

هوا بوه دیودگاه و اگرچه در گرو مهال ه و تلاقوی ،شاچ نسب  به میضی ی مشترت ح   کرده
شویند  و در گ ت انی واحود ادغوا  ن وی یابند یاما به صدایی تهین تقلیل ن ،رسندحقیق  می

منود ایده هقابل تعریف به سیژ هوارشی هچندصدایی کارناوالی ن ید تبدیل شخصی  رماچ ام ابژ
ن ایاننود و کوه موی ییگورای صوداهامثابه بستر تعامل مهال وهدایاچ اس   رماچ کارناوالی بهبی

                                                           
1 .Internally persuasive discourse 
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چ بام اس  که اگرچه در تصوییر دیرنوگ دایوانی بور آ ای با دایاچشیند، خید مهال هن ایانده می
 یابد های آچ در ج اچ و مخاطب ادامه مییاب گ ت اچوگیی حقیق شید، اما گ  تح یل می

گ توار شوخص بامن وایی گ ت واچ ابژکتیوی )دواره -1چندصدایی در اشها  گیناگینی چیچ 
انویا   -6 ،دید مت یور هماوی -4 ،ساختار تل یقی گ ت اچ -3 ،ساختار دییندی گ ت اچ -2 ،شده(
کوه مصوادیقی  شویددر رماچ ددیدار میناه گینی کنش و گ ت اچ  -5 ،ینامتنی ب -5 ،قی نقل

 کنیم ام آچ را بررسی می
س ح او  چندصودایی رمواچ در گ تارهوای مسوتقیم اشوخاص بامن وایی شوده )گ ت واچ 

در برخی میارد تن ا بامن وای ت ای هوای « دردامی گ تاریشخصی »یابد  این ابژکیتی( بروم می
ه و در برخی دیگر ت ای بخش دیدگاه و ایدئیلیژی اس   نظر بر محیریو  دیودگاه و شناسانمباچ
چندصدایی، این رماچ دارای دنج گ ت اچ اس  که اشوخاص متعوددی آچ  هبینی در فلس ج اچ

 کنند را ن ایندگی می
  نظامیاچ هاقتدارطلب حهیمتی  سرلشهر ماهدی، دکتر امینی، افسر سرکرد گ ت اچ -1
  چ قانیچ  د شک، افسر ش ربانیگ ت ا -2
 گ ت اچ منتقد قدرت  دکتر مصد ، دکتر فاط ی، دکتر نیچ قبل ام کیدتا،   یی دکتر نیچ   -3
مده بعود ام کیدتوا، گیراچ ام دکتر نویچ، دکترنویچ جنویچگ ت اچ کیچه و بامار  انتقا  -4

   ی، دمدها   اشخاص برساخته در ذهن ق رماچ دییانه ام ج له مصد  و
 گ ت اچ  شه  محسن نیچ، ملهتا   -6
 تحلیل گ ت اچ متن بامن ای انیا  دیگر چندصدایی در رماچ اس   
توینم  دیگوه ن وی» مد شنید  که ام دشو  در فریواد مویبام هم صدای ملهتا  را می -1

آقوای مصود   هکرد، با ایون حوا ، چ ورآچ فریادها دلم را ریش می« ، به داد  برس!محسن
ای ام دشو  در سولی  گ و   رفو   وقتوی صودای نخراشویدهذهنم بیروچ ن وی ای املحظه

رسید، سر  را چندبار محهوم  دکتر نونملهتا  به گیش  هو صدای ضج« بیارین لباسشی در»
  (45  1323 )رحی یاچ،« به دییار کیبید 
آچ، شخص و بامگش  به کننده به راوی سی گ تار ام او  شخص شرک دید دارهت ییر ماویه

یا به  بارتی دیگر،  د  ت ابه ض یر متصل فعلی با فا ل مرجی خید، نشواچ ام ت ییور نظرگواه 
دوذیر،  و ی ثابو  و تعوینهایی متناقض که ترج انی ام  د  ان با  سیژه با خویددارد  نظرگاه

دید میاچ محسون و راوی دکتور نویچ در سراسور رمواچ چنددارگی او هستند  ت ییر مهرر ماویه
اوسو   « من» هدهندهای تشهیلگ ت اچ هکارناوالی بر مبنای غلب هژهای سییری در نظرگاهت ی
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مذکیر تحو  گ ت واچ  شوه و در مهال وه بوا ملهتوا ، انسواچ دروچ خوید را در قل ورو  هسیژ
کند  انساچ قل رو خیدموانی کوه بوا نوا  کیچوک غیررس ی جامعه افشا می هخصیصی و گستر

آمیو  سیاسو  و ه دیگرِ ایدئیلیژیِ سیژه تحو  گ ت واچ تحهومشید  وجخ اب می« محسن»
طلبود، نوه قیود و شورط موا را مویگ ت انی کوه دیوروی بوی»های ض نی آچ قرار دارد  ارمش

رو ایون  ام(441  1331)بواختین، «آمیو ( رای آچ )گ ت واچ تحهومسامی و ادغوا  آمادانوهمتناسب
کنود  درونی و بیرونی را بر فرد تح یل مویتخ ی ام آچ تابیشهنی محسیب شده و مخاطراتی 

 هآشهارا میرد طورد و تنبیوه قورار گرفو  و در جود  ن وانی و محاک و« دکتر نیچ»که آن ناچ
 درونی خید به هذیاچ و جنیچ رسید 

لوییم را گرفتوه بوید  ب وض گ«/ تص یم آقای مصد  چه بید؟»گر رادیی درسید  مصاحبه -2
شید  ترسید  حرف ن نم و بلایی سر ملهتوا  دانستم اگر دهانم را بام کنم، اشهم سرامیر میمی

و آشویب و نواامنی در کشویر   ایجواد اخوتلا »های دور ام اشوک جویاب داد   بیاورند  با چشم
 کردچ اقتصواد بوه ن وی دشو ن و بوه ضورر ملو   سرسوپردگی بوه اجانوب و خیانو  بوهنابید

ثبوات دستاوردهای امیراچ ارتش و تیهین به ذات مقدس ه ایینی  شیرش  لیه سل ن  و بوی
  (43  1323)رحی یاچ،     «کردچ استقلا  م له  کردچ اوضا  سیاسی  ایجاد درگیری و مت ل  

های گ ت واچ باوردوذیر  شوه، بوه ن وایش ارمش هگ تار محسن نیچ تح  سل در این داره
به معنای نقوش کوردچ تصوییر انسواچ بور  ن ایش دادچ،»دردامد  قدرت می آمی گ ت اچ تحهم

کوه بوه یوک کردچ، برخلاف   ل واقعی، درحالیجس ی )تنی( واقعی اس   هنگا  نقش بامی 
رو( در کنود  )امایونیگر هییو  خوید را ح و  مویشید، بام هم تن بامشخصی  ارجا  داده می

در ایون تصوییر، صودای   (62  1335)رومیوک،  «اجرای نقش ه یشه یوک دوگوانگی وجوید دارد
های دراشک محسن نیچ، شیرش تن  لیه مباچ اس  و دلال  بور لحنوی دارد آلید و چشمب ض

که ق عی  سخنانش را در ن ایش شخص ضدمصد  مت ل   کرده و حقیق   محیط گ ت وانی 
 دصدایی گ تار اس  ن ید چن اس   این دوگینگی متناقضگ تارش منعهس ساختهاو را در داره

؟ و مگور دکتور نویچ «رسوهصبر کن نیب  اذی  منم موی»آخر مگر ملهتا  نگ ته بید   -3
دیش و دس نبرده بوید و اش را تیی دهاچ های مصنی یهایش را تنگ نهرده بید و دنداچچشم

ید و مگر ملهتوا  نو ده بو «وجید تی تیی این خینه برای من بدترین اذی  و آماره »نگ ته بید  
دوس ام کجوا معلوی  کوه ملهتوا  مخصیصواً  «؟ف  ویوقتی مرد  موی»میر گریه و نگ ته بید  

خیدش را به مردچ ن ده بید تا به روح دکتر نیچ آسیب بیشتری برساند؛ بیشوتر ام آسویبی کوه 
  (11  1323)رحی یاچ،  «ممانه به آچ رسانده بید؟



 53   1044بهار و تابستان ، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... دکتر نیچ منش را بیشترگرایی در کارناوا 

 

نامند  اگرچه بنوا می «مستقیمنی ه گ تار»اس  که آچ را  «نثر دییندی»بخش نی ی ام  این
شوخص اسو ، سواختار  واط ی بر قیا د دستیری این گ تار متعله به نییسنده یوا راوی سوی 

ج ولات »گ تارهوایی کند  به م م بواختین، در چنوین دوارهشخصی  دکتر نیچ را بامن ایی می
هوای  اط ی گ ته یایاند که اگرچه فحاما به نحیی منتقل شده ،هستند شخصی گ تار درونی 

آمیو  خوید و تردیودهای افشواگر کنوایی الات تحریکؤاس ، نییسنده آن ا را با سح   شدهاو 
  (416  1331)  «کندکنتر  می

ای بید، چیچ حضویرش سقف وارد سلی  شد  آمدچ این مگس معج ه همگسی ام رومن» -4
مود بوه حضویر مگوس انوس داد  دکتر نیچ خیلی فشار افسردگی ناشی ام تن ایی را کاهش می

گرف  و به حضیرش  وادت کورد  اسوم مگوس را آریویبرمچ گذاشو  و وی وی کنواچ ه ود  و 
کیچوک آب کنوار  هبرمچ را دید  که در چالووقتی ام خیاب بیدار شد  و آریی [   ] ه دلش شد

  و بوه های گریه کرد   با مش  بوه در آهنوی کیبیوداختیار هایسیراخ چاه غر  شده بید، بی
  (45، 46  1323)رحی یاچ،  «مین و مماچ لعن  فرستاد م

ام سرداراچ ب رگ و شجا  ایراچ در   ود داریویش »گ تار با شخصی  آرییبرمچ، این داره 
سی  هخامنشی مدافی دربند دارس که به دس  سوپاهیاچ اسوهندر مقودونی در کنوار رودی 

 دارد  نامگوذاری «تباط بینامتنیار»، (، ذیل آریویبرمچ)دهخدا «دارس کشته شد همشرف به جلگ
سامی ام ق رمانواچ ملوی اسو   در واقوی، روایو  دارودی آرییبرمچ بر مگس سلی  دکتر نیچ،

حواکم بور دییسوتار  هنابیدی مگس روایتی دارودیک ام وضعی  ق رماچ در برابر فشوار سول 
-گینه 1ودیدارق رمانی متناظر با شخص دکتر نیچ   -مهانی دروچ و بیروچ رماچ اس -ممانی

کارناوالی اس ، چراکه راوی ج ئوی ام ج واچ مویرد  های ام ساختار دییندی نثر و ام تبار خند
ردچ حضیر مگس در سلی ، تأکیدی بر اصل گیچ ش خییش اس   ه  نین، معج ه ت سخر

 اس  « من»ه بیدگی و ضرورت حضیر دیگری برای است رار 
لیلی و مجنیچ، بیوژچ و منیوژه، روم وی و  هرماچ مذکیر با سه روای   اشقان «بینامتنی »
گ ت واچ  هام نظامی، شهسپیر و فردوسی که هر کدا  ن اینود (13  1323)نک  رحی یاچ،  ژولی 
کننود، ای هستند و م  وی   شوه را ام نظرگواهی مت وای  ادرات مویفهری جداگانه هو نحل

اچ حاضور اسو   گرایوی و فرهنوگ غربوی بور رموهای  شه، ملیروشنگر ه ایندی گ ت اچ
، گرفتاری بیژچ در لیلی و مجنیچهای مرگ معشیقه و دییانگی معشی  در  مایهه  نین بن

سه »به خاطر  شه، ترکیب ک دی و تراژدی و برجستگی  چاه و طرد منیژه ام سیی خانیاده
                                                           
1 .parody   )تقلید ت سخرآمی ( 



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی فاطمه جمشیدی شال و محمد پارسانسب  51

 

؛ ن وویدار روم ووی و ژولیوو در درا   ( 31  1331)نوویل ،  «گووییی و ضوویاف بوودچ، هوورمه همقیلوو
 های کارناوالی و م اهیم ض نی متن هستند همایبن

 
 رئالیسم گروتسک -3-4-2

هوای مثبو  م  ی  رئالیسم گروتسک بر بدچ من وی و خصیصی سنتی خط کشیده و بر جنبه
بدچ انسواچ  ورمد  در تعبیر کارناوالی ج اچ، اسافلبدچ ه  یچ مایایی، رشد، نیسامی تأکید می

شاچ حضیر دارند  بدچ گروتسک با منافوذ دیسو ، شدهشده و سرکیببا ت ا  خصایص سانسیر
شوید، ها ن ایاچ میها و فرورفتگیهای گیش، بینی، دهاچ، مقعد، واژچ، برجستگیدهاچ، سیراخ
کوردچ، دفوی، ادرار، تیلید مثل، خیردچ، آشامیدچ، فوین چیچ مقارب  جنسی،آچ چراکه ا  ا  

ای میاچ انساچ و ج اچ هسوتند  ارتباط چرخهمبین  و در ن ای  مرگکردچ ن  ، است راغ،  ر 
 هشویند  در ایون نگواه انگواردر این چرخه انساچ و ج اچ با مصرف یهدیگر غنا یافته و احیا می

  انساچ، ام دس  داده و رخودادی احیواگر تلقوی یانگمثابه دایاچ غممرگ وجه جدی خید را، به
 هکورده و در چرخو یبه ممین آچ را غنوشید  بدین معنی که انساچ دس ام مرگ با دییستن می

ت وامی تصواویر »گردد  نظر بوه آثوار رابلوه، دییندد و احیا مییکش  به بدچ میروثی ج عی م
مربیط به اسافل بدچ به طیر ه  ماچ ن ایانگر تج یه، تخریب، بامسامی و تجدیود هسوتند؛ و ام 

 (Bakhtin, 1984: 151) «طرف دیگر دییندی ن دیک با خنده دارند 

ج اچ با معیارهوای بودچ  هبر شناخ  تام «اصل جس انی مادی»با ت رک  بر  یفرهنگ کارناوال
چیو  تجسوم و یافته نیس ، ه وهچی  دایاچشناسی هیچکند  در این نظا  معرف انساچ دلال  می

شوده و در دییسوتار ابد، مقیلات ماوراءطبیعی، انت ا ی و قدسوی فروکاسوته و ممینویی ینی  می
رمواچ، تعبیوری  گرایویکارنواوا  هایوددر « اصل جس انی مادی»شیند  مهاچ بامتعریف می-چمما

  دگرگینه ام ضرورت جس انی  سیژه برای کسب نظرگاه اس 
ام یهودیگر دیشوامدرچ  شناختیدر این ج اچ کارناوالی مقیلات گیناگینی که در نظا  ارمش

گیرنود  های جدید ارتباط قورار مویاتریسجدا نگه داشته شده یا به هم متصل شده بیدند در م
ارتباطوات  بورو دیون برسواخته های قانیچ گذاریسن  و ارمش هت  ید رابله برای نابیدی سل 

هایی بسیار متنی ، که گاه به میامات هم هسوتند و گواه بوا هوم منجیره»ها در طرح اشیا و ایده
ها، هم قادر به جداسامی امویر اسو  و هاس   رابله به مدد این منجیرتلاقی دارند، صیرت گرفته

تویاچ در قالوب هوای بسویار متنوی  را مویهم قادر به ایجاد دییند بین اشیا  ت امی این منجیره
بودچ انسواچ ام دیودگاه کالبدشناسوی و   همنجیور -1بنودی کورد  اصولی میور تقسویم یگروها
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 ه  منجیور6 ؛هانیشیدنی هنجیرم -4 ؛هاخیردنی همنجیر -3 ؛انساچ هالبس همنجیر -2 ؛فی ییلیژی
مواتریس   (235  1331)بواختین،  «دفوی همنجیور -5 و مورگ همنجیور -5 ؛امیر جنسی )مقارب (

شوده( بوا هوا و واژگواچ جودا انگاشوتههوا، ایودهارتباطات کارناوالی )میاچ اشخاص، اشیا، ددیده
 هچیو  را در حی وه وه ،والا را فروکاسته و های مذکیر هر امر انت ا ی، قدسیمحیری  منجیره

گورا ماتریسوی ام اچ کارنواوا ام ایون رو رمو دهود میس  انسانی و در مهال وه بوا آچ قورار موی
 آمی  اس  و تصاویر اغرا  (6)1های آکسی یرونیهای ناجیر، تل یهوصل 

ظرفی  تن آدمی در برآش تن نظوم مرسوی  و فروکاسو  امویر والا آچ را بوه نخسوتین ابو ار 
ای سول ه بورای غلبوه بور افوراد و اسو   ام ایون رو، ن ادهووم  سیاسی بد  کورده صیاچ و مقا

آورنود و در صویرت هوا را تحو  انقیواد خوید درمویبردچ گ ت اچ انتقادی آن ا، ابتدا بودچمیاچام
که بعد ام دستیگری دکتور نویچ دهند  آن ناچسرکشی، آچ را میرد فشار، شهنجه و تعدی قرار می

دهد تا او را ت اماً  ریواچ و در یوک ح وا  ها دستیر مینظامی ه، افسر سرکردتیسط  املین کیدتا
دهنود، ریوتم قرار موی مندانی کنند، یا برای گرفتن ا تراف او را میرد ضرب و شتم و شهنجه ن ره
کننود و در ن ایو  تجواوم بوه صبحانه موی همنند، غذایش را محدود به و دهم میه اش را بت ذیه

دکتور نویچ بوا  بینیمدهند  ه  نین در مقابل میرا اب ار شهستن مقاوم  او قرار میبدچ ملهتا  
قیا ود امویر والا و مقودس، مرسویمات متعوارف، قوانیچ و  هامیر تنانه، ه و همدچ نظم منجیربرهم

کنود  دراداموه بوه بررسوی امهانی دیگر ام کنش و مندگی را ایجاد می مندگی روممره را فروکاسته،
 دردامیم گرایی با تهیه بر رئالیسم گروتسک میهای کارناوا  ینهبرخی ام ن
گذاشو  و بشقابش می هآورد و گیشاش را بیروچ میهای مصنی یدکتر نیچ سرغذا دنداچ -1

خویدت بگوی! آد  بوا »گ و   ملهتا  موی [   ] خیردشروب میمد و مهای ملهتا  م  میبه چشم
کنوه، هوی کنه، شبی با خیردچ ویسهی ختم میشرو  میدیدچ کسی که رومو با خیردچ ویسهی 

کنه، تنش ه یشه بیی گند  ور  منه، هی ام مور مستی کف حیاط غش میها  ه میتیی باغ ه
بیوروچ اش را هوای مصونی یدکتور نویچ دنوداچ «افته؟ده، ام اشت ا ن یو ترشیدگی است راغ می

شاشم  یا تیی باغ ه، دای اوچ دوقلیهوای میحیضم  هتامه نگ تی تیی داشیی»گ    آورد و میمی
  (23،24  1323)رحی یاچ، « خ یش و   ی ت  و چه کی ی داره شرشر ب شیچ شاشیدچ!

ا  را انوداختم تویی ظورف خویرش های مصونی یرفتم شاشید  تیی س اور  سرناهار دنداچ -2
  انتقوا  شهسوتن ملهتوا ، دار»گ وتم  « کنوی؟محسن داری چیهوار موی»ا  گ    روی می   ملهت

بورای [    ]« خویدت دشوی یچ بشوی  هکنم که ام کوردگیر   کاری میهای ویسهی رو امت میب ری

                                                           
1. oxymoronic  
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ا  ام بین برود، رفتم ام تیی ح ا  شامپی را برداشتم و تا توه سور کشوید  و آمود  آنهه سیمش معده
ستم را بوه شوه م طیر که دسیخ   ه اچدرد  بیشتر شد  دیس  تنم می ه مد  روی می  غذا  د 
  (25، 25  ه اچ)« د ،  ذابملهتا   ذاب  می»فریاد مد    دی ید ،گرفته بید  و به خید  می

خیردنی، نیشیدنی، دفوی، بودچ انسواچ و امویر جنسوی بوه  ههای بالا، دییند منجیردر ن ینه
غی ام بودچ ای فرارونوده و یواو انگواره یهدیگر مرم میاچ امر خصیصی و   یمی را ام میاچ برده

اس   ه  نین، ماتریس خیردچ و نیشویدچ و دفوی انساچ در برابر قیا د و مرسیمات ارائه کرده
این، تصواویر بورای انساچ و ج اچ و اصل تن میروثی ج عی اسو   اف وچن ایانگر ارتباط چرخه

یهورد دکتر نیچ در ارتباط مستقیم با ت ییرات روانوی او، رو هها و ه آغیشی، تیصیف البسبیسه
جنسی بامتاب رئالیسوم گروتسوک  هغیرجدی سیژه نسب  به رخداد مرگ و تلاقی آچ با منجیر

 در ج اچ رماچ اس  
 

 بودگیبیگانه -3-4-3

ها، م اهیم، یافته اس   جایی که اشیاء، ددیده ا بیدگی تخ ی ام امر مرسی  و قبی بیگانه
های فرادس  جامعه بیروچ گ ت اچ هدشتعییندیشمیامین ام ها و رواب شاچ ام قابانساچ
این مقیله در م اهیم  شیند سامی بد  به امر فرا ادی میی ام قیا د  ادیروآیند و با فرامی

   یابدن ید می «حرم نقاب، ت اس ص ی انه و هتک رقص، دییانگی، بامی،»متعددی چیچ 
دکتر نویچ ن ویدی های ذهنی های گیناگیچ میسیقی در تدا یحضیر دررنگ رقص و شهل

مراتوب کند که قودرت بور سلسولهاستدلا  میسامی اس   فیکی در آثارش به ت صیل ام بیگانه
لذا رقوص بوه   (53  1334)داینده،  بایس  بر نظم تأکید بگذاردر میاستیار اس  و در ذاتش ناگ ی

صوری وج ی ام آش تگی حرکات متعارف، تجلی دیگرگینگی و کنشوی خوار  ام نور ،  ن همن ل
شخصوی   هن وردوهوای آید  یادآوری مدا  رقوصکارناوالی و در تقابل با نظم غالب به ش ار می

با جنیچ ،که دیش ام آچ نیو  شخصویتی نامتعوارف و  دهد که دکتر نیچ نه در میاج هنشاچ می
 هبرای ابرام صدا و اید 1مثابه جایگ ینیاس    میسیقی و رقص، بهمت ای   ام هنجار   یمی بیده

گ ت اچ رسو ی و  هسییجدی  تک هبرندمیاچ شاچ، ام، به سبب خلاقانگی و مرک گری ی«خید»
 کارناوالی هستند   هبسترسام مهال ه و نسبی  شادمان

دیویانگی بوه » بیدگی رماچ، دییانگی و جنیچ شخصی  او  رمواچ اسو  دیگر بیگانه هن ین
محودود حقیقو  رسو ی اسو     قول رسو ی و جودی  همعنای تقلید ت سخرآمی  و شوادمان

                                                           
1. Alternative 
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مض یچ دییانگی به سوبب ضودیتش بوا هنجارهوای متعوارف اجت وا ی، سیاسوی، موذهبی و 
رمواچ  هبوارمترین خصیصو  (32  1331)نویل ، « کنودفرهنگی به ایجاد فضای کارناوالی ک ک می

 نگیدیویا هآسوتان در آد  نامتعوارف، یک راوی،  اس  داستانش لحن و راوی هانگار»گرا کارناوا 
 آدموی  بوارتی به نیس ، هم دیگراچ مثل شخصی خیدخیدیبه له،أمس این ام فارغ ولی  اس 
 منودگی ه یشوگی ریول ام کوه آدموی اسو ،گذاشته جامعه   یمی هنجار ام فراتر دا که اس 
 برابور در  بوارتی، بوه  اسو  بیو ار ه ه ام نی  خید او و بی ارند او ام ه ه که آدمی شده، خار 

 بوامیدلقوک بوا  ناصور بینویم؛ ه وراهموی را «میرممینوی مورد» ام جدیودی شهل چدیدگان ا
محسن نیچ بر سر دوراهی وفاداری به دکتر مصد  یا وفواداری   (233  1335)بواختین، « اهری نی
مند  این انتخاب آغام سوقیط دس  به انتخاب دومی میجاچ دوس  داردش، منی که بهبه یگانه

داوری -بنوا بور ارمش ،ی سو  کوه«خوید»او بوا  هتر نیچ و میاج سیاسی دک-هیی  اجت ا ی
اش، در خانیاده و اجت ا  م رود و مق یر اس   این امر او را دچوار های فرادس  جامعهگ ت اچ

نادذیری سیژه مثابه ن یدی ام ت هر انتقادی و تعینجنیچ، به هاختلالات روحی کرده و در آستان
آمی ، هتات، رکیک اسو  کوه گیی، دشنا دییانه مباچ هرمه هسیژ دهد  مباچ اینمدرچ، قرار می

 کند  کارناوالی می هبامار و خندواو را متصل به مباچ کیچه
 

 کارناوالی هو بازار و خند زبان کوچه -3-4-4

جدید در فضای خیدموانی و  یطلب کارناوا ، مسبب ارتباطاته جیاری افراد در ج اچ مساوات
بوامار وکیچوهمباچ ، تح   نیاچ گراییهای جدید، در کارناوا شد  این گینه اشها  جدید گ تار

مرکو  ت وا  چی هوای « بامار»  ل  انتساب این مباچ به بامار ام آچ روس  که»شیند  تعریف می
بوا »های قیانین و ایودئیلیژی رسو ی؛ جوایی کوه ه ویاره غیررس ی اس ؛ جایی بیروچ ام مرم

  (Bakhtin,1984: 154) «ماندباقی می «مرد 
، مبوین خلاقیو  و ظرفیو  مبواچ در فرهنوگ  اموه تخ ی ام هنجارهوای گ توار رسو ی

دیدگاهی تجدیدشینده و واقعیتی دیگرگیچ ام دیدگاه و ایودئیلیژی گ توار  هباماری در ارائکیچه
تقوابلی و گ ت واچ انتقوادی دکتور نویچ در برابور  کنشاس    رس ی نسب  به ج اچ و مندگی

اسواس م  وی  بر»شوید، نخس  و سراسر رماچ بامتیلید می ههای فرادس  که در صحنگ ت اچ
بعدی ک یوک بوه  (223توا  چ، بیی)هیرت «روممثابه نقدی چندبعدی و بهبامی و ک دی به هگسترد

امویر سو ل و آسواچ و شواد و »بخشد  این بعد با حضیر  نصر جنیچ  کوه حواکم بور رماچ می
در تقابل با گ ت اچ فرهنگ رس ی و لحون جودی، ار وابگر و  (،32  1331) فیکی، اس « سبهبا 
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 حقیقتوی دیگور»هوا، آمی  صاحباچ قدرت قرار دارد  با حذف لحن جدی ام گ ت اچ سیژهنیرنگ
 [   ]هوا و هوا، تقلیودگریادبانه و وقیحانوه، نقیضوهها، گ تارهای بیور، با شیخیآدر قالبی خنده

مباچ رسو ی در رمواچ  های گیناگیچ آش تگیجلیه  (463  1331راچ، دیگ)گلدمن و  «دیشبیاچ می
 حاضر وج ی ام کنش انتقادی و آمادی بیاچ اس  

گیور ن وک»، (3  1323)رحی یواچ، « دیگه ک رمی در نیوار»ال ثل و کنایات  کارگیری ضرببه
  مشوهته  ه ش اشه  د»، (51)ه اچ  « چه ماری تی آستین درورش داده»و  (52ه اچ  )« شدچ

، (32)ه واچ  « منوندارچ ماغ سیاهتینی چیب می»، (16)ه اچ  « رومگار رو به خیدت سیاه کردی
لوی بوه لالات لوی»، (53)ه واچ  « تر گ تنام گل نامت»، (51)ه اچ  « یه دی  کردی هما رو سه»
هوا  حرمو  و هتک هاگرا، دشنا در نثر تل یقی رماچ  (111)ه اچ  « خرید ذاشتم و نامتی میمی
ایوه؟ شودهلی ه دیگه کدو  خرابسگ بشاشه به داریس، شان ه»،  (12)ه اچ  « هاشامده ق می »

ماده خوائن ام آب توف بوه غیرتو ، ایون حورو  اح وه،»، (65)ه واچ  « میلر کدو  خریوه؟گلن
مهرموارو »، (56)ه واچ  « شاشومبه هیهلو  موی»، (52)ه واچ  « گه سگ»، (51)ه اچ  « درمیاد؟

خیلوی نواقلایی، »ای  اص لاحات محاوره ؛(113)ه واچ   «مردهذلیل»، (111)ه اچ  « ای مصد آق
قوی  شورف »، (34)ه واچ  « شویما»تل   نامتعارف واژه ش ا بوه صویرت  ؛(21)ه واچ  « قر مدی
« خویای بنود کنوی؟به کی می»، (62)ه اچ  « دییونگی که شاخ و د  نداره»، (46)ه اچ  « دادیم

بووا « حضوورت والا»سووامی ام  بووارت دووارودی ؛(33)ه وواچ  « ملوویک کووردچملووچ» ،(52)ه وواچ  
 ؛(36)ه واچ  در گ توار سوار  « و الاّ که واویلا»گذاری ت سخرآمی  و ه نشینی با ت دید بامتهیه

« کونمجا بوا افتخوار تعریوف مویمنده باشن که حهای   شقشینی ه ه»د ا و ن رین و سیگند  
به آقای مصود  قسوم، تلافوی ایون رومو سورت »، (35)ه اچ   «ش ببارهنیر به قبر»، (13)ه اچ  
هسوتند کوه فضوای  هایی ام مباچ غیررس ی کیچه و بامار کارناوالین ینه  (25)ه اچ  « آر درمی

مباچ دشونا  آلوید در شوهل جدیود، »اند  به ا تقاد نیل  کارناوالی دییند داده هتراژدی را به خند
سیگندها نیو  در سرتاسور  ها ومضحک ج اچ اس   ن رین هالی و جنبمیجد حا  وهیای کارناو

شیند  اگرچوه ن ورین و قسوم فاقود ارتبواط مسوتقیم بوا خنوده مباچ کیچه و بامار مشاهده می
  (15  1331) «ر رس ی ندارنداهستند، مانند خنده جایی در قل رو گ ت

هوای آکسوی یرونی، تل یوه ای گروتسوک،کارناوالی م  یمی برآمده ام بافتوار نقیضوه هخند
گیورد و گرایی اس   این خنده امر والا را نشانه مویدر کارناوا  انحراف ام امر متعارفوارونگی و 

هوای سیاسوی، اجت وا ی و موذهبی، اندیشویها و جو  ها، اقتدارطلبیجدی  هبا ت سخر ه »
ای با ن یدهوای خنده  (11)ه واچ   «رهاندمراتب قراردادی میکنندگاچ را ام منداچ سلسلهشرک 
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 دکتور نویچهوایی ام آچ در گرا که به بررسوی ن ینوهرفتاری، مض ینی و میقعیتی در متن رماچ
 دردامیم می

 « بامی مرگ»خنده در میتیف  -1
میورین  حتوی اگور آقای مصد ، ش ا برای من ن ردین  ش ا هرگ  برای من ن ی»گ تم   -

  (12  1323)رحی یاچ،  «ملهتا  خبر فیتتینی به من داده باشه
دونستم خیدتی الهی به موردچ مدی  دیودی دسوتتی خینود ! دیودی ملهتا ، می»گ تم   -
  (15 )ه اچ  «خیاستی، به قی  اوچ کتابی که اوچ روم خیندی، به روحم آسیب برسینیمی
  «ا فرامیش نهن که من مرده»ملهتا  گ     -

گوه ای  مثل آقای مصد  که ه یشوه مویه مندهدونم ککنی  مینه، داری اذی  می»گ تم  
  (62)ه اچ  « س   ببین، سروُمروُ گنده کنار  وایستادهمنده هدونم که مندمرده، ولی من می

کدو  سیاس ؟ مشروب م  تی ام کار انداخته  الاچ یه ساله که آقای »ملهتا  هیار کشید   -
 «ف  ی؟مصد  مرده  می

مصد  مرده؟ ها، ها، ها  مگوه آقوای مصود  مردنیوه کوه آقای »نخیدی خندید  و گ تم  
  (21)ه اچ « مرده باشه

ای اس  توا دکتور رخداد مرگ ملهتا  برای دکتر نیچ، نه دایاچ ق عی مندگی او، بلهه بامی
بوامی »های دس ام کیدتا ام او بگیرد  میتیوف هایش را در سا نیچ را بترساند و انتقا  بدرفتاری

شید  اگرچه مصود  فویت دکتر مصد  نی  بامتیلید می هملهتا ، که دربار هرنه تن ا دربا «مرگ
اسو   دکتور نویچ ه ویاره در شده و خبر مرگش به دکتر نیچ رسیده، هرگ  آچ را بواور نهورده

که ه گوی ام دنیوا  دیگرانی وگی با ملهتا ، مصد ، ددر،   ی وتخیل خید به ه  یستی و گ  
آمی  کارنواوالی نسوب  بوه ق عیو  میتیف ترج انی ام رویهرد خندهدهد  این اند ادامه میرفته

مندگی، سبب احیای ممین و تن ج عی میروثی  همرگ اس  که در این اندیشه بخشی ام چرخ
 شید دانسته می

 برآمده ام میقعی  گروتسک  هخند -2
ف وانی اگر بدونین اوچ روم که  هسای  روسی ینی ری ری  کرد  و ریختم تی باغ وه، چوه  -
[    ] رو به هوم ب سوبینه های  هسادارهکرد تیههکرد، سعی میطیر که گریه میه ین [   ] کرد

چقودر [    ] چقودر جیوک کشوید[    ] معلی  نبید دماغ ما  کیه، گیش ما  کیه [   ] شداما ن ی
  (32  ه اچ) [   ]خندید می[    ] کردگریه می[    ] خندید می[    ] ن رین کرد

 گییی( سامی )نقضیهبرآمده ام دارودی هخند -3
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دکتر نیچ خیلی مود به حضیر مگس انس گرف  و به حضیرش  ادت کرد  اسم مگوس را  -
گذاری مگس دروچ سولی  نا   (46)ه اچ   ش  و وی وی کناچ ه د  و ه دلش شدآرییبرمچ گذا

 به آرییبرمچ، ت سخر اقتدار و فروکاس  مقا  ق رماناچ ملی اس  
  (5)ه اچ   دهم که دکتر نیچ مرد، مرد، مردیدش  ه ین می  چیبی ش ادت م -

تینه چی ی بنییسه؟ اگر منوم مورده، مونم جناب، چی بنییسم؟ مگه آد  مرده می»گ تم   -
  (3)ه اچ   «ا مرده

های فرادس   رف و قانیچ، گیاهی راستین شخصی  اقول و بوالک دادچ، در گ ت اچش ادت
سوامی ، لویهن گویاهی شواهد بور مورگ خوییش در محضور افسور دوارودیبر حقیقو  اسو 

 )تقلیدت سخرآمی ( امر قانینی و خنده بر ج می  قیانین اس  
 

 ید   گذاری و خلعتاج -3-4-5

هوای کارنواوالی گذشوته، ید اس   در انویا  جشونگذاری و خلیگرا تا نخستین   ل کارناوا 
کردنود و میقو  کارنواوا  موی ها ملهیا برده را شاه دس  جامعه مثل دلقک ی هشخصی ام طبق

آوردند  ه  نین بوا دایواچ مراسوم او را ام مقوامش جا میگذاری دروغین را برای او بهآیین تا 
دادنود  شوتم و ت سوخر قورار مویودریدند، و میرد ضربکردند، لباسش را بر تنش میخلی می

دانود  آیوین ک ی این   ل را ت ییر و تحی  میمر ههست گراییکارناوا  هطرح مسألباختین در 
چی  اس ؛ تذکاری بر این اصل کوه در ایون ه ه ه  شادمانیید ت ثیلی ام نسبگذاری و خلیتا 

 ههسوت»چی  ثاب  و مانا نیس  و هر اوجی آبستن یک حضویض و بوالعهس اسو   ج اچ هیچ
 «بار ت ییر، مورگ و تجوددندوهاس   حس اتعبیر کارناوالی ج اچ در دس خلی ید دادشاه ن  ته

دیود  ه، ام راوی، ماویچی ای که ه هت ییری گاه به سر   لحظه با گستره  (253  1335)باختین، 
کننود( گ تار کیتاه دو یا سه بار ت ییر میداستاچ، ایده و بیاچ )که گاه ام ابتدا تا انت ای یک داره

گیرد  ایون آیوین رویودادی متصول بوه ا دربرمینادذیر، رتعین هسیژ همثابتا انساچ و طبیع  به
ام اقشار مختلف فرادسو   -فضای   یمی میداچ کارناوا  اس   فضایی با کاربرد تج ی مردمی

مناچ و سوایر میرممینیواچ  میوداچ، یوا فضواهای خوانگی و خیاص تا م روداچ، ولگرداچ و درسه
ن واد کارنواوا  بوه -، در نظا ا (متناظر با آچ در رماچ مدرچ )نظیر حیاط، سالن غذاخیری و ه

گوذاری و انود  در رمواچ دکتور نویچ شواهد توا ید دییند خیردهگذاری و خلیجنجا ، تا جارو
ید هر سه شخصی  دکتر نیچ، آقای مصد  و ملهتا  هسوتیم  ام ایون میواچ، بوه بررسوی خلی
 دردامیم شخص او  رماچ، دکتر محسن نیچ، میید خلی گذاری/تا 
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های تیت جلی تابش خیرشید را گرفته بید  حیواط را بوا کاغوذ شاخ و برگ درخ   »گذاریتا 
های تیت، سیم و لامو  رنگوی رد کورده های درخ لای شاخهکشی آذین بسته بیدیم  ام لابه

کرد  سوخنرانی بیدیم  آب ام دهاچ مرغابی سی انی وسط حید، برای انبساط خاطر، فیراچ می
ومیر شدنش ام رادیییی که تیی حیاط گذاشوته بویدیم دخوش  آقای مصد  به مناسب  نخس

هوا و قوی  و آورد، بوین ه سوایهرا بوه مبواچ موی« مورد » هشد  هر دفعه آقای مصد  کل می
افتواد  ملهتوا  ها، که برای تبریک گ تن به من در حیاط ج ی شده بیدنود، ولیلوه مویخییش
چرخانود و ام م  انواچ دوذیرایی و دور مویهای شرب  آلبالی را تیی سینی گذاشوته بوید لییاچ
اومد  خینوه، صود ن ور باهوا  امروم که می» دکتر نیچ گ    -/   (23  1323)رحی یاچ،  «کردمی

  (26 )ه اچ « دچ  هیرا کشیدچ  خیلی خجالتم میروبیسی کردچ  حتی چند ن ر برا
گذاشتم  شب بید و داشوتم روچ میبار بید که بعد ام آمادی ام منداچ ام خانه دا بیاولین-  خلی ید

منی که ه یشه لباس قرم  به تون داشو  و [    ] رفتممیر نیر م تاب دور میداچ   ی آباد راه می
کورد  ام جلی دکانی نشسته بید و حیراچ به جایی نگاه می هدائم تیی خیاباچ دلاس بید، روی دل

 ید   کنار او که رد شد ، ناگ اچ مردی ام تیی تاریهی بیروچ ج 
 «دونی چرا منتظرت هستیم؟ام روم مصاحبه تا الاچ  می» مرد گ   
بله، به خاطر اینهه تنبی م کنین  به خاطر اینهه ه  ین ب نینم که دیگوه نتوینم ام »گ تم  
 «جا بلند شم 
 «خیاهیم ه  ین ب نی   که ن س  بالا نیاد خیب ف  یدی  می» مرد گ   

  (55-56  ه اچ) آمدصدایم درن ی مدند،  هرچه میکتک سختی خیرد 
ضیاف ، نیشویدنی، حضویر حوداکثر ج عیو  در ممواچ و  هماتریس )شبهه( حاصل ام انگار

فضای تج ی   ویمی، کارنواوالی  همثابحیاط، به همهانی واحد، شیر و شادی و تبریک در گستر
انوات آقوای در بی« مورد » هسوامی واژشوید  برجسوتهگذاری میاس  که دکتر نیچ در آچ تا 

میاچ صاحباچ قدرت و مورد  کیچوه و بوامار در فضوای  مراتب و ارتباطمصد  با تعلیه سلسله
گرایوی( در ایون کرونیتوی  اشواره دارد  گ ت اچ ناسیینالیسی )ملوی هکارناوالی تناظر  و به غلب

گ تار دو ، صد ن ر مجام ام حضیر انبیه ج عیو  مردموی اسو  کوه بوا هویرا ه  نین در داره
کارنواوا   های ام فضای خیدمانی و شوادمانومیر انگارهکشیدچ و روبیسی کردچ با مشاور نخس 

ید برای دکتر نیچ  ام مماچ دستگیری دوس ام اند  فرایند رخداد خلیگذاری را شهل دادهدر تا 
شوید  کیدتا و برهنگی اجباری آغام شده و به جنجا  و تنبیه بدنی در میداچ   ی آباد ختم می

تیاند، شلیغ و درهیاهی، آرا  و ساک ،   لهردی و ن وادین باشود، اموا هرگو  هیی  میداچ می»
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رویوداد ایون دییسوتار   (122  1334، و قابول رح و  )خادمیواچ « نباید فضایی بدوچ رویوداد باشود
گوذاری کورده ه اچ کساچ که چندی دیش او را توا خیاهاچ اس ؛ غیرمنتظره با انتقا  همیاج 
 بیدند  

ید، حضیر مچ قرم دیش در دییستار میداچ   یمی بامن ای شخصی  ولگورد خلی هدر صحن
د و جوای ثابو  و کسانی کوه در بواطن درگیور منودگی رومموره ن وی شوین»اس    مچو درسه

ها و مهرهای حیله هگذارند و ام ه حا  مندگی روممره را دش  سر میمشخصی ندارند؛ در ین
ای کوه ام جایگواه دکتور نویچ به نق ه نگاه حیراچ مچ  (142  1331ختین، )با «دن انی آچ باخبرند

مچِ مچ، نخسو  بوه دن اچ اس ، ن ید این آگاهی ام رخداد دیش روس   انتخاب شخص درسوه
مردسالار ایوراچ، و  های ام حیات میرممینی مناچ در جامعدو، و گینهسبب تبعیض، جایگاه درجه

 روی تنانوهگری، ترج انی ام ظ یر م وروداچ و میوادها روسپیامیر جنسی ب هدو  تدا ی منجیر
در میداچ کارناوا  اس   ماتریس رویداد و جنجا ، تج ی افراد، شخصوی  میرممینوی ولگورد و 

 امیر جنسی متناظر با فضای   یمی کارناوا  اس    هانگار
 

 گیرینتیجه -4

هووا نشوواچ ام مایووهچ و بوونبووامهوواچ، م-بررسووی  ناصوور مختلووف رموواچ ام دیرنووگ، راوی، مموواچ
در و ت هر انتقادی اثور دارد  دکتر نیچ منش را بیشتر ام مصد  دوس  دارد گرایی رماچ کارناوا 

اسو ، تیلیدکننودگاچ صدایی )ام هر نوی ( قورار گرفتوهجیامعی که بنیاچ قدرت سیاسی بر تک
هوا و گ ت واچدههایی ج  کولا  صوریح بورای طورح خورفرهنگی ام ج له نییسندگاچ ام امهاچ

شوید  ابو ار بیوانگری آن وا موی« اسوتعاره»جییند؛ به  بارت دیگر می صداهای مرک گری  ب ره
هوای ای موا میواچ ارمشای ام میقعی  آسوتانهکه استعاره ش را  رحی یاچ در روای  دکتر نیچ

، کوه در ادوار مختلوف سیاسو  «تع ود»  یمی و خصیصی امروم اس  به نقد گ ت اچ  ه رص
 دوردامد  گ ت وانی کوه شوخص را بود  بوهاس ، میمختلف بامتیلید شده معاصر ایراچ به انحاءِ

کند و حرمتی بورای فورد بویدچ قائول نیسو   ها و اهداف سیاسی ج عی میای تابی ارمشابژه
هوای این گ ت اچ ت ا  تعلقات فرد ام خانیاده تا  شه و نیو  دسوتاوردها و انتخواب هتح  سل 

دو  اه ی  قرار گرفتوه و قابول حوذف هسوتند   هابر مس یلی  اجت ا ی در درجشخصی در بر
رحی یاچ ه  نین، ام خلا  روای  کارناوالگرای خید مخاطب را ام ظرفی  تن، مباچ و منودگی 

 کند  های برساخته آگاه میبنیاچکنش سیاسی و امهاچ آمادی ام شبه اش در ایجادروممره
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شو ری، تواری  معاصور  هاسی تیده، فعالی  احو اب و تیسوعنظر به معیارهای مشارک  سی
گرایی را، که سوه کرونیتوی  تواریخی رمواچ خیاهی و دمیکراسینافرجا  آمادی هایراچ  سه دور

فرهنوگ  هاس   این ادوار اگرچه میجب تیسوعدهند، دش  سر گذاشتهرا تشهیل می دکتر نیچ
و امهاچ مشوارک  مردموی در سواختار  دمیکراتیک گشتهسیاسی نشدند، اما میجد فضای شبه

ها و وجه اشترات ایون ادوار دیالهتیوک میواچ کونش و قدرت را ددید آوردند  آگاهی ام گ ت اچ
ن ایانود و ظرفیو  ظ ویر ت هر انتقادی و فضای سیاسی جامعه در تاری  معاصر ایراچ را بواممی

 کند مهاچ تألیف را آشهار می-چندصدایی در مماچ
 

 نوشتپی
دییستگی طبقات جامعه که امهاچ ت ییر و تحی  را در فرآینودی اجت وا ی  نظم حاصل ام ب م -1

محیری نظریه کارناوا  ارس ی که مبتنی بر ت کیه فردی ومر آورد  این نظم در برابر هر فراهم می
 گیرد اس ، قرار می

  (31  1325 سا،ی)ش  ندگیییم هیبه ه ه انیا  ن اد مسنداٌل یدر معان -2
 تیانیم ام معاد  شبهه هم است اده کنیم می -3
 نیتنوی ینودیدر ه آ یو غلط نگارش« دروناً متقا دکننده»نگارنده نظر به تنافر معنا در  بارت  -4

انتخواب متورجم در موتن  نیگ یرا جوا «ریذاتواً باوردوذ» ینیاص لاح باخت« دروچ» یبا کل ه فارس
 اس  کرده
 گوراچ،ی)گلودمن و د «رینادوذ یاس   ج ی دو ارمش آشت یدوگینگ» ی یرونیآکس هیم  ی  تل  -6

و  دیوبع ی هوایچ رمنتظورهیگورد هوم ج وی شودچ غ»اشاره به   یروچی  م  ی  آکس(153  1355
  (53  1335 ن،ی)باختدارد « ناجیر ام ه ه نی  آچ هاینامتحد و وصل 

 
 منابع

در رمواچ دکتور  ییچندصودا هایمصدا  یبررس  »1335 ح  ،یو هاجر  ح ،ی یو فق  چ ،یاستادمح د
  42-23  (23) 26 ،یفارس اتیمباچ و ادب  «ام مصد  دوس  دارد شترینیچ منش را ب

  ر  دیرآذر، ت راچ  نی هترج  ،رماچ های  جستارهایی دربارتخیل مهال ه  1331  باختین،  
  اچ  حه   کل هچ  مرادیانی  ت ر هترج  ،مسائل بیطیقای داستای سهی  1335   باختین،  
   هترج و ،م ر( ههنر و مع اری  بیناب )سیر  «کارناوالسک  فیلم و نظم اجت ا ی»  1324  داتریک، ف

  226-265  (2) امری م ابادی  
 ،اطلا ات حه   و معرفو   «یرانیرماچ مدرچ ا کیدر  یستیکیب دردامی یشخص  »1323ح   نده،یدا

6(1  )3-15  
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    مروارید  ت راچ ،ادبی نقد و نظریه درتی در ایراچ رماچ  رماچ گشیدچ  1334  ح داینده،
  ساقی  نشین  ت راچا  راه هترج  ،آچ ساخ  طرم و دیرنگ الگیی ک ن بیس   1332  ر ب تیبیاس،

(«  2هوا )در سین ا و نقاشی  نهاتی در باب درها و دنجوره شناسی دری همیبایی»  1335  ج شیدی،  
  /http://www.nhst.ir، ن س 

دکتر نیچ در رماچ دکتر نویچ منوش را   شخصی کاوانهرواچ لیتحل  » 1331ا   ،یدجدی و ا  ماده،حسن
  35-34(  153) ،اتیکتاب ماه ادب«  ام مصد  دوس  دارد شتریب

م العوات   «هوای ج عوی کارنواوالی و فضوای شو ریکونش»  1334  ، فقابل رح     وخادمیاچ، ط
  212-153  (15) 6 ،شناختی ش ریجامعه

  ت راچ  نیلیفر ،دکتر نیچ منش را بیشتر ام مصد  دوس  دارد  1323  رحی یاچ، ش
س  کوی  هترج  ،  هنر و مع اری«ماسک و ت ییر شهل در آیین، کارناوا  و ن ایشی»  1335  رومیک، ا
  51-65  (214)ماس، 

 .ترایت راچ  م ،ی  معان1325س   سا،یش 
 یلویتحل ام مصد  دوسو  دارد   شتریدر رماچ دکتر نیچ منش را ب  ینامتنیب  »1336دخ ، ذ  می ظ

  53-65(  2) ،کاویمباچ  «ا تقادی-یگ ت ان
  ف  ولیانی  ت راچ  هرمس هترج  تاری  جنیچ،  1331  فیکی،  
ام مصود   شوتریرماچ دکتر نویچ منوش را ب یگ ت اچ انتقاد لیتحل  »1331    ،گرجی و    ماده،قاسم

  54-33(  15) ،یادب دژوه«  داش  دوس 
  ح  کامرانی  ت راچ   لم هترج  ،جاودانگی  1325  کیندرا،  
    متورجم و گردآورنوده ،مقاله مج ی ه  ادبیات شناسیجامعه بر درآمدی  1331  دیگراچ و   گلدمن،

  ج اچ نقش  ت راچ دیینده،
    ر  دیرآذر  ت راچ  هرمس ترج ه ،شهسپیر و کارناوا  دس ام باختین  1331  نیل ، ر

  (3)5فرجوا ، دوره ا  نیوک ه، ترج وفارابی  «فیلم ک دی هنادذیر نظریسبهی تح ل»تا، بی   هیرتیچ، ا
222-235  

       امیرخانلی  ت راچ  نیلیفر هترج  ،گرایی )میخائیل باختین و ج انش(مهال ه  1336  هیلهیییس ،  
Bakhtin, M.M. 1984. Rabelais and His World, Trans H. Iswolsky. Indiana 

University Press: Bloomington   
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 استنباطی گرایس هگیری از نظریهای کلامی در غزلی از حافظ  با بهرهتضمن همحاسب
 

 * 1 مریم رشیدی

 

 22/41/4177تاریخ پذیرش:   41/44/4179تاریخ دریافت:  
 

 

 چکیده
صورت و بار منظووری سو د در ارتطوالا ک موی و تشو ی   هشناسی برای کشف و توجیه رابطدر گفتمان
او بسویار اممیو   ویژه تضمد و تلمیح مطور  در ررا ِاستنطاطی گرایس به هگیری از نظریده، بهرهمنظور گوین

حضور صور خیال اس  و غالطوا  کلموات و جمو ت، حامول م وانی  هدارد. در تحلیل متون ادبی نیز که صحن
ر م وانی ضومنی مای ک می گرایس، قابلی  و کارایی لازم برای توجیه و تفسیضمنی و مجازی اس ، تضمد

استنطاطی و اصوول مماواری گورایس و نیوز مطحوض اقتضوای  هرا داراس . پژومش حاضر با استفاده از نظری
عرفوانی را در  -ظامر در م انی سنتی، چگونگی عدول از منجارمای زبان خودکار و تطدیل رن بوه زبوانی ادبوی

ر چوارچوبی روشومند، محاسوطه و مای عرفوانی رن را دو تضومد و م وانی تلوویحی غزلی از حواف  بررسوی
شود. سپس بوا گرایس تشریح و با مطحض اقتضای ظامر تامیل می هکند. بدید منظور ابتدا نظریاستنطالا می

موای افوزون تحلیلی، ن ستید غزل دیوان حاف  بررسوی و پیام -گیری از روشی توصیفیتایه بر رن و با بهره
دمد کوه حواف  در ایود غوزل بوا شود. اید تحلیل نشان مییبر ک م او که م نای مقصود اوس  است راج م

عدم رعای  اصول ممااری گرایس و عدول از منجارمای زبان م یوار، کلموات و جمو ت را در م وانی دیگور 
اسو . کار برده و با ایراد ک م برخ ف مقتضای ظامر، زبانی عرفانی را در قالو  غزلوی تلفیقوی پدیود روردهبه

مای جدید ادبیات عرفانی اس  و دستاورد تحقیو  حاضور، توجیوه و نی در رثار ادبی از حوزهتحلیل زبان عرفا
کاربردشناسوی  اتاوا ِ تطیید علمی و روشمند زبان عرفانی حاف  در غزل مورد نظر، با استفاده از ابزارمای قابل

 .زبان اس 
 

 .استنطاطی هتضمد، حاف ، زبان عرفانی، گرایس، نظری واژگان کلیدی:
 
 mrashidi7682@yahoo.com * ، ایران.استادیار مرکز م ارف اس می و ادبیات فارسی دانشگاه صن تی اصفهان. 1

  

 00، شماره پیاپی   0011بهار و تابستان  ، اول ، دورهششم  سال
 

 11-101صفحات مقاله پژوهشی      

https://naqd.guilan.ac.ir/article_4570.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.74767387.1400.6.1.10.8


 1044تان بهار و تابس، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی مریم رشیدی  28

 

 مقدمه -1

گیری م نی و درک رن در فضوایی ترید مسائل تحلیل متد ادبی، چگونگی شالیای از پیچیده»

رحسو  گریوز از منجارموای نمایود و بگریز مویاز کاربرد زبان اس  که در دو نوع خود، واق یو 

کارگیری ابوزار . موتد ادبوی بوا بوه(923الوف  1931)صوفوی، « شودحاکم بر زبان خودکار رفریده می

تصویررفرینی، جولانگاه ت طیرات مجازی و غیرحقیقی اس . در زبان ادبی، سو نور جهوان نمنوی 

گیورد کوه از م نوی کشد و درک م نا و مقصود او با راماارموایی شوال مویخود را به تصویر می

   سازد.پردازد و جریان ارتطالا با گیرنده را برقرار میمای زیرید متد میصوری عطورکرده، به لایه
ترده و چندب ودی، قاعودتا  مای گسزوایا و لایه هبا مم منری زبان -واکاوی و تحلیل نقش ادبی

ادبیات، زبان اسو  و  هزیرا ماد (؛131  1921فضیل ،  .)نکمای زبانی صورت پذیرد دلال  هپای باید بر

شناختی زبوان نیسو  و درنتیجوه بایود بتووان شناختی مستقلی از نظام نشانهادبیات نظام نشانه»

    (.   931-933الف  1931)صفوی، « م تصات رن را برحس  م تصات نظام زبان مورد بررسی قرارداد

ن م یوار بهوره بگیوریم و بوا بنابراید برای کشوف قواعود زبوان ادبوی نواگزیریم از قواعود زبوا

شدن زبوان عوادی بوه زبوان ادبوی و رونود مای رنها، فرایند تطدیلدرنظرداشتد تشابهات و تفاوت

ترید ابزارموای تحلیول گفتموان و کاربردشناسوی گیری رن را تطیید کنیم. یای از برجسوتهشال

اسوتلزام ارتطواطی نیوز  تلویحی و هاستنطاطی گرایس اس  که در زبان فارسی به نظری هزبان، نظری

اس . اید نظریه با دربرداشتد اصول و اندرزمایی که قابل ت امول بوا مطحوض اقتضوای ترجمه شده

مایی م وید را بورای تحلیول موتد و دریافو  م نوای ظامر در م انی سنتی اس ، دسوتورال مل

ه عنووان کند و قادر اس  در چارچوبی روشومند، تحلیول متوون ادبوی را نیوز بوگوینده صادر می

 نمودی منری از زبان م یار، برعهده گیرد.

دمد که حاف  برای تطدیل زبان ارجواعی بوه زبوانی ما پاسخ میپژومش حاضر به اید پرسش

اس  و چگونه از منجارمای زبوان منری و رفرینش متنی ادبی، از چه ابزارمایی بهره برده -عاطفی

اس ؟ برای یافتد پاسخ، ن سوتید غوزل دیووان م یار عدول و م انی تلویحی و ضمنی ایجاد کرده

قودمای علوم م وانی،  م ناشوناختی گورایس و تلفیو  رن بوا ررا ِ حاف  را برگزیده، با تایه بر ررا ِ

کارمای مربوولا بوه رن  و تحلیل و ساز و عرفانی را در رن غزل، تجزیه -فرایند رفرینش زبانی ادبی

 محور اس . تحلیلی و رویارد رن مسأله -یفیکند. بنابراید روش پژومش، توصرا تطیید می
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مایی فراتر از م انی صوری عناصور زبوانی در ایود غوزل و احتووای پژومش وجود پیام هفرضی

غزل حاف  اس  که تلفیقی از غزل عرفوانی  هفرض پژومش، باف  ویژمضامید عرفانی اس . پیش

 (.           119-191  1933شمیسا،  .)نکس  ای از م انی و مضامید عاشقانه و عارفانه او عشقی و رمیزه

 

 تحقیق هپیشین -1-2

ویژه تحلیول گفتموان و کاربردشناسوی زبوان، رثواری مت ودد شناختی بهمطال ات م نی هدر حوز

تحصیلی مم در ایران مم در خارج از ایران بوه  هگرایس، در قال  کتاب، مقاله و رسال پیرامون ررا ِ

تحلیول و بررسوی او  مای م تلف نیز با اتاا بور ررا ِی م تلف در حوزهتحریر دررمده و متون هرشت

رینود؛ بوه شومار میای برای تحقیو  حاضور بهنوعی پیشینهیک از اید رثار بهاس . اگرچه مرشده

بحض متناس  با محدودی  حجم مقالوه، در  هدلیل ت دد و تنوع رثار مذکور و به قصد تحدید دامن

شود که با موضوع محوری اید پژومش؛ ی نی غوزل حواف  اتی اشاره میاید ب ش صرفا به تحقیق

رینود. در ایود شمار میدقی  تحقی  حاضر به هو الطته علم م انی، پیوندی مستقیم دارند و پیشین

محدوده، مقالات نیل بوه اصوول مماواری گورایس و ارتطوالا رن بوا علوم م وانی و غوزل حواف  

 اند پرداخته

علم م وانی را بوه تحلیول گفتموان و مطاحوض مقتضوای حوال،  (1933) رحمانی و طارمی -

گورایس  علوم م وانی را بوه مطاحوض کاربردشناسوی و ررا ِ همقتضای ظامر و م انی اولیه و ثانوی

اند و بوا بررسوی رویاردموای مشوابه و اند. وجوه اشتراک و افتراق رنها را برشمردهنزدیک یافته

 امل تامیلوی مطاحوض رنهوا، پیشونهادداده و بوه ایود نتوای  مایی را برای تمتفاوت رن دو، راه

کرد و شوده اسوتفادهتوان از اصول گرایس به صورت تامیلدر علم م انی می -1اند  یافتهدس 

یک از انواع م انی ثوانوی مربوولا بوه انوواع داد؛ ی نی در مورد مرنها ارتطالام نای ثانویه را به ر

یک از اصوول عودول از کودام هنتیج  نی ثانوی مربوطه، درکرد که مما، مش  گوناگون جمله

تر یک از انواع م انی ثانویه را بهتر و دقیو است راج مر هتوان نحوید طری  میشود. از االقا می

 هبندی علم م انی در مورد انواع م انی ثانویوتوان از ططقهدر منظورشناسی می -8 .کردتوصیف

شده بهوره گرفو  و ارتطوالا رنهوا را بوا اصوول مماواری میلمای گوناگون، به صورت تاجمله

کرد کوه عودول از یک از اصول گورایس مشو  کرد. به بیان دیگر، در مورد مریگرایس بررس

تووان کوارکرد اصوول کنود. از ایود طریو  میرن، چه نوع یا انواعی از م انی ثوانوی را القوا می

بنودی کورد. بوا تر توصویف و ططقهرا بهتر و دقی انگاشتد رنها وگو و نتای  ناشی از نادیدهگف 
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تر در منظورشناسی دس  یاف ؛ روشی که توصویفی جوام تر و توان به روشی جامعاید کار می

تر را از توانش زبانی گویشوران در القای م انی ثانوی به دس  دمد. رحمانی و طارمی بور دقی 

تأکیود از دانوش م وانی اسوت راج کورد و بوه توان اصل دیگری را با نام اصل اید باورند که می

وگوی گرایس افزود. رنها اندرزمای اصل تأکید را بدید صوورت عنوان اصل پنجم، بر اصول گف 

اگر م اطو   -تر  الفخود به میزان مناس  تأکید کنید؛ به عطارت دقی  هاند  بر گفتشر  داده

اگر م اط  نسوط  بوه  -ید کنید. بخود تأک هنسط  به مضمون خطر حال  اناار دارد، بر گفت

 خود تأکید نانید.         همضمون خطر حال  اناار ندارد، بر گفت

نظوم عطودالقامر  هد نظریوبوا م رفوی و تشوریح اصوول و قواعو( 1931) طالطیان و رقابابایی -

حواف   انسجام و متنی  ملیودی، بوه تحلیول غزلوی از همائیه و نظری هاساس قصیدجرجانی بر

انود. رنهوا بوا گرایس مم خیلی م تصر، اشواره کرده هاند و به نظرین نظریات پرداختهاساس ربر

یک در غزل حاف  مایی برای مرنمونه هنی، به ارائنظم جرجا هبررسی موارد نیل بر اساس نظری

رعای  موسویقی -رعای  فصاح  و شیوایی ک م در سطح الفاظ و م انی و جمله. -اند  پرداخته

تألیف کلموات و نحوو در سواختار کو م با باف  و مقتضای محتوایی غزل؛ حسدک م متناس  

وجود انواع انسجام در متد -مندی تقدیم و تأخیر اجزای جمله(. )اشاره به مواردی مانند دلال 

ب ش در متد غزل مانند ارجواع، حوذف و مانند انسجام لفظی و م نایی و وجود عوامل انسجام

کواربرد اصوول مماواری - برد لحد متناس  با محتوا و مقتضای غوزل.رعای  و کار-جانشینی. 

 همندانوکواربرد دلال -گرایس در غزل حاف  الطته به صورتی کلی و م تصر در مواض ی اندک. 

منودی ایجواز و دلال -دادن نظوم و انسوجام در غوزل. صنایع علم م انی، بدیع و بیان در جلوه

ارتطوالا -عنوان واحد ب غی نوه بور بیو  و جملوه. باف  بهتأکید بر -اطناب و مساوات در غزل. 

مناس  گوینده از حوروف در تناسو   هاستفاد-نشینی و جانشینی. متد در محور مم هجانطممه

دلالو  -چندم نایی و چندلایگی موتد. - کاربرد فراوان جم ت نشاندار.-با ساختار کلی ک م. 

اند کوه حواف  سی موارد فوق به اید نتیجه رسویدهرنها با بررم نی بر م نی نه لف  بر م نی. 

  نحووی کو م، تک ابیات و در ساختار کل غزل مم در ساح  م نایی موم در سواحدر تک

دق  ایجواد اساس مقتضای باف  و موضوع ک م و مقتضوای م اطو  بوهنظم و انسجام را بر

نظوم  هعمودتا  نظریو مزبوور، هاس . بدان سط  که مطنا و رویارد اصلی تحلیل در مقالوکرده

جرجانی و الگوی انسجام ملیدی اس  و به اصول ممااری گرایس صرفا  با نکر دو مورد کلی 
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اس ؛ رویارد رن با رویارد تحقیو  ای م تصر شدهو کوتاه برای اصل کیفی  و کمی ، اشاره

 حاضر کام   تفاوت دارد.

مقالات نیل اختصاصا  بوه ایود مای ب غی، بحض مقتضای ظامر نیز ع وه بر کتاب هدر حوز

تفصویل مهمترید موارد خروج ک م از مقتضای ظوامر را بوه (1921)اند  رضایی مطحض پرداخته

یوک را شور  ب غی مر هدبیات عرب، غرض و نتیجبررسی کرده و با روردن شوامدی از زبان و ا

-انود از   ، عطارتاساس . مواردی که رضایی برای خروج ک م از مقتضای ظامر برشمردهداده

نهوادن - ؛جای اسم ظوامرنهادن ضمیر به- ؛نهادن انشا در جای خطر- ؛نهادن خطر در جای انشا

نهادن مثنوی - ؛جای جمعنهادن مفرد به- ؛جای مثنینهادن مفرد به- ؛جای ضمیراسم ظامر به

جوای بوهنهوادن جموع - ؛جای مفوردادن جمع بهنه- ؛جای جمعنهادن مثنی به- ؛جای مفردبه

نهوادن اسوم فاعول یوا - ؛جای ماضینهادن مستقطل به- ؛جای مستقطلنهادن ماضی به- ؛مثنی

نیز بوا مودف م رفوی و ( 1921) قل . ططیطیان- ؛تغلی - ؛التفات- ؛جای مستقطلاسم مف ول به

جوای اسوم ظوامر، روردن تشریح برخی از موارد خروج ک م از مقتضای ظامر، روردن ضمیر به

گذشوته، قلو  و  هگفتد از رینوده بوا وا الحایم، س دجای ضمیر، التفات، اسلوببه اسم ظامر

مای مت دد نظوم و نثور، بوه دمد و با روردن نمونهمای ب غی رنها را توضیح میاغراض و انگیزه

 پردازد.رنها در زبان و ادبیات فارسی و عرب می همقایس

شناسوان، وان حواف  نیوز شوارحان و حاف م انی و مفامیم عرفانی ن ستید غزل دی هدربار

مای عرفانی از اید غزل، تاکنون بوا ابزارموای ما و برداش اند؛ اما چگونگی استنطالابسیار نوشته

تحقی   هشناسی کاربردی که شیوشناسیک و در چارچوب علمی و روشمندِ م نیالگومدار زبان

    اس .        حاضر اس ، بررسی و تطیید نشده

 

 ارچوب نظریچ -2

ای گفتارمای زبان، از اممی  ویوژهپاره شناختیم نیقصد و نی  گوینده در مطال ات  هلأمس

گفتارما دیده نشوود کاررفته در پارهمای بهبرخوردار اس ؛ حتی اگر اید منظور در م نی وا ه

کوارکرد  له در زبوان ادبوی نیوز کوه دارایأاید مس (.Lyons, 1995: 5؛ 13-3  1931لاینز،  .)نک

 ای برای انتقال پیام اس ، اممی  بسیار دارد.ارتطاطی ویژه

پیام، در موق ی  اجتماعی، سیاسوی و فرمنگوی خاصوی،  هخال  متد ادبی در مقام فرستند

رفریند. وی با انت اب و ترکی  واحودمای موضوع مورد نظر خود را در قال  رمزگان خاصی، می
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کند و الطته  باید شرایطی را فرامم رورد کوه م لوم میرن رمزگان، جهان مماد متد خویش را 

م اططش بتواند وارد اید جهان مماد شود. بنابراید با گریز از منجارمای زبان خودکار، زبوانی 

ویژه را در قال  متنی ادبی ایجاد و پیام مورد نظر خوویش را در مجورای ارتطواطی خاصوی کوه 

ی  رن مجرا به م اطو  انتقوال یابود. م اطو  او در کند تا از طرعمدتا  نوشتار اس ، ثط  می

پیام، باید بتواند به جهان مماد فرستنده راه یابد و در رن جهوان مماود، پیوام و  همقام گیرند

یافتد به جهان مماد موتد و برای راه (.119-118ب  1931صفوی،  .)نکمقصود او را دریاف  کند 

موای زبوانی گوینوده را ودکوار و منجارگریزینیل به اید درک، لازم اس  منجارموای زبوان خ

استنطاطی گرایس، برای دریاف  پیام فرستنده یا بوه اصوط    هبشناسد و تش ی  دمد. نظری

، راماارمایی م ید دارد که در تحلیل متون ادبی نیوز قابول اسوتفاده 1«م نای گوینده»گرایس 

نی را خووارج از چووارچوب مووا و م وواپیوودایش پیام هاز جهوو  ایناووه نحووو»اسوو . ایوود نظریووه 

و  زبانی حاکم بر باف  س د توصیفونم ناشناسی صوری و با توجه به اصول ک م و شرایط بر

 (.93  1933زاده، )رقاگل« کند، برای تحلیل گفتمان بسیار حائز اممی  اس بررسی می

 

   8استنباطی گرایس هنظری -2-1

مر ک م حضور ندارند بلاه مستور و مضومون ما صراحتا  در ظادر ارتطاطات زبانی، بیشتر پیام

و نیز فراینود  در ک م مستند. اید اط عاتِ غای  در صورت ک م و م انی ضمنی و غیرصریح

موایی مت ودد ای فارسوی بوا عنواوید و م ادلدر متون ترجموه ،تولید و درک و دریاف  رنها

شووند. در ایود نوشوتار ض میازجمله تضمد، تلمیح، تلویح، استلزام، استنطالا و استنتاج بحو

م وانی ضومنی و فراینوود تولیود رنهووا را تضومد و فراینود درک و دریافوو  رنهوا را اسووتنطالا 

موای زبوانی گرایس با طر  اصل ممااری و شورولا رن، ت امل. (12  1939یوول،  .)نک گوییممی

ریح را در مای زبانی غیرمستقیم و غیرصومستقیم و صریح را توصیف و فرایند استنطاطی ت امل

اسوتنطاطی  هاو نظریو هکند. به نظریشناسی نظری، تحلیل و تطیید میای فراتر از م نیمحدوده

در موورد م نوای تلوویحی جمو ت و اسو  گویند و اممی  کار او در اید اس  که توانسته می

   (. 13  1939شمیسا،  .)نکای روشد، قانونمند و کاررمد ارائه کند مای ک می، نظریهتضمد

                                                           
1 . speaker meaning 
2 . Inference theory 
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ما یوک سلسوله فرضویات مشوترک بورای زبوانی انسوان تبراساس اید نظریه، در ت ام 

 انودگرفتوه دارد که ظامرا  از یک سلسله م حظات عق نی نشأت پیشرف  روند ماالمه وجود

طورفید  با مدف ممااری بیشتر بید ،برای کاربرد مؤثر زبان در ماالمات ماییو دستورال مل

اید فرضیات مشترک را گورایس اصول  (.91  1933ه، زادرقاگل .)نکند شومی گو محسوبوگف 

 اس .ت اون یا ممااری نامیده و در قال  راماارمایی ارائه داده

 

   1اصل همکاری یا تعاون -2-1-1

کنندگان در ماالمه باید سوهم خودشوان را در مور اصل ت اون حاکی از اید اس  که شرک 

انود، بور حسو  موق یو  ادا یا جهتی که در رن قرار گرفته مرحله از ماالمه مناس  با مدف

راماار اصلی و چند راماوار فرعوی اسو  کوه گورایس رنهوا را  1کنند. اید اصل کلی حاوی 

 نامد می 8اندرزمای توصیفی و تجویزی

سهمتان در ماالمه باید مناس  و حاوی اط عات کافی  -الف  9راهکار کمیت -2-1-1-1

 هه زیادتر و نه کمتر از رنچه ضورورت دارد سو د بگوییود )در ایود زمینون -و وافی باشد. ب

 خاص و برای مقصود حاضر(. 

راسو   -در ماالمه صادقانه و مستدل حرف بزنیود؛ ی نوی  الوف  1راهکار کیفیت -2-1-1-2

رنچوه را بورایش شووامد و دلایول کوافی  -ب .انگارید، بر زبوان نیاوریودبگویید و رنچه را دروغ می

 ید مطر  نانید.ندار

س نان مناس  و مرتطط با موضوع بر زبان روریود   1راهکار رابطه یا مناسبت -2-1-1-3

 ربط حرف نزنید.و بی

از ابهوام  -واضح، م تصر و منظم صحط  کنیود؛ ی نوی  الوف  8راهکار روش -2-1-1-4

و از اطنواب ایجواز سو د را رعایو   -بودن اجتناب کنید. جاز ایهام و نامفهوم -بپرمیزید. ب

 ,Grice؛ Grice, 1975: 45- 47نوک. ) دنظم و پیوستگی را در ک م رعای  کنیو -بپرمیزید. د

                                                           
1 . cooperative principle 
2 . Maxims 
3 . Quantity 
4 . Quality 
5 . Relation 
6 . Manner 
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  1931 نوز،ی؛ لا988-913  1921 نز،ی؛ لا11-11  1939 ول،ی؛ Lyons, 1995: 277- 280؛ 26 :1989

  .(98  1933زاده، ؛ رقاگل131-932

شوند تطاطات زبانی دقیقا  رعای  نمیار هاصل ت اون و راماارمای ممااری گرایس در مم

یوک از ود. نقض اید اصول و عودم رعایو  مرو مماد اس  یک یا چند مورد از رنها نقض ش

دیگور طورفید عطوارتبیانگر رعای  اصول ت اون در سطو  دیگر ماالمه اسو . بوه رنها خود

مدفوداری  هنشان یک از اصول را،مرگونه ت لف ظامری از مرماالمه با توجه به اصول ت اون، 

جوی پیام و م نوایی فراتور از م نوای ظوامری کلموات و وکنند که رنها را به جس تلقی می

 (.92-93  1933زاده، رقاگل .)نکدارد جم ت اداشده، وامی

 

   1تضمن -2-1-2

رید که قابول ابطوال شمار میاساس عرف بهبرتضمد در کاربردشناسی به م نای مر استنطالا عق نی 

و دراصل فرایند درک م نی ضمنی اس ؛ ی نی م نایی کوه در ظوامر  (19  1939یول،  .)نکمس   نیز

اموا  (؛Lyons, 1995: 271؛ 933  1931لاینوز،  .)نوکشوود گفتارمای ما وجود نودارد ولوی درک میپاره

ینوز، ؛ لا81-19  1939یوول،  .)نوکشوود عموما  در وصف م انی ضمنی و فرایند تولید رنها اسوت مال می

    رود.کار میو در نوشتار حاضر نیز، در ممید م نی به ( Lyons, 1995: 271- 290 ؛111-933  1931

 کند گرایس دو نوع تضمد را ت ریف و تشریح می

خواص اسو  کوه بوا  هیوک وا  هنشود، م نی اضافی اما بیان8تضمد قراردادی یا مت ارف -1

مای مووای مت ووارف بوورخ ف تضوومدتضوومد .(181  1939یووول،  .)نووککوواربرد رن پیونوود دارد 

ای، مطتنی بر اصول ممااری یا راماارمای گرایس نیستند و لزوموا  در بطود ماالموه ماالمه

ما به کلمات خاصی گونه تضمددمند؛ ت طیرشان مم نیازمند باف  خاصی نیس . ایدرخ نمی

شود. کلمواتی صل میکارگیری رن کلمات، م انی ضمنی اضافی حااند که در صورت بهمربولا

 (.81-81ممان   .)نک غیرهممچون اما، حتی، منوز، واو عطف و 

ای اس  که بایستی مفوروض شوود نشده، م نی اضافی اما بیان9ایای یا ماالمهتضمد محاوره -8

تموامی انوواع »مقصود گرایس از محاوره و ماالموه،  (.181ممان   .)نکتا اصل ممااری برقرار بماند 

. در (933  1931)لاینوز، « مای متقابل اجتماعی در زبان گفتاری یا نوشتاری اسو و کنش مات امل

                                                           
1 . Implicature 
2 . Conventional implicature 
3 . Conversational implicature 
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مدفمنود و اصل ماجرا اید اسو  کوه ف الیو  زبوانی، نوعوا  ت واملی عق نوی، »اید نوع از تضمد 

ای دارای تضومد ماالموه (.932-933)مموان   «اصل ممااری اسوتوار اسو  هپایاجتماعی اس  و بر

تر از انواع دیگرند و بوه ایود مرات  رای ای خاص بهمای ماالمهه از رن میان تضمدانواعی اس  ک

محووری  هلأایود نووع تضومد، مسو(. 88  1939یول،  .)نک نامنددلیل رنها را م مولا  فقط تضمد می

 پژومش حاضر اس .

ز ای امای ماالموهای خاص که از اید پس با عنوان تضمد یوا تضومدمای ماالمهدر تضمد

موتد یوا گفتموان اممیو   هبریم، برخ ف دیگر انواع تضمد، باف  موق یتی و زمینومیرنها نام

در ایود نظریوه »شوود. گورایس، ارزیوابی می همای اصلی مطر  در نظریبسیار دارد و با پرسش

شویم که غرض گوینده م نای اصولی جملوه سؤالات اصلی اید اس  که اولا  چگونه متوجه می

یای از م انی ثانوی یا تلویحی اس  و ثانیا  اید م نای ثوانوی را چگونوه اسوتنطالا نیس ؛ بلاه 

انگاشوتد اصووول مماواری گوورایس و ن سووتید سوؤال را نادیده (.13  1939)شمیسوا، « کنیم؟موی

ای که مؤثر نیز باشود و اموداف پیام ضمنی هارائ»دمد. انحراف ظامری از راماارمای رن پاسخ می

 1نویسنده( را بررورده نماید، توابع سوازوکارمایی اسو  کوه اصوط حا  بوا نقوضخاص گوینده )یا 

موتد  هدومید سؤال را نیز باف  و زمین(. 11  1931)یارمحمدی، « شودراماارمای گرایس حاصل می

موا و اط عوات موجوود در کو م ی نوی قوراید فرضدمد. گامی م نی ضمنی را با پیشپاسخ می

ای مشوترک بوید طورفید زمینوهو گامی با توجه به دانوش قطلوی و پسکنیم زبانی استنطالا می

گوینودگان از طریو  تضومد  (.11  1939؛ شمیسوا، 93  1933زاده، رقاگل .)نکماالمه و باف  موق یتی 

شوده، مای انت ابیابنود و اسوتنطالارسانند و شنوندگان از طری  اسوتنطالا رن را درمیپیام را می

 (.12  1939یول،  .)نکفرض ممااری را ممچنان حف  کنند رنهایی خوامند بود که 

توجه اس  که اصول ممااری و اندرزمای گرایس ابزار تفسیر و ت طیور موتد نیسو  قابل

گفتوار را دمد تا م نی مورد نظر یوک پارهای برای اید کار اس  و به ما اماان میبلاه انگیزه

مای موجوود را س  بافو ، محاسوطه و تضومداش و بر حاللفظیتاب ی از م نی تح  همثاببه

 (. 131  1931لاینز،  .)نکاستنطالا کنیم 

 

 

 

                                                           
1 . Violation 
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  1گفتمان هبافت و زمین -2-1-3

بریم کوه ب شوی از رن کار میکنیم بلاه رن را در موق یتی بهما از زبان در خلأ استفاده نمی

طوی اسو  کوه بوه زبانی دراصول محیزبانی اس . باف  درونزبانی و ب شی دیگر بروندرون

 هدمود کوه در اداموشود و اط عاتی را در اختیار ما قرار میمای زبان ساخته میکمک جمله

 هزبانی نیز دراصل محیط و فضوای پیراموون فرسوتنده و گیرنودارتطالا مؤثر اس . باف  برون

دمد کوه بوه زبوان مربوولا نیسو ؛ ولوی در درک موتد از اممیتوی ویوژه پیام را تشایل می

زبانی در ارتطاطی تنگاتنگ با یادیگرنود و مسوتقل از زبانی و برونر اس . باف  درونبرخوردا

 (.933و 838ب  1931صفوی،  .)نک کنندنمیمم عمل

گورایس در تحلیول گفتموان نیوز توجوه بوه مموید بافو   هعل  کاررمدی و اممی  نظریو

زبوانی را ایط برونزبانی اس  که مم اصوول مماواری در ماالموه و موم شورزبانی و بروندرون

م نوایی کوه بوه کنود؛ گیرد و با درنظرداشتد رنها به دریاف  مقصود گوینده کموک میدربرمی

باف  اظهار جمله و اوضاع و احوال گوینده و شنونده )قراید حالیه و مقامیوه( محودود و مقیود 

تد بافو  اید اممی  ناشی از اید حقیق  اس  که بدون درنظرگورف (.81  1921سرل،  .)نکاس  

ما و دریاف  م نای مقصود گوینوده، غیورمماد و قراید، م ید کردن یک م نا از میان محتمل

 (.  911  1921 و 938  1931لاینز،  .)نکاس  

مود نظور در باف ، م نایی فراگیر دارد و شمول م نایی رن حتما بایود در تفسویر موتد، 

ی نوی  ،تر از رنای گسوتردهزمینوهزبانی متد را باف  موق یو  و پوسقرارگیرد. محیط برون

یافته و سوازمان هزمینورورنود. بافو  فرمنگوی، پسباف  فرمنگی و باف  بینامتنی پدیود می

کند و باف  بینوامتنی، ب شد و تفسیر رن را محدود میاندیشگانی اس  که به متد ارزش می

کند و احوال یجاد میارتطالا با دیگر متون اس  که فرضیاتی را پیرامون میدان م نایی متد ا

کنندگان در رورد که به باف  فرمنگی مرتطط اس  و بورای شورک تجربی خاصی را پدید می

شود. بید متد و باف ، نوعی ت امول منطقوی برقورار اسو . متد مسلم و بدیهی انگاشته می

ناشوی  رورد که باف ، متد را و م انی از بید ایود دووجود میمتد به ممان اندازه باف  را به

 (.   183 -181  1939ملیدی و حسد،  .)نکشود می

 

 

                                                           
1 . context 
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 ایمختصات منطقی تضمن مکالمه -2-1-4

مای اس ؛ بوه ایود م نوی کوه اعتطوار تضومد 1پذیریای ابطالترید ویژگی تضمد ماالمهمهم

مای خاصی مماود اسو  فسوخ شووند ای مقید به باف  اس  و به ممید دلیل در باف ماالمه

 8پذیریناقض یا مر نوع نامنجاری دیگری داشته باشوند. ویژگوی دیگور، محاسوطهبدون ایناه ت

 .)نوک یابوداس  که مقید به باف  اس  و بدون در نظرگرفتد باف  و زمینوه، اماوان طور  نمی

موتد، م موولا  از  هموای بافو  و زمینواسواس ویژگیپذیری بر. محاسطه(118 -133  1931لاینز، 

اسو  نوه  1و کشوفی 9محوررود و بیشتر احتمالشمار میای بههخصوصیات ناتی تضمد ماالم

ما ب شی از پیامی مسوتند کوه از رنجا که اید تضمد .(982  1921لاینز،  .)نک 8یا جطری 1جزمی

ای توانند قصد رساندن چنوید م وانیرید، گویندگان ممواره میشود اما به زبان نمیرسانده می

تووان رنهوا مای م تلف میاس  و به شیوه 3دیگر رنها اناارپذیری را اناار کنند. بنابراید ویژگی

 (.Yule, 1996: 44؛ 89  1939یول،  .)نکرا صریحا  رد کرد یا حتی استحاام ب شید 

 

 اقتضای ظاهر و خلاف آن در علم معانی -2-1-5

گفوتد بوه اقتضای حال م اط ، موضوع و مقوام را سو دمطابق  ک م با در م انی سنتی، 

بوه اقتضوای  دانستند؛ مرچند عمدتا ب غ  ک م می هگفتند و رن را شاخصتضای ظامر میاق

 شواکّبودن یا  الذمدحال م اط  پرداخته و مؤکد یا غیرمؤکدروردن ک م را بر حس  خالی

اند. در بحوض اخوراج کو م بودن او، م یار رعای  یا عدم رعای  اقتضای ظامر دانسته و منار

انود؛ الطتوه ظامر نیز عمدتا  به ممید مقوله پرداخته و رن را گسوترش ندادهبرخ ف مقتضای 

اند که از رن میان، مووارد نیول در زبوان فارسوی برخی قدما به مقولات دیگر نیز اشاره کرده

کوه قوط   جای اسم ظامر درحوالیکاربرد دارد  وضع مضمر در موضع مظهر )روردن ضمیر به

اس (، وضع مظهر در موضوع مضومر )روردن اسوم ظوامر یامدهنکری از مرجع رن به میان ن

گذشوته،  هالحایم، س د گفوتد از رینوده بوا وا جای ضمیر(، قل ، التفات، تغلی ، اسلوببه

 نهادن خطر در جای انشا  و نهادن انشا  در جای خطر.
                                                           
1 . defeasibility 
2 . calculability 
3 . probablistic 
4 . heuristic 
5 . algorithmic 
6 . deterministic 
7 . deniability 
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رموده و موارد اخراج ک م برخ ف مقتضای ظامر بسی فراتر از مواردی  اس  که در کت  سونتی 

توان گف  مرگونه ت لف ظوامری از اصوول و طورکلی میاید بحض قابل توس ه و ت میم اس . به

قواعد زبانی و ب غی که دائر بر قصد و غرضی از جان  گوینده باشد، خ ف مقتضای ظوامر اسو ؛ 

شود بلاوه موضووع و حوال ای اس  که به حال م اط  محدود نمیگونهزیرا مامی  اید بحض به

مایی که مجرای ارتطاطی رنهوا نوشوتار گیرد. م صوصا  در گفتمانمی بر تالم و قصد او را نیز درم

یو  او اممیتوی اس  مثل متون ماتوب ادبی، اقتضای موضوع، اقتضای حوال موتالم و قصود و ن

و مقتضوای رن  -الطته اگر م اط  خاصوی در میوان نطاشود-که حال م اط  یابد؛ چرابیشتر می

اند، به دلیل عدم حضور م اطو ، بورای گوینوده نوام لوم اسو . که قدما در نظر داشتهگونه بدان

داند با متد ادبوی مواجوه اسو  و از ابتودا بوه دنطوال تنها حال م لوم و مسلم او اید اس  که می

        م انی فراتر از ظامر اس .

حوال، موم  در م انی سنتی خ ف مقتضای ظامر، خروج از مقتضای حال نیسو  و مقتضوای

گیرد؛ مشرولا بور ایناوه مطتنوی بور غورض و مم خ ف مقتضای ظامر را دربرمی ،مقتضای ظامر

رسود و مصلحتی باشد. درواقع مقتضای حال ممیشه رن چیزی نیس  که در ظوامر بوه نظور می

انود و ب ود از دقو  شود که گامی از مقتضای ظامر عدول کردهرو در رثار ادبا و بلغا دیده میازاید

شود که اخراج ک م برخ ف مقتضای ظامر ناظر بر مقاصدی بوده تا ک م موؤثرتر شوود م لوم می

اس . خ ف اقتضای ظامر درحقیق ، عدول از اصول و منجارمای عوادی و و لذا عید ب غ  بوده

از رن یواد  (1)یزبان ادبی اس  و اموروزه بوا عنووان منجوارگریز همت ارف ک م اس  که پدیدرورند

تووان گفو  در ادبیوات شناسوی کواربردی میشود. به بیانی دیگر و با نگامی ممسوو بوا م نیمی

خ ف مقتضای ظامر غالطا  به مقتضای حال اس ، مم حال گوینده که نورور اس  و ت ی ت توازه 

 ططیطیوان، ؛818-839  1939 شمیسوا،. )نوک  داند با سطک ادبی مواجه اسودارد و مم خواننده که می

 .(138 -29  1921 رضایی، ؛892-813  1921

وبیش ممید مطحض اقتضای ظامر اس  که در م انی سنتی موا بوه اصول ممااری گرایس کم

دو کارگیری مطوانی رنبه(. 13  1939شمیسا،  .)نکپذیر اس  صورتی دیگر مطر  شده و الطته توس ه

 اس .م کردهپژومش حاضر فرام هلأدر کنار مم، چارچوبی مش   برای پاسخ به مس
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 های کلامی در غزل حافظتضمن همحاسب -3

مای تضومد ه، بررسوی بافو  و زمینوه و محاسوط(8)در اید ب ش پس از نقل غوزل منت و 

موتد، چگوونگی انحوراف از  هعنوان واحدمای سازندجم ت به هعرفانی رن، با تحلیل جداگان

مای موجود در غوزل را تضمداصول ممااری و اندرزمای تجویزی گرایس و روند استنطاطی 

 کنیم.تطیید می
 . الا یوووا ایهوووا السووواقی ادر کأسوووا  و ناولهوووا1

 ای کوخخر صوطا زان طورّه بگشواید . به بوی نافوه9

 . مرا در منزل جانان چه امد عیش چون مور دم1

 . به می سجاده رنگید کد گرت پیر مغان گویود3

 . ش  تاریک و بیم موج و گردابوی چنوید مایول3

 ه کارم ز خودکامی به بدنامی کشوید رخور. مم11

 حضوری گر ممی خوامی از او غای  مشو حواف . 19
 

 . که عش  رسان نموود اول ولوی افتواد مشوالها8 

 . ز تاب ج د مشاینش چه خوون افتواد در دلهوا1

 دارد کووه بربندیوود محملهووا. جوورس فریوواد مووی8

 خطور نطوود ز راه و رسوم منزلهوا. که سوالک بوی2

 د حووال مووا سووطاطاران سوواحلها. کجووا داننوو13

 . نهان کی مانود رن رازی کوزو سوازند محفلهوا18

 . متی ما تلو  مود تهووی دع الودنیا و املمهوا11
 

 غزل هبافت و زمین -3-1

موای فوردی مت ودد مای او، با اط عوات و دانشتحلیلگران ش ر حاف  در مقام گیرندگان پیام

فوردی کوه ریشوه در شورایط فرمنگوی و تجربوی موای کنند و اید تفاوتغزل او را مطال ه می

شوود. دیووان حواف  در مایی مت ودد و متفواوت از شو ر او میمتفاوت دارد، منجر به برداشو 

اسو . در جایگاه بازترید متد ادب فارسی، اید فرص  را در اختیوار خواننودگان خوود قرارداده

یال اسو  و دریافو  رن توابع مای زبوانی بسوته، م نوا سومای گفتمانی باز، برخ ف نظامنظام

نظام خود از اما اید ویژگی  (؛13  1931ش یری و ترابوی،  .)نکشده نیس  مای دوقططی تثطی نظام

تابانود و طیف م نایی قانونمنودی را بوازمی د. اید نوع گفتمان نیزکنمی قانون خاصی پیرویو 

موتد  م نواییمیودان  وده، بوا طیوف کور باید توانش رشووبگرای خوویش را مهواررن  تحلیلگر

زبوانی و غوزل حواف  را بافو  درون 1. میودان م نوایی(131  1921فضیل ،   .)نک دساز ممامنگ

 زند.زبانی ش ر او رقم میبرون

وجو در متون ادبی، تاری ی، تحقیقی و م صوصا  سن  ش ر فارسوی، تحلیلگور شو ر جس 

سازد که در عصر حاف ، تصوف و عرفان در تمام زوایوای فرمنگوی جام وه از حاف  را مطلع می

جمله منر و ادبیات نفون داشته و حاف  نیوز متوأثر از ایود نفوون و سویطره و بوا ایود م رفو  
                                                           
1 . Semantic field 
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اس . وی با مطال ه و تتطع مای خود پرداختهعرفان و عش  در برخی غزل به تلفی  (9)یازمینه

در غزلیات م اصران و پیشینیان خود ازجملوه سو دی و مولانوا، بوا زبوانی بلیور و منرمندانوه، 

روردن رورده و بوا فورامممضامید بلند عش  زمینی و رسمانی را در قالو  غوزل تلفیقوی جموع

اسو  ادبیات فارسی در ش ر خود، غزل فارسی را در اوج نشانده ترید مضامیدای از عالیعصاره

ای وسویع و اید اقتدار و توانوایی زبوانی، حاصول م رفو  زمینوه(. 119-191  1933شمیسا،  .)نک

عمی  حاف  اس  و تحلیلگر ش ر او قط ا  باید از رن مطلع باشد. حواف  در بسویاری از علووم و 

موایی کوه در علووم غی مت ص  اس . قررن مجید و کتابفنون متفند و در علوم قررنی و ب 

اسو  و ویژه کشاف زم شری مورد توجه خاص حاف  بودهقررنی و تفسیر قررن موجود بوده؛ به

غزالوی،  کیمیوای سو ادترثار مطال وه و بررسوی کتو  مت ودد موجوود در زموان او، ازجملوه 

اکی در شو ر و کو م او مون اس اسو  سا ال لوممفتا رازی، رثار روزبهان بقلی و  مرصادال طاد

حاف  بر زبان عربی و فصاح  و ب غ  رن کوه زبوان فرمنوگ و (. 13-81  1931خرمشوامی،  .)نک

نظیور او و اس  و نشان اید تسولط موم از ملم وات بیزمان اوس ، تسلط داشته هعلوم پیشرفت

 شوودا ادبی قررن نمایان میمم از پرداختد او به علوم ب غی و مم از اعتقادش به اعجاز زبانی ی

حیوات  هموا و منوابع دربواراز اشارات کوتاه بسیاری از کتاب(. 132 -133  1921برزگر خالقی،  .)نک

رغم وض ی  سیاسوی نواررام رید که شیراز در رن زمان، علیفرمنگی شیراز در قرن مشتم برمی

ادبوی ایوران و جهوان اسو م مای فرمنگی و مراکوز علموی و و ناپایدار، یای از مهمترید کانون

اس . مدارسی مت دد در رن شهر برپا بوده و علوم مت دد ازجملوه عرفوان و کتو  تصووف بوده

بواخرزی،  الآداباورادالاحطواب و فصووصسوهروردی،  الم وارفعوارفنظری و عملی ممچوون 

رن  در غیورهکاشوانی و  هالهدایمصوطا ابد عربی و شرو  م تلف رن،  فتوحاتو  الحامفصوص

حاف  در چنید محیطوی  (.83-12  1931خرمشوامی،  .)نکاس  شدهمدارس و بق ات، تدریس می

یافو  و بوا که منوز مجمع عالمان، ادیطان، عارفان و شاعران بزرگ بود، تربی  علمی و ادبی می

خوار نهض  علموی و فاوری انگیز خود، میراثنکاوت ناتی و است داد فطری و تیزبینی شگف 

صوفا،  .)نوککه پیش از او در فارس، فرامم رمد و اندکی ب د از او بوه فتورت گراییود  خاصی شد

.  اط عات مذکور، اوضاع و احوال محیطی و فرمنگوی پیراموون حواف  را در مقوام (128  1931

ایِ مشوترک بوید او و تحلیلگور شو رش را در زمینهکند و دانش پسپیام گزارش می هفرستند

ای مشوترک، بافو  زمینوهسازد. ایود دانوش پسدمد و مش   میمیلپیام شا همقام گیرند
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کنود دمد و باف  موق یتی روشونی را ترسویم میفرمنگی و بینامتنی ش ر حاف  را تشایل می

 زبانی ش ر حاف  در غزل مورد نظر اس .محیط و باف  برون هکه پدیدرورند

نکر در قابل هکنیم؛ اما ناتمیموکول  ب دزبانی غزل را به ب ش بررسی دقی  باف  درون

مای ک می در اید تضمد هرو ضرورت دارد و محاسطاید ب ش که برای ورود به تحلیل پیش

تصویری روشد از قراید زبانی موجود در بافتار کلی موتد اسو   هسازد، ارائغزل را میسر می

 کند.ای را به خود جل  میکه در ابتدا نظر مر خواننده

موای سواقی، کوأس، م نایی مرتططوی دارنود. وا ه هما و عطارات عمدتا  حوز هدر اید غزل وا

عش ، بو، صطا، طره، تاب ج د مشاید، جانان، عیش، می، خودکامی، بودنامی و راز، بوا م وانی 

موا تواند با وا هورزی مادی و زمینی اس  و میقاموسی و قراردادی خود مت ل  به ساح  عش 

ما در راه باشد  ادر، ناولها، رسان نمودن عشو  در اول، افتوادن مشوال و مفامیم نیل در ارتطالا

عاش  افتادن، منزل جانان، جرس، محمول، پیور مغوان،  گشادن از طره، خون در دلعش ، نافه

ما، باران سواحلما، شو  تاریوک، بویم مووج، گورداب مایول، سوطکخطری، راه و رسم منزلبی

نطودن از محضور م شووق، م قوات و دیودار ق، غایو ما، حضور مداوم در محضر م شوومحفل

 الدنیا و امملها.م شوق، مد تهوی، دع

توانند م انی صوریح و مت وارفی را منتقول و کلمات و مفامیم مذکور، در ارتطالا با مم می

موایی نیوز مای زمینی را ترسیم کنند. اما در اید غزل، وا هاشاال و تصاویری مت دد از عش 

موا و مفوامیم فووق قورار م نوایی وا ه هه با قراردادمای مت ارف زبانی، در حوزحضور دارند ک

کوه  «سوالک»و  «سجاده»اند از ما عطارتظامر ارتطاطی با رنها ندارند. اید وا هگیرند و بهنمی

موایی دیگور در واحودی م نایی متفاوتی ت ل  دارنود و بوا ممنشوینی در کنوار وا ه هبه حوز

دمند که ظامرا  با دیگور ابیوات، ارتطوالا و مم ووانی ، م نایی را انتقال میبزرگتر به نام بی 

  موذکور اصول رابطوه و روش موتد اسو . بیو( 1)ندارد و حاکی از عدم انسجام و پیوسوتگی

مدفداری اس  که خواننده را  هاس . اید ت لف نشان( را در بافتار کلی متد نقض کرده)اندرز

 دارد.  اتر از ظامر کلمات و جم ت وامیوجوی پیام و م نایی فربه جس 

بیو  موم پوس از رن  9بیو  پویش از رن،  9اید بی  اتفاقا  در مرکز غوزل قرارگرفتوه و 

پلی، ارتطالا لازم بید تموام  همثابتواند بهاس . در اید بی ، ترکیطی اضافی مس  که میرمده

پیور »کنود. ترکیو  اضوافی  ابیات غزل را برقرار سازد و انسجام و پیوستگی متد را تضومید

فوروش در پرستان و با م نی متوداول و قوراردادی پیور میبا م نی قاموسی پیر رتش« مغان
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مایی اسو  کوه م نایی وا ه ه، مت ل  به حوز(111-132  1921پورنامداریان،  .)نک ادبیات فارسی

« سوجاده»و « لکسوا»م نوایی  هشد و با م نی است اری، به حوزرنها نام برده هپیشتر در زمر

شووند. الطتوه ایود م نوی مای عرفوان و شوری   محسووب میمرتطط اس  کوه از کلیودوا ه

 های و بوا قرینوزمینوهمطلع از اصط حات تصوف و عرفان با دانش پیش هاست اری را خوانند

یابد. پیر مغان در اصط   عرفانی، سالک منتهی و مرشود رامنماسو ؛ درمی« سالک» هصارف

 .)نوکزنود مم پیوند میرا به (8)فم نایی م تل هاس  که دو حوز (1)ایوا هرکی ، پللذا اید ت

موای موتد و سوجاده و سوالک را بوا دیگور وا ه هو ارتطالا دو وا ( 133-132  1931یارمحمدی، 

دمد قرارگرفتد اید بیو  در کند و نشان میارتطالا اید بی  را با دیگر ابیات غزل روشد می

شوود در اس . تأکیود مویشاعر در رن دخیل بوده هقی نطوده و انت اب رگامانمرکز غزل، اتفا

، ترتی  توالی ابیات به ممید صورت اس  کوه ه( 233)موجود دیوان حاف   هقدیمترید نس 

 (. 133  1921پورنامداریان،  .)نکاس  قزوینی ضطط شده هدر نس 

 ؛ بلاه مسته و کانون م نایی متد ربط نیستنها بیتی بیبا اید تحلیل، بی  چهارم غزل نه

م نایی، تجمع دو سطح زبانی و تلفی  دو ساح  عشو  و  -را تشایل داده و با کارکردی نشانه

عرفان را موج  گردیوده، زبوانی عرفوانی را شوال ب شویده و بوافتی عرفوانی را در ایود غوزل 

 اس .پدیدرورده
تووان بورای شوود و عنووانی کوه میاجتماع بید دو سطح زبانی، اجتماعی اس  که سواخته می»

م نایی اس . درواقع قطول از تجموع ایود  -تجمع اید دو سطح زبانی درنظر گرف ، کارکرد نشانه

رنهوا  هگیرد، دیگر رابطمحض ایناه اید تجمع شال میرنها اختیاری اس ؛ اما به هدو سطح، رابط

بوید دو سوطح،  هگر زبانی در رابطواس  و کنششود؛ زیرا در اینجا انت اب صورت گرفتهالزامی می

 (.11-19  1922)ش یری، « اس مای م نایی، یای از رنها را برگزیدهمماد هاز میان مم

ای که در متنی بزرگتر به نام غزل جای دارد، سوفر جملهعنوان متدم نایی اید بی  به همست

پویش و پوس رن قورار  اس  که در ابیاتروحانی اس  که در میان دوگونه سفر مادی ترسیم شده

بیو  در  9حاای  از سفری دریایی. ایود  1حاای  از سفری زمینی دارد و بی   9اند. بی  گرفته

دمنود و بوا انتقوال چندوجهی از مراحل و احوال سیر و سلوک عرفانی ارائه میکنار مم، تصویری 

ل را عارفانوه اید م انی به دیگر اجزای متد؛ ی نی ابیات پویش و پوس خوود، حوال و مووای غوز

م نوایی  هموایی کوه مربوولا بوه حووزسازند. در پی اید تسریّ و فراینود انتقوال م نوایی، وا همی

یابنود و بوا پدیودروردن زبوان ورزی زمینی مستند، مفهوومی فراتور از مفهووم قاموسوی میعش 
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نی ایود سازند. اید م انی در شرو  عرفوا، م انی مصطلح در عرفان و تصوف را منتقل می(3)تاشار

 اس .تفصیل بیان شدهغزل به

 

 غزل و تحلیل اجزای آن هتجزی -3-2

مستقل اسو   هجمل یکساخ  خود در  رف رن،مر مصراع از بی  اس  که  3اید غزل شامل 

لذا ت داد جمو ت غوزل بوه عنووان  ند.اساخته جملهیک دو مصراع با مم  که مدو ی بمگر در 

شووند. در ایود که در اید ب وش، جداگانوه بررسوی میجمله اس   19متد،  هواحدمای سازند

زبانی موذکور در ب وش قطول، شوامل زبانی متد را با توجه به باف  برونبررسی که باف  درون

قودما را  اسواس ررا ِخو ف مقتضوای ظوامر بر شود؛ عدم رعای  اصول مماواری گورایس ومی

ردن کدام اصوول و قواعود زبوانی در نادمیم که حاف  با رعای توأمان درنظر داریم و نشان می

غوزل و تشوریح و تحلیول  هاس . بدید منظور به تجزیمای عرفانی پدید روردهاید غزل، تضمد

پوردازیم. در رخور نیوز مووارد عودول از دقی  موارد خروج از قواعد و منجارمای زبان م یار می

دمیم و موایش مویاصول و اندرزمای گرایس در کل غزل را، بوه صوورت فشورده در جودولی ن

ای رماری در یک نگاه نیز، درصد انحراف از اصول مذکور را در کل غوزل، بوا مقایسه هجه  ارائ

مای زبوانی حواف  را در جهو  دمیم تا کیفیو  و کمیو  منجارشوانیرسم نمودار نشان می

       عرفانی در اید غزل تطیید کنیم. -رفرینش زبانی ادبی

غزل، در ایود موتد  هی و کأس با توجه به باف  و زمینکلمات ساق 1در مصراع  -3-2-1

شوند. حاف  بوا اسوتفاده از حامل م نای قاموسی نیستند و اصط حا  رمز و نماد محسوب می

 اس  اصل از اصول گرایس را بدید شر  نادیده گرفته 9اید نمادما، 

ی غیرمحسووس، ترید صورت خیال اس  که م وانکمی  و اندرز )الف( و )ب(؛ رمز فشرده -1

موای بسویارم نایی در رن بیان به شالی مطهم و غیرقط ی، بوا ویژگیناشناخته، رازناک و غیرقابل

ای کوه در کو م خوویش از رموز بهوره . گوینوده(813  1931رقاحسینی و ممتیان،  .)نکیابد ظهور می

کمتر از رنچه در ایجواد رساند و بسیار مماد می گیرد، درواقع ایجاز ک م را به بالاترید صورتِمی

کنود. ایود گوید؛ لوذا اصول کمیو  و انودرزمای رن را رعایو  نمیمیارتطالا ضرورت دارد، س د

 برد، خود ناقض اصل روش نیز مس .موجزگویی که وضو  ک م را از بید می
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کیفی  و اندرز )الف(؛ کلمه در مقام نماد، دیگر بر م نوای حقیقوی خوود دلالو  نودارد و  -8

کند. مقصود حاف ، م نای ظامری ایود کلموات نیسو ؛ اق  در ماالمه را م دوش میشرلا صد

 گوید.رسد که راس  نمینظر میلذا ظامرا  به

ناپذیر نماد اسو  کوه روش و اندرز )الف( و )ب(؛ ابهام و عدم وضو  از ویژگی مای تفایک -9

 برد.صراح  ک م را از بید می

ری امری در اید مصراع نیز، اصل کیفیو  و انودرز صوداق  کارگیری ساختار دستوحاف  با به

امری، است   و برتوری رمور و  هاس . اصل صداق  در صورت و ساختار جمل)الف( را نادیده گرفته

که اط عوات موجوود در کو م )م نوای کند؛ درحالیبه را ایجاب میانجام امر از طرف مأمورٌ الزامِ

ای و قطلوی مشوترک بوید گوینوده و زمینهوف( و دانش پسنمادید ساقی و کأس در عرفان و تص

سازد کوه رمور در گیرنده که رشنایی با اصط حات و نمادمای عارفانه اس ، خواننده را متوجه می

به الزامی در انجوام امور او نودارد؛ بلاوه ایود فرموان صووری، مقام است   و برتری نیس  و مأمورٌ

حالی رمور حاایو  دارد و بیوانگر تی، دردمندی و پریشاندرواقع شوق و طلطی اس  که از فرودس

ای غیرمسوتقیم دیگر، بیان ررزو در قالو  امور، رابطوهعطارتدعا، درخواس  و ررزومندی اوس . به

سوازد کوه نواقض اصول بید ساختار صوری جمله و نقش م نایی و کارکرد ارتطاطی رن برقرار می

گوویی منتسو  لف( و )ب( اس ؛ زیرا گوینده را به دروغکیفی  و اندرز الف و اصل روش و اندرز )ا

 شود.کند و موجد ابهام میمی

م اط ، ساقی مذکور در مصراع اول بوا م نوی نموادید م شووق  8در مصراع  -3-2-2

رسمانی اس . ساقی در خطاب حاف  حضرت ح  اس  که محطوب سالاان و عارفوان اسو . 

دادن اید بار م نوایی خواص بوه را برای نسط  میراث فرمنگ تصوف اس می از پیش، زمینه

. با توجه بوه ایناوه (912-913  1921پورنامداریان،  .)نک اس ساقی برای حاف  مهیا کرده هکلم

مای عشو  بورای او، درواقوع حضرت ح  عالمِ به امور و احوال گوینده اس ، اِخطار از مشال

گویی، اصل کمی  و انودرز )ب( و دهتوضیح واضحات اس  و غیرضروری؛ لذا حاف  با اید زیا

ای اسو . بوا نهوادن خطور در جوای انشوا نیوز رابطوهاصل روش و اندرز )ج( را رعایو  نارده

و با سواختاری خطوری  غیرمستقیم بید ساختار صوری جمله و نقش م نایی رن برقرار کرده

انودرز )الوف(؛ اسو   کیفیو  و به استرحام از م شوق پرداخته؛ لذا از اصول نیل عدول کرده

روش و اندرز )الف( و )ب(. نماد عش  نیز، ناقض اصول کمی  و اندرز )الوف( و )ب(، کیفیو  

 و اندرز )الف( و روش و اندرز )الف( و )ب( اس .
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ای غیرمسوتقیم بوید حاف  با نهادن انشوا در جوای خطور، رابطوه 1و  9در مصراع  -3-2-3

عاطفی به اخِطار و بیان مشا ت عشو  پرداختوه؛  و با ساختاری صورت و نقش جمله برقرار کرده

لذا اصول نیل را نادیده انگاشته اس   کیفی  و اندرز )الوف(؛ روش و انودرز )الوف( و )ب(. حضوور 

نمادمای صطا، طره و ج د در اید بی ، ناقض اصوول نیول اسو   کمیو  و انودرز )الوف( و )ب(؛ 

خوون در دل »و « نافوه گشوادن»عطارات کنایی  کیفی  و اندرز )الف(؛ روش و اندرز )الف( و )ب(.

نیز با اصول نیل سازگاری ندارد  کمیو  و انودرز )الوف( و )ب(، کیفیو  و انودرز )الوف(، « افتادن

رابطه، روش و اندرز )الف( و )ب(. ایهام تناس  موجود در کلمات بو، نافوه، مشوک و خوون نواقض 

)الف( و )ب( اس . وضوع مضومر در موضوع  اصل کمی  و اندرز )الف( و )ب( و اصل روش و اندرز

نیز، ناقض اصل کمیو  و انودرز )الوف( و )ب( و « مشاینش» هو کلم« رن طرهّ»مظهر در ترکی  

اصل روش و اندرز )الف( و )ب( اس . اید وضع، ایجازی را موج  شده که وضو  بی  را از میوان 

 اس . برده و موجد ابهام شده

ای غیرمستقیم بوید صوورت ادن انشا در جای خطر، رابطهحاف  با نه 1 در مصراع -3-2-4

و نقش جمله برقرار کرده و اصول کیفی  و اندرز )الف( و روش و اندرز )الوف( و )ب( را نادیوده 

اس . نماد جانان نیز با اصول کمی  و اندرز )الف( و )ب(، کیفی  و انودرز )الوف( و روش گرفته

د مصراع، استفهام انااری و سؤالی ب غی اس  کوه یاوی و اندرز )الف( و )ب( سازگار نیس . ای

جم ت پرسشی در سؤال  رید.شمار میانگاشتد اصل کیفی  و اندرز )الف( بهاز مصادی  نادیده

 خوامود و بوه قصود سوؤال اداسؤال غیرایجابی دارند؛ ی نی سؤالی که جوواب نمی هب غی جنط

مای ب غی ناقض اصل کیفی  و صوداق  نه پرسشگو. لذا اید(111  1939)نک  شمیسا، شود نمی

مای منزل و عیش نیز ناقض اصوول کمیو  و انودرز )الوف( و )ب( و اس . ایهام موجود در وا ه

 روش و اندرز )الف( و )ب( اس .

اس   کمیو  و انودرز کاربرد نماد جرس اصول نیل را زیر پا گذاشته 8در مصراع  -3-2-5

ب شوی بوه جورس بوا )الف(؛ روش و اندرز )الف( و )ب(. ش صی )الف( و )ب(؛ کیفی  و اندرز 

ما ناقض اصول محمل هداشتد ناقض اصل کیفی  و اندرز )الف( و ایهام موجود در وا ف ل فریاد

 کمی  و اندرز )الف( و )ب( و روش و اندرز )الف( و )ب( اس .   

اس   کمی  و اندرز )الوف( کاربرد نماد می، اصول نیل را نادیده گرفته 3در مصراع  -3-2-1

پیر مغوان نیوز نواقض  (2)یو )ب(؛ کیفی  و اندرز )الف(؛ روش و اندرز )الف( و )ب(. کاربرد است ار

اید اصول اس   کمی  و اندرز )الف( و )ب(؛ کیفی  و اندرز )الف(؛ رابطوه؛ روش و انودرز )الوف( و 
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کسی کوه »شود  مر چهار اصل نقض میگوید که در است اره است اره می ه)ب(. امطرتو اکو در مقال

گویود و ازاینهاگذشوته از چیوز گویود، پوشویده سو د میکنود ظوامرا  دروغ میاست اره را ادا می

 (.11  1939شمیسوا، بوه نقول از )« دمودگوید و تمام مدت تنها اط عات گنوگ میدیگری س د می

ول نیل سازگار نیس   کمیو  ، با اص«کردن به می سجاده رنگید»نمای عطارت کنایی و متناقض

و اندرز )الف(، کیفی  و اندرز )الف(، رابطه، روش و انودرز )الوف( و )ب(. وضوع مضومر در موضوع 

ناقض اصول کمی  و اندرز )الف( و )ب( و نیز روش و انودرز )الوف( و )ب( « گرت» همظهر در کلم

یجوازی را پدیودرورده اس ؛ زیرا مرجع ضمیر ی نی م اط  در رن نام لوم اس  و ممید وضوع، ا

 اس . برده و موجد ابهام شدهکه صراح  ک م را از بید 

ناقض اصل کمیو  و انودرز )الوف( و  ،عدم احتوای اط عات کافی 2در مصراع  -3-2-7

 ناقض اصل روش و اندرز )الف( و )ب( اس .« مامنزل»)ب( و ابهام موجود در 

ض اصل رابطوه و اصول روش و انودرز )د( در ناق 1ی نی بی   2و  3پیشتر اشاره شد، مصراع 

 کل متد اس .

ای غیرمستقیم بید سواختار حاف  با نهادن انشا در جای خطر، رابطه 3در مصراع  -3-2-1

صوری جمله و کارکرد ارتطاطی رن برقرار کرده و با ساختاری عاطفی به اخِطار و بیان مشوا ت 

)الف( و روش و انودرز )الوف( و )ب( را رعایو  سیر و سلوک پرداخته؛ لذا اصول کیفی  و اندرز 

اس . کاربرد نمادمای ش ، موج و گرداب نیز نواقض ایود اصوول اسو   کمیو  و انودرز نارده

 )الف( و )ب(؛ کیفی  و اندرز )الف(؛ روش و اندرز )الف( و )ب(.

ای غیرمسوتقیم حاف  با نهادن انشا در جای خطر و ایجاد رابطوه 13در مصراع  -3-2-9

اس   کیفی  و انودرز )الوف(؛ روش و د صورت و نقش جمله، اصول نیل را نادیده انگاشتهبی

نیز ناقض اصوول نیول اسو   کمیو  و انودرز « سطاطاران»اندرز )الف( و )ب(. ترکی  کنایی

اصول  ،)الف(؛ کیفی  و اندرز )الف(؛ رابطه؛ روش و اندرز )الف( و )ب(. استفهام انااری مصراع

، اصوول نیول را م ودوش «موا» هالف( و وضع مضمر در موضع مظهر با کلمکیفی  و اندرز )

اس   کمی  و انودرز )الوف( و )ب( و روش و انودرز )الوف( و )ب(؛ زیورا مرجوع ضومیر کرده

بورده و موجود  بوید نام لوم اس  و ممید وضع، ایجازی را پدیدرورده که صراح  ک م را از

 اس . ابهام شده



 131   1044بهار و تابستان ، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... مای ک می در غزلی از حاف تضمد همحاسط

 

بهوام موجوود در کلموات خودکوامی و بودنامی، عودم احتووای ا 11در مصراع  -3-2-10

اط عات کافی و ایجاز ک م، ناقض اصول نیل اسو   کمیو  و انودرز )الوف( و )ب(؛ روش و 

 اندرز )الف( و )ب(.

ای غیرمسوتقیم بوید حاف  با نهادن انشا در جوای خطور رابطوه 18در مصراع  -3-2-11

اسو   ار کرده و اصول نیول را نادیوده انگاشوتهساختار صوری جمله و نقش م نایی رن برقر

کیفی  و اندرز )الف(، روش و اندرز )الف( و )ب(. استفهام انااری و پرسوش ب غوی مصوراع، 

اصل کمی  و اندرز  ،مورد 9اصل کیفی  و اندرز )الف( و وضع مضمر در موضع مظهر نیز در 

 «رن» هاس   با ضومیر اشوارده)الف( و )ب( و اصل روش و اندرز )الف( و )ب( را م دوش کر

در  «نود»(3)یو با ضمیر متصول فواعل «کزو»در  «او»؛ با ضمیر «رن رازی»در ترکی  وصفی 

مرجع ضومایر، مجهوول و ناشوناخته اسو ؛ لوذا ایود وضوع  ،. در مر سه مورد«سازند» ف ل

اوره و اسو . یوای نبرده و موجد ابهوام شده بید ایجازی را پدیدرورده که صراح  ک م را از

نیز با ایجاد ابهام، ناقض اصول نیل اس   کمی  و انودرز  «رن رازی» ناشناس در رخر ترکی 

 )الف( و )ب(؛ روش و اندرز )الف( و )ب(.

م تصرگویی، با اصل کمی  و اندرز )الف( و )ب( و وضوع مضومر  19در مصراع  -3-2-12

ی  و اندرز )الوف( و )ب(؛ روش ، با اصول نیل سازگاری ندارد  کم«او»در موضع مظهر با ضمیر 

و اندرز )الف( و )ب(. اید وضع با موجزگویی، صوراح  مصوراع را ازمیوان بورده و موجود ابهوام 

 اس .شده

اسو   اصول نیول را م ودوش کورده ،وضع مضمر در موضع مظهر 11در مصراع  -3-2-13

در « مود تهووی»در « مود»کمی  و اندرز )الوف( و )ب(؛ روش و انودرز )الوف( و )ب(. موصوول 

اسو . بوا رید و موجد  ایجاز و ابهام در سوطح مصوراع شدهشمارمیفارسی، ضمیر مطهم به هترجم

توجه به م انی مصطلح حضور و غیط  در مصراع قطل، اید مصراع صورتی دیگر از مصراع پیشوید 

، اصوول گوویی در سوطح بیو اس ؛ لذا با زیوادهاس  و ممان مفهوم را با عطارتی دیگر بیان کرده

 اس   کمی  و اندرز )ب(؛ روش و اندرز )ج(.نیل را نادیده گرفته
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 موارد عدول از اصول و اندرزمای گرایس در کل غزل (1) جدول شماره

اع
صر

م
 

اصلللل 

ف کمیت
ز ال

در
ان

 

ب
ز 

در
ان

 

اصلللل 

ف کیفیت
ز ال

در
ان

 

ب
ز 

در
ان

 

 اصل

 رابطه

اصللل 

ف روش
ز ال

در
ان

 

ب
ز 

در
ان

 

ج
ز 

در
ان

 

 د
رز

ند
ا

 

1 1 1 1 2 2   2 2 2   

2 2 1 2 2 2   3 2 2 1  

   6 6 6 1  3 3 5 5 5 4و3

5 2 2 2 3 3   3 3 3   

6 2 2 2 2 2   2 2 2   

7 4 4 3 3 3  3 4 4 4  1 

8 1 1 1    1 1 1 1  1 

9 1 1 1 2 2   2 2 2   

11 2 2 1 3 3  1 3 3 3   

11 1 1 1     1 1 1   

12 4 4 4 2 2   5 5 5   

13 2 2 2     2 2 2   

14 2 1 2     2 1 1 1  

 2 2 34 34 36 6 1 22 22 27 27 29 جمع
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 گیرینتیجه -4

زبوانی رن زبوانی و درونمای ک می خاص در غزل حاف  با عنای  به باف  برونتضمد همحاسط

از دمد که حاف  بوا خوروج رگامانوه و با توجه به اصول ممااری و اندرزمای گرایس، نشان می

اسوتنطاطی گورایس، اصوول مماواری و در م وانی  همنجارما و قواعد زبان م یار کوه در نظریو

مای عرفانی خود را غیرمستقیم و غیرصوریح انتقوال شود، پیامسنتی، مقتضای ظامر نامیده می

مای زبانی حواف  در غوزل ما و منجارشانیاس . انحرافعرفانی پدید رورده -داده و زبانی ادبی

رسانی عرفانی در زبان اشارت پیام هاس  که لازمحض، به زبان ادبی او م تصاتی ب شیدهمورد ب

پذیری، انود کوه محاسوطهای خواصمای ماالموهاس . اید م تصات، م تصات منطقی تضومد

رینود. ایود م تصوات، شوند و به کوار زبوان عرفوانی میپذیری و اناارپذیری را شامل میابطال

رسانند که موشمندانه به انتقوال م وانی مقصوود لویحات عرفانی را یاری میما و تپیام هفرستند

 هگانومورد، از انودرزمای نه 112مورد، از اصول چهارگانه و  39خود بپردازد. حاف  در اید غزل 

درصود مربوولا بوه اصول  93 مورد و تقریطوا  98اس . بیشترید انحرافات با گرایس عدول کرده

بودن اجتناب کنیود. و نامفهوم از ایهام -از ابهام بپرمیزید. ب -  الفروش و اندرزمای نیل اس 

درصود از انحرافوات  89اسو  کوه تقریطوا  مورد نادیوده گرفتوه شده 91کدام از اید اندرزما مر

. حاف  با عدم رعای  اید اصل و اندرزمای رن، مش صات اصولی زبوان شوداندرزما را شامل می

اسو  کوه از م تصوات افانوی را رقوم زدهی، سربسوتگی و غلطگویخود ی نی ایهوام، پوشویده

ریود. کمتورید انحرافوات شمار میمای زبان عرفانی نیز بهشناختی ش ر اوس  و از ویژگیسطک
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انسوجام و پیوسوتگی  هدمنددرصد مربولا به اصل رابطه اس  که نشان 8مورد و تقریطا   8مم با 

 مایی عارفانه اس .تقال تضمدغزل حاف  در نمایاندن زبانی عرفانی و ان

 
 نوشتپی

؛ 11ب  1931صفوی،  .)نک طی از برخی قواعد زبان منجار اس منجارگریزی ادبی دراصل ت  -1

 .(831  1939شمیسا، 

اسوت  می،  .)نوکاسو   درس حاف تصحیح قزوینی و مأخذ رن  هغزل مذکور مطاب  با نس  -8

1928  1/ 83). 

دادن و پوردازش و دانشی قطلی اس  که یای از مطاحض عمده در سوازمانای، اط عات م رف  زمینه -9

 .(38  1931یارمحمدی،  .)نکرید شمار میگفتمان به صورت متد و است راج و استنتاج م نی از متد به

میوان  هشوود رابطومای ضروری متنی  اس . انسجام سط  میانسجام و پیوستگی از م ک -1

یک موتد  همتد را دریابیم. پیوستگی نیز ارتطالا میان اجزای سازندواحدمای وا گانی درون یک 

  . (139و123  1931صفوی،  .)نککند را بر مطنای اط عات مشترک فرستنده و گیرنده ت یید می

م نایی متفاوت را  هدو حوز ،پلی هوا ه، عامل پیوندی مهمی در زبان ادبی اس  که به مثابپل -1

 .(132  1931یارمحمدی،  .)نکزند به مم پیوند می

شری   و عرفان ت ل  دارند، مغایرت و اخت فوی م نوایی  همای سجاده و سالک به دو حوزاگرچه وا ه -8

موای م نوایی وا ه هکاررفته و در مقابل حوزم نایی به هو بنیادید ندارند؛ لذا درکنارمم مت ل  به یک حوز

 اند.ضد شری   قرارگرفته

ار زبان عطارت، قسمی از زبان عرفانی اس . زبان عطارت زبانی اس  مطوید زبان اشارت در کن -3

 . (1  1939نویا،  .)نکو روشد و زبان اشارت القا  م انی اس  بدون گفتد رنها 

پیر مغان در اید بی  با م نی مجازی سالک منتهی و مرشد رامنموا، بوه دلایول نیول اسوت اره  -2

فروشان( و م نوی مجوازی رن پرستان و مینی حقیقی )پیر رتشبید م  -1رید نه نماد  شمار میبه

دادن بودن، سووقبودن، مجربّ  کارمشابه  وجود دارد. کهنه ه)عارف منتهی و مرشد رامنما(، رابط

پنهوان  هبه نیمو ،سالک در مصراع دوم هصارف هقرین -8کردن، وجه شطه رن دوس . و اسطاب فرامم

شمار اس  و تنها یوک تأویول دارد. مای مت دد و بیفاقد تأویل -9کند. و محذوف تصویر اشاره می

 -1یابود. محذوف رن در عالم حس وجود دارد و نمد ب د از تحلیل اسوت اره، رن را درمی هسوی -1

 .)نوکازای خارجی دارد. نماد و رموز دارای اوصوافی مغوایر بوا اوصواف موذکور اسو  مصداق و مابه

 .(122 -129  1923فتوحی، 



 131   1044بهار و تابستان ، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... مای ک می در غزلی از حاف تضمد همحاسط

 

نوامیم و مفهووم شو   را در ف ول در دستورمای پیشید، الفاظی را که امروزه شناسوه می -3

 .(193  1921احمدی گیوی و انوری،  .)نکگفتند رسانند، ضمایر متصل فاعلی میمی
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 شناسیهای کودک: با رویکرد نشانهدر داستان «سازهای پیرنگآرایه»
 

 * 1 امیرحسین زنجانبر

 

 00/82/8199تاریخ پذیرش:   81/20/8199تاریخ دریافت:  
 

 

 چکیده
 های از توالی حوادث داستان است  د  اتا اون نمتال ع. تیو د ،اپترن پیرنتگ متادپیرنگ مجموعه
 ،اتتگتری ، شتتتا یای زنتانیِ  هستات   ،اتت  ، مقتتال از شتیوای د  ژ فنیافتتهداستانیِ شکل
ن شتگردی « ،اتتی هآ اتت»اند:  ،اتی ، پیرنگیو یا د، شونهو از منمر اتن پژ،یشن آ اتهاس   ،سات 

شناتتیِ  ،ات  اس  ، اشر از  ،ات  حذف سازی زتباتیآ،اتی تا معناتین مازاد نر پیرنگن ، نرای غنی
تت  «  ،اتتی هآ اتت»شودو د،شانِ یتر مرکزی داستان مخد،ش نمی هل ع. یِ پیرنگ ، یقتشودن نما

شتناتتیِ ، معرفتی نتتانه شِحذف نیق و یدف پژ،یش پیاس  که از پیرنگ پانل« پیرنگی هآ ات»
یتاتی عنتوان ستازهشتناتتی ن.کته نتهعنوان شگردیاتی صترفا  زتبتاتییای اتیر اس  که نه نهآ اته
پتژ،یش اگتونگی  همقئ.پرا  دا ندو  -یای ادنید  تناظر نا آ اته- یای کودکد  داستان سازپیرنگ

یای  ،اتی کودک اس و د  یمتین یا ، منمومهسات  داستانیا د  ژ فشناتتیِ آ اتهنازتان نتانه
 ا  «نازنمونن تفقیرن موضوع»نر  شناسی پرس مبتنی،جهیِ نتانه استان اتن پژ،یش انتدا الگوی سه

شتناتتیِ یتای ادنتی  ا نته تعرتتف نتتانهتوصیفی تعرتف آ اتهنا  ،تکردی تح.ی.ی توصیفن سپس 
شتناتتی ،  نا  نه کا کرد  ،اتت دیدو پژ،یش حاضر نرای نخقتینسازش شقترش مید،شانِ پیرنگ

دشی لازل یان نقتنیای شعرمحو ِ سنتیِ آ اتهنندیدستهکندو ازآنجاکه میغیرنلاغیِ ع.م ندتر توجه 
یای یا از ضر، تآ اته همحو  د  زمینیای  ،ات  ا نرای تح.یل متون  ،اتی ندا ندن ننانراتن پژ،یش

 وآتندشما  میناد ادنی نه
 

 وشناسین پرسشناسین نتانهداستان کودکن پیرنگن آ اتهن  ،ات  واژگان کلیدی:
 
 rahimi.zanjanbar@ut.ac.ir * ن اترانونشناسی  اتانتین دانتگاه تهرازنان هدانتجوی ا شد  شتو 1

  

 00، شماره پیاپی   0011بهار و تابستان  ، اول ، دورهششم  سال
 

 101-131صفحات    ژوهشی     مقاله پ
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https://dorl.net/dor/20.1001.1.74767387.1400.6.1.9.7
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 مقدمه -1

دانتد ، شتناتتی کتلال متیادنیات کلاسی  ع.م ندتر  ا انزا ی نرای نر سی شگردیای زتباتی

اتتی دا نتدو شتنانگا د که د   ،سات  کلالن ناتی مازاد ، زتبتاتییاتی میموضوع آن  ا آ اته

شناستانی اتون لیکتاف ، پقاستاتتگراتانی یای نمری اتیرن یمچون نمرتات شنات شراتش

انتدو د  هارتش دتدشاه داشتتنه صو  نلاغی  نقب  ن، ساتتگراتانی اون استر،س اون د تدا

 همثانتشتوندن ن.کته نتهصرفا  انزا ی نرای زتباتی ، انتاال کلال ت.ای نمی 1یانمرتات اتتان آ اته

یتای اندو یدف اتن پژ،یش نه االش کتتیدن مرزیتای آ اتتهیاتی نرای ساتتن ،اپعی سازه

یتای ن.که یدف اتن اس  کته ضتمن حفتر مرزننتدی نیق ؛ 2شناسیندتر از طرتق ع.م نتانه

نختشِ ستازن الهتالیاتی پیرنتگفرمول همثانای شقترش تانند کهن نهشونهیای ادنی نهسنتین آ اته

حوادثن ،فق نمال ع.تی است و عتلا،ه  توالی 3داستان کودک ناشندو منمو  از  پیرنگنوتقندشان 

شیرنتدو پتژ،یش سازی نهتره متییا نرای پیرنگیای  ،اتی کودک نیز از آ اتهنر داستانن منمومه

یتای کتودکن عبتو  از کتا کرد الحتاپی ، د  پی پاسخ نه د، پرستش است : د  داستتان  ،شِپی

شتود  یا اگونته میقتر متیساتتیِ آ اتهشناتتی ، ژ فنه کا کردیای  ،ات  یان ،ساتتیِ آ اته

ننتدی یتای کتودک تاقتیمتوان د  داستانن اگونه می4شناسی پرسشانیِ نتانه،فقِ تاقیم سه

پتژ،یش انتتدا ،جتوه  نتت استان ا نید  یم تعمیم داد  5سازیای پیرنگیای ادنی  ا نه آ اتهآ اته

شتعرمحو ِ  یایهتآ ا ن،جهیسه یالگو نت، سپس نر اساس ا یپرس  ا معرف سیشنانتانه هشانسه

 و   کندیم فتکودکن نازتعر یایداستان ینرا نشناتتی ت ،ا ی ا نا کا کرد یادن

 

 تحقیق هپیشین -1-1

اس و د  صو تی محد،د انجال شدهصو  تیال نه  هشناتتی د  زمینانهیای نتد  اتران پژ،یش

استاس  ،تکردیتای نتوتن د  ناتد ادنتی ، متالعتات گرشی نتر ت.متیا ادنتی نرن»نخش از  د،

 شناستی نگرتقتتهشناستی ، زنتاناز منمتر نتتانه« ت.متیا»نته  (1331) جبتین « اینینا شته

یای کودک: از منمتر یای تخی.ی د  داستانشناتتی سوژهنندی نتانه ده» هاس و د  ماالشده

شناستیِ پترس نترای از  ،تکرد نتانه (1333د،ستتانن ر ، کرتمی)زنجانب« آمیختگی مفهومی هنمرت
                                                           
1. figures 

2. semiotics 

3. plot 

4. C.S. Peirce 

5. figures plot creator 
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یتای کتودک سازی داستانیای مفهومی ، فضایای فوکونیه د  شخصی ،اکا،ی ناش استعا ه

 هآ اتت ه انت (1335: ، یمان 1331ئیان ، شعیری: )نبیدتگر نیز  هنگا ندشان د، ماالاس و استفاده شده

و وانتدکترده ید، داستتان اونت  نر ست معنتاتیِتتی ،ا نتدتفرا یرشیت ا د  شکل« انگا یانقان»

نمتال شفتمتان  هیای کودک: نرپاتتشناسی دشردتقی جقمانه د  داستانسب » هنگا ندشان ماال

یای کتودک معناشناتتین دشردتقی  ا د  داستاننا  ،تکرد نتانه (1333)زنجانبر ، عباسین تنتی 

پیرنگتیِ  های از آ اتتکته دشردتقتی  ا زترمجموعته ، شِتلاف پژ،یش پتیاندو نر سی کرده

عنتوان شتگردی عنتوان آ اتته ن.کته نتهاتیر دشردتقی نه نته هداندن د  ماالمی« تتخیص»

 اس و شناتتی نر سی شده ،ات 

 

 مبانی نظری -2

 شناسی پرسکلیاتی از نشانه -2-1

دیتد: رای نتانه ا ائته متی،جهی  ا نن پرس الگوتی سه1سوسو  هد،شان هتلاف الگوی تودنقند

 دانتدو ا تعامل میتان اتتن سته ،جته متی 5«فراتند نتانگی»پرس  و4ن موضوع3ن تفقیر2نازنمون
سوسو ی  1«دال»شیردو الزاما  مادی نیق  ، معادل صو تی اس  که نتانه نه تود می نازنمون:

اد پترسن تفقتیر سوسو ی اس  اما نا کیفیتی متفا،تو نه اعتات 1«مدلول»اس و تفقیر: معادل 

ا،لیته نته ،جتود  هتر از نتتانتافتهای نرانر تا نقط ا نازنمون د  ذین تفقیرشر ، د  پالب نتانه

دیتدو موضوع )انژه(: مصداپی اس  که نتانه نه آن ا جاع متی و(Peirce, 1931: 8/22) آ، دمی

پترسن  (و31-30: 1313)ستجودین  است اتن ،جه د  تعرتف سوسو یِ نتانه مقتایما  لحاظ نتده

که نازنمونِ د تت  )امتلا  ا نامدو تصوتری  ا نازنمون می« د ت » هصو تِ نوشتا ی تا آ،اتیِ ،اژ

 ا کته د  تتا ا از تواند ، مصتدا  د تت  می« تفقیر»کند تجاد میتا ت.فر د ت ( د  ذین ا

اطتان نا انتژهن نته لحاظ ا تب یا  ان ازسجودی: پرس نتانه هانژه تا موضوعو نه شفت ذین ،جود دا د

 ه انتت د  اتن نتوع نتتانهن :شمات.ی هنتان و2ن نماته1ن نماد1شمات.ی هکند: نتانسه دسته تاقیم می

                                                           
1. F. Saussure 

2. representamen 

3. interpretant 

4. object 

5. process of semiosis 

6. signifiant /signifier 

7. signifié/signified 
8. icon 
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نر متانه  اس و تعنین صو ت از نرتی جهات )مثلا  از نمر شتکل ظتایرین نازنمون ، انژه مبتنی

د  اتتن  :نمتاد آ،ایتاونتال نناشدن مانند کا تکاتو  ت  شخصصدان نون احقاس( متانه نا مفهول می

نراساس متانه  نیق  ن.که پترا دادی ، تتادشرفتنی است ن ماننتد  یرنازنمون ، تفق ه انتحال  

 هانتژه  انتت نتااین نتازنمون نماتته هد  نتان : انندشیو نماتهتان.وی  اینماتی نالفبان علائم نگا شی

پتان نتو(ن یای طبیعی )د،دن جاینتانهپرا دادی ندا د ن.که ،انقتگی ع. ی ، فیزتکی دا دن مانند 

)ستجودین  شیری )نادنمان ستاع (ن عکتسن فتی.منتانگان پزشکی )د دن تا ش(ن انزا یای اندازه

، تفقیر )دال ، مدلول( تتا  نازنمونمعرفتی نین  هعبا ت دتگرن نماته نر  انت و نه(33-34: 1313

تت  از شترفتن تت  نتتانه د  یر س  کته پترا ، موضوع متمرکز اس و لازل نه ذکر ا نازنمون

 تواند نقته نه ناف  تغییرتاندوفو  می هشاننندی سهماولات تاقیم

 

 و پیرنگی 3های رواییتعریف آرایه -2-2

سازی ، زتباتی  ،ات   ا اتفتا ایِ مازاد نر پیرنگ اس  ، صرفا  ناش غنی ،اتی: نوعی نازیِ نتانه هآ ات

ی اس  د   ،سات  اثر که ند،ن اتجاد اتتتلال د  نمتال ع. تیِ شناتتکندو تعنی شگردی زتباتیمی

ای نتا تکتی ازی نتانهنوعی ن :پیرنگی هآ ات مرکزی داستان پانل حذف تا تغییر اس و هپیرنگ ، یقت

 ناپذتروسات ِ محتواتیِ داستان اس  ، حذفیای پیرنگ اس و ننانراتن جزئی از ژ فاز سازه

 

 بحث و تحلیل -3

 جناس  -3-1

یا دا ای نتازنمون تکقتان شود که آن نتانهد  پیرنگ داستانن از د، نتانه استفاده می :ناس تالج

کرشتدنی نتا ( ن1334)پرتتر،ن  «کرشدن ددنگ ددنتگت  »اندو د  داستان اما تفقیریاتی متفا،ت

توایتد از کتوه  د شتودن امتا شود ، مین جوشیر میاس  نازی که از دتوا  عبو  کردهدتدن شعبده

نا ن ددنگ ددنگ د،تد ، نا شتاتش کونیتد نته کتوهو کرشدن صدنا ن د،تق »تواندو د  پاتان: نمی

نالاتره کوه ترد ، تاکتیر شد ،  تخ و کرشدن پرتد آن طرف کوه ، فرتاد کتید: یتو ا یتو ا از 

نود آیی کتتید ، شفت : نتهن متن نتودل کته از تتودل  کوه شذشتمو کوه که ترد ، تاکتیر شده

د  پیرنگ ،جود دا د: تکی د  کلال کرشدن کته نته « شذشتن» هد، نتان (و21-25 : یمان)« شذشتم

                                                                                                                                              
1. symbol 
2. index 
3. narrative ornaments 
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ازآنجاکته «و اتثتا  کتردن»دلال  دا د ، دتگری د  کلال کوه که نته تفقتیر « عبو  کردن»تفقیرِ 

د  کلال کوهن تکقانیِ نمتادتن )امتلای « شذشتن»د  کلال کرشدن نا نازنمون « شذشتن»نازنمونِ 

جنتاس تتال  انتته ند ،لی تفاسیرشان تکقان نیق ن پس اتن د، نتانه نقب  نه یم تکقان( دا 

تتو د تاطر  تختن  ،غن کت  میای نهوطیطن (1331)فتاحین  «طوطی ، ناال»دا ندو د  نازنوتقی 

تتاطر کند که پ.ند  نیز نهنیند ، تیال می ،زی پ.ند ی  ا میشودو ، سرش د  اثر ضرنه کچل می

کچ.تی مع.تولِ  هاس و د  اتن پیرنتگ از تت  ستو عا ضتکت  تو ده ، کچل شده  تختن  ،غن

نرای  تختن  ،غتن است و « ایای نماتهنتانه» تختن  ،غن اس ن لذا ننا نر تعرتف پرسن کچ.ی 

از سوتی دتگر کچ.یِ پ.ند ان مبتنی اس  نر پرا دادی موسول نه سن  اها ضترن )ضترن ک.تهن 

نرای پ.ند  نتودن است و « ای نمادتننتانه»نه تعرتف پرسن کچ.ی  لذا نناانر،ن سبیل ،  تش(و 

ای است ن شتان نماتتهکچ.تی پ.نتد  )تکتی هکچ.یِ طوطی نا نتان هصرفنمر از تفا،تِ نوع نتان

ای نماتته هاراکه طوطی نتتان یای اتن د، نتانه اس وشان نمادتن(ن مهم تکقانیِ نازنمونتکی

یا )تکقتانی د  شتکل ک.ته( مااتقته تاطر تکقانیِ نازنمونفا  نهنمادتن پ.ند  صر هتود  ا نا نتان

دیتدو نمادتنِ پ.نتد  تعمتیم متی هایِ تود ) تختن  ،غن(  ا نه نتانکند ، سپس تفقیر نماتهمی

عنوان نازنمونی از پ.نتد  نتودنن نتا عنوان نازنمونی از  ،غن  تختنن ، کچ.ین نهننانراتن کچ.ین نه

یتای تکقتان )تکقتانی د  کچ.تی( ، تفاستیر راکه اتن د،ن دا ای نازنمونیم جناس تال دا ندن ا

نه اتن صتو ت است :  (11 -14: 1334کتا، زن )« اکیدای که نمیاکه»داستان اندو پیرنگِ متفا،ت

 هنعدی دپیاا  نا یمان متخصتاتِ اکت هافتدن سپس اکشود ، میت  اکه از سر شیر آ،تزان می

، ( 11)یمتان: « نبختتیدن شتما داداش مترا ندتدتتد »شوتتد: ود ، میشپب.ی نر سر شیر ظایر می

پب.ی که د  ستو ا، فاضتلان افتتاده(  هافتد از دتدن داداشش )تعنی از دتدن یمان اک،پتی می

یتای شتمات.یِ اند کته دا ای نتازنموند، نتانه همثانشودو د  پیرنگ فو  د، اکه نهتوشحال می

د  پیرنتگ  :جنتاس نتاپصو یقتندریای متفا،ت )د، داداش( یای تکقان( ، تفقیتکقان )شکل

 یای متانه )نته تکقتان(ن ، تفاستیر کتاملا شود که دا ای نازنمونداستان از د، نتانه استفاده می

کنتد ، نتا زدن موشتی متینتاپر دنبتال متوشمَتش (الف1400)زنجانبرن  «،»اندو د  داستان متفا،ت

تتو د  ،د ، متید  می« ،ا،»موشی حرف لای پای موشموشی از کفش نه ،سط کمر موشلنگه

 هشتود نته ک.متتبتدتل متی« نتاپرمتتش»حرفتیِ شتش هناپرو نا نرتو د ،ا،ن ک.متلای پای مشَ

نتاپر تانتدو متوشناپر دشردتقی متیناپر نه موش، نه یمین سادشی مش« ناپرموش»حرفیِ یف 

موشتی نیقت  دید کته اتتن متوشموشی تتخیص نمیموشیو زن موشموش ه ،د توی لانمی
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کنتد کته ا، ناپر ادعتا متیملاک اس (و موش« موش»)اراکه نرای زن تکقانیِ نازنمون نوشتا یِ 

دیتدو ،ا،ش  ا نتتان متیاس و نرای اثبات ادعا ا،  ا مقخ کرده «،ا،»ت  موش نیق  ، نرتو د 

تتو نته اتتن »شوتتد: متی تنتدد ،کنتدو متیناپر نگاه متیشود ، نه میان پایای موشزن د،لا می

این تبن اون تو د،لا شتده»شوتد: ناپر میو موش(20)یمان:  «شوتی ،ا،  اتن که ،ترشول اس می

لحتاظ نته« ،ترشتول»، « ،ا،»نمادتنِ  هو د ،اپر نازنمونِ د، نتان(21)یمان:  «نینی ا سر،ته می آن

تعنتی ،ا، ، ،ترشتول کننتدو متی اند )نه تکقان( اما نر د، تفقیر متفتا،ت دلالت نوشتا ی متانه

ن تر،سی اس  که صداتش داتا  (1313)جعفرین « آپا تر،سه»شخصی  اص.یِ اندو جناس ناپص

اندن آپاتر،سته از یا د  ترافی اس  ، ماشیناس و ازآنجاکه سوت آپاپ.یقه شم شدهتغییر آ،ا شده

کندو د  اتن داستتان حل میکند ، متکل ترافی   ا عنوان سوت آپاپ.یقه استفاده میصداتش نه

نمتادتنِ  هنتا نتازنمون نتتان« صتدای تتر،س»ایِ نماته هنتان ونِشبای  نازنم هشتاتی نر پاتشره

جتای نتازنمون که نازنمون صدای تتر،س نتهطو یاس ن نهصو ت شرفته« صدای سوت پ.یس»

 هشی(  ا از نتتانشیرد ، تفقیر جدتد )تفقیر نمادتنِ  اینمتاتی  اننتدصدای سوت پ.یس پرا  می

الوصتول نوتقتندشان کتودک است  شیردو جناس ناپص از شگردیای سهل،ال می« سوت پ.یس»

، « انتر»ایِ نماتته هشتودو متثلا  د، نتتانیا دتده متیایِ داستانیای ک.یتهکه حتی د  نامگذا ی

( جنتاس داشتتنیستفید د،ست  هیاتتان )شبای ِ شکل انر نه نردلیل شبای  نازنمون نه« نر ه»

( 1313مهترن )مایمی ، صتدپی« انر ، نر ه»آتندن از اتن جناسِ شمات.ی د  نامگذا یِ شما  می ناپص نه

سته نتتانه د  پیرنتگ جناس مرکب:  اس واستفاده شده (1315) اکن « نر ه سفید ، انر کوا »، 

تگتر نیقت و نته د هیای د، نتانشوند که نازنمونِ تکی از آنها ایزی جز ترکیب نازنمونظایر می

ستنگ ، »تجزتته است و د  دتگر پانتل های اس  که نه د، نتانتر جناس مرکبن نتانهنیان ساده

شترددو لاک دنبال سنگش )لاکتش( متیند،ن هالخ.اپت ِ ناپصسنگ( 11: ن1334ن شمس) «شرد،

رنتگن کندو از منمتر اتتن پیعنوان لاک  ،ی پتتش نصب میکند ، آنرا نهسنگی کوا   ا پیدا می

است و د  « پتت »، « ستنگ»یتای ای نمادتن اس  که حاصل ترکیب نتتانهنتانه« پت سنگ»

آتتدن پتس از نو  د،ارته صداتش نند متی( 1311)حبیبین  «نوپی که تر،س  شرفته نود»داستان 

« توپتف ممنتوع»نته تتان.وی  نزنتدمراجعه نه نیما ستانن ، شوتی که نگهبان نیما ستان نه ا، می

زدن نتو »زدن ممنتوعو تتان.وی شود نته تتان.وی نتو ، تان.وی توپف ممنوع تبدتل می اقبدمی

شتمات.یِ  ه، نتتان« توپتف ممنتوع»نمتادتنِ  های نمادتن اس  که از ت.فیق د، نتاننتانه« ممنوع

 اس و ( تتکیل شده1)تصوتر« تصوتر نو  د،ارته»
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زدن نو »(ن تان.وی 21: 1311)حبیبین « ه نودنوپی که تر،س  شرفت»تصوتری از کتان  (1شما ه ) تصوتر

 ودید، نو  د،ارته نماتش می« توپف ممنوع»عنوان ترکیبی از تان.وی  ا نه« ممنوع

 

جناس مرکبی اس  کته محصتول عتتق د، «  نگ ننفش» (ن1331)نیگتدلون « مداد ننفش»د  

د،  نتگ پرمتز ، آنتی د  عنوان ترکیتب شمات.یِ مداد پرمز ، مداد آنی اس و  نگ ننفش نه هنتان

 کندوشتاتیِ پیرنگ اتفای ناش میشره

تنهتاتی مصتدا  نیر،نتی کدال نهیاتی ناشند که یرناس مرکب نتانهممکن اس  د، نخشِ ج

 هستوژ ای تخی.تی ناشتدن متثلا شانن صرفا  ستوژهشانن تعنی جناس مرکبناشند اما ترکیبداشته

 های شتمات.ی است  کته از ترکیتب د، نتتاننتتانه (1332)مزا عتین  «د،دکتیمامان ک.ه»تخی.ی 

 واس شمات.یِ مامان ، د،دکش پدتد آمده

 

 ایهام -3-2

« اتهتال» هشراه پاتاشودو ای ،احد یمزمان نرای د، تفقیر متفا،ت استفاده مید  پیرنگ از نتانه

اراکته د   یای دا ای جناس تال/ ناپص/ مرکب اس ن اما اتهال نا جناس تفتا،ت دا دویمان نتانه

شتودن نته از تکقان تا یمقان نرای د، تفقتتتیر متفا،ت استفاده می ۀکم از د، نتانجناس دس 

 پقترین سامقتا (1335)اون « مردی که حتره شد»مقخ کافکان  هت  نتانهو د  نازنوتقی کودکان

تان ننتانراتن نتالِ سامقتا د  داستاست و اس  که نا ت  دشردتقیِ ناشهانی نه سوس  تبدتل شده

ای دید نتر حتترهاتنکه د  تفقیرش نر ت  انقان ا جاع میای نمادتن اس  که د عینمذکو  نتانه

شتده یمتوا ه دشتردتس هطتو ک.ین یقتتیِ پدتدا شتناتتیِ ستوژاون سوس  نیز  اجر اس و نه

د،زک کفتش (25: 1334)جعفترین « سنگ ، سو ا،»پیرنگی اتهال تا استخدال اس و د   هنر آ اتمبتنی

دیتدو تعنتی تت  ای نا ینرِ د،زندشی کفش  ا ا ائه متیای نمادتن اس  که تفقیری از حترهنتانه

د،زک نتا شتگرد تواندو لذا کفشکفش نودن  ا فرامی هنتانه یمزمان د، تفقیرِ حتره نودن ، د،زند

کته یتاتی یتای کتودک انتژهد  نیتتر داستتان اس وآفرتنی کردهسازی ناشاتهال د  پیرنگ هآ ات
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( دا ندن نته د، صتو ت د  پیرنتگ غیره موش  ،د،زکن یزا پان پاتمنازنمون د،اسمی )مانند کفش

صو ت جناس مرکتب پیرنگتیو متثلا  د   نه -2 نصو ت اتهال پیرنگی نه -1شوند: کا  شرفته مینه

یتم حتتره است  ، یتم اتنکته « آتونتدک»( ن1400)زنجتانبرن « پوشندارا حترات لباس نمی»

نرای اتجتاد اتهتال « آتوندک»دات اتدئولوژت  دتنی دا دو ننانراتن از ظرفی  د،اسمی نودنِ اعتاا

ستنگ ، »د  « پتت ستنگ» که از ظرفیت  د،استمی نتودنِاس ن د حالیپیرنگی استفاده شده

از نتوع  نیرنگتیپ یتایهتالتالزامتا ا ن نرای اتجاد جناس مرکب پیرنگیو(11: ن1334ن شمس)« شرد،

آجترش   تتنتود کته  ایتانه» هن نا جم.(1331)شمسن  «وانهتد هتان»مثلا   قتندنین یتقا، هالتا

 آ، دید مت نتازیوانهتد« آجرش کم اس   ت» نکهات تاطر، نه شودیشر،ع م (5)یمان: « کم نود

و دیتدیسکون  م ه، نه یمه اجاز شودیم دایداستانن آجرش پ انتد  پاو دیدیکس  ا  اه نم چی، ی

 رنتگیآجتر کتم دا د؛ امتا پ  تت ،اپعا  ، اس آجرش کنده شده  تتانه  نکهتتان نا اداس نتد  ا

انگاشتته ، آغتاز ، « نتود کتم اشتخته  ت» هت ا معادل کنا« آجرش کم نود  ت»داستان عبا تِ 

 (ویتقا، هالتنر ا هاس ن )نننا نهاده «تیکنا هالتا» نتداستان  ا نر ا انتپا

 

 استخدام -3-3

ای کته تفقتیر شونتهشودن نتهت  نتانه یمزمان نرای د، تفقیر متفا،ت استفاده مید  پیرنگ از 

کنتد ، تفقتیر د،ل صترفا  د  پبتال ا،لی صرفا  د  پبال نختی از پیرنگ دلال  معناتی اتجتاد متی

نخش دتگری از آنو استخدال از فر،عتات اتهتال است  ، نته یمتین دلیتل نترتلاف جنتاسن د  

 (1312)کاکا،نتدن « نختودیمتوش»شتودو د  ای د، تفقتیر استتفاده متیاستخدال از ت  نتانه نتر

اس و د  پیرنتگ عنوان تاا  ،ی سرش شذاشتهترس  ا پیدا کرده ، آنرا نه هنخودی انگتتانموش

 هشمات.ی حضو  دا د که نرای متوش ناتشِ تتاا  ا ، نترای تترس کتا کرد ح.ات هفو  ت  نتان

« یمین ، یمتان»د  فو  نرای موش ، ترس متفا،ت اس و  هانگتتر  ا دا دو ننانراتن تفقیر نتان

انتدو د میان از ،سط ، نه متوازات عترک کتتان نترش تتو دهن صفحات کتان تکی(1313)تداتین 

تو د؛ تصتا،تر تغییتر ماییت  صفحهن ،   می هتعنی نیمۀ صفحه پانل ،   زدن اس و ،پتی نیم

،   زدنن تبتدتل شودن نا ت  نتیمغر ان دتده می عنوان تال د  تصوترِ شیرِدیندن مثلا آنچه نهمی

ثان  اس  کته د  پبِتال فترتمِ  هنالاتین ت  نتان هصفحشودو ننانراتن نیمیای تا پت  مینه تیغ

شود ، د  پبتال فترتمِ د،ل )د  پقمتی از تال تفقیر می همثانا،ل )د  پبال نتانۀ شمات.یِ شیر( نه

 وپقمتی از تا  همثانهتیغی( نشمات.یِ جوجه هپبال نتان
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 ا ن الف

   
موازات عرک د میان از ،سط )نهصو ت تکی( نه1313)تداتین « یمین ، یمان»صفحات کتان ( 2تصوتر شما ه )

تو د؛ اندو ،پتی نیمه صفحهن ،   میتو ده پانل تو  یای نرشصفحهاند ، ندتن ترتیب نیمکتان( نرُش تو ده
عنوان تال د  از تصوتر فو  متهود اس ن آنچه نه« الف»طو که د  نخش دیندن مثلا یمانیتصا،تر تغییر مایی  م

 وشودیای تا پت ن دشردتس می،   زدنن نه تیغشودن نا ت  نیمتصوتر شیر غران دتده می
 

 حکیماسلوب -3-1

اصتتلاحی حکیم از فر،عات اتهال )، از فر،عات استخدال( اس ن نا اتتن تفتا،ت کته اتهتال اس.ون

حکیم اصتلاحی کا نردشناتتیو از منمر کا نردشنتاسین پیرنتگ شناتتی اس  ،لی اس.ونمعنی

پیتال(  هتتان )شیرنتدپیتال( ، تت  شفتته هپترداز )فرستتنداز ت  شفته -شفتمان همثاننه-داستان 

اس و د، نتانه )که نقب  نه یم جناس تال تا جناس مرکب دا ند( د  ت  موپعیت  تتکیل شده

دا ای نتازنمون تکقتان تتا متتانهن  هشیرندن تعنی د، نتانو د سوءتفایم طرفین شفتمان پرا  میم

یای کتتان داستان پیرنگ کنندوپرداز اتجاد میتان ، شفتهمتضادی  ا د  ذین شفته تفاسیر کاملا 

نگتتی پیر هنتتر آ اتتت( 21-21: 1331دادین )دیرتتتزی ، اه لنگتتهنتهیتتای لنگتتهکفتتش یتتاتی نتتامهمتان

ای اس  کته پتد ش از مذکو ن داستان نچه هاز مجموع« نقتنی»داستانِ حکیم استوا  اس و اس.ون

و  ،د پتیش متاد ششتود ، متیتواید نر،د ت  نقتنی از ماد ش نگیردو نچه توشتحال متیا، می

شفتتیم یتا متید: ما د  جبهه نه اتن دکمهشوتدیدو پد ش میجای نقتنی دکمه نه ا، میماد ش نه

 عنتوان دکمتهعنتوان تتو اکین ، نقتتنین نتهین نتهنقتنیو پیرنگ داستان پائم نر اتهال اس و نقتن

انتدو یای نوشتا یِ تکقانن امتا تفاستیر متفتا،تاند که دا ای نازنموننمادتن هن د، نتانشدنی()نقته

 لبتاس (ن1334)امینتین « موش کا ت دعوت نرای موش»داستان  هموش ن شخصی  تودشیفتموش

 ،د که عر،س ، میهمانان از ،حت  نا دیتان نتاز ای میپوشد ، ناتوانده نه عر،سیزتباتش  ا می

 ا حمل نر شتگفتیِ عتر،س « نازماندن دیان»غیرکلامیِ  هموش  نتانکنند؛ اما موشنگایش می

« شتادی هک.کلِ» ا حمل نر « جیغ زدن نه ع.  ترس»کند ، یای تود میتاطر زتباتی لباسنه
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کننتد: نتر د، تفقتیر دلالت  متی« ناز ماندن دیان»ای مثل یای نماتهیای نتانهکندو نازنمونمی

صو ت سوءتفایم از ستوی  پیال )عر،س( اس  ، تفقیر دتگر نه هیا مد نمر فرستندتکی از تفقیر

ییجتان »ای نا د، تفقتیر متفتا،تِ نماته هشودو ننانراتن د، نتانموش ( د تاف  میشیرنده )موش

 شودوحکیم مینر اس.ون ناعث اتجاد شفتمان طنزی مبتنی« ییجان شادی»، « ترس

 

 جمع -3-5

پرداز  ا د  شفتمتان نر اتنکه ناش شفتهیا علا،هد، نتانه د  شفتمان حضو  دا ند که تکی از نتانه

ه یتر د،ن پندا دو تعنی مدعی اس  کتماوله میتان( یمدتگر )نا شفته هکندن تود  ا نا نتاناتفا می

« جمتر»شتعری )د  کتتب نتدتر( نتا  هعنوان آ اتتنه« جمر»یای یمقانی دا ندو تفا،ت نازنمون

یتای یمقتان نیقت  نر نازنمونجمر د  شعر مبتنی هپیرنگی د  اتن اس  که آ ات هعنوان آ اتنه

تتتان یانر یمقانیِ نتازنمونپیرنگین مبتنی هن.که مبتنی نر تفقیریای یمقان اس  ،لی د  آ ات

شیترد(و د  نیت  جناس ناپص شتکل متی هپیرنگی اغ.ب جمر نراساس  انت هاس  )تعنی د  آ ات

« آنکه د  توان نتد اتتم متن ، پتر،تن است م.ه نخفتند ، شب از نیمه شذش / ،مردمان ج»

یای نمادتن دا ای نتازنمون یمقتان )نته لحتاظ امتلا عنوان نتانهنه« پر،تن»، « اتم»ک.مات 

 هصو ت اتماژ تصو  شود آنهتا نیتز د، نتتاننه« پر،تن»، « اتم»د )یراند اشر متجانس( نیقتن

 هند،ن توجته نته نایمقتانیِ امتلای ک.مت سعدی د  اتن نی شمات.ی متجانس توایند نود(ن اما 

نیتدا یِ متتترک( تاطر یمقانی ، شبای  د  تفقیرشان )شبپر،تنن اتن د،  ا نه هاتم ، ک.م

که جمرِ پیرنگتی نر یمقانی تفقیریاس و د حالیندتر مبتنی« جمرِ»اتن داندو ننانرماوله مییم

شتودن ننتا نته شمات.ی یمنتین مایی متی هعنوان نتانپرس  نه،پتی آفتان شونه نیق و مثلا اتن

د، ی یتاشودن تعنتی نتازنمونشمات.یِ متجانس )نا جناس ناپص( تتکیل می ه(ن د، نتان3تصوتر)

یمقتان توایتد نتود ، تفاسیرشتان متفتا،تو د  ( رست پ، آفتتان یمتای لتنتانه )شکل ، شما

کنتد نتا پرستی که از تنهاتی غمگین اس  سعی متیآفتان( 1332)شر،ت ن « پرس  غمگینآفتان»

د،  همثانتمن د، تصتوتر نتهتیمرنگ شدن نا حیوانات ، اشیا نرای تود د،ستی پیدا کندو د  یر فِتر

پرستی اس  که تا سترحد م آفتانتاندو ت  طرف اتن فرِشبیه نازنمون ،جود دا د که نقیا  نه یم

 ، د  طترف دتگتر حیتوان تتا شتیءِ است سازی کردهممکن تود  ا نه لحاظ  نگ ، فیگو  شبیه

 پرست ازآنجاکه آفتتاناندو نقب  نه یم جناس ناپص یتا.ید پرس  ، شیءِننانراتن آفتانو یتا.ید
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تتا  ءاصترا  دا د تتا آن شتیفترک یمتین پتیشنر استاس  ندندایم ید،ست لازمه  ا نودن ماولهیم

 ماوله پ.مداد کندوحیوان  ا از نمر شماتل نا تود یمجنس ، یم

 
 (13-11: 1331  نشر،ت) اس یمقان نموده مایی نا  ا تود پرس ن آفتان«جمر» هت،فقِ آ ا (3) هشما  تصوتر

 

 عکس و طرد -3-6

ا،ل )متثلا   هیا پانل تاقیم اس  کته زنجیترزنجیره از نتانهنتانه نه د، ت  کلان همثانمتن نه 

است و پن نن الف( تکترا  شتده هد،ل )زنجیر هالفن نن پ( نا ترتیبی معکوس د  زنجیر هزنجیر

د  جان سالم نته« شرگن پ.نگ ، شیر»ترتیب از دس  کد، نه د ،نن پیرزن «زنکد، پ.ا.ی»د  

 ا نتا « شیرن پ.نگ ، شترگ» هنرشت ن یمین سه مرح.  ،دو د دتتر تود می هنرد ، نه تانمی

 شرددو ترتیبی معکوس نرمی

 

 زداییآشنایی -3-1

توانتد د  یتر متی اضتداد یمنتتینی زداتی شوتنتدومتضاد د  پیرنگ  ا آشناتی هیمنتینی د، نتان 

نتوان متثلا  عکتل داستتان(  ، دیتدو  هکوا  مانند ت  شر،ه دستو ین تا دامن های )از دامندامنه

ای کته نتتانه« مامتان»از یمنتتینی  (ن1400)زنجتانبرن « پوپتولیناناپدپدی ، مامتان»داستان 

اس   [+مذکر] های نا شاتصنماته هکه نتان« پوپولی»اس  نا  [مذکر-] هنمادتن ، دا ای شاتص

اس و موضوع داستان مذکو  عتتق شذا ی شخصی  اص.ی داستان )مرغ( استفاده شدهنرای نال

پوپولی ت  تر،س عاشق ، متعصب اس و یر صبا نه محت  نیتدا  یمقرِ ماماناس و  ، تعصب

زنتدو  ،زی نتا صتدا متی« پوپتولی پوپتو،،،،،،»پوپولی  ا نا عتقِ تمال اتنجو ی شدنن نال مامان

پوپتولی  ا یای مح.ه نیز استم مامتانشود که ساتر تر،سای جدتد متوجه میکتی نه مح.هاثاث

ننانراتن پا اد،کس ناشی از یمنتتینی د،  زنندوصدا می« پوپولی پوپو،،،،،،،،»صو ت نا عتق نه

ن د  پالب ت  شتر،ه دستتو ی )ترکیتب اضتافی(ن ناعتث ت.تق «پوپولی»، « مامان»متضادِ  هنتان
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تری متثلا  د  نقتتر کتل متتن د  پالتب ،سیر هتواند اتن پا اد،کس د  دامناس و میپیرنگ شده

 نیفتدو اتفا  )نایضه( پا ،دی

 

 ازصفتانحراف -3-8

یتای از تفقتیریای تت  نتتانهن تکتی از شاتصتهزداتی است و ازصف  از فر،عات آشناتی انحراف

« پوپتولیمامان»مثلا  د  ترکیب شود تا تع.یق ، شگفتی نیتتری اتجاد شودو نمونی حذف میپیش

شتود ، ماد  اطتلا  متیاس  نه مرغِ « جنقی  مذکر»نمونیِ پیش هصف  پوپولی که دا ای شاتص

  تت»د   شتودوحذف شاتص جنقی  از صدای پوپولی ناعث شگفتین تع.یتق ، تعوتتق معنتا متی

 اس و« ددنگ ددنگ» هانحراف از صف ن پائم نر پواانن(  1334 ر،نت)پر« کرشدنِ ددنگ ددنگ

 
 تعلیلحسن -3-9

ن )مع.تول( ، تفقتیر )ع.ت ( ع.ی  نین نتازنمو های مبتنی نر  انتنماته هنا توجه نه اتنکه نتان

تع.یتل شوتندو نه نیان دتگر حقتنتع.یل میادعاتی  ا حقن ایتهنما هاس ن نرساتتنِ ت  نتان

( 1331)ستعیدین « د ازشردن»افکنی آ، دن ع.تی غیر،اپعی ، فانتزی نرای مع.ول اس و مثلا  شره

د از تی.تی نا احت  و شتردند ازای نود نه نال شردن ،زی  ،زشا ی ز افه»نه اتن صو ت اس : 

دانید اترا  آتتر یمیتته دانید ارا  اون مجبو  نود یمیته غذایای فاسد نخو دو مینودو می

شتدو تو د اما تا از شردن د ازش  د شود ، نه شکمش نرسدن غذا فاسد متییای سالم مینرگ

که از نس شتردنش دانید ارا  نرای اتند از تی.ی فکر کرد اما ایزی نه عا.ش نرسیدو میشردن

ن افکنتیننانراتن نرای اتجاد طنز ، نرای شتره (11-1: یمان)«  سیدود از نودن تون نه مغزش نمی

یتای صو ت تودنقتنده نرستاتته است  کته د  آنهتا نتازنمونای  ا نه نماته هپیرنگ د، نتان

تعنتی  واست مرنوط شتده« د ازی شردن»ای ع. ی نه تفقیرِ طی  انته« فقاد غذا»، « تنِگی»

ای کته اکته»د  شیری از حقن تع.یتلِ پیرنگتی است و نر د، نا  نهره افکنی پیرنگ مبتنیشره

نرای اتجاد جناس تال پیرنگتین تعنتی نترای توجیته شتبیه نتودن  (11: 1334)کتا، زن  «اکیدنمی

 س وا)شبای  د، نراد ( استفاده شده« شبای  تانوادشی»یا(ن از حقن تع.یلِ یا )اکهنازنمون
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 تکرار -3-10

شیتری فراتنتد نتتانگی  سدن تعنی تکرا  ناعث شتکلنتانه نا تکرا  نه تکوتن می د  طول پیرنگن

یای جانتین تاتدترا  تکترا  شتودو د  موتیف عینا  تا نه شکل نتانه همثانتواند نهشودو نتانه میمی

مااتقته است (و د  نند پانتلترجیر شود )نا نی  ترجیر د  شعرتکرا ِ عینین نتانه دپیاا  تکرا  می

شود امتا عامتل تکترا ِ ستاتتا  است  )نتا نیت  ترکیتب د  تکرا ِ تادترین نتانه دپیاا  تکرا  نمی

یر نا  کته نچته از متاد ش  (1334ین )مکِ« حالا نه نچه»مااتقه اس (و د  داستان نند پانلترکیب

لحتاظ نته«و حتالا نتهن نچته»شتنود: کند پاسخ متیشدن میغیرمقتایم د تواس ِ توجه ، دتده

تتوجهی نتی»شتود کته تفقتیرِ ای متیمذکو  نا تکرا ش تبدتل نته نتتانه هکا نردشناتتین جم.

یمراه دا دن )د ،اپر تکرا  اتن جم.هن ناعتث فراتنتد نتتانگی آن  ا د  شفتمان مذکو  نه« اطرافیان

یتای داستتان( نتا 1یتا )اپیقتود  ،اتتشود(و یمین تکرا ن نقان نی  ترجیرن پل ا تباط تردهمی

تکرا شتونده تتا تکتی از اجتزای  هیا نیتزن از نتتانشودو معمولا  نرای نامگذا ی داستانتکدتگر می

پرمتزی ،ستط کتتان توانتدن پتد ش کاکتل»شتودو د  داستان استفاده متی هتکرا شوند هجم.

د  « [ووو] ، شفت پرمتزی پرتتد ،ستط کواولوی کاکل هت  جوج» هجم. (1335)استاتنن  «پردمی

دیتدو  ،ات ن د  ا،ل  ، متیجای آترِ یر تردهشودو شایی تکرا  نه ،ات  تکرا  میپاتان یر ترده

شتودو یتر صتفحه د  آغاز یر صفحه تکترا  متی یثانت هنتان (1311)نیگدلون « نهم هکرِل صفح»د  

 هتلاپی اس و ننانراتن یمتای اس  که دا ای تفقیرِ ت  نوع  ذت.  انتانه همثانکرِمی دا د که نه

اند اما نه عینا و اراکه یتر کدامتتان نتا کترل یای جانتین یقتند که تکرا  شدهیا نتانهاتن کرل

و است   ،ات  پب.ی د  نوع  ذت.  تفا،ت دا د امتا د  مت تتصف نتودن نته  ذت.ت ن متتترکترده

صو ت غیرمقتتایم  نه« منه هکرل صفح»یای جانتین نیز د  عنوان کتان ایمی  تکرا  د  نتانه

موستول -ن ش.تی (1333)دیرتزین  شل حقرتی داستانی 2شرااس و د   ،ات  پوچ متهود)تادتری( 

شوتتد: شذا د ، نه یمته متییقتی می هیر سال پیش از فرا سیدن نو ،زن پا نه عرص -نه حقرتی

 ،نوشتتی از ستال میتردو ستال نعتد ؛ اما د س  پبتل از نهتا  متی«نینمامقال حتما  نها   ا می»

شتودو داستتان اضافه می« حتما »ا، ت   هشودن نا اتن تفا،ت که یر سال نه جم.شذشته تکرا  می

، یتا «حتمتا »شتودو تکترا  تمال می( 30)یمان: « نینمامقال حتما  حتما  حتما  نها   ا می» هنا جم.

ناعتث اتجتاد تفقتیر  از طرتق فراتنتد نتتانگی نیپا سال ییا«حتما»نه « حتما»  تاضافه شدن 

                                                           
1. episode 
2. absurd 
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نت و ) تکرا یا تتی نیقتندن شایی تود تو یقتتندا یداستان ۀلز،ما د  یمشودو می« امید ،ایی»

داستانی نا ساتتا   ،نوش  متتداتل است و د   (1315)لونلن « آن داستان»و داستان (1331زنجانبرن 

ن نگوتتدو ،زغ نتا انجتال توایتد نتراتش داستتاشود ، از ،زغ میداستان مذکو ن پو ناغه نیما  می

 سدو پو ناغته تتون ذینش نمیتادش نیفتد اما ایزی نه کوشد داستانی نه کا یای شوناشون می

 هپو ناغه دپیاتا  یمتین پصت هشوتدو پصشودو پو ناغه نراتش پصه مینا  ،زغ نیما  میاتن ؛شودمی

ای نه تتاد اس  تا پصهدهیای نافرجامی اس  که ،زغ انجال داده نونیما ی تودش ، شرح کوشش

نیا، دو ننانراتن نختی از داستانِ دات.ی  ،نوش  داستان اصت.ی )داستتان نیر،نتی( است و تعنتی 

صتو ت اس و شایی نیز داستانن نته نتهنتانه عینا  د  تودش تکرا  شدهت  کلان همثانداستان نه

 (و1332)زنجتانبرن « پقر شتی » کند مانند داستانصو ت متوازی تودش  ا تکرا  میتود تون ن.که نه

شتود تتا نتتان دیتد: کتتانی کته د  دست  شایی عنوانِ داستانن داتل یمان داستان تکرا  متی

ناشتدن یای داتل داستان اس  تکقتان متیتواننده اس  نا کتانی که د  دس  تکی از شخصی 

 (و1334لین )کا« متق شبم  ا ننوشتم اون» ، (1332)لیونین « دنیا هنز شترتن تان»مانند 

 

 العجزردالصدرالی -3-11

تانتدو د  است  پاتتان متیای کته آغتاز شتدهاس و پیرنگ نتا یمتان نتتانه تکی از فر،عات تکرا 

شراتانته دا نتدن کته تفکریتای پتوچ(ن 1333)دیرتتزین  «شتل حقترتی»شران مانند یای پوچداستان

عنوان شگردی نرای نمتاتش حرکت  ا،ل )تکقانی پاتان نا آغاز داستان(  ا نه هنرشتتن نه سرتان

یتای کتودک اتتن ند ت د  داستاننه ،جود اتنن شیرندو ناکا  مین ، د جازدن نهعایمن امید ،ایی

ای از زمتان پیرنگتین نتتانه هاتن آ ات یای کودک معمولا شراتانه دا دو د  داستانآ اته کا کرد پوچ

 «ای()داتتره زمتان کاتر،ستی»پتذترین نتامیراتی ، نته پتول نیکولاتتوا نیتانگر این نرشتت داتره

(Nikolajeva, 2002: 111-136)  ن پو ناغته د  (1335)ز، انن « اتتن متال منته»است و د  داستتان

نتردو د  تم.  تود نر تخم تمقاح نه کتا  متی هعنوان نتان ا نه« اتن مال منه» ها،ل جم. هصفح

 هعنتوان نتتان ا نته« اتن مال منه» هیمین جم.تمقاحی که سر از تخم نیر،ن آ، ده  رآت هصفح

نتا  د  نتا  د  انتتدا ، تت ت « اتن مال منه» هآ، دو تعنی جم.تم.  تود نر پو ناغه نه زنان می

اشا ه دا د ، نا  د،ل ضتمیرِ « تخم تمقاح»نه « اتن»شودو نا  ا،لن ضمیرِ انتهای داستان تکرا  می

 «وپو ناغه»نه « تنا»
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داستان هآترتن صفح ا،لین صفحه داستان  

 

 
د  ا،لین ، آترتن صفحۀ داستان از زنان د، شخصی  مخت.ف صاد  « اتن مال منه» ه( جم.4) هتصوتر شما 

« اتن مال منه»د  جم.ۀ اتن د، شخصی ن تکقان نیق و پیرنگ داستان « اتن»شود ،لی مرجر ضمیر می

جاتیِ نقب  م.کی  د  انتدا ، انتهای داستان ن ناعث جانه«العجز دالصد الی» هنا استفاده از آ ات (ن1335)ز، انن 

 اس وشده ، از اتن طرتق تضادی آتر،نی   ا نین انتدا ، انتهای داستان اتجاد کرده

 

 آراییواج -3-12

یتا تمرکتز نتازنمون نتتانه هنر زنجیتر آ اتی از فر،عات تکرا  اس ؛ اما تلاف ساتر تکرا یان صرفا ،اا

پیرنگی اس  کتا نرد یا که پیرنگتان نر نییاو ننانراتن د  ییچانهتفقیریای نتانه هدا دن نه نر زنجیر

آ اتی نتیش از اتنکته ناتش آ اتی نر نازنمون استوا  اس  نه نر تفقیرو ننانراتن ،اانیتتری دا دو ،اا

تتا ؛ (1331)تنتدانن « پصتانپاستم»شتذا یِ د  نتال«  نآنس»یای ناشدن مانند ،ااساز داشتهپیرنگ

ناتتی متازاد دا دن  (1311زادهن )حقتن« سترنتهدتو دتتگ»شذا ی د  نال« دی»سازی یجای نرجقته

شونته کته از یمتان و زتترا(الف1400)زنجانبرن « ،»یاتی مثل داستان پقامد ن البته نجز معد،د داستان

د  آن « زنتان»تان مذکو  نر نازی نا حر،ف استتوا  است  ، نال اثر مذکو  متخص اس ن پیرنگ داس

ای نتاپر ضترنه،پتی مشَداستان جای اتنکه انزا  انتاال پیال ناشدن تودش موضوع اس و د  پاتان  نه

نته « پرنتونمَتش»شتود ، د نتیجته جتاتی حتر،فش متیزندن ناعث جانهمی« پرنونمشَ»نه کتف 

آ اتتی نتر ،اامبتنتی ص ،پتتی د،شتانِ تکدتگرنتد معمتولا شودو اسامی اشخاندل می« فرغونمش»

 (و1334زادهن )حقن« نتو ، نتو» (ن1331)ملانقکین « یانقل ، شرتل»یقتند مانند 

 

 گراییحرف -3-13

ناشتدو د  ای شتمات.ی متیعنوان نازنمون نتانهیای نمادتنن نهنازنمون نتانه شراتی توجه نهحرف

نتا   شتود: تت اس  که یر نا  تبدتل نه ت  شیء متی« لال»ف سوژه حر« ل نازتگوش»داستان 
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یتا توانق  عصای پیرمردیا ، پیرزنت  ل نود که می»نا  دل شرنهو  اترن ت  هنا  دست عصان ت 

تعنتی  (و1-5: التف1334)شتمسن « یا نتتودآمد اتر نچهتوانق  ،پتی نرف ، نا ان مینتودو تا می

شراتتی  ا است و حترفمو د توجه پترا  شرفتته« ل»شتا ِ( حرف صرفا  نازنمون )صو ت ظایری نو

یای نمتادتنی کته ،جته شتمات.ی آنهتا متو د توان نه ساتر نتانهیای نوشتا ی مینر نتانه علا،ه

( 1311)حبیبتین « نتود نتوپی کته تر،ست  شرفتته»شیرد نیز تعمیم دادو مثلا  د  استفاده پرا  می

 هدتن است  امتا صترفا  نتازنمونِ شتمات.ی آن تتان.و )آن نتتانای نمانتانه« توپف ممنوع»تان.وی 

 اس ونمادتن( نرای اتجاد پیرنگ م.حوظ شده

 

 سیمامعنایی -3-11

یتای یا ، نازی نا نازنمون آنها س ن نا یدف شمات.ی کتردن نتتانهتاتپوشرافیِ نتانه نسیمامعناتی

شراتین نازی نا نتازنمونِ صترفا  رفشراتی د  اتن اس  که د  حنمادتنو تفا،ت سیمامعناتی نا حرف

ای از شیترد امتا د  ستیمامعناتی نتازی نتا مجموعتهمنفرد )مثلا  حرف لال( صو ت می هت  نتان

شتودو تت  کتل( انجتال متی همثانتیا )مثلا  تاتپوشرافیِ مجموعه ک.مات ت  متن نهنازنمون نتانه

ی توستط متدتر ینتری  پتم ننتدیتای کتودک از طرتتق صتفحهسیمامعناتی معمولا  د  داستان

شیتردو د  یتای پیرنگتی پترا  نمتیآ اته ه ، معمولا  د  جرشتو دن نه توسط نوتقندهو ازیمینمی

نتا ان  هتصوترشر شخصی  اص.ی  ا داتل پتر (1334)ینرکا ن « تط سیاه تنها»ای از کتان صفحه

اینتی حتر،فشتکل پتتتتره ک.متات  ا نته هکتیده ، د  سوی دتگر صفحهن حر،فچین مجموع

اس  تا نا تصوتری کردن شکل نوشتا یِ ک.ماتن نتان دید که شخصی  نته پتتره تبتدتل کرده

است  پتس د  صتو ت نا ان صترتحا  نیتان شتده هاس و ازآنجاکه د  متنن دشردتقی نه پترشده

ماندن پتس د  اتتن متتنن ستیمامعناتی تدشه ناپی میحذف سیمامعناتی نیز یمچنان پیرنگ نی

 سات وای پیرنگی د  ستا ژ ف ،اتی اس  د  ستا  ،سات ن نه آ اته ایآ اته

 
: 1334نا ان )ینرکا ن  هسیمامعناتی نرای نماتش دشردتقیِ شخصی  اص.ی از تط سیاه نه پتر (5شما ه ) تصوتر

 (و24-25
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ناشدو تعنی نوتقنده نا یتدف معنتاافزاتیِ پیرنتگن ای پیرنگی میند ت سیمامعناتی آ اتهنه

نتتانه( ناعتث تت  کتلان همثانتشیرد ، از طرتق نازی نا نازنمونِ متن )متنن نتهکا  می ا نهآن 

صو ت حذف آنن ناعث تا.یل تفقتیر ، معنایتای ضتمنی شودو د  آنتغییر د  تفقیر متن می

تصتوتر د، نختش شتدهن ، ( 1331)شتی.منن « ت  داستان محتر»شودو د  یر صفحه از متن می

است  ، یتا د  نختش پتا، پی پترا  شرفتتهموش هاس و تصوتر لانوتر آمدهمتن نین اتن د، تص

ژ،زف د  نالای صفحهو د، زنجیره از تصا،تر نه صتو ت متوازی د   هتانواد هتصوتر منزلِ د،طبا

دینتد کته نالا ، پاتین متن )ند،ن اتنکه د  متن نوشتا ی داستان نه آن اشا ه شود( نتان متی

یتا د  زتتر موش هیمکف )تصا،تر نالای صفحه( نه لان هطبا هتانیای اضافی از تیاطسرپیچی

شتان اطتلاع یتای زتتر تانتهژ،زف از زندشی موش هحال تانواد تزد ، د عینیمکف می هطبا

 (و1333: د،ستانکرتمی زنجانبر ،ن و ) ندا ند

 
 یرنگیپ تیِمامعناسی نه منجر ، اس ژ،زف فاص.ه انداتته هتان ، یاموش هلان نین نینوشتا متن  (1شما ه ) تصوتر

 (و22: 1331)شی.منن   اسداستان شده رنگید  پ تیمعنا رِیتفق شتناعث افزا یعنتشده اس و 

 

مثتل نتز گ ، )فون  ک.مه نته آن تفقتیریای متازادی  هیا نا تغییر د  اندازد  نعضی داستان

 دیندومتناظرش(  ا نقب  می هکوا  نودن انژ

 
 تضمین -3-15

نعتل )نتد،ن تغییتر نتازنمون( ،ال نتهیتای پیرنتگ دتگتر  ا نعتلای از نتانهرنگن زنجیره،پتی پی
د، شتعر از ( 1332)تقتر،نژادن «جنتگ ، صت.ا هپصت»افتتدو اتفا  می« تضمین پیرنگی»شیردن می
اتنن نتراست و عتلا،هعنوان نختی از داستانش عینتا  تضتمین کتردهد،س   ا نهنیا ،  حمانپاسم

توال نرل تا یمتدانن می»اس : سوسکه زده شدهتاله هنیا ت.میحی نه پصشعر پاسمداتل تضمینِ 
 و(31)یمان:  «متدی  مضان هتون
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 تلمیح -3-16

ای د  پیرنگ ،جود داشته ناشد که تفقیرش نه پیرنگ داستانی دتگتر اشتا ه داشتته شاه نتانهیر
دو فر  تضمین نتا ت.متیا د  اتتن کنشودو ت.میا اتجاد نینامتنی  میناشد نه آن ت.میا شفته می

شود امتا د  ت.متیا اس  که د  تضمین نتانه ند،ن ییچ تغییری عینا  از متنی دتگر ،ال شرفته می
شتود؛ ننتانراتن از ضمنی( انتاال داده میصو تپرضی نا تغییر نازنمون ،لی حفر تفقیر )نه هنتان

نتتانه )د  .میا یقتند که د  ستا کلانیا مصادتای از تیا ، نازآفرتنیمنمر اتن پژ،یش نایضه
)استتاتنن  «پردپرمزی ،سط کتان تواندن پد ش میکاکل»تانندو د  ستا کل داستان( تحاق می

ای  ا شتر،ع اش نگوتد اما یتر پصتهتواید پصه نرای جوجهپرمزی میکاکل هانای جوجن ن(1335
 شتامل یتای متذکو ی داستتانیاهشودو پصکا ه  یا میکند نا پرتدن جوجه ،سط پصهن نیمهمی
 اس و غیره پرمزی ،معر،ف مثل ینقل ، شرتلن شنل هیای عامیانپصه
 
 ونشرلفّ -3-11

ا،ل نتا تکتی از  هیای زنجیرت  از نتانهکه یرطو ییاس  نهشذا ی نین د، زنجیره از نتانهفاص.ه
ای مؤثر د  پیرنگ ناشتدن آ اتته اید،ل تفاسیری مکمل دا دو نیش از آنکه آ اته هیای زنجیرنتانه

 تزنتدن ، یتا  ا نته یتم متییای غیرتتین تتوالی زمتانی اپیقتودیا ، فصتل ،اتی اس و داستان
یتای کنندو اتن شیوه د  داستتانک.یدیاتی  ا نرای نازسازیِ اتن جو این نرای تواننده تعبیه می

ای پیرنگتی(ن ی  ،اتتی )نته آ اتتهاعنتوان آ اتتهیای سیال ذینن نهنوجوان ،  نز شقال ، داستان
تاطر عدل تکامل شنات  انتزاعتی یای کودک نهنتانه د  داستانمتعا ف اس  اما د  ستا کلان
، جم.ته  دستتو ی هیای ساداجرا نیق ن تنها د  ستا ترکیب، نمال پیاسی کودک اندان پانل

تی ستبز نتودو استب د،ل د  اسب تکتم د  دشت»اجرا اس و یا( پانلنتانهترده ه)تعنی د  محد،د
یتان اتن زنجیره از ،صف اسب (12: 1331)محمدین « اسب شتم د  نیانان نود [ووو] ای نز گ نودد ه

یاتی اس  که تکی از آنها کنا  د تاس ن تکی  ،ی تپهن تکتی د  ای از تصوتر اسبد  کنا  زنجیره
« نایته استب ا،لن استب د،لن ،»ادتنِ یای نمتا،ل متتکل از نتانه هو ننانراتن زنجیر، غیره نیانان

د،ل )تصتا،تر  هیتاو تفاستیر زنجیتریای شمات.یِ تصتا،تر استبد،ل متتکل از نتانه هاس ن زنجیر
 ه( نتا تفاستیر زنجیترغیره یا(ن نا توجه نه مکان حضو شان ) ،ی تپهن کنا  د تان توی دش  ،اسب

انتدو ازآنجاکته نمیر مکمتل یتمنمیرنه (نایه ،« اسب د،ل»ن «اسب ا،ل»یای نوشتا یِ ا،ل )نتانه
 اس و،نتر شکل شرفته ،اتیِ لف هاس ن ننانراتن نوعی آ اتمیان اتن د، زنجیره فاص.ه افتاده
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ای  ،شن د  یای  نگی )پهوهاند نا شش تصوتر از اسبشش اسبی که د  متن توصیف شده( 1شما ه ) تصوتر

 های تیره  ،ی تپهن سیاه د  جنگلن ز د د  نیانان(  انتد تان پهوهدش ن سفید د  د هن تاکقتری د  پاتق  ،ی 
 (و12: 1331،نتر متو ش دا ند )محمدین لف

 

ای نترای پرستتو معرفتی مقتاناهن (1333)نکتاتین « کتالمقتاناه دات»د  نخقتین فصل  مان 

 هجتاتزو »کنتدای اعتلال متیشود که یف  جاتزه نرای نرندشانِ ا،ل تا یفتتم  ا طتی اطلاعیتهمی
نتا   114شتتم:  هجتاتز ستا هنغذاتی  اتگان د  یتل پن  هنا  لذت نردن از ت  ،عد 315یفتم: 

نتا  لتذت نتردن از تترا کتردن می.یتونپنجم: تت  هت  سفرن جاتز هثانی 11400لذت نردن از 
 و د  پاتان یتر فصتل ت.وتحتا  )نته تصترتحا ( متتخص(11 یمتان:) «[وووو]  تالیت  همی.یون سکت 
پرستتو  هت  از آن جواتز متناسب نا ،تژشی شخصیتیِ تکی از یفت  عضتو تتانوادشود که یرمی

جتون است و شیرد که یفتمین نرنده مامتانپس تواننده نتیجه می نجون شکمو اس اس و مامان
 و(1331رانن دتگزنجانبر ، ن و )د،س  اس  ، الخ پنجمین نرنده ناناجونِ پول

 
 نظیر(التناسب )مراعات -3-18

شترل شتاف  هد  داستان اصل نر  عات  تناستب است و متثلا  آ، دن حیتوانی سردستیری د  منتات
منمو  ت.ق داستانی شگف ن فانتزین جاد،تین پقتامد نن شود مگر اتنکه نهنوتقندشی محقون می

شترط  ئالیقم جاد،تین تا سو  ئال تعداد محد،دی عنصر نامتناسب نا مکتان تتا زمتانن تعمتدا  ، نته
فاتط  (التف1334)پرتتر،ن « پیچپیچت  تمقاح »زمینهن ،ا د میدان شوندو مثلا د  رایم نمودن پیشف

( غیتره یتا ،عناصر )مردلن آپا تمتان هشود اما نایعنوان عنصری فانتزین ،ا د شهر میت  تمقاحن نه
تیِ جتاد، میای نز شقال اتن شتیوه د  ستب   ئالیقت)د  داستان ومتناسب نا فضای شهری یقتند

غرتتق »تتا « پیتر هفرشتت»شود: فاط ت  عنصر جاد،تی مثلا  ت  یای کوتاه ما کز دتده میداستان
 و((23: 1311)سناپو ن اند اشخاص ، اماکن عادی هحضو ی غیرعادی دا د ، نای« عجیب
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 مبالغه -3-19

( 1331 )ستعیدین« د ازشتردن»شیردو د  یای کودک نه انحای مخت.ف مبالغه صو ت مید  داستان

 اس ومبالغه د  د ازی شردنن نه حدی اس  که غذا تا نه معده نرسدن نین  اه فاسد شده

 

 توشیح -3-20

است و د ،اپتر داستتان نتا طترح تت  شناتتی تعبیته شتدهد  داستان توشیحین ت  پازل نتانه

ای است  کته متتتمل نتر نتتانهکتلان همثانتشتودو یتر نختش از داستتان نتهجو این آغاز می

ای از اتتن عنتوان پتعتهنتتانه نتهیتا تت  تتردهنتانهت  از اتن کلانیا اس و د  یرنتانههترد

کودک ناتتد آنترا کتتف کنتدو د  پاتتان داستتانن از کنتا  یتم  هجو این ،جود دا د که توانند

 شودویان نا  عات  ترتیبن جو این کامل مینتانهشذاشتن اتن ترده

شودن فصل ا،ل یجای نا طرحِ حدسِ ،اژه آغاز می (5: 1332)افتخا ن « نتینی نا عمونق شب»

 ا « نسِ»کندو نخش نعد یجای مو د حدس  ا نرای  اینماتی نه تواننده عرضه می هاز ،اژ« تا»

شکل « تانقتان» هدید تا از اجتماع یجایا ،اژ ا نه تواننده ا ائه می« تان»، نخش آتر یجای 

شامل  (1333)نکاتین  «کالمقاناه دات»ان ،پوع داستانو متناسب اس  نا زم« تانقتان»نگیردو 

«و شما اه  نگی اس   هآتند»یا د  پاسخ نه اتن پرسش اس  که یف  شزا ش اس و شزا ش

یای ساتر اعضای تانواده )مامان/ نانان ماد نز گ/ اش  ا از  ،ی  نگکند  نگ آتندهپرستو سعی می

ی( حدس نزندو د  یر شزا شن  نگ تکی از اعضا  ا پد نز گ ماد ین ماد نز گ/ پد نز گ پد 

 سدو سفید ترکیب یان نه سفید میکندو د  پاتان از کنا  یم شذاشتن اتن  نگکتف می

 نگ پرمز  جون یق ن یم نگ ز د مامان توی سفیدن یم»یا س : آن  نگ هکمانِ یم نگین

و د  اتنجا جو این (100: 1333)نکاتین  «تمشان یقکردند که من آتندهآنها فکر می [ووو] ناناجون ،

جو این « نتینی عمونق شب»که د   ،اتی )پرستو( طراحی شدهن د حالیتانِ د ،ننرای شفته

جای نه( 1331مردانین « )زال ، سیمرغ»د   اس و ،اتی )تواننده( تعبیه شدهتانِ نر،ننرای شفته

جای کاغذیای نا شرَل اس و د ،اپر نهتعبیه شده تصا،تر کتانن ت  جو این )پازل( د  یر فرِتِمن

تاطر  ، یر نرگ نهاس ن ازیمینیای فترده نرای یر نرگ از کتان استفاده شدهپاتینن از کا تن

 اس ودس  آ، دهشمات.ی(  ا نه هنتان همثانجو این )نه هضخامتی که پیدا کردهن پان.ی  تعبی
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یای شمات.ین ( نا استفاده از آ اته توشیاِ مبتنی نر نتانه1331)مردانین « زال ، سیمرغ»د   ( 1تصوتر شما ه )

یای شمات.ین نازی ، حل اس ن تا کودک عملا نا نتانهیای داستان د  پالب جو این نه تصوتر کتیده شدهصحنه

 معما کندو
 

 التفات -3-21

اراکه د  میان شفتمتان ن تا معناشناسینر سی اس  از منمر کا نردشناتتی پانلنیتتر اتن آ اته 

تتان متنی )شخصتی  داستتان( نته شفتتهتانِ د ،نپردازن  ،ی سخن تود  ا از شفتهناشهان شفته

شترگ  (1334)اتبتدن « ماییشنده ، تپ.هشرگ»دیدو د  متنی )تواننده تا نوتقنده( تغییر مینر،ن

ه  ا تو دلو تپ.ته نته تواننتده شوتد: من تپ.مایی  ا نخو دن  ، نه تواننده میکه نتوانقته تپ.ه

التفتات  شتودوشتان متیودشان د  داستان نحتثالو نعد تشوتدو من زندهشوتد: نه ا، د ،غ میمی

 یا اس وپقامد نیق  هشناتتین مو د علاپتاطر مرززداتیِ د، ساح  یقتیپیرنگین نه

 

 الصفاتتنسیق -3-22

یتا د  تت  ترکیتب ،صتفی است و نتتانهالصفات پیرنگی تحدتتد نتتانه از طرتتق تتتانر تنقیق

متتهود است ن پیرنتگ ( 1334 جبین )« نافاسبیسازِ مو دلُِساند،تچ»شونه که از نال داستان یمان

افتتد تتا دستتگاه الصتفات استتوا  است و پقتری شرستنه  اه متیداستان صرفا  نتر تت  تنقتیق

تتتر آ ز، دا د دستتگایی داشتته شتودو دساز شیر نیا، دو نین  اه دتتری نا ا، یمراه میساند،تچ

نتاف استبیستازِ متودلت  دستگاه ساند،تچ هاسبی نبافدو یر د، دنبال تهیناشد که مویاتش  ا دل

دلُ نته جمعتتان اضتافه صاحب ، ت  ما مولت  نتیترتیب ت  سگ نیافتندو د  مقیر نه اه می

 د نیا  پیدا کنندوتانِ دلُبنافِ صاحاسبیسازِ مودلُِ ،ند ت  دستگاه ساند،تچشود ، میمی
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 مدحبهذم شبیه -3-23

د   الحکاتتاتجوامترای از نازنوتقتی پصته شودویای طنز استفاده میمدح نرای پیرنگنهذل شبیه

ااتتان مهمتان ا نتان تقیقتش اس : حتتم نه اتن صو ت آمده«  شد نوجوان»نخش طنز 

شتذا دو متیااتتان ،ام غتاز  ا نته حتتم شتذا د ، تاقتیشودو ا نان غازی  ا سر سفره متیمی

یان پایا ، دل غتاز یای غاز  ا نرای تودن ک.هن نالیای  ندانه سینه ،  انااتان نا استدلالحتم 

سر غتاز  ا کنتد ، نترای ا نتان شذاشت  ، »شذا د:  ا نرای ا نانن دتتریان پقریان ، زن ا نان می

 همذکو ن آ اتت هآ ات (و21: 1333)شمسن  « سهتو میای پس سر غاز نه شف : تو نز گ ، سر،  تونه

استتفاده از ءااتتان نتا سومقتا.ی نیق و از فر،عات جناسن اتهال ، استخدال اس و مثلا  حتم 

کنتد(ن  ا نازنمتاتی متی« سر،  نتودن»، « غاز هک.»)که یر د، تفقیر « سر»یای شبای  نازنمون

غتاز( تکتی  ه)نتا تفقتیر ک.ت« ستر» نتان(  ا نتا یای نمادتن سر )نا تفقتیر ستر،  نتودن انتانه

 استخدال(و هاس  )شبیه آ اتشرفته
 

 انگاری(تشخیص )انسان -3-21

پذتردن تتا ای پیرنگی میساز داستان کودک اس  ، اغ.ب ناش آ اتهتتخیص از شگردیای فانتزی

ای است  کته نتتانه همثانتتاندن نهتتخیص استعلا می های )حیوان تا شیئی( که نا آ ات ،اتیو انژه

معترکِ  د  هاس و شخصی  تتا نتتانیای انقانین استعلا تافتهای از ،تژشیتفقیرشن نا اتخاذ پا ه

تتوان دا ای تفقتیری متد ا دانقت  کته نتر  ،ی پیوستتا ِ صتفر )تعنتی نتد،ن تتخیص  ا می

( دا دو ینمتاتعلا )پان.یت  آدلانگا ی( تتا تت  )تعنتی دشردتقتی نته انقتان( پان.یت  استتانقان

شخصتی  د   همثانتتواند ننا نه نیازشن نرای یر حیوان تتا شتئی )کته نتهدتگر  ا،ی میعبا تنه

تواننتد متفتا،تی از کتنش ، تصتائل انقتانی  ا پائتل شتودو متی هاس ( د جتداستانش نرساتته

ا نند ، نیاندتتند امت،ا  حرف نز،دمنه انقانیای ک.ی.هیای حیوانیِ پصه مانند شخصی شخصی 

یِ نمتاتتتر )تت  د جته آدلتوانندن نا ت  د جته استتعلاتافته،پا  اه نر،ندو میدس یمچنان اها 

قتان  ،ی د، پتا نیتز حرکت  کننتدو زدنن ماننتد اننیتتر(ن حیواناتی ناشند که عتلا،ه نتر حترف

انقتانین ماننتد پینوکیتو کتاملا  نته شتماتل انقتان دشردتقتی تاننتدو  هد جت هتوانند نا نیتینمی

جتای استتعلای تواند نه شک.ی ،ا ،نه نیز صو ت نگیردن تعنتی نتهخیص د  داستان کودک میتت

که نته مقتخ سیر پهاراتی سوژه نه انژه  ، دیدن تاحدیانژه )حیوان تا شی( نه سوژه )انقان(ن 
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ای ای ستنگی شتدن( نمونتهتبدتل نته مجقتمه نرسدو مقخ شدن نه دس  جاد،شران )مثلا 

 ( اس ونماتی)،ا ،ن آدلانگا ی وانی، ح انگا ییش

 

 آمیزیحس -3-25

یتای لغتین ستازهکنندو د  کنا  معنای فرینگلغتی تود دلال  نمییا صرفا  نر معنای فرینگ،اژه

 همعناتی آنها ،جود دا دن مثلا  د  دامنت هدتگری مانند نا  عاطفین مؤدنانه نودن ، غیره نیز د  دامن

یتان ن.کته معناتی ،اژه هتنها د  دامنآ،  ،جود دا دو نهت منفی ، ترسن احقاسا«ییولا» هتفقیرِ ،اژ

عوام.ی مانند احقاس ، عواطف ،جتود دا نتدو نترتلاف  یای غیر،اژشانی نیزتفقیر نتانه هد  دامن

تواننتد یمزمتان دا ای نتا  حقتی مثبت  ، منفتی یا( که معمولا نمییای منفرد )مثل ،اژهنتانه

 ا د  تفقتیر تتود توانند یمزمان اند احقاس متناپ  یا( مییا )مثل داستاننتانهناشندن کلان

یتای نیتتری نگیرد ، د  اثترِ ا تبتاط نتا نتتانه هاه نتانه از حال  انفرادی فاص.ناشندو یرداشته

نتانه شتدن میتل کنتدن تفقتیرش پان.یت ِ نیتتتری نترای دتگر )د  اثر فراتند نتانگی( نه کلان

حس متفا،ت  ا تواید داش و نته حضتو  یمزمتانِ د، حتس متنتاپ  )تتا د، حضو  د، تا اند 

اطتلا  «  نگتیآمیتزیِ پتیحتس»نتتانه مثب  ، منفی( د  تفقیر تت  کتلان هییجان تا عاطف

،نترمش که مولی زترپتتوی شترلیای شبن ،پتینیمه»توانیم: می« ییولایای مولی»شودو د  می

 هآمدند تا سر،صدا کنندو ز،دتتر از یمته تت  کوتولتم میکد از کتیده نودن ییولایای اتاپش کم

دا ؛ حتالا سته تتا ییتولای د از شتا،دا  ،حتتناک ، د، تا سوسما  نتز گ دنتدانپتمالوی شا،

متتتن نوشتتتا ین مبتتین حضتتو  ییولایتتای  (و1-4: 1333)استت.یترن « ،حتتتتناک تتتو اتتتا  یقتتتند

داشتتنی دتتده دی د،ستانه ، حالتی د،س ،حتتناک اس ؛ اما د  تصا،تر کتانن ییولایا نا لبخن

متنتتاپ ن یمزمتتان د، حتتس تتترس ،  هنتتتانشتتوندو تواننتتده از دتالکتیتت  اتتتن د، تتتردهمتتی

ن (Barthes, 1977: 25-26)کندو نه پول  ،لان نتا ت داشتن  ا نقب  نه ییولایا تجرنه مید،س 

ییتولا(  ،ی تکتدتگر لنگتر  همتن نوشتا ی )ک.مت هنتانتصوتر )تصوتر ییولا( ، ترده هنتانترده

 هعتاطفی متنتاپ ن آ اتت-یاتی نتا نتا  حقتینتانهدتگرن دتالکتی  ترده عبا ت نهاندازندو می

اپیقتودی از آن(  د  داستتان تتاد  کتل نتانه )تفقیر کلان ه ا د  دامن« آمیزیِ پیرنگیحس»

 زندو پم می
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، موجدِ حس « ،حتتناک یموجود» رِیتفق یدا اکه ( نتنماد اینتانه مثانه)نه «ولایی» هتلاف ،اژ (3شما ه ) تصوتر

 (و1: 1333)اس.یترن ( موجد حس مثب  اس  ی.تشما هنتان مثانه)نه رتد  تصو ولایای، لبخند ی یاس ن شاد یمنف

 

لحاظ  ،انکتا،ی نیتز اندن نهداشتنیکودک نا ییولایاتی که د،س  های نرای مواجهاتجاد زمینه

کنتد کته کند ، نه ناتودآشاه کودک الاا متیتود  ا تقهیل می هیای نهفتا ترسکودک ن همواجه

یتا جتاتی کته ،حتتیکتتان آتدن اندان یم ترسناک نیق و مکَس د  نمر میآنچه ترسناک نه
شتود ، نتازی متیداشتنی یقتتندن یتمای که د،س نا موجودات ،حتی (1331)سنداکن  یقتند

یس ئتعنتوان  تواینتد کته نتهیا از ا، متییا نرشرددن ،حتیتواید از سرزمین ،حتی،پتی می

ناشتندو شتایی آمیتزیِ پیرنگتی متیمبتنی نر یمین حس 1یای شر،تق کنا شان نماندو داستان

 یای نوشتا ی ، تصوترین ن.که از دتالکتی  د ،نتیِ تتردهنتانهآمیزی نه از دتالکتی  تردهحس

مرگ مضتحکی از پتول  نکنقر، غول   داستان نوجوانشودن مثلا  دیای نوشتا ی حاصل مینتانه

 ه ا،ن دنیتاو پتد ه  فتته نتوده تی.ی مقخره می»شود: توکا )شخصی  اص.ی داستان(  ،ات  می

پزشتکه ،ا طتو  کته دیتنش زتردست  دنتد،نپزش ؛ ،لی یموندند،نش  ، نکتهن پیش دند،ن

شتهو تته جتا مونتدشا  متیمتون ه نتیخ ح.اتش ، یپره توشو میمونده نودهن ته ایز کوفتی می

نتتانه  ا یمزمتان نتا د، تواننده اتن کلان (و20: 1335) جبین « یاسوس  نوده از ا،ن حمومینچه

 کندودا ن تجرنه میای از مرشی مقخره ، تندهحس اند،ه از مرشی اتفاپی ، حس شادی

 

 گیرینتیجه -1

یتای یتاتی )موستول نته آ اتتهن ستازهیای ادنتی کلاستی اتن پژ،یش نتان داد متناظر نا آ اته

شتناتتیِ متنتاظری  ا اتفتا یای کودک ،جود دا ند که ا،لا  ناش نتانهپیرنگی( د  پیرنگ داستان
                                                           
1. Grotesque 
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یتای ادنتی پان.یت  حتذف ندا نتد ، جزئتی از یای متناظرن نرتلاف آ اتهثانیا  اتن سازه نکنندمی

این شتناتتیِ پترس )نمتادتنن نماتتهه،جهتیِ نتتاناندو نا توجه نته تاقتیمات ستهپیرنگ داستان

فاط حالت  تاصتی از اندن ع.م ندتر هکه پات« ،اا»ن «عبا ت»ن «ک.مه»شمات.ی(ن ،احدیاتی مانند 

عنتوان تواند از ستا ک.مه )نهمی اتن پژ،یش نتان داد که مفهول آ اتهیای نمادتن اس و نتانه

یتای نمتادتن ، حتتی نته از نتتانه یای نمادتن( نه ستا انتواع دتگتریحال  تاصی از نتانه

ای شقترش تاندو از طرفتی نتتان داد یای شمات.ی ، نماتهیای غیرنمادتنن تعنی نه نتانهنتانه

توان از متون فخیم ادنی ، شتعری نته متتون  ،اتتیِ کتودک )کته که نقتر اتن شقترش  ا می

یتا پانتل دی ،  ،ساتتیِ آ اتهزنانی ساده دا ند( تقری دادو علا،ه نر اتنن کا کرد انضمامین مازا

 استعلا نه کا کرد محو ین پیرنگی ، زترساتتی اس و

ناشدن داستانی د تتو  کتودک نخوایتد نداشته« پیرنگی هآ ات»ای که د ،اپر داستان کودکانه

 ناشدن احتمالا  نممی نیش نخوایدنودوادنی نداشته هشونه که اشر شعری آ اتنودن یمان

تتوان ادنتی متی هد  آثا  ت  نوتقنده ، حتی ت  د، « پیرنگی هآ ات»نقامدِ  نا استفاده از نر سی

سب  نوتقندشان تا سب  غالب د، ه  ا متخص کرد ، از مجترای شتنات  ستب  نته شتنات  

یتای حکتیمیتا ، است.ونیای مولوی اتهتالیای ذینی آنها دس  تاف و مثلا  د  داستانطرحوا ه

یتای طنزآفترتنِ ای استوا  اس ن اما ممکن اس  یمین آ اتتهاتهیای نمساز نر محو  نتانهپیرنگ

یتای شتمات.ی ،تژه نوتقندشان کودکن نر محو  نتانهحکیم د  سب  نوتقندشان دتگرن نهاس.ون

 استوا  ناشدو

 

 منابع

 تهران: آفرتنگانو تانیونجف ول هترجمن دپرتواندن پد ش میپرمزی ،سط کتانکاکل و 1335و ا واستاتنن د

 نژادو تهران: ناداسوتوسفی حو همو شانو ترجم لوتصوترشر ن ییولایای مولیو 1333و تاس.یترن 

 ا، نگو تهران: دانش نگا و وتصوترشر نن نتینی نا عمونق شبو 1332و افتخا ین  

 فرینگیو،نیگدلوو تهران: ع.می وتصوترشر غن موش کا ت دعوت دا ی موشو 1334و امینین ن

 فرینگیو،شرشانیو تهران: ع.می وتصوترشر گن ماییشرگ شنده ، تپ.ه و1334و اتبدن ط

 کانون پر، ش فکری کودکان ، نوجوانانو :ن تهرانکالمقاناه داتو 1333و نکاتین ح

 فرینگیو،کیانیو تهران: ع.می وتصوترشر گن نهم هکرل صفحو 1311و نیگدلون غ

 فرینگیو،هران: ع.میکاظمیو ت وتصوترشر پن مداد ننفشو 1331و  نیگدلون غ

 شرشانیو تهران: اکهو تصوترشر گ نپیچپیچت  تمقاح و الف1334و پرتر،ن ز
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 شاکرتنو تهران: اکه وتصوترشر ل نت  کرشدن ددنگ ددنگو ن1334و پرتر،ن ز

 تهران: فاطمیون پاتق کاغذی و 1331و تیمو تانن آ

 فرینگیو،میطباطباتیو تهران: ع. وتصوترشر لن آپاتر،سهو 1313و جعفرین ل

و  ادیعیعو شتف رشرتن تصتو«ستنگ»اسم ، اند پصه   تداستان  و«سنگ  ، سو ا،و »1334لو  نیجعفر

 وتهران: اکه

 تهران: طوطیوتصوترشر یوتتتاترو  ضاتیو شیخ وح هترجمن مردی که حتره شدو 1335و ا واون چ

 فرینگیوتهران: ع.مین دنوپی که تر،س  شرفته نوو 1311و حبیبین ح

 ن تصوترشر عو تداتیو تهران: کانون پر، شی فکری کودکانوسرنهدتو دتگو 1311زادهن فو نحق

 مرکزیو تهران: اکهو وتصوترشر عن نتو ، نتوو 1334و فزادهن حقن

 اسدو تهران: کانون پر، ش فکری کودکانوننی وتصوترشر لن جنگ ، ص.ا هپصو 1332و تقر،نژادن ل

 و تهران: کانون پر، ش فکری کودکانویمین ، یمانو 1313تداتین عو 

 تتیومفتونو تهران: تط وتصوترشر ان پصانپاسمو 1331و تندانن س

 تهران: کانون پر، ش فکری ، کودکانو ن شل حقرتی داستانو 1333و دیرتزین ل

 تهران: سو ه مهرو نلنگهنهیای لنگهمهمانی نا کفشو 1331و ن ادادی، اه ودیرتزین ل

 تهران:  سال  پ.موتصوتر او کان.هو  انراییمیو وا هترجمن کوا نره سفید ، انر و 1315و  اکن ا

«و ایاساس  ،تکردیای نوتن د  ناد ادنی ، متالعات نینا شتتهنگرشی نر ت.میا ادنی نر»و 1331و  جبین ز

 و31-1 (:43)11ن مج.ه ناد ادنی

 وتهران: افق ننافاسبیمو دلُِ سازِچتساند،و 1334لو  نی جب

 تهران: افقون کنقر، غولو 1335و  جبین ل

 تهران: کتان آمهو نداستان مقترآن فرنگیمجموعه و«پقرشی »و 1332و زنجانبرن ا  

،نوجتوان: نتا  ،تکترد یتای کتودکد  داستتان« یمانی تراجهتانی»شگرد  ،اتی »و 1331و زنجانبرن ا   

 و325 -233(: 1) 3 نشناسی ،ات  و«شناتتییقتی

 تهران: پوو ،ن و 1333او زنجانبرن 

 الفو  ،ا،ن تهران: پوو1400زنجانبرن او 

 تهران: )د  دس  انتتا (ونی تاو و ن1400زنجانبرن او 

نتا « کتالمقتاناه دات» ،انکا،ی  مان نوجتوان تح.یل نتانهو »1331زنجانبرن او ، نقتانین فو ، زا عن حو   

 و12-53(: 1)10ن یای زنانیپژ،یش «و ،تکرد ،اسازی

نمتال  هیای کودک: نرپاتتد  داستان« جقمانه»شناسی دشردتقی سب »و 1333و ن ع، عباسی وزنجانبرن ا

 و14-43 (:4)11  نجقتا یای زنانیو «شفتمان تنتی
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یتای یتای تخی.تی د  داستتانشتناتتیِ ستوژهننتدی نتتانه ده»و 1333و ن غد،ستان، کرتمی وزنجانبرن ا

 و135 -111(: 31) 12 نپژ،ییزنانو «هومیآمیختگی مف هکودک: از منمر نمرت

  تاضیو تهران: یفتهو ول هرجمن تاتن مال منهو 1335و ز، انن میتل

 تهران: پصهو نشناسی کا نردینتانهو 1313و سجودین ف

 تتیومفتونو تهران: تط وتصوترشر ان د ازشردنو 1331و سعیدین س

 تهران: اتمهون جاد،یای داستانو 1311و سناپو ن ح

 تهران: مهاجروترجمه شو عباسیو ن یا یقتندجاتی که ،حتیو 1331و داکن لسن

 دالوندو تهران: افقو  وتصوترشر ن ل نازتگوشو الف1334و شمسن ل

و  ادیعیعو شف رشرتن تصو«سنگ»اسم ، اند پصه   ت داستان و«سنگ ، شرد،»نو 1334شمسن لو 

 وتهران: اکه

 و ،فرینگییو تهران: ع.میمیو  حا رشرتو تصووانهتد هو تان1331لو  شمسن

 و21(:  301) 33ن ماینامه  شد نوجوان«و غاز میتاقو »1333شمسن لو 

 اتوانو تهران: پدتانیو ون  تصوترشرن یای تصوتری از مثنوی: طوطی ، ناالپصهو 1331و فتاحین ح

 ان: افقتهرتصوترشر نو اادو ییرمندیو  و  هترجمن متق شبم  ا ننوشتم اونو 1334و کالین د

 تهران: شبا،تزون نخودیموشو 1312و کاکا،ندن ک

نو  رشرتن تصتو«اکته»استم ، انتد پصته؛   تتداستتان  و« داکیتیکه نم ایاکهو »1334کتا، زن نو 

 وکهمحز،نو تهران: ا

 ،فرینگیوتهران: ع.میتصوترشر او شرَ،ت و ترجمه شو شرتفیو و پرس  غمگینآفتانو 1332و  ن اتشرَ،

 پو و تهران: مبتکرانومهین و،کی.ی ، پ ون هترجمن رت  داستان محتو 1331و شی.منن ف

 تهران: اتمهون ترجمه فو منجزیو پو ناغه ، ،زغ د،س  یقتندو 1315و لونلن آ

  حماند،س و تهران: شهرو لو هترجمن ادنی هنز شترتن تانو 1332و لیونین ل

 تهران: مؤسقه تا تخ ادنیات کودکو وصفاتو وتصوترشر نن یف  اسب یف   نگو 1331و محمدین ل

 و نتانوآ ت: تهرانو نهادعو پاک رشرتتصو نمرغیزال ، سو 1331لو  نیمردان

 تهران: افقون د،دکتیمامان ک.هو 1332و ا نمزا عی

 و تهران: فرجال جال جموانر ، نرهو 1313و ن لمهر، صدپی ومایمین س

  و تهران: اکهوپوآدتنه وط هترجمن حالا نه نچهو 1334و ین دمکِ

 فرازیو تهران: پرتاالو وس هترجمن یانقل ، شرتلو 1331و ملانقکین س

 همعناشناتتی فراتند تتخیص د  شفتمتان ادنتی: متالعتتح.یل نتانه»و 1335و ن ح، شعیری وئیانن پنبی

 و11-51(: 1)1 نیای زنانیپژ،یشو «اون  هتیزک نوشتمو دی پااه
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های تاریخ دانشگاهی ایران دوره میانه بر مبنای رویکرد های جنسیتی در کتاببازنمایی نقش
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 چکیده
های اجتماعی و سیاسی سروکار های باورهای بنیادین یک گروه و اعضایش هستند که با ایدهها نظامژیایدئولو

های نابرابر اجتماعی فرهنگی بندیدهد و صورتدارند و به سلسله مراتب اجتماعی و مناسبات قدرت معنا می
متن را عرصه تجلی ایدئولوژی  سازند. رویکردهای تحلیل گفتمان،مانند جنسیت را طبیعی کرده و حقیقی می

گیرند که طبق رویکرد وندایک در راهبرد ایدئولوژیکی فاصله، نویسندگان با تاکید بر پنهان در زبان در نظر می
رانند. روایت گذشته در متون آموزشی تاریخ نیز را به حاشیه می «هاآن»های مثبت ، ویژگی«ما»نکات مثبت 

های روایتت و گتزارو و بیتان واقعیتت های ایدئولوژیک است که در شیوهختهمجالی برای بازنمایی این برسا
هتای کند. مساله مقاله حاضر آشکارستازی ننتین راهبردهتایی در بازنمتایی نقتشگذشته خود را پنهان می

ت های دانشگاهی تاریخ ایران در دوره میانه از سامانیان تا قراخانیان در انتشارات سازمان سمجنسیتی در کتاب
های احتمالی در نگاه نویستندگان ایرانتی و منظور آشکار ساختن تفاوتبهو ترجمه تاریخ ایران کمبریج است. 

خارجی به نقش زنان در تاریخ ایران دوره میانه، نهارکتاب درسی بومی و دو کتاب مرجت  ییربتومی مترتب  
در این تحقیق مشخص  ار گرفته است.صورت کمی، کیفی و تطبیقی مورد بررسی قرها بهعنوان پیکره دادهبه

های تاریخ بومی و ییربومی مورد مطالعه قرار گرفته، از جتن  متذکر که نویسندگان کتابشد با توجه به این
کنتد، از متردان هستند و ایدئولوژی های معاصر، نابرابری جنسیتی در تاریخ را بتدیهی و طبیعتی تلقتی متی

 است. یاد شده «هاآن»وان گروه عنو از زنان به «ما»عنوان گروه به
 

 .های جنسیتی، تاریخ ایران میانههای درسی تاریخ، نقشایدئولوژی، تحلیل گفتمان انتقادی، کتاب واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

هتای اجتمتاعی، توانتد ارزوکند و میزبان نقش مهمی در ایجاد ارتباط اعضاء یک جامعه ایفا می

ننین زبتان نته در شتکل گفتتاری و نته در شتکل . همازدجنسیتی و نظایر آن را نیز منتقل س

تتوان رو متیهای مخاطبین ختود تاییرگتذار باشتد، از ایتنها و نگروتواند بر ارزونوشتاری می

هتای جنستیتی برختوردار نقتش ای برای آمتوزوهای درسی از جایگاه ویژهاذعان کرد که کتاب

کننتد های درسی میود را صرف مطالعه کتابزیرا محصلین و دانشجویان بیشترین زمان خ ؛است

گیتری های فراگیران را تحت تاییر قرار دهند. پژوهش حاضر با بهرهتوانند ارزوها میو این کتاب

از دکتتر ستید ابوالقاستم  لیفیأهای نهار کتاب تتمتن (،2004)از رویکرد تحلیل گفتمان وندایک 

تتاریخ تحتو ت ؛ 1333ناپ سال  ،صفحه323با  رجامسلجوقیان از آیاز تا فهای فروزانی با عنوان
؛ 1331صفحه و ناپ ستال 181با  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان

قراخانیان بنیانگتذاران نخستتین ؛ 1331صفحه و ناپ سال 331با  یزنویان از پیدایش تا فروپاشی
و دو کتتاب ییتر  1383صفحه و ناپ ستال118با  سلسله ترک مسلمان در فرارود )آسیای میانه(

 از ر.ن. فترای تاریخ ایران از فروپاشی دولت سامانیان تا آمدن سلجوقیانهای بومی مرج  با عنوان

صتفحه سلستله  121بتا  -استتهتای ستامانیان و یزنویتان را توصتید کتردهکه سلسله- (1381)

یج از آمتدن ستلجوقیان تتا فروپاشتی تاریخ ایران کیمبرسلسله یزنویان؛ و صفحه 232سامانیان و 
 هتای ستلجوقیان و قراخانیتان را توصتید کتردهکه سلستله- (1381)از جی.آ. بویل  دولت ایلخان

صفحه سلسله سلجوقیان؛ از لحاظ جایگتاه جنستیت 281صفحه سلسله قراخانیان و 111با  -است

طبیقتی، متورد بررستی در گفتمان آموزشی تاریخ ایران در دوره کنونی، به شکل کمی، کیفتی و ت

متردان و نقتش  به نقتشنسبت دهد تا مشخص کند دیدگاه نویسندگان ایرانی و خارجی قرار می

زنان در روایت رویدادهای تاریخی ایران دوره میانه نگونه است. همچنین تفتاوت احتمتالی بتین 

های تتاریخی، روایتهای زنان در ها یا فعالیتذکر تعداد نامنویسندگان بومی و ییر بومی از لحاظ 

با بازیابی و بازخوانی همه مواردی که از زنان در این متون یاد شده است مورد مقایسه و تجزیته و 

طتور تصتادفی بتا متتن اصتلی مقایسته ذکر است که متن ترجمه بهگیرد.  زم بهتحلیل  قرار می

استت. بنتابراین متتن اللفظی انجام گرفتهگردید که مشخص شد، ترجمه متن تقریبا دقیق و تحت

های احتمالی بین متن اصتلی و گیریم و از تفاوتترجمه را نسبت به متن اصلی وفادار در نظر می

 .کنیمعنوان متن ییربومی یاد میپوشی و از آن بهایی نشمترجمه
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در عین حال ممکن است گفته شود که نقش زنان در جامعته ایتران دوره میانته، بته شتکلی 

های متون تاریخی آن دوران، در این تحقیقات انعکتاس یافتته استت بر اساس گزارونمایانه واق 

ایتن مولتد واجتد »گوید: استوار است که می 1نگارانه مقاله بر اساس دیدگاه مانزلواما مبنای تاریخ

 «کنتدای از دانش دربتاره گذشتته را خلتق متیسازمان داده شده است که روایتموض  فرهنگی

های ارزشتی و ایتدئولوژی مولفتان متتون گیریبنابراین تنوع مناب  تاریخی و جهت .(111: 1331)

هتای جنستیتی ارائته تاریخی و تحقیقات معاصر بر نوع روایتی که از جایگاه زنان و بازنمایی نقش

 ت.اساند، تاییرگذار بودهکرده

 

 پیشینه تحقیق -1-1

ستس  پیشتینه مربتوط بته بحت  در این بخش ابتدا پیشینه مربوط بته موضتوع جنستیت و 

بتا بررستی نقتش زنتان در  (2018) 2کتاردوزوگتردد. های درستی ارائته متیجنسیت در کتاب

دهتد کته هتی  رسند علیریم اینکه شواهد نشتان متیبه این نتیجه می های اجتماعیموقعیت

در بسیاری تفاوتی بین زنان و مردان در توانایی ارتباط برقرار کردن وجود ندارد ولی زنان هنوز 

های اداره امور در جامعه، یایب هستند و برخی از تحقیقتات نشتان دهنتده از موارد از موقعیت

رستند کته آنان در انتها به ایتن نتیجته متی وجود رابطه بین نقش رهبری امور و جنسیت است.

رای هایی بتیوس کننده است و راهأهای مهم و راهبردی مهنوز هم استفاده از نقش زنان در پست

هتای متدیریتی اصلاح این مسئله مانند تغییر فرهنگ، با  بردن سطح تحصیلات و آموزو روو

 کند. را پیشنهاد می

پتردازیم. هتای درستی متیاینک به معرفتی پیشتینه مربتوط بته بحت  جنستیت در کتتاب

در های واقعتی که نگونه در موقعیتکند و اینسازی زبان توجه میبه نقش معنی (2014)3کافین

در امر تدری  تتاریخ اشتاره  3ننین به ظرفیت معنایی زبانگردد. او همجامعه از زبان استفاده می

کند و بر این باور است که زبان یک سیستم انتخاب است کته گوینتدگان و نویستندگان از آن می

گیرنتد و ستعی دارنتد افکتار ختویش را بتا استتفاده از هتای تتاریخی بهتره متیبرای بیان روایت

بته  (1383) حستینی و حیتدریانهای متفتاوت زبتانی، بته خواننتدگان منتقتل ستازند. استراتژی

                                                           
1. Manslow 

2 . Cardozo 
3 . Caroline Coffin 
4. Language meaning potential 

https://www.bloomsbury.com/us/author/caroline-coffin/
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اند و به این نکته رسیدند کته های دبیرستان پرداختهنگونگی بازنمایی تساوی جنسیتی در کتاب

نمایش درآمده است و زنتان در جایگتاه تر از نقش زنان بهها بسیار پرنگنقش مردان در این کتاب

هتای با مطالعاتی بر روی کتاب (2018) 1اند. نیشومتر نسبت به مردان قرار گرفتهماعی پاییناجت

میتزان  به این نتیجه رسید که در دوران تحصیلی ابتتدایی درسی ایران و آفریقای یربی انجام داد

 یابد و مردان تبدیل به نهتره اصتلیهای بعد کم کم، کاهش میعرضه نهره زنان زیاد و در سال

 شوند.می

 

 قیتحق ینظر چارچوب -1-2

ها، از رویکرد تحلیل گفتمتان انتقتادی بهتره گرفتته برای آشکار سازی نقش زبان در انتقال ارزو

گتر شود که رویکردی نوین در حوزه تحلیل گفتمان است. در این حوزه دیدیه اصتلی تحلیتلمی

عنتوان گردد. وندایک بهن تولید میهایی است که از طریق گفتماها و تبعیضآشکارسازی نابرابری

عنتوان پردازان برجسته تحلیل گفتمان انتقادی، به بس  مدلی پرداخته که از آن بتهیکی از نظریه

هتا در مقتام ایتدئولوژیاو معتقتد استت  (.Van Dijk, 2004) شودشناختی یاد می -مدل اجتماعی

جهتان از )منظتر گتروه(  معنتای درک تنهتا بتههای اجتماعی، نهها و گروههای جنبشنظام ایده

شتوند. های اجتماعی تتک تتک اعضتای گتروه هتم قلمتداد متیهستند، بلکه مبنایی برای کنش

هتا از تنها مولود این ساختارهای اجتماعی هستند، بلکه تا حتد زیتادی آنها نهبنابراین ایدئولوژی

گتروه هتم تقویتت و هتم های اجتماعی هتر یتک از اعضتای ها و دیگر کنشطریق رصد گفتمان

. از ستازندشوند که در سطح خرد، ساختارهای نابرابری، سلطه و مقاومت را محقق میبازتولید می

عنوان عقایتد، ارتبتاط ها بهاست از ماهیت ایدئولوژیها، عبارتنظر وندایک بعد شناختی ایدئولوژی

تماعی مشترک. اما از بعد اجتمتاعی، عنوان بازنمودهای اجها بهها با عقاید و دانش و جایگاه آنآن

ها و نهادها، در تولید و بازتولیتد دهند که نه نوع ارتباطی بین اعضای گروهها نشان میایدئولوژی

ها به واسطه همین متون شتناخته ها مویر هستند. در نهایت از بعد گفتمانی، ایدئولوژیایدئولوژی

هتا و اهتدافی کته دارنتد، ختود را از ستایر ها، کتنشها با هنجاربه باور وی اعضای گروه شوند.می

بودن افتراد، بستتگی  «ییرخودی»یا  «خودی»کنند و عضویت در هر گروه، به ها متمایز میگروه

آیتد.  بتدین منتوال کته در بین افراد و جامعته پدیتد متی «هاآن»و  «ما»و در همین راستا  دارد

                                                           
1 . Linda Chisholm 
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دشان یا اعضای گروه خود را بتا عنتاوین مثبتت گویان یک گروه معمو  گرایش دارند تا خوسخن

 (.Van Dijk, 2004: 217-218)ها را با عناوین منفی معرفی نمایند معرفی کنند و سایر گروه

ر ننین بر ایتن باوراستت کته بستیاری از کردارهتای اجتمتاعی روزمتره از رهگتذوندایک هم

هتای اند، ممکتن استت ایتدئولوژیتعامل شود. زنان و مردانی که با هم درما القاء میایدئولوژی به

نمتایش گذارنتد. افتراد در مقتام اعضتای باوری را بتهجنسیتی مختلفی مثل تبعیض جنسی یا زن

کتار ببرنتد. هایشان بهکنشها و برهمهای خود را در کنشتوانند ایدئولوژیهای اجتماعی میگروه

ننین بتا انتواعی از ها توق  دارند و همآنشان از ای که همسرانزنان ممکن است با وظاید روزانه

شتان و هتم توست  هتم توست  همستران ،هتاها و سوءاستفادههای جنسی، خشونتآزار و اذیت

های پیچیتده و های روزمره زنان سرشار از روودیگران، مورد تبعیض قرار گیرند. بنابراین زندگی

دئولوژی تبعتیض جنستیتی، در عمتل شتود. ایتتری از عدم تساوی زنان و مردان میییر مستقیم

 .(97-96 :1998)آمیزد تمام ابعاد تعاملات روزمره بین زنان و مردان را با هم درمی

عنوان بخش ذاتتی حیتات اجتمتاعی، پدیتدار، استتفاده و ها بهوندایک معتقد است ایدئولوژی

اجتمتاعی پیونتد  هتایهتا و جنتبششوند و از رهگذر قدرت، سلطه و مبارزه به گتروهبازتولید می

هتا در گستتره بافتت های فمنیستتی صتادا استت، ایتن جنتبش. این مسئله در جنبشیابندیم

دهنتد کته از وضتعیت ای رخ متیشدههای نهادینهاجتماعی مردسا رانه، نابرابری جنسیتی و نظم

ل هتا دقیقتا بتدیانتد؛ یعنتی ایتدئولوژیزیردستی زنان حمایتت کترده و آن را زنتده نگتاه داشتته

 .(Ibid: 101)نابرابری و مبارزه اجتماعی هستند  «شناختی»

بر این بتاور استت کته جنستیت بته آن جنبته از  (572000 :) 1در باب تعرید جنسیت فراید

شتناختی، فرهنگتی و اجتمتاعی شود که منشتاء روانهای زن و مرد مربوط میها و ویژگیتفاوت

شتناختی و طبیعتی اشتاره هتای زیستتتفاوت که به 2دارند. بدین معنا جنسیت از مفهوم جن 

هایی از تفتاوت میتان زن و مترد بتاز جنسیت به آن جنبه»گوید: می 3گردد. ریلیدارد، متمایز می

حکیم نیز معتقد است جنستیت . (126 :2000) «شوندگردد که به لحاظ اجتماعی برساخته میمی

شتود. جنستیت مردان و زنان مربوط می های روانشناختی، اجتماعی و فرهنگیدر حقیقت به تفاوت

بر نوعی تقسیم سلسله مراتبی میان زنان و مردان اشاره دارد که هم در نهادهای اجتمتاعی و هتم در 

 .(321 :1996) ای ساختاری اجتماعی استگیرد. بنابراین جنسیت پدیدهاعمال اجتماعی جای می

                                                           
1. Fried 

2. Sex 

3. Riley 
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هتا، از جملته ابزارهتای رس و دانشتگاههتای متداکار رفته در کتابمعتقد است زبان به 1وریوم

هتای اجتمتاعی و جنستیتی بته توانند در انتقتال و القتای ارزوقدرتمند و مویری هستند که می

 2هتای جنستیتی، کتامرون. در بتاب القتاء ارزو(1322011 :) فراگیران نقش بسزایی داشته باشد

هتای درستی ود در کتتابمعتقد است که هی  زبانی عاری از تعصب نیست و زبان جنسیتی موج

آمیتز استت در دارد و رفتارو با جن  مون  تبعتیضهمواره به نف  جن  مذکر تعصب ابراز می

 صورت مساوی باید به تصویر کشتیده شتودکه تعداد مردان و زنان در جامعه برابر است و بهحالی

خ آمریکتا، کنتار هتای اصتلی در تتاریبر این باور است که زنتان از روایتت 3نیشوم. (1972003 :)

توانتد اند که این مسئله میاند، زنان سفید طبقه متوس  بودهاند و اگر هم ظاهر شدهگذاشته شده

وندایک معتقتد استت انتقتال . (28 :2018) نف  زنان داشته باشدتاییرات منفی بر روی اعتماد به

 -و تعامتل معلتم های درسی، برنامه درسیهای جنسیتی در کتابها و آموزو نقشایدئولوژی

 . (146 :2004) گیرندآموز شکل میدانش

هتای توانند یک منب  مهم در ایجاد درک و نقتشهای درسی مینیز اعتقاد دارد که کتاب 3جونز

شتود کته حتتی کودکتان و جوانتان نیتز مبتنتی بتر جنسیتی باشند که در نهایت منجر به این می

یتان  .(192 :2008) هتای جنستیتی، قترار بگیرنتدنقشای از تفکرات قالبی و سنتی درباره مجموعه

هتای درستی آیینته کند. کتتابهای درسی سرنوشت یک ملت را تعیین میگوید: کتابمیک می

هتای باشند و هماهنگ بتا سیاستتهای ایدئولوژیکی، جنسیتی و اجتماعی مینمای سیاستتمام

است که زنان هنوز در تتاریخ یایتب  ننین معتقداو هم گردد.بومی و محلی هر کشوری تالید می

معتقد است دانشجویان در فراینتد تعمیتق فهتم ختود در درس  1آلن بوث. (111: 1333) هستند

هتای متنتوع و شده و با در نظتر گترفتن دیتدگاههای تثبیتتاریخ، با طرح پرسش درباره مقوله

شتان شتناخت متوناظهار نظرهای مستقل، نسبت به موضوعات مورد بررسی خود و جهان پیرا

 .(239 :2003) یابندمی

ای در تتداوم های درسی دانشگاهی نقش تعیین کننتدهنیز معتقد است کتاب 1پیتا و اسمیت

های درسی باید طوری طراحی و تتدری  شتوند کته نته های اجتماعی دارد، لذا کتابارزو
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های نگرو و تفکتر و های ایدئولوژیکی و جنسیتی جامعه باشند، بلکه شیوهتنها بیانگر ارزو

خصتو  در ستطح های درستی بتهزندگی کنونی را نیز منعک  نماید. به عبارت دیگر کتاب

ای هتای کلیشتهدهنده واقعیت کنونی جامعه باشند و از هرگونه دیتدگاهها باید نشاندانشگاه

هتا و تعصتبات خاصتی کار رفته درسی مقتاط  مختلتد نگتروپرهیز نمایند. اگر در زبان به

جانده شود، تاییرات بسیاری بر فراگیران خواهد داشتت. بترای کتم کتردن ایتن تتاییرات، گن

هتای درستی را داشتته فراگیران باید توانایی انتقاد کردن از مطالب گنجانده شتده در کتتاب

 .(47-46 :2012)ورزی آنان نیز تقویت گردد ننین ح  استد لباشند و هم

متفاوت از نقش مذکر و نقش مونت  را اصتطلاحا کتدهای انتظارات و استانداردهای  1تایلور

نامد و معتقد است ایدئولوژی جنسیتی جامعه از طریق همین کدهای جنستیتی می 2جنسیتی

عنتوان  هتا بتهشود و مدارس و دانشگاهها( درونی میای منظم از علائم و نشانه)یعنی مجموعه

 کننتد.ها ایفا میپذیری آنده در جامعهکننمراکز رسمی آموزو کودکان و جوانان نقشی تعیین

هتای اجتمتاعی ها و ارزوها یک تجربه اجتماعی هستند که در آن نگرودر واق  مدارس و دانشگاه

طور عام از مهمترین ابزارهایی هستند کته ایتن کتار انتقتال را های درسی بهشوند و کتابمنتقل می

هتای جنستیتی بته هتم بترای آمتوزو نقتشطور ختا  نیتز یتک مکانیستم مبر عهده دارند و به

 .(169-168 :2003)شوند موزان و دانشجویان محسوب میآشدان

هتای های ابراز ایدئولوژیننین در مورد انتقال ایدئولوژی جنسیت، وندایک یکی از راههم

داند کته ممکتن استت از طترا راندن اعضای گروه برتر دیگر میقدرت و سلطه را به حاشیه

توجهی به آنان، عدم پذیرو یا نتدادن ترفیت  بته مانند بی-این کار دست بزنند  مختلفی به

که مصتداا  -دلیل، آزار و اذیت و خشونت فیزیکیهایشان یا انتقاد بیریم شایستگیها بهآن

  .(96 :1998) توان دیدباور، میدر برابر زن 3های مرد سا رآن را در ایدئولوژی

ستطح کتلان در  استت. 1و ستطح خترد 3شامل دو سطح کلان (2004)الگوی نظری وندایک 

گتران در حقیقت سطح انتزاعی است که با استتفاده از آن، بته توصتید و تحلیتل ارتبتاط کتنش

، قدرت، سیاستت و ستلطه در سو، و لحاظ کردن مفاهیم فرازبانی از قبیل ایدئولوژیجامعه، از یک

عنتوان ستطح ملمتوس و عینتی طح خرد نیتز بتهشود. در سگفتمان از سویی دیگر، پرداخته می
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گیرنتد. ها و ساختارهای زبانی در بافت موقعیتی مورد بررسی و تحلیتل قترار متیگفتمان، صورت

نندین محور و راهبرد ایدئولوژیکی در سطح خرد، بترای شناستایی ستاختارهای  (2004)وندایک 

راهبترد ایتدئولوژیکی فاصتله در  گفتمانی ایدئولوژیکی معرفی کرده است که در ایتن پتژوهش، از

های نویسندگان بتومی و ییربتومی بته های احتمالی بین دیدگاهتفاوتمحور معنی، برای بررسی 

 است.های جنسیتی، استفاده گردیدهنقش

 

 محور معنی -1-2-1

تواند در تمام سطوح گفتمان نمود پیتدا کنتد، امتا معنتای وندایک  معتقد است که ایدئولوژی می

توانتد در آن بیتان ترین شکل ممکتن مین، جایی است که محتوای ایدئولوژیک به مستقیمگفتما

 نمتایی، قطبتیمحورِ معنی، دارای راهبردهای ایدئولوژیکی متعتددی از قبیتل: مثتال، گتواهشود. 

های نگارنتدگان بترای پیتدا که با توجه به بررسی ؛(232-231 :2004) شدگی، ابهام و فاصله است

هتای تتاریخ د مناسب، راهبرد ایدئولوژیکی فاصله، برای تحلیل بعد جنسیت در کتتابکردن راهبر

 پردازیم.شرح راهبرد فاصله از دیدگاه وندایک میبومی و ییربومی، انتخاب گردید. اینک به

 

 راهبرد ایدئولوژیکی فاصله  -1-2-2

به معرفتی آن (، 2004)یکی از ابزارهای استراتژیک مربوط به حوزه معنایی است که وندایک 

هتای زبتانی و کتارگیری صتورتاست. فاصله راهبردی است که گوینده/نویسنده با بهپرداخته

متا »آیتد. ماننتد جملته: ها، در صدد نشان دادن دو گروه مقابل هم، برمتیمرزبندی میان آن

. در واق  راهبترد فاصتله بستیار «حزب راستیم و مدافعان مهاجرین حزب نپ دیوانه هستند

نزدیک است زیرا در راهبترد فاصتله  نویستندگان   -در محور معنی-شدگی به راهبرد قطبی

های مقابل هم، نظرات مثبت یا منفی خود را در مورد رویداد یتا کنند با ایجاد قطبسعی می

نویسنده یتا »گوید: در توصید راهبرد قطبی شدگی می اشخا  خاصی، نشان دهد. وندایک

 کشد و بتا ایتنتصویر میها و عبارات متفاوت، دو قطب مخالد را بهز واژهگوینده با استفاده ا

کند. مانند جمله: مردی از رومتانی بته بریتانیتا کار تفکرات خویش را به مخاطبان منتقل می

 .(235 :1998) «آمد و دیگر به کشورو بازنگشت

ا زمانی که یک نتزاع ها ایلب زمانی که دو یا نند گروه مناف  متضادی دارند، یایدئولوژی

لحتاظ آیند. بتهوجود میهای سلطه بهباشد، و نیز در موقعیتیا رقابت اجتماعی وجود داشته
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ستازی، های مختلفتی قطبتیوسیله صورتتواند بهشناختی و گفتمانی، ننین تضادهایی می

کیتد أمتان تگفت ، تحقق یابند. راهبرد کلی ایدئولوژی«هاما و آن»شده مثلا با ضمایر شناخته

کیتد بتر نکتات مثبتت متا و أهتا استت، در واقت  تروی نیزهای خوب ما و نیزهای بتد آن

لحتاظ معناشتناختی ستازی بتههاست، و این صورت از قطبتیراندن نکات مثبت آنحاشیهبه

هتای زیربنتایی را بتا اصتطلاحاتی ایتدئولوژیهتا و ها نگتروسازد. فاصلهفاصله را محقق می

   کنند.ها را مشخص میگروهها و برونکنند که درون گروهایی میشده بازنمقطبی

نون )ما، کشور ما، ماهتا(، در برابتر کار بردن ضمایر و نشانگرهایی همبه دیگر سخن با به

هتا در دو قطتب رقیتب، ها(، بر فاصله ایدئولوژیک بتین گتروهها، آن کشورها و آن دولت)آن

هتای تتاریخ بتومی و کته نویستندگان کتتابا توجه به اینکند.  زم به ذکر است بتاکید می

عنتوان بته «مردان»ییربومی مورد مطالعه قرار گرفته، از مردان هستند، در پژوهش حاضر از 

یتاد شتده و از راهبترد فاصتله بترای نشتان دادن بعتد  «هتاآن»عنتوان بته «زنان»و از  «ما»

 ومی، استفاده گردیده است. های بومی و ییربایدئولوژیکی جنسیت در متون کتاب

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -2

هتای تتاریخ بتومی و منظتور نشتان دادن دیتدگاه نویستندگان کتتابروشی که در این تحقیق به

کار گرفته شده، روو کمی و کیفی و تطبیقی بتا استتفاده بههای جنسیتی، ییربومی درباره نقش

 .از الگوی تحلیل گفتمان وندایک است

ذکر است که در پژوهش حاضر تمرکز و بحت  اصتلی بتر روی رویتدادهای نهتار  زم به

هتای بتومی در نهتار است کته در کتتاب -سامانیان، یزنویان، سلجوقیان و قراخانیان–دوره 

های بومی با نویسندگان مختلد در دو کتتاب مطترح کتاب با یک مولد مشترک و در کتاب

دیتدگاه  هتای بتومی و ییربتومی او ًبررستی کتتاباند. در این تحقیق سعی شده تا بتا شده

نویسندگان بومی و ییربومی به نقش جن  مون  در تاریخ ایران با بررسی تمام نمونه هتایی 

هتای احتمتالی که درباره زنان در این آیار گزارشی انجام گرفته مشخص گردد و یانیا تفتاوت

های زنان مورد مقایسه و بررستی قترار بین نویسندگان ایرانی و خارجی در ذکر نام یا فعالیت

ننین با توجه به حجم کمتر کتاب خارجی و بترای ایجتاد تناستب، ابتتدا تمتام همگیرد. می

 (1)های بومی و ییربومی )از ابتدا تا انتها (، به شرح زیر شمارو گردید.های هر دو کتابواژه
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 یهای بومی و ییر بومهای کتابتعداد واژه (1)جدول شماره 

 

 کتاب غیربومی کتاب بومی های تاریخیسلسله

تاریخ تحو ت سیاسی، اجتماعی،  سامانیان

اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره 

 سامانیان

 واژه112321

تاریخ ایران از فروپاشی دولت سامانیان 

 تا آمدن سلجوقیان

 واژه 83318

 یزنویان از پیدایش تا فروپاشی غزنویان

 واژه 111121

ران از فروپاشی دولت سامانیان تاریخ ای

 تا آمدن سلجوقیان

 واژه 121311

 سلجوقیان از آیاز تا فرجام سلجوقیان

 واژه 111113

تاریخ ایران کیمبریج از آمدن 

 سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخان

 واژه 111811

قراخانیان بنیانگذاران نخستین سلسله  قراخانیان

 ترک مسلمان در فرارود

 واژه 31123

تاریخ ایران کیمبریج از آمدن 

 سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخان

 واژه 12112

 

ها، نسبت آماری گرفته شد تتا ارزیتابی از گاه از تعداد راهبردها نسبت به کلمات کتابآن

لحاظ متفاوت بودن تعداد تر برای مقایسه آمارها، بهبه بیانی دقیق اعتبار  زم برخوردار باشد.

هتا یتا های بومی و ییربومی، درصتد تعتداد ذکتر نتامکتاب کار رفته درهای بهژه)بیشینه( وا

بترای  -کنیمعنوان راهبرد فاصله یاد میکه ما از آن به–ها های مردان یا زنان به واژهفعالیت

          ترتیتب استت:کته بته ایتن ها با استفاده از تناسب محاستبه شتدهتمام کتاب

m داد راهبردها  و  : تعn ها     : تعداد واژه 

برای مشخص کردن معنادار بتودن -شامل آزمون تی  spss های ننین از سری آزمونهم

و  -ها بین تعداد استفاده از راهبترد فاصتله در نویستنده بتومی و ییتر بتومییا نبودن تفاوت

ی مربتوط بته هتاادهدبرای بیان نرمال یتا عتدم نرمتال بتودن - کلوموگراف اسمیرند آزمون

شود تتا زاویته دیتد نویستندگان ها و نمودارها، بهره گرفته میهمراه با ارائه جدول -رهایمتغ

هتای آنتان، در تتاریخ ایتران بومی و ییربومی نسبت به نقش زنان و تفاوت احتمالی دیتدگاه
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هتای بهای استخراج شتده در کتتاگردد. اینک به شرح و تجزیه و تحلیل داده میانه، آشکار

 پردازیم:بومی و ییربومی تاریخ دانشگاهی می

محور معنی یکتی از مهمتترین محورهتا بترای ابتراز  ،گونه که ذکر شد از نظر وندایکهمان

شتود. ایدئولوژی به شکل مستقیم به مخاطبان انتقال داده میایدئولوژی است و در  این محور، 

استت کته در ایتن پتژوهش از راهبترد محور معنی دارای راهبردهتای ایتدئولوژیکی متعتددی 

ایدئولوژیکی فاصله، برای آشکارسازی عقاید و نظترات نویستندگان ختارجی و ایرانتی، استتفاده 

 شده است.

هتای بر اساس رویکرد وندایک فاصله راهبردی است که گوینده یا نویسنده با کاربرد صورت

باشد که مناف  آنان با ابل هم، میها، در صدد نشان دادن دو گروه مقزبانی و مرزبندی میان آن

های اجتماعی هستند. راهبترد ایتدئولوژیکی فاصتله هم در تضاد است و ایلب درگیر کشمکش

شدگی دارد که هر دو راهبرد در محتور معنتی قترار رابطه نزدیکی با راهبرد ایدئولوژیکی قطبی

هتای تتاریخ نت  در کتتابهایی از کاربرد نقش جن  مو. حال با ذکر نمونه(236 :2004) دارند

پردازیم با ذکر ایتن نکتته ها میبومی و ییربومی، به بررسی دیدگاه نویسندگان درباره این نقش

 :  (2)مورد است 221ها در کل مناب  مورد بررسی که مجموع تعداد این نمونه

 

 های بومی و غیر بومی غزنویانهای جنسیتی در کتابنقش -2-1

گردد هر دو نویسندگان بومی و ییتر بتومی درصتد مشاهده می (2) با توجه به جدول شماره

اند ولی نویسنده بومی با اینکه از نقش های زنان اختصا  دادهاندکی را به ذکر نام یا فعالیت

است اما راهبردهای ایدئولوژیک در روایت جن  مون  بیشتر در روایت تاریخی خود نام برده

هتای جنستیتی زنتان ی منفی بترای خواننتده از نقتشگذشته به نحوی است که ارزو داور

هایی ذکر مثالهای جنسیتی، بههای آنان به نقشد لت شود. حال برای بررسی بهتر دیدگاه

 پردازیم:های بومی و ییربومی یرنویان میدر کتاب -ذکر نقش زنان–از راهبرد فاصله 

های تترک دستت از استتیلا بتر نایلک، خا دختران ریم ازدواج محمود با یکی ازبه -2-1-1
 .(111: 1331فروزانی، ) هرات برنداشتند

هتتا بتته مصتتالح سیاستتی بتته ازدواج داشتتت کتته بعضتتی از آن دخترانتتی ستتبکتگین -2-1-2
 .(31همان: ) فرمانروایان نواحی مجاور درآمدند
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یکتی از محتشتمان زابلستتان،  دختتر زنی گترفتنسبکتگین کوشید تا از طریق به -2-1-3
 .(131: 1381فرای، ) اسات مردم را بسوی خود بکشانداحس

)همان:  افتاد مادرو سیدهمجدالدوله نهارسال داشت بنابراین اداره قلمرو به دست  -2-1-3

121). 
هتای تتاریخ یزنویتان، عمل آمده نویسندگان بومی و ییربومی کتتابهای بهبا توجه به بررسی

 اند و ضمن استفاده ابزاری از نقتش زنتان، ازدواجدهنقش جن  مون  را در امر ازدواج خلاصه کر

انتد. در عتین حتال ها و طواید گوناگون، برشمردهآنان را نیز به مثابه ابزاری سیاسی بین حکومت

در ایدئولوژی نویسندگان بومی و ییربومی دربتاره نقتش  2-1-2 و 1-1-2 های شمارهطبق نمونه

بتدین ترتیتب کته  ره یزنویان، نوعی تضتاد وجتود دارد،ها در دوزنان در ایجاد صلح بین حکومت

یبتات »مولد ایرانی، ازدواج دختران سبکتگین بتا فرمانروایتان نتواحی مجتاور را بترای ایجتاد 

که نویسنده ییربتومی ازدواج است، در حالیمعرفی کرده «آمیزموفقیت» بین طرفین، «سیاسی

دلیل ایجاد صلح بین یزنویتان و قراخانیتان سلطان محمود یزنوی با دختر ایلک قراخانی، که به

داند و بر این عقیده است که حتتی ازدواج نیتز نتوانستته می «نافرجام»صورت گرفته را، امری 

طتور کته طم  سلطان محمود را برای در دست گرفتن هترات، از بتین ببترد. بنتابراین همتان

دواج زنان درباری و نقش آنتان آمیز بودن ازگردد نویسنده خارجی حتی به موفقیتملاحظه می

 3-1-2نگرد. در مثال شتماره های همسایه، با دیده تردید میوجود آمدن صلح بین دولتدر به

ایتی بترای فریتب اذهتان متردم رسد نویسنده بومی، امتر ازدواج زنتان را وستیلهنظر مینیز به

ایت مردم آن منتاطق را است تا حمگیرد که به این نحو سبکتگین کوشیدهزابلستان در نظر می

های تاریخ دانشگاهی های کتابجزو اندک مثال3-1-2سوی خود جذب نماید. نمونه شماره به

آورد که این قدرت هتم در شترایطی یزنویان است که از قدرت و نفوذ زنان صحبت به میان می

شایند بتوده دلیل صغر سن شاه، به وی اعطاء گردیده است با این همه پیامد آن ناخوخا  و به

توان اذعان کرد که هرنند نویستنده ییربتومی از استامی یتا عملکترد زنتان است. بنابراین می

کارگیری راهبرد فاصتله اندکی بیشتر از نویسنده بومی یاد کرده است، ولی هر دو نویسنده با به

متتایر از اند با محدود کردن نقش زنان در امر ازدواج و تقلیل آن به امری سیاسی و سعی کرده

را در رویدادهای  «هاآن»ن  یا ؤایدئولوژی مردسا رانه در نگرو های جنسیتی، نقش جن  م

تر شدن نقش جن  مذکر تاریخی یزنویان کم اهمیت جلوه دهند و همین امر موجب برجسته

گردد در حالی که می توان این رویدادها را از زاویه نظام اجتماعی و حقتوقی تتاریخ می «ما»یا 
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یران دوره میانه بررسی کرد یا بر فراتر از روایت تاریخ مردان نخبه در سیاست و سساه به تتاریخ ا

اجتماعی فرهنگی مردمان ییرنخبه بر اساس اسناد مادی و ییرنوشتتاری زنتدگی روزمتره نیتز 

هتای زنتان، ها یتا فعالیتتعبارت دیگر نویسندگان ایرانی و خارجی با ذکر اندک نامپرداخت. به

اند و در بیشتر متوارد، علیتریم نقتش خطیتری کته یی اهمیت نندانی برای آنان قائل نشدهگو

هتا را پررنتگ اند، فق  نقش همسری و متادری آنبرخی از زنان در دربار حکومت ایران داشته

اند بتا اینکته منتاب  و تحقیقتات نوعی نقش زنان را به حاشیه راندهو با این عمل خود، به نموده

درباره حیات اجتماعی فرهنگی جامعه ایران قرون میانه از جمله زنان بته خصتو  در مختلفی 

مناب  ادبی و هنری فراتر از تاریخ سیاسی وجود دارد نویسندگان ایتن آیتار بتا عتدم اشتاره بته 

 رویکردها و تنوع مناب  تلاشی برای تغییر نگرو خوانندگان درباره زنان ارایه نکرده اند.
 

 های بومی وییر بومی یزنویانراهبرد ایدئولوژیکی فاصله کتاب (2)جدول شماره 

 کتاب غیربومی)درصد( کتاب بومی)درصد( راهبرد ایدئولوژیکی

 فاصله

) درصد ذکر اسامی یا 

 های مونث (فعالیت

121/1 111/1 

 

 های بومی و غیر بومی سلجوقیانهای جنسیتی در کتابنقش -2-2

فاصتله، نویستندگان  ایتدئولوژیکیشتود در راهبترد اهده میمش (3)نه در جدول شماره ننان

انتد کته ایتن امتر هتای ستلجوقیان، از استامی مونت  استتفاده کتردهبومی و ییربتومی کتتاب

ایدئولوژی خود درباب دهنده بهره بردن هر دو نویسنده از این راهبرد، برای آشکار نمودن نشان

مشخص است کته  نویستنده  (3)شماره  ننین با ملاحظه جدولهم های جنسیتی است.نقش

استت. حتال بتا ارائته ییربومی از لحاظ نام بردن اسامی مون ، از نویسنده ایرانی پیشی گرفتته

هاب بومی و ییربومی بته تجزیته و تحلیتل دیتدگاه هایی از کاربرد راهبرد فاصله در کتابنمونه

 پردازیم: خ دوره سلجوقیان میهای جنسیتی در تارینویسندگان ایرانی و خارجی در مورد نقش

فروزانتی، ). در حکومت ملکشاه از نفتوذ فتراوان برختوردار بتود ترکان خاتوناحتما   -2-2-1

1333 :138). 
به اسارت درآمد.  ترکان خاتونسنجر در دشت قطوان از قراخانیان شکست خورد و  -2-2-2
 .(213همان: )
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 .(312: 1381بویل، ) بودزبیده خاتون  یآفرین در امور حکومتیکی از زنان نقش -2-2-3

همتان: )خواستگاری کرد ولی با پاسخ رد مواجه شتد  دختر گورخانعثمان خان از   -2-2-3

132). 
ایتی با توجه به مطالعاتی که توس  نگارندگان انجام گرفتته، دوره ستلجوقیان، تنهتا دوره

ده خاتون، توس  نویسندگان نون ترکان خاتون و زبیاست که نقش زنان، با حضور زنانی هم

نمایش درآمتده استت کته آن هتم در ستایه متردان و در تر بهایرانی و خارجی، کمی پررنگ

ننین بتا توجته بته قلمرو سیاست و قدرت که حوزه ای متعلق به مردان تصور می شود. هم

هرنند نویسنده ییربومی از ذکتر نتام یتا عملکترد زنتان بیشتتر استتفاده  (3)جدول شماره 

است ولی نگونگی توجه به نقش زنان در این دوره، نزد نویستندگان ایرانتی و ختارجی کرده

 «نفوذ فراوان»نویسنده بومی با آوردن عبارت  1-2-2شماره  یکسان نیست. با توجه به مثال

ترکان خاتون در حکومت ملکشاه دارد، در حالی کته نویستنده  «بزرگنمایی قدرت»سعی در 

از شکست ستلجوقیان از قراخانیتان و بته استارت درآمتدن  2-2-2ماره ییربومی در مثال ش

، «ضتعد»آورد و کوشیده است ترکتان ختاتون را در موضت  میان میترکان خاتون سخن به

عبارت دیگر نویسنده بومی در روایت شکست سلطان سنجر از قراخانیتان، از بازنمایی کند. به

عنتوان یتک نویستنده ایرانتی، و بته ان نیتاوردهمیبه اسارت درآمدن ترکان خاتون، سخنی به

 3-2-2ترکتان ختاتون را پنهتان ستازد. در نمونته شتماره  «ضتعد»است طریقی خواستهبه

کند و در تلاو استت تتا نویسنده ایرانی به قدرت زبیده خاتون در دربار سلجوقیان اشاره می

نویستنده ییتر  3-2-2ماره نقش او را مانند ترکان خاتون پر اهمیت جلوه دهد و در مثال ش

بومی به رد درخواست خواستگاری حاکم سلجوقی از یکی از دختران سران طواید سلجوقی 

توانتد نته بته خواستت توان ادعا کرد که رد درخواست خواستگاری متیکند که میاشاره می

دختر گورکان، بلکه به خواست خود گورکان اتفاا افتاده باشد و در این میتان نقتش دختتر 

تتوان هتای ذکتر شتده متیعنوان یک زن، مهم و پر رنگ نباشد. با توجه به نمونهگورکان به

هتای زنتان، دلیل ذکر درصد اندکی از نام یا فعالیتگفت هر دو نویسنده ایرانی و خارجی، به

اند و توجهی قرار داده و یا به دیده ایماض نگریستهنقش آنان را در دوره سلجوقیان مورد کم

ن اینکه به تاریخ مناسبات و نظام های اجتماعی فرهنگی این دوران اشاره کنند و ایتن یا بدو

رویدادها را مورد تبیین ییرجنسیتی قرار دهند، روایتت متردان سیاستت از حضتور زنتان را 

در راس هترم  های تاریخی، این مردان هستتند کتهبازتکرار کرده اند. در واق  در اکثر روایت
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های آنان مورد ستایش قرار گرفته است در حالی کته ها و رشادتد وری قدرت قرار دارند و

زنان شخصیت مستقلی ندارند و ایلب نیاز استت کته از از نظر نویسندگان بومی و ییربومی، 

 جانب مردان مورد حمایت قرار گیرند. 
 

 های بومی وییر بومی سلجوقیانراهبرد ایدئولوژیکی فاصله کتاب (3) جدول شماره

 کتاب غیربومی)درصد( کتاب بومی)درصد( هبرد ایدئولوژیکیرا

 فاصله

) درصد ذکر اسامی یا 

 های مونث (فعالیت
13/1 11/1 

 
 های بومی و غیر بومی سامانیانهای جنسیتی در کتابنقش -2-3

های بومی و ییربومی سامانیان، نویسنده ییربتومی بتا در کتاب (3)با توجه به جدول شماره 

عنوان قطب نقتش جتن  مونت  در نظتر های زنان، هی  قطبی را بهنام یا عملکردعدم ذکر 

تتر از پوشی از حضور زنان در دوره سامانیان، تاریخ این دوره را بسیار مردانهو با نشمنگرفته 

. نویسنده بومی نیز درصد بسیار کمی را بته ذکتر نقتش استتصویر کشیدهنویسنده بومی، به

است که با ارائه مثالی بته بررستی دیتدگاه وی در بتاب یان اختصا  دادهزنان در دوره سامان

 پردازیم:  نقش زنان در این دوره می
وی را  دخترتر با ابوالحسن سیمجوری، بن منصور برای ایجاد رواب  نزدیکامیر نوح -2-3-1

 .(111: 1331فروزانی، ) خواستگاری کرد
می تنها نقشی را کته بترای جتن  مونت  در نویسنده بو 1-3-2با توجه به مثال شماره 

هتا، بین حکومت «یبات و آرامش»نظر گرفته، فق  در امر ازدواج بوده، که بیشتر برای ایجاد 

توان اذعان نمود که نویستندگان بتومی و ییربتومی بتا کتم است. بنابراین میگرفتهانجام می

اند حضور مردان و نقش آنتان را دادن نقش زنان در تاریخ سامانیان، سعی کرده اهمیت جلوه

هتا را های تاریخی برجسته سازند و در این میان قدرت، اقتدار و شتجاعت آندر تمام صحنه

عنتوان بیش از بیش به خوانندگان نشان دهند تا از این طریق بتوانند ذهنیات ختویش را بته

 شده اند. یک نویسنده مرد، به خوانندگان انتقال دهند و زنان از صحنه تاریخ حذف
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 های بومی وییر بومی سامانیانراهبرد ایدئولوژیکی فاصله کتاب (3)جدول شماره 

 کتاب غیربومی)درصد( کتاب بومی)درصد( راهبرد ایدئولوژیکی

 فاصله

) درصد ذکر اسامی یا 

 های مونث (فعالیت
111/1 1 

 

 های بومی و غیر بومی قراخانیانهای جنسیتی در کتابنقش -2-4

های بومی و ییربومی قراخانیان، نویسنده ییربومی هتی  در کتاب (1)ا توجه به جدول شماره ب

عنوان قطب نقش جتن  هی  قطبی را بهو در حقیقت  های زنان، نکردهذکری از نام یا عملکرد

نویسنده بتومی از لحتاظ ذکتر  (1)مون  در نظر نگرفته است، بنابراین بر اساس جدول شماره 

ایتی از کتاربرد های زنان، از نویسنده بومی پیشی گرفته است. اینک با ذکر نمونتهالیتنام یا فع

نقش زنان در کتاب تاریخ بومی قراخانیان، به بررسی دیدگاه نویسنده ایرانی به نقتش زنتان در 

 پردازیم:تاریخ این دوره می

 .(121: 1383فروزانی، ) یوسد ازدواج کرد بیوه قدرخانارسلان با سلطان آلب -2-3-1

 .(82)همان:  ارسلان خان به دربار وی رفتند دختر جمعی از بزرگان دربار برای آوردن 2-3-2

است و بتدین ترتیتب ارستلان دختر ملکشاه، مادر محمد ارسلان شود که گفته می -2-3-3
 .(131همان: ) خان خواهرزاده ملک سنجر است

گتردد  نویستنده بتومی ملاحظه می 2-3-2و  1-3-2های شماره طور که در مثالهمان

فق  در امر نکاح از نقش جن  مون  یاد کرده، بدین ترتیب که ستلطان ستلجوقی بتا زنتی 

وجود آمدن پیوندهای امر احتما  باع  به است، که اینبیوه از طایفه قراخانیان ازدواج نموده

هتم نویستنده 3-3-2  است. در نمونه شتمارهگردیدهخاندانی بین سلجوقیان و قراخانیان می

بومی برای نشان دادن منزلت زنان در تاریخ قراخانیان، از انتساب آنتان بته متردان استتفاده 

شتود کته وی کند، بدین ترتیب که اهمیت نقش دختر ملکشاه فق  در این خلاصته متیمی

خواهر ملک سنجر و مادر محمد ارسلان است. به عبارت دیگر نویسنده ایرانی نقش زنتان را 

 گذرد.  ابسته به نقش مردان قرار داده و از کنار نقش زنان به راحتی میو

هتای جنستیتی در مجموع درباره نگونگی استفاده نویسندگان ایرانی و خارجی از نقتش

های تاریخ قراخانیان، نند نکته قابل توجه دارد: او  نویسنده ییر بومی عتدم ذکتر در کتاب

تر کردن نقتش جتن  متذکر یتا خی، سعی در پر رنگهای تارینقش جن  مون  در روایت
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استت ولتی های زنان یتاد کتردهدارد، یانیا نویسنده بومی هرنند اندک، از نام و فعالیت «ما»

بترای اشتاره بته زنتی کته از طایفته قراخانیتان بتا  1-3-2عنوان نمونته در مثتال شتماره به

به وی امتنتاع ورزیتده  «ویتی مستقله»ارسلان ازدواج کرده، از آوردن نام زن و یا دادن آلب

عبارتی دیگر نویسنده بومی نقتش زنتان را یاد کرده است. به «بیوه قدرخان»عنوان و از او به

و با نانیز پنداشتن نقش آنان در رویدادهای تتاریخی،  نقش مردان ذکر نموده «تحت سایه»

نویسندگان ایرانی و ختارجی  است. در واق نقش زنان در این دوره تاریخی را به حاشیه رانده

اند و با ذکر اندک و یتا عتدم ذکتر توجهی قرار دادهدر تاریخ قراخانیان، نقش زنان را مورد بی

 اهمیت جلوه دهند.  عملکردها و اسامی زنان، در تلاو هستند که نقش زنان را نانیز و کم
 

 ومی قراخانیانهای بومی وییر براهبرد ایدئولوژیکی فاصله کتاب (1)جدول شماره 

 کتاب غیربومی)درصد( کتاب بومی)درصد( راهبرد ایدئولوژیکی

 فاصله

) درصد ذکر اسامی یا 

 های مونث (فعالیت
113/1 1 

 

هتای بتومی و ییربتومی های جنستیتی زنتان در کتتاببا توجه به نگونگی بازنمایی نقش
وایت آنان از تحتو ت ایتن دوره در ر توان این برداشت را ارائه کرد که زنان مستقلاًیادشده می
شوند زیرا آنان در کانون روایت رویدادهایی قرار دارند که مردان نقش اصلی را ایفتاء مطرح نمی

های جنسیتی زنتان در ایتن روایتت، همستو بتا کنند. در عین حال بازنمایی مولفان از نقشمی
بتار بترای حتوزه قتدرت جعههای جهان پیشامدرن به شکلی منفی و با پیامدهایی فانظام ارزو

له جانشتینی و أالملتک و آشتفتگی سیاستی در مستسیاسی مردسا ر، مانند قتل خواجه نظتام
هتای ایتن زنتان را در راستتای شود کنشتصویر کشیده شده است؛ در حالی که میسلطنت به

ن هتای سیاستی متورد توجته قترار داد. همتانطور کته نویستندگاتغییر موازنه قوا و رف  بحران
توانستند با استفاده از تنوع مناب  تاریخی فراتر از منتاب  تتاریخ هتای دودمتانی، بته روایتت می

های فرهنگی، هنری، معماری و موقوفات در عصتر ستلجوقی و بته طتور اقدامات زنان در حوزه
کلی بازسازی تاریخ اجتماعی فرهنگتی متردم طبقتات ییرنخبته بتا تکیته بتر منتاب  متادی و 

رانه بسردازند تا تاریخ ایران به تاریخ دودمان های حاکم و همان به تاریخ سیاستی و ییرتاریخ نگا
همان به تاریخ مردان قدرت و سساه تقلیل پیدا نکند و زنان به مثابته دیگتران از صتحنه تتاریخ 

 ایران حذف نشوند و به حاشیه رانده نشوند.
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نویستنده بتومی، از امتر نکتاح نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که در ایتن دوره، 
گاه از نگتونگی ایفتای ایتن نقتش زنان برای ایجاد صلح، مطالبی را مطرح کرده است ولی هی 

میان نیامده استت. درستی بهای اجتماعی فرهنگی حقوقی سخنی بهتوس  زنان به مثابه پدیده
کمتان و بزرگتان هتای حاسوال اصلی این است که ننین جایگاهی برای ازدواج زنتانِ ختانواده

دهنده نه مناسبات حقوقی و اجتماعی در جامعه آن دوران است. آیا امکتان ایتن وجتود نشان
های متعدد اما محدودشده بته ازدواج نداشت که نویسندگان بومی و ییربومی با تامل در روایت

اج را نام و نشان مردان حاکم و بزرگان محلی، نقش و کتارکرد میتانجی و مصتالحه ازدوزنان بی
گرایانه به زنتان و مقولته ازدواج و تری مورد بررسی قرار داده و از نگرو تقلیلبه شکل تفصیلی

صرف اشاره گذرا به آنها عبور کنند. این ستوالی استت کته نویستندگان بتومی و ییربتومی، بتا 
انتد و بتا به نقش زنان در دوره ستامانیان، از پاستخ دادن بته آن طفتره رفتته «تنزل بخشیدن»

هتا، بته نحتوی نکتات و درنظر نگرفتن نقش مهم زنان در حفظ مناسبات حقوقی بین حکومت
انتد و حتتی بته رنگ جلوه داده و به حاشتیه رانتدهیا زنان را کم «ییرخودی»های گروه ویژگی

هتا و پیامتدهای حقتوقی و انتد و بته زمینتهبه مثابه ابزار نگریسته ازدواج و جایگاه آن نیز صرفاً
شتان از جایگتاه اند. در عین حال که در روایتتوجه بودهفرهنگی و عاطفی ازدواج بیاجتماعی 

هتای ناشتی از ایتن را با میزان دخالت منفی آنان در امور سیاسی و آشفتگیمند زنان آنقدرت
 اند. هم مرتب  دانستهنقش به

هتایی صورت انستانها، معمو  مردان بهبر این باور است که در روایت واقعیت 1ریچاردسون
هتا های متنوع و مهمی را که موفقیت در آناند و نقشتصویر درآمدهمسل ، مهاجم و مقتدر به

کننتد. در مقابتل زنتان معمتو  ای، کفایت، منطق و قدرت است، ایفا متیمستلزم مهارت حرفه
شان، تای که جنسیکنندهتاب ، منفعل، تسلیم و کم اهمیت هستند و در مشایل فرعی و کسل

 .(87 :2005)  شوندها تحمیل کرده است، ظاهر میشان به آنشان و عدم پیچیدگیعواطد
هتای نتوع تقابتل نقتش جنستیتی در روایتتنیز معتقد است یتک 2در همین رابطه لوئی 

توان ملاحظه کرد کته متردان در بیترون و دارای صتفات مهمتی ماننتد شتجاعت، مختلد می
هتای فرعتی ماننتد کته زنتان در درون خانته و دارای شتغلحالی استقلال و قدرت هستند، در

داری و ییره هستند. زنتان در ستکون و متردان در حرکتنتد. زنتان وابستته و شو و بچهوشست
ها، ولی زنان محکوم به مردان مستقل هستند. مردان در سفر برای جنگ یا مراودات بین دولت

                                                           
1 . Richardson 

2 . Luise 



 113   1044تان بهار و تابس، اول هدور، ششمل سا /نقد و نظریه ادبی  های تاریخ ...های جنسیتی در کتاببازنمایی نقش

 

هتا، د است زنان در جامعه ستنتی حتافظ ستنتننین معتقوی هم (:2004 78) دماندن هستن
ها و رفتارهای کهن جامعه به نسل جدید است. او به خاطره پیوند خورده و انتقال دهنده ارزو

ختواه، تغییتر طلتب و در شتکن و نتوآور استت و دگرگتونیادآور گذشته است. اما مترد ستنت
 .(:Ibid 79)جستجوی آینده 

 

 غیرهامشخصات دموگرافیک مربوط به مت -3

بترای تبیتین بهتتر ارتبتاط بتین آمارهتا و  (1)و  (1)های شتماره حال در این بخش در جدول
های تحقیق، و متغییرها، از آزمون کلوموگراف اسمیرند برای بررسی نرمال بودن یا نبودن داده

رو بترای بیتان معنتاداری و عتدم معنتاداری اختتلاف میتانگین از ایتن از آزمون تتی دو نمونته
 .کنیماستفاده می هاشاخص

 هاکلوموگراف اسمیرند برای بررسی وضعیت نرمالیته داده آزمون( 1)جدول شماره 

 میانگین راهبرد
انحراف 
 استاندارد

 سطح معناداری اماره آزمون
وضعیت نرمال 

 بودن

راهبرد 
ایدئولوژیکی 
فاصله در محور 

 معنی

 نرمال /.181 /.333 3331/11 1113/1

 
کته  میکنتیم مشاهده (1)کلوموگراف اسمیرند و با کمک جدول شماره  نآزموبا توجه به 

 1برای راهبترد فاصتله بیشتتر از  آزمونی این معنادار سطح درصد، 1در سطح خطای کمتر از 
بنتابر  .استت  رهتایمتغی مربوط به تمامی هادادهدرصد است که این خود نشان از نرمال بودن 

یتوان از آزمون پارامتریک تی با دو نمونته مستتقل استتفاده این در تحلیل استنباطی داده ها م
 کرد.
 

 آزمون تی دو نمونه مستقل )دو جامعه( -3-1

هتا )راهبردهتا( در برای بیان معناداری و عدم معناداری اختلاف میانگین هتر کتدام از شتاخص
 کنیم.یمت بین دو گروه کتاب های بومی و ییر بومی از آزمون تی با دو نمونه مستقل استتفاده

HO:  فرض تحقیق مبنی بر عدم معنا داری تفاوت میانگین متغیرها در بین کتاب های بتومی و
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فرض تحقیق مبنتی بتر معنتا داری تفتاوت میتانگین  :H1و  (معناداری سطح≥1011) ییر بومی
 .(11<)سطح معنا داری متغیرها در بین کتاب های بومی و ییر بومی 

 و نمونه مستقلآزمون تی با د -1جدول شماره 

 
کته  میکنتیاهده متمش (1)ل شماره دو نمونه مستقل و با کمک جدو یتوجه به آزمون ت اب

 1از هتا بیشتتربترای شتاخصآزمون لتون  یسطح معنا دار، درصد 1کمتر از  یدر سطح خطا
 .میکنتیاستتفاده م کند،یم جابیرا ا ان یوار یشرط برابر کهی جیاز نتا نیبنابرا .باشدیدرصد م

ح که در ستط میکنیمشاهده م ،شرط برابری واریان در  یتآزمون  یبا توجه به سطح معنا دار
کتابهتای بتومی و در دو گتروه فاصله،  ایدئولوژیکی راهبرد نیانگیمدر  درصد 1کمتر از  یخطا

دو گتروه قابتل  انیم نیانگیاختلاف م جهیدر نت. داردی اختلاف معنا دار گردییکبا  ییر بومی،
 /.112ی بته آزمتون تت یاختلاف بتا توجته بته ستطح معنتا دار نیکه ا یاگونه به ست،اتوجه 
مبنی بر عدم معنا داری تفتاوت میتانگین  H0پ  فرض  .استاختلاف معنادار  ککه یرسد می

مبنتی بتر  1Hو در مقابتل فترض  رد شده کتابهای بومی و ییر بومیدو گروه این متغیر ها در 
 پذیرفتته ،کتابهتای بتومی و ییتر بتومیدو گتروه در  هتامعنا داری تفاوت میانگین این متغیتر

هتا، های توصتیفی مربتوط بته آنهای انجام گرفته و تحلیلجه به آزمونود. بنابراین با توشیم
هتای کارگیری راهبرد ایدئولوژیکی فاصله توس  مولفین، از نوع تفتاوتهای موجود در بهتفاوت

تواند در انتقال افکار نویسندگان به خوانندگان، بیشتر بته نفت  نویستنده باشند و میمعنادار می
 اشد. بومی، تاییر داشته ب

 
 گیرینتیجه -4

های تاریخی مورد  مطالعه، مشخص شد که نویسندگان بتومی و ییتر بتومی بتا با بررسی کتاب
انتد. های زنان، نسبت به نقش آنان در تاریخ ایران کتم توجته بتودهیادآوری اندک نام یا فعالیت

 راهبردهای ایدئولوژیکی

 آزمون تی تست آزمون لون

F  سطح
 معناداری

T ح طس آزادی
 معناداری

اختلاف 
 میانگین

راهبرد ایدئولوژیکی فاصله 
 در محور معنی

831/8 11./ 338/3 1 112./ 11311/18 
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ه در قالتب های درسی تاریخ دانشتگاهی وجتود دارد کتگویی نوعی نابرابری جنسیتی در کتاب
گیرد. از طرفی با توجه بته آمارهتای ارائته شده، در ذهن دانشجویان قرار میامری کاملا طبیعی
گردد که نویسنده بومی از نقش زنان، اندکی بیشتر در روایتت تتاریخی ختود شده، ملاحظه می

توجه به در حقیقت با  است اما آنها نیز با پیامدهای منفی به تصویر کشیده شده است.یاد کرده
توان گفت که او با طفتره رفتتن ذکر کمتر اسامی یا عملکرد زنان توس  نویسنده ییربومی، می

های مورد مطالعه قرار گرفته، در تلاو استت از ذکر نقش زنان در رویدادهای تاریخی در دوران
 بکشد. ن یشان، بیشتر به رخ خوانندگاهانمایی فعالیتسلطه مردان در تاریخ ایران را، با بزرگ

بتر استاس آمتار و  هر دو نویسنده ایرانتی و ختارجی (1998)بنابراین طبق رویکرد وندایک 
 راندن اعضای گروه دیگتر، بتهاز حاشیههای زنان، با ذکر کمتر اسامی و فعالیت ارقام ارائه شده،
توان گفتت یاند. بنابراین مهای قدرت و سلطه استفاده کردههای ابراز ایدئولوژیعنوان یکی راه

توجهی به آنان و عتدم )زنان( سعی در بی «هاآن»)مردان( و «ما»که مردان با ایجاد فاصله بین 
هایشان، دارند و درواق  با این عمل بته نکتات ریم شایستگیها بهپذیرو یا ندادن ترفی  به آن

متل أقابتل ت راننتد. نکتتهرا بته حاشتیه متی« هاآن»ورزند و نکات مثبت کید میأت «ما»مثبت 
دیگری که وجود دارد این است که ییر از سلسله سلجوقیان، هر دو نویسنده بومی و ییر بومی 

های ارائه شده، از ذکر نام زنان بدون اشاره به حضور یتا فقتدان آن در منتاب  تتاریخی در مثال
انتد کته اند و در واق  هویتی مستقل یا قابل توجه برای جن  مون  قائل نشدهخودداری کرده
اهمیت جلوه دادن نقش زنان، توس  نویستندگان بتومی و ییربتومی، دهنده بیهمین امر نشان

 در تاریخ ایران است. 
هتای تتاریخ دانشتگاهی بتومی و دست آمتده در بررستی کتتاببنابراین با توجه به نتایج به

هتای متفتاوت کتوان ادعا کرد نویسندگان ایرانی و خارجی، بتا استتفاده از تکنیتییربومی، می
مانند راهبرد ایدئولوژیکی فاصله، در تلاشند این ایدئولوژی را به ذهن خوانندگان منتقل ستازند 

اهمیتت ظتاهر های فرعی و کمکه در نقشجز اینکه در یک جامعه مرد سا ر، سرنوشت زنان 
نظتر زنتان  هتا درشود تا ایتن نقتشها، باع  میایدئولوژیکی این نقش شوند، نیست و بازتولید

تتر بیانی روشنبه تر بسذیرند.فروغ را راحتهای کمطبیعی جلوه کند و در نتیجه آنان این نقش
ختاتون کته های تاریخی مورد بح ، ییر از ترکان خاتون و تتا حتدی زبیتدهدر بررسی سلسله

ا گیری نسبی قدرت در زمان خود، نقتش مهمتی ردستشکنند و با بهها و هنجارها را میسنت
زنند، در بقیه موارد بدون اشاره به نقتش مهتم زنتان دربتاری در تاریخ ایران برای خود رقم می
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میان آمده، و درحقیقت بترای ها، فق  از نکاح آنان سخن بهبرای ایجاد و حفظ صلح بین دولت
 است.زنان نقش و هنجاری جز ازدواج و فرزندآوری، نیز دیگری در نظر گرفته نشده

های ختود، بتا ذکتر توان گفت که هر دو نویسنده بومی و ییربومی در کتابمیطور کلی به
هتای رابطه میان زن و مرد در روایتاند که نحوی یابت کردههای زنان، بهاندک اسامی و فعالیت

هتای تتاریخی آشتکار تاریخی بر رواب  قدرت استوار است و حاکمیت مردان در سراسر روایتت
های درستی، نگتاهی تحقیرآمیتز وم معتقدند که نگاه به زنان در کتابدر این رابطه نیش است.

. (117 :2018) انتدتر نسبت به مردان ظاهر شتدهتر و منفعلانههای ضعیداست و آنان در نقش
های قتدرت های ابراز ایدئولوژیکه یکی از راه (142 :1998)ننین با توجه به نظریه وندایک هم

دانتد، نویستندگان بتومی و ییربتومی زنتان را اعضای گروه دیگر می راندنو سلطه را به حاشیه
های قدرت و ستلطه، گیری از ابزار ایدئولوژیاند و با بهرهمعمو  تاب ، منفعل، تسلیم نشان داده

 اند.جلوه داده فرد زنان ایرانی را در تاریخ، کم اهمیتبدیل و منحصربهنقش بی
ویتژه نویستنده ایرانتی( یت کته توست  نویستندگان )بتهایدئولوژی نابرابری جنستدر واق  

هتای در آمتوزو نقتشطتورحتم گتردد، بتههای تاریخ دانشگاه به دانشجویان القتاء متیکتاب
تتاییر قترار یر خواهد بتود و افکتار دانشتجویان را تحتتؤجنسیتی، به نف  نقش جن  مذکر، م

جویان را بته نگتونگی مواجهته بتا توانتد دانشتولی در این میان دیدگاه مهمی که می دهد؛می
 است.  1«تفکر نقادانه»ها رهنمون سازد، همانا بازنمایی واقعیت

 
 نوشتپی
تواننتد در است و خوانندگان محترم متیشناختی هر سلسله در این جدول آمدهاطلاعات کتاب -1

 ارجاعات بعدی به این جدول مراجعه کنند.
مورد از نقش های جنسیتی زنتان یتاد  32زنویان به تعداد .به طور مثال در کتاب بومی تاریخ ی -2

ازدواج دختتر ستلطان مستعود »  ،«131ازدواج دختتر ستلطان محمتود  »شده، به طور مثتال: 
 1در کتاب ییربتومی یزنویتان نیتز بته تعتداد «. 131نیابت سیده برای زمامداری  »و « 311 

 ،«112کتاح ختواهر ستلطان محمتود  ن»مورد از نقش های جنسیتی زنان یاد شده است مانند: 
هتا تنهتا در که در این مثال« 131ازدواج دختر محتشم  »و  «111ازدواج دختر علی تکین  »

 مورد ازدواج زنان سخن به میان آمده است.
مورد از نقش جنسیتی یاد شده و ازاین  11 همینطور در کتاب بومی تاریخ سلجوقیان به تعداد

تتلاو ترکتان ختاتون بترای بته ستلطنت »ز زنان استفاده کترده استت: عبارت ها برای نام بردن ا
                                                           
1. critical thinking 
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ازدواج بتا دختتر ستابق »، «211  مبارزات ترَکان با برکیتارا« »112و  111  رساندن محمود
آفرینتی نقتش»، «231   مند زناننقش قدرت» ،«213  تحریک همسر خویش»، «الدین علی

رد بتا پیامتدهای منفتی بازنمتایی شتده استت. در ، که در تمام موا«311   دار زنان نام»و « زنان
های زنان یاد شده که مانند کتتاب بتومی بار از نقش و فعالیت 31نیز ، 1381بویل، کتاب ییربومی 

ازدواج دختتر » ،«138نفوذ فتراوان ترکتان ختاتون  »از نتایج مثبت برخوردار نبوده است مانند: 
 «.131ه خاتون برای سرکوب مخالفانتلاو زبید»و « 131ملکشاه سلجوقی با خلیفه   

استارت ختاتون »بار از نقش زنان یاد شده است ماننتد:  2نیز  ، 1331فروزانی، در کتاب بومی 
خواستگاری امیرنوح از دختر ستیمجوری   »و « 13همسر پادشاه ترک توس  امیر اسماعیل   

اهمیت و تقلیتل ا کونک و بیها، نقش زنان ر، که نویسنده بومی با به میان آوردن این مثال«111
یافته به ازدواج نمایان ساخته است. نویسنده ییر بتومی نیتز هتی  ذکتری از نقتش جتن  مونت  

 نداشته است.
مورد از نقش جنسیتی یتاد شتده استت  11 ، به تعداد1383فروزانی، ننین در کتاب بومی هم
و  32ازدواج حتره زینتب  »و « 82ازدواج دختر ارستلان ختان   »توان به طور مثال میکه به

ها فقت  بته ذکتر ازدواج زنتان بستنده اشاره نمود که در تمام نمونه« 33ازدواج دختر قدرخان  
 است. نویسنده ییربومی هی  ذکری از نقش یا فعالیت جن  مون  نداشته است.شده
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 چکیده
ویژه  های نظری پیرامون بینامتنیت، ترامتنیت و بهچارچوب هپایهدف جستارِ حاضر این است که بر

را معرفژی و ماژادیآ هن ژا را در ه ژار داستان و سفرِ تراداستانی مرتبطِ ترامتنیتِ ژنتی مفاهیم بیش
شناختی توصژی  تراداسژتان و روایی معرفی و تحلیل نماید. به بیان دیگر، هدف این پهوهشِ روایت

های اصلی این مقاله بندی انواع مختل  هن در ادبیات داستانی است. پرسشسفرِ تراداستانی و دسته
نژد  های مختل  هن کدامها چیست و انواع و گونهن و سفرِ تراداستانی شخایتعبارتند از: تراداستا

تراداستان و سفرِ تراداستانی چگونه در ژانرهای کاربردپذیر، نظیر رمان، داستان کوتا ، اشعار روایژی، 
گیژری از ها، ایژن جسژتار بژا ب ژر کند  برای پاسخ به این پرسشنمایشنامه و فیلم ماداق پیدا می

ویژه  متنیژت، و تییژه بژر عناصژر داسژتان، بژهخاژو  بژیشلاحات مرتبط بژا ترامتنیژت، بژهاصط
های تراداستان را در انواع مختلژ  ه ژار ترین عنار تراداستانی، مؤلفهعنوان م مپردازی، بهشخایت

سژتان روایتژی، شژامل تراداکند. در ایژن مقالژه، سژفرِ تراداسژتانی بژه سژفرِ بژرونروایی بررسی می
تراز های همروایتی در داستانروایتی، شامل سفر درونسویه، و سفرِ درونروایتیِ دوسویه و یکونبر

نژد کژه تراداسژتان، فژرارویِ یژک دههای این پهوهش نشژان میاست. یافتهبندی شد و ناتراز دسته
 . بژههای اصژلی داسژتان اسژتمتنیِ شخایت یا شخایتمتنی یا درونداستان از طریآ سفرِ برون

گا  شخایتی با تغییر یا بدون تغییژرات اژاهری و رفتژاری، وارد روایتژی دیگژر در عبارت دیگر، هر
یابد و بیش متنیت و همان ا ر یا ا ری پیشینه یا پسینه شود، کنش داستانی و معنای متن بسط می

ن به زیژرمتن، ها از زیرمتن به رومتن، از رومتگردد. سفرِ شخایتفرارویِ متنی و روایتی حاصل می
هژای متنی در یک ا ر فراداستانی و چندپیرنگی و نیز در روایژتتراز و درونهای همدر میان داستان

هژایی از های اصلی و فرعی یک ا ژر روایژی همگژی ماژادیآ و نمونژهمتنی و ناتراز در داستاندرون
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 مقدمه -1

های بینامتنی، با اهژداف قول و ماادیآ پرشمار ارتباطانواع مختل  اقتباس، وام گرفتن، نقل

 .اسژتردهای گوناگون، هموار  عناری م م در هفرینش و بازهفرینی متون ادبی بژود و کارک

جا توضیح هست. هیچ رویداد مسژتقلی، هژیچ جا ارتباط هست. همههمه»ر هرنولد، ظن بنا به

بژا رویژدادهای دیگژر، و بژا ارتبژاط  هشود، مگر در سژایدرستی درک نمیادبیات مستقلی به

هژیچ شژاعری و هژیچ »الیوت بر این باور اسژت کژه (. Arnold, 1960: 6) «های دیگرادبیات

خود نیسژت. اهمیژت او و درک او وابسژته بژه   تن ایی خالآ ایدهنرمندی در هیچ هنری به

توانید تن ژا او را قاژاوت کنیژدا بایژد درکِ ارتباطش با شاعران و هنرمندان مرد  است. نمی

همچنژین،  (.Eliot, 1960: 49) «مردگژان بگذاریژد ها، او را در میانها و تفاوتبرای شباهت

 یر أتژتوانید بگذارید هنرمندان بیشژتری شژما را تحژتتا می»خواهد که پاوند از شاعران می

صراحت به دِین خود اعتژراف کنیژد، یژا سژعی قدر باوجدان باشید که یا بهقرار دهند، اما هن

ایماژیستی خژود بژر ایژن نیتژه  هو در توصیا (.Pound, 1968: 5« )کنید هن را پن ان سازید

تژوانم هن را، و ای تابان است. مژیتلاقی و خوشه هایماژ، اید  نیست. نقط»ورزد که کید میأت

هژا همژوار  جژاری هن، و به درون هن اید  هواسطبهگرداب بنامم، که از هن،  لاجرم باید هن را

ممین احتمژالا  ییژر»نویسژد: ی مش ور مژیاوِلکِ در جمله (.Pound, 1974: 34« )شوندمی

  (.Wellek, 1970: 35« )است که یک ا ر هنریِ پَسین بدون یک ا ر هنری پیشین خلآ شود

دارِ ناپژذیر متژأ ر و وامای اجتنابگونهند که هر متنی بهها همگی حاکی از هنقولاین نقل

دار بعژدی را نیژز متژأ ر و وامخود متژون  همتون پیشین خود است و به همین ترتیب، به نوب

مطرح شدند و چارچوب تئوریک مف ژوم  01و  11نماید. گرچه این نقطه نظرات در قرون می

هژا و ماژادیآ اسژت، نمونژهمژدرن پیونژد خژورد بینامتنیت بیشتر با خوانش و نقژد پسژت

ه ار ادبی  توان در متون باستانی و ک ن نیز مشاهد  نمود. برای نمونه،بینامتنیت را حتی می

ا ژر هزیژود  )قرن هفتم پیش از مژیلاد( خدایان هنسب ناممطرح یونان باستان همگی برگرفته از 

خود تحت تأ یر فرهنگ شفاهی پیش از هزیود در باورها و سژنن  خدایان هنسب نامهستند. 

در  دونژوم هسلسژلالن رین، مانند کتژاب های بینتر در تمدن، متونی قدیمی1یونانی میسینه

هفژرینش بژابلی( و   )اسطور انوما الیس(، کتاب Lamber & Walcot, 1965: 64تمدن بابل )

                                                           
1. Mycenaean 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mycenaean_Greece
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در اسژاطیر  3، همتای کرونژوس0در تمجید کوماربی 1ای هتیتیاسطور ، پادشاهی در هسمان

در متون ک ن را  ای دیگر از بینامتنیت( بود  است. نمونهBurkert, 1995: 19یونان باستان )

یافژت، بژرای ملژال، در  کتب مقدسهای مش ود در ها و شباهتها، اقتباساشار توان در می

هژای ضژمنی و گژا  یا در ارتباط انجیلو  قرهن کریممتون مربوط به شرح حال پیامبران در 

 .  ع د جدیدو  ع د عتیآیا ع د عتیآ هشیار بین کتب 

هژای بی، چژارچوببا وجود قدمتِ بدی یِ بینامتنیت در متژون اسژاطیری، ادبژی و مژذه

نظری مرتبط با هن چندان قدیمی نیستند. سوسور، بژاختین، کریسژتوا و بژارت از نخسژتین 

مف ژوم »اند. پردازان و منتقدینی هستند که در تیوین و تیامل این مف وم نقش داشتهنظریه

)سژخنور و سژبزیان، « شناختی فردینان دو سوسور شیل گرفژتنظریات زبان هبینامتنیت بر پای

است کژه تأ یر سوسور در اساسِ تفیرات ساختارگرایانه و نظام زبانی خود این بود  .(143: 1331

هژایی مژرتبط و دالژی و مژدلولی زبان را مف ومی ارجاعی و با کارکردی مبتنی بر تفاوت، نشانه

ای پیوند خوردن نظام زبانی سوسوری بژا نظژام ادبژی هاست. بنا به ادعای الَن، در سایدانستهمی

پژردازی، ای، ابعژاد شخاژیتهای گونهپیرنگ، ویهگی»ها، نویسندگان ها و مرجعمملو از ارجاع

های روایتی، و حتی عبارات و جملاتی را از متون متقژدم خژویش و از سژنت صور ذهنی، شیو 

هژای بژاختین پیرامژون منطژآ میالمژه، . نظریژه(13: 1331الَژن، )« گیرندمی ]عاریه به[ادبیات 

 زبانی و کارناوال همگی بر اصل بینامتنیت استوارند. بنژا بژهوگوی متون، چندصدایی، چندفتگ

جمله گفتمان یک متن ادبی اسژت. گفتمانی، از باختین، گفتگومندی ویهگی مشترک هر هگفت

 بژا مژدلولات حتژی و دیگژر هژایگفتمژان بژا را ضروری و فعال کنشی و تعامل گفتمانی هر ،لذا

 هدهژد کژه اسژاس نظریژ(. ایروین توضژیح مژیBakhtine, 1970: 50نماید )یبرقرار م خودش

ای همیشگی بین متون ادبی و نویسندگان مختلژ  و اهمیژت بررسژی انتقادی باختین، میالمه

 (. بژه,Irwin 228 :2004) همین میالمژه اسژت هواسطچندگانه در هر متن و هر واژ ، به معانی

متنی هن ا و هژم گوهای درونوها، روابط و گفتباید به دلالت، برای درک متون هم سخن دیگر

 و نیژز سیاسژی اجتمژاعی، فرهنگژی، گوهای فرامتنی هن ا، یعنی بافژتوها، روابط و گفتدلالت

 (.41: 1316زاد  دستجردی، )حسنتر توجه شود قدیمی دیگر و متون

                                                           
1. Hittite 
2. Kumarbi 
3. Cronus 
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و در « واژ ، میالمژه و رمژان»ن ای بژا عنژوابار کریستوا در مقالهبینامتنیت را نخستین  واژ

هژای بژارت بژاختین در تبیژین نظریژه هشناسی سوسور و منطآ میالمتلاش برای تلفیآ نشانه

که در یک متن ادبژی، معنژا  ها معرفی نمود. کریستوا بر این باور استها و نشانهپیرامون دلالت

ه در فرایند معناسازی، کژدها و شود، بلیواسطه از نویسند  به خوانند  منتقل نمیای بیگونهبه

عنوان یک واسطه، هم برای نویسند  و هم برای خوانند  نقشژی رمزهای متونی دیگر هموار  به

ساختار هژر متنژی، مژوزایییی از »نویسد: می« واژ ، میالمه و رمان»کنند. او در محوری ایفا می

وم بینامتنیژت جژایگزینی هاستا هر متنی حاصل جذب و تغییر متنی دیگر اسژت. مف ژقولنقل

 (.(Krestiva, 1986: 37« برای مف وم بیناموضوعیت است و زبان شعر زبانی حداقل دوگانژه اسژت

بینامتنیت بدین معناست کژه هنچژه هسژت، نژه »دهد که در نظر کریستوا، گاتان توضیح می

تژون ناپژذیر از مهایی اجتنابقول متن، بلیه بینامتن است، که خود بافتی از ارجاعات و نقل

زنند. مژتن یژک خود معنای بینامتن را رقم می هها به نوبقولدیگر است. این ارجاعات و نقل

هایی چژون بارت نیز در مقاله(. Gattan, 2016: 14« )تلاقی در یک نظام فرهنگی است هنقط

رگرایی ، کژه بیژانگر رویگردانژی هشژیار او از اصژول سژاختا«مرگ نویسند »و « از ا ر تا متن»

ای از بژارت، مژتن مجموعژه  عقیژد ورزد. بژههستند، بر بینامتن بودن هر متن ادبی تأکید مژی

ای واحژد و خداگونژه و پیوسته با معنایی معین، نویسژند همهایی بههایی متشیل از واژ زنجیر

ل هایی گوناگون و ییراصژیبعُدی است که در هن نوشتهفاایی چندنوشتاری بدیع نیست، بلیه 

دیگر، متن نه یژک محاژول، بلیژه یژک عبارتهمیزندا بهستیزند و در هم میهموار  با هم می

 یژا گردهورند  نقش در مؤل »هلن، در نظر بارت،  هگفت(. بهBarthes, 1977: 146فرایند است )

 یرد،گمی کاربه مؤل  که ایکلمه هر شود.می ااهر زبان نظام در از پیش موجود امیانات  هرایند

 همژان از برهمژد  خود که دارد زبانی نظام در ریشه هفریند،می که متنی کل یا بند، هر هر جمله،

در نظژر  .(01: 1331)هلژن، « کنژدمی کسب نظام همین براساس نیز را خود معنای رو،ازاین و بود 

نرمنژد و  یر هأای تحژت تژ، هر ا ژر هنژریبینامتنیت هپردازان پیشگام در مقولتمام این نظریه

 « یرأاضژطراب تژ» یرات بینامتنی، نبایژد از مف ژوم أدر بررسی ت ،البته است.ا ری پیشینه بود 

« تقلیژل»و  «تیژرار»بلژوم، هنرمنژد بژرای رهژایی از گژرداب   عقیژدهرَولد بلوم یافل شد. بژه

(Bloom, 1973: 70 که از میل به تقلید از یک سو و میل به اصژالت از سژویی دیگژر نشژأت ،)

طرقی بژدیع  به، استبه عاریت گرفتهرا پذیرفتن، هنچه   یرأگیرد، باید پس از وام گرفتن و تمی

 (.131: 1331، )الَژنای نو بدان ببخشد و سویه معنا تا و بازنویسی کند تغییر دهد، بازسازی نماید
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راری تژومم بژا تیژ»این نظریه یادهور تعری  هاچنِ از پارودی است. به نظر او، ویهگی بارز پژارودی 

( است. لازم به ذکر است که این فرمولِ پیشژن ادی Hutcheon, 1985: 6« )گذاری انتقادیفاصله

گرایژژیِ ( نیژژز ماژژداق دارد، زیژژرا تژژاریخ,Hutcheon 5 :1988)1«نگارانژژهفراداسژژتان تژژاریخ»در 

دیگژر،  عبژارت تاریخی. بژهاز حوادث و وقایع « ای انتقادیفاصله»فراداستانی، تیرار تاریخ است، با 

نگارانه بر تیرار و تقلید استوار اسژت، در رومتنژی گرچه اساس و کارکرد پارودی و فراداستان تاریخ

   خورد.چشم می ای انتقادی بهبدیع، هموار  فاصله

هژا و های پرشمار و مرتبط با بینامتنیژت و کاربسژتاین مقاله بر هن است که با تییه بر نظریه

و سژفرِ  0از بینامتنیژت، یعنژی تراداسژتان فردای منحاربهفراوان هن در متون ادبی، گونهماادیآ 

دیگژر سژخن،  های عملی هن را در ه ار روایی بررسی نمایژد. بژهرا معرفی کند و نمونه تراداستانی

حاضر این است که مف وم تراداسژتان را بشناسژاند و انژواع مختلژ  هن را در ادبیژات  ههدف مقال

هژا و بندی کند. اهمیت و بداعت جستار حاضر این است که بژا وجژود اینیژه سژالستانی دستهدا

های هن ژا توصژی  گشژته و در و مفاهیم مرتبط و زیرشاخه 3هاست که بینامتنیت، ترامتنیتدهه

بار اسژت کژه اصژطلاح این نخستیناند، ها و ژانرهای مختل  مطالعه شد ه ار متعددی در ادبیات

حاضژر  ههژای محژوری مقالژپرسژش شژود.اداستانی و انواع هن در ه ار روایی معرفژی مژیسفرِ تر

هژای هژا و ویهگژینژد  مؤلفژههژای مختلژ  هن کدامعبارتند از: تراداستان چیست و انواع و گونه

ها در ژانرهای کاربردپذیر، نظیر رمان، داستان کوتا ، اشژعار تراداستان و سفرِ تراداستانی شخایت

شژناختی، ها، ایژن تحلیژلِ روایژتنمایشنامه و فیلم چه هستند  برای پاسخ به این پرسشروایی، 

عنژوان رود، بژهشژمار مژیای م م بین بینامتنیت و تراداستان بهترامتنیت از دید ژنت را، که حلقه

ز ای ویژه  و بژدیع اگیرد، تا در ادامه گونژهشروع در نظر می هشناختی بنیادین و نقطروایت هنظری

های ژنت این اسژت بینامتنیت و ترامتنیت، یعنی تراداستان را معرفی نماید. دلیل محوریتِ نظریه

در اشژار  بژه « جدیژد ترامتنیژت  واژ»و اسژتفاد  از « مطالعاتی کریستوا هبا گسترش دامن»که او 

بنژدی ه، دسژت(33: 1336)نژامورمطلآ،  «های دیگر یا ییر خودهر نوع رابطه میان یک متن با متن»

یژک ای فنی بژرای هرمند ساختن هن و پیشن اد واژ های مختل  و نظامگونه کردن بینامتنیت به

گیژری از است. این جستار بژا ب ژر کلی بینامتنیت داد   ای کاربستی و انتقادی به واژاز هن ا، رویه

از قبیژل  متنیژت، و تییژه بژر عناصژر داسژتانخاژو  بژیشاصطلاحات مرتبط با ترامتنیت، به

                                                           
1. historiographical metafiction 

2. transnarrativity 

3. transtextuality 
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نژوعی خژا  از  همایترین عنار تراداستانی، کنش داستان و نقشعنوان م مپردازی، بهشخایت

هژای در ادامه، ابتدا ترامتنیژت ژنژت و واژ سازد. تعاملات و ارتباطات متنی و روایی را مطرح می

ان و شوند و سپس، در بخش اصژلی مقالژه، اصژطلاح تراداسژتاجمال مرور میای بهمجموعهزیر

هژای داسژتانی سفر تراداستانی و نیز انواع گوناگون هن ا در ژانرهای روایی، با محوریت شخایت

 گردند.بررسی می

 
 پژوهش هپیشین -1-1

تفایل پردازانی چون باختین، بارت، کریستوا و ژنت بههای گذشته منتقدین و نظریهدر دهه

انژد. در ایژن تلژ  بینامتنیژت پرداختژههژا و کارکردهژای مخمند به گونهای روششیو و به 

او از ترامتنیژت، کژه در  هگانژبنژدی پژن های ژنت پیرامون ترامتنیت و دسژتهجستار، نظریه

ای هستند کژه ترین مبانیاند، م مبیان شد  (1111) الواح بازنوشتی: ادبیات درجه دومکتاب 

هژای اند. کتابکار رفتهداستانی بهشناختیِ تراداستان و سفرِ تراهای روایتدر تشریح اصطلاح

 ها ژژر ژنژژت، مقالژژ( 1111) هژژای تفسژژیرپیژژرامتن: هسژژتانهو  (1110) ای بژژر سژژرمتنیتمقدمژژه

از  بینامتنیژت:و کتژاب  (1336) «هژامژتن دیگژر بژا مژتن یژک روابژط همطالعژ ترامتنیژت:»
رامتنیژت صژراحت بژه تمطلژآ، کژه بژها ر ب من نژامور( 1311)ساختارگرایی تا پسامدرنیسم 

 هیند.حساب می حاضر به هپردازند، نیز منابعی م م در خاو  چارچوب نظری مقالمی

 هبژرای نمونژه، مقالژانژد. هایی متعدد نیز به موضوع ترامتنیت و بینامتنیت پرداختژهمقاله

های بین شعر و نقاشژی اشژار  به تعاملات و برگرفتگی (1331)منیه  کنگرانی و ب من نامورمطلآ 

متنیتِ ژنتی محور اساسی مباحث استا نویسندگان ایژن ند. در این مقاله، بینامتنیت و بیشکمی

 همتنیژت بژه رابطژهای دیگر ترامتنیت، فقژط بینامتنیژت و بژیشمقاله معتقدند که برخلاف گونه

توانژد مژتن پردازد و در این رابطه، هم متن شعر و هم متن هنری مژیمی« متن هنری»میان دو 

است کژه بژه  (1333) امیرعلی نجومیان هملالی دیگر، مقال .تن( یا متن ب )زیرمتن( باشدال  )روم

اسژت. نجومیژان در بندیِ فژیلم اختاژا  داد  شژد شناختیِ عنوانتحلیلِ نقش یا کارکرد نشانه

کارکرد دیژالوگی بژا »ها را براساس بندی فیلمخود در بستری از اصطلاحاتی ترامتنی، عنوان همقال

بژه نظژر کنژد. ، لحن و فاای داستان، تفسیر فرامتنی و روایت دنیای داستانی بررسژی مژی«فیلم

توانژد فراینژد مژی« وارپژارادوکس»ای گونژهزمان و بژهطور همبندی بهنویسند ، سیانسِ عنوان

توانژد یژک ترجمژه بندی میسیانس عنوان»دلالت متن را محدود یا گسترد  نماید. به باور او، 
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ای )پیژرامتن( ن(، اقتباس )بینامتن(، اختاا  )سرمتن(، تفسیر )فرامتن(، یژا هسژتانهمت)بیش

کوشژد نشژان مژیدر مقالژه خژود ( 1311)مناور پیرانی  .(013: 1333) «متن اصلی باشد ]برای[

ترامتنیژت و  ریتژأ تحت ،متأ ر بود  گرانیاز د اشعار خودبه همان انداز  که در  یسعددهد که 

شژد  بیت بررسژی 011، ساختار وجود اینبا  است.نیز قرار گرفته از متن رونیر بعناص مل واعو

های بینامتنیت و ترامتنیت در این ابیژات دهد که ماادیآ و نمونهنشان می بوستان هدر دیباچ

تقژاوت بنیژادین ایژن هژایی چژون تاژمین، تلمژیح و اقتبژاس یافژت. توان در هرایهرا فقط می

اضر این است که موضوع اصلی ایژن جسژتارهای پیشژینه، نقژد و بررسژی ها با تحقیآ حپهوهش

حاضر در بستری تراداسژتانی  ههنیه مقالهای بینامتنی و ترامتنی ه اری برگزید  است، حالویهگی

پژردازد، هژای داسژتانی مژیمتنژیِ شخاژیتمتنی یا درونبندی سفرهای برونبه معرفی و دسته

 کند. به تأ یر یا حاور متون یا ه ار دیگر اکتفا نمی ا صرف نماید ومتنیت حاصله را بررسی میبیش

 ویه  سژفرِ تراداسژتانی اصژطلاحی کژاملا برخلاف بینامتنیت و ترامتنیت، تراداستان و به

ا ر مارک جیِ پی  (2012)بازهفرینی ساخت دنیاهای خیالی: نظریه و تاریخِ بدیع است. کتاب 

گونژه کژه از همژانچند کند، هرف وم تراداستان را معرفی میوُل  از معدود ه اری است که م

لیین، ضژمن اا ژر تژ هاارباب حلقهنویسند  در تحلیل مبسوط خود از هید، عنوان کتاب برمی

بیشژتر بژه  نویسژی و دنیاسژازی،اقتباس، تأ یرِ متقابل و بازهفرینی در داستان عنار تأکید بر

اول نیسژتند، اشژار  ر تخیلی، کژه بژاور او هرگژز دسژتای و بینامتنی ه اهای بینارسانهجنبه

« تمامی دنیاهژای تخیلژی بژه نژوعی  ژانوی هسژتند»هیگینز، در نظر وُل   هگفت به کند.می

(Higgins, 2017: 4)، تفاژیل بژه سژاختار هایی پرشمار، بهیا به قول بارکر، وُل  با ذکر ملال

گیرند پردازد که در کنار ییدیگر قرار میمی دنیاهای خیالی و اجزایی برگرفته از ه ار مختل 

(. همچنین، اصطلاح تراداسژتان مف ژومی Barker, 2016: 696) تا ج انی ییپارچه را بسازند

دادن بژه تنژوع، تراداستان: شژیلمحوری در یک رساله دکترا در دانشگا  استنفورد با عنوان 
 1لانژگ لژی کژاک هنوشژت (2015)هسیایی و لاتژین -اجتماع، و م اجرت در ادبیات امرییایی

هژایی ها و داستاننویسند  در خوانش تطبیقی و مطالعات فرهنگی خود از مجموعه رماناست. 

هسیایی و کشورهای همرییژای لاتژین، بژه -چندپیرنگی در ه ار تعدادی از نویسندگان همرییایی

عنژوان اساسژی ه بژهکند کهایی تراداستانی( اشار  میهایی مشترک )یا سوژ ماامین و کلیشه

هژا و های نهادی، جنسژیتی، قژومی و اجتمژاعی در میژان م ژاجران، تفژاوتبرای تحلیلِ تنش

                                                           
1 . Long Le-khac 
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هژای داسژتانی و نویسژندگانِ های فرهنگیِ شخایتهای زیادی را در ذهنیت و نگرششباهت

 هژا،مایژهگذارند. در پهوهش کاک، تراداستان نقشه و بستری از نقژشنمایش میه ار منتخب به

زنژد، ها و روابط داستانی را که ه ار ملل و نویسندگان مختل  را به ییدیگر پیوند مژیمایهدست

  ترامتنژی ژنتژی بژه انژداز هبه همژین دلیژل، در برداشژت او از تراداسژتان، سژویکند. معرفی می

، شناختی اهمیژت نژدارد. همچنژینکارکردهای اجتماعی و فراملیتیِ الگوها و عناصرِ مشابه روایت

هژای شناختی هن ا از دیدیههای داستانی و کارکرد روایتهای سفرهای تراداستانیِ شخایتگونه

 پهوهشی نویسند  نیست.

 

 بحث و بررسی -2

 ترامتنیت و انواع آن -1 -2

بندی کردن کاربردهژای مند ساختن و دستهبار ژنت و با هدف نظامنخستیناصطلاح ترامتنیت را 

« فژراروَی متنژی»متنی مطرح نمود. ژنت ترامتنیت را فرایند نامتنی و درونهای بیمختل  ارتباط

سژازد، چژه شود که متنی را با متون دیگژر مژرتبط مژیهایی میشامل تمامی الِمِان»نامد، که می

(. Genette, 1992: 83-84« )گیژردمیهای متنی خا  را فرا جنبه هو هم [...] هشیارا و چه ن ان

انژد کژه ژنژت بژه های ژنت و کریستوا نوشژتهطایی در تشریح تفاوت دیدگا میرعنایت و سوفس

نگژرد. تر از کریستوا و بارت میتر و سیستماتیکای جامعیک متن با متنی دیگر به شیو  هرابط

گیرد، بژه او اجژاز  میشناسی را نیز در براین شیو ، که ساختارگرایی، پساساختارگرایی و نشانه

 ,Mirenayat & Soofastaeiبینامتنی را با تمام متغیرهایش مطالعژه کنژد ) دهد که روابطمی

نامورمطلآ نیز ضمن متفاوت دانستن ترامتنیت ژنت، که از لحاظ گسژتردگی قابژل  (.533 :2015

جوی وصژراحت در جسژتبژه»دهژد کژه ژنژت داند، توضیح میمقایسه با بینامتنیت ریفاتری می

، و این در حالی است که در بینامتنیژت کریسژتوایی، «یری نیز هستروابط تأ یرگذاری و تأ یرپذ

 (.31: 1336نژامورمطلآ، ) خژوردچشژم نمژی بژه« وجه تأ یرگذاری یک متن بر مژتن دیگژرهیچبه»

پژردازد و روابط طژولی نیژز مژی عرض کریستوایی، بههمچنین، ترامتنیت ژنت علاو  بر روابط هم

اهمیژت ترامتنیژت  (.36)همژان:  نمایژدژانر خود را نیز بررسی می روابط یک متن با سرمتن، گونه و

 ورزد. ای هست که ژنت بر هن ا تأکید میهای دوسویه، تعاملی و ژانریدر تراداستان، همین ارتباط
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و  3، سژرمتنیت0، فرامتنیژت1پیرامتنیژت بینامتنیژت، هژنت ترامتنیت را بژه پژن  زیرشژاخ

گونژه توصژی  های ترامتنیژت را ایژنشاخهامورمطلآ کارکرد زیرن کند.تقسیم می 4متنیتبیش

تبلیغی و هسژتانگی،  هاساس رابطحاوری، پیرامتنیت برهم هبینامتنیت براساس رابط»کند: می

شناسژانه و تعلقژی، گونه هانتقادی و تفسیری، سرمتنیت براساس رابط هفرامتنیت براساس رابط

پیرامتن، متنی است که همچژون  (.01 :1311نامورمطلآ، )« برگرفتگی همتنیت براساس رابطبیش

هژای پیژرامتن عبارتنژد از: گیژرد. نمونژهمی ایستد و هن را در برمتن اصلی می 1قمری در کنار

کتژاب، ف رسژت، قژدردانی، تقژدیم، مقدمژه،  هشناسژنام عنوان، عنوان فرعی، طرح روی جلژد،

هژایی هژا و نوشژتهها داد رای ژنت، پیرامتنپانوشت، ف رست اختاارات، توضیحات و تااویر. ب

دارند، زیرا برای ورود بژه « ایهستانه»گیرند و لذا نقشی هستند که بین متن و خوانند  قرار می

شژود کژه در تژاریخ یاتی اطلاق مژیئدنیای متن باید از هن ا گذر کرد. همچنین، پیرامتن به جز

پیژرامتن بیرونژیِ »و « متن بیرونیِ عمژومیپیرا»عمومی و تاریخ خاوصی یک کتاب، یعنی در 

، شامل تفاسژیر و توضژیحاتی پیرامژون کتژاب توسژط منتقژدین و نویسژند ، ذکژر «خاوصی

های کاربردی مختلفی پیرامتن نقش»سیمنَدنِ،  هگفت (. بنا بهGenette, 1997b: 12شوند )می

چژه  هزمانی چاپ شد، بژه وسژیلن در چه گوید که متکند. برای ملال، به خوانند  میرا ایفا می

(. Simandan, 2010: 31« )ناشری، با چه هدفی، و یا اینیه چگونه باید یا نبایژد خوانژد  شژود

، 1ای پیرامون متنِ اصلی در خود ا ژر و بیرونژییعنی نوشته ،6درونی هژنت پیرامتن را به دو گون

ای عنژوان گونژهفرامتنیت، به کند.ای پیرامون متنِ اصلی در خارج از ا ر تقسیم مییعنی نوشته

 کنژدا بژهدیگر از ترامتنیت ژتنی، به هر گونه تفسیر یا نقدی پیرامون متنی پیشینه اشژار  مژی

ای ، چنانچه متنی پسینه، توضیح، تشریح یا انتقادی صژریح یژا ضژمنی بژر نوشژتهسخن دیگر

زنژد، به متنی دیگر پیوند مژیمتنی را »ژنت،  هگفتپیشینه باشد، فرامتن هن است. فرامتنیت، به

هنیه هن را فرا خواند( و در واقع حتی در مواردی از هن نژامی هنیه الزاما  هن را نقل کند )یا بیبی

ای خژا  از فژرامتن، دهژد کژه گونژه(. کورنیس پوپ توضیح میGenette, 1997a: 4« )ببرد

تن و مرز بژین نقژد ادبژی و است که ساز و کاری متشیل از اندیشیدن و نوش« متن فراشعری»
                                                           
1. paratextuality 

2. metatextuality 

3. architextuality 

4. hypotextuality 
5. para 

6. peritextual 
7. epitextual 
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کژاود و شناسی عملی و فژردی را مژیشاعری است. متون فرامتن هزادانه تلفیآ تئوری و زیبایی

هژا و اشَژیال باژری را بررسژی شژناختی بژین واژ گرایی نحوی و هم ارتباط نشژانههم تجربه

زیباشژناختی و  نماید. این بدین معناست که متون فراشعر ارتباطی تنگاتنگ بژا فراینژدهایمی

 (. Cornis-Pope, 2014: 44معناشناختی دارند )

طولی )یا بالا به پایین( بین یک مژتن  هنوعی دیگر از ترامتنیت، سرمتنیت است که به رابط

تژوان در هژای هن را مژیکند. سرمتنیت، که ریشهای که بدان تعلآ دارد اشار  میو ژانر یا گونه

ارسطویی جست، با انتظارات ضمنی خواننژد  از  هه و نمایشنامیزل، حماس هگانشناسی سهگونه

ای از ژانری خا  حاکم عنوان معرف و نمونهاصول، ضوابط و قراردادهایی که بر ا ری خا ، به

( Bazerman and Prior , 2004: 95« )انتظارات ژانری در قیاس با متون مشابه دیگر»یا  ااست

ترین مف ژوم ترین و تلویحیانتزاعی»گوید، گونه که ژنت میهنکند. سرمتنیت، کار پیدا میسرو

فراروَی متنی استا ارتباطی مبتنی بر مشمول کردن است، که هر متنژی را بژه انژواع  هدر مقول

دلیژل (. Genette, 1997b: xix« )سژازدهن اسژت مژرتبط مژی  مختل  گفتمژانی کژه نماینژد

ژانری اشژار   -ت که سرمتنیت بیشتر به ارتباط متنبودن سرمتن این اس« تلویحی»و « انتزاعی»

ای عینژی بژه فقژط هنگژامی جنبژه»ای خا . طبآ ادعای نادال، سرمتنیت کند، تا به نوشتهمی

ژنژت در  (.Nadal, 1994: 3« )گیرد که نام ژانر در عنوان یا عنوان فرعی متن ذکژر شژودخود می

بژه »گونه از تعامل متنژی نویسد که اینمتنیت، میترا هعنوان هخرین نمونمتنیت، بهتوصی  بیش

ال  )زیرمتن(، که پیرامژون هن  هشود که متنِ ب )رومتن( را به متنِ پیشینهر ارتباطی اطلاق می

ممیژن اسژت  (.Genette, 1997a: 5) «زندهنیه ماهیتی تفسیری داشته باشد، پیوند میاست، بی

« تواند بدون هن وجود داشته باشژدشار  نیند، اما نمیال  ا هصراحت به متنِ پیشینمتن ب به»

(Alfaro, 1996: 281به .) متنیژت نویسژند  عامدانژه از پنا  و همیژاران، در بژیشیزدان  عقید

کژه در بینامتنیژت ممیژن اسژت ایژن امژر هگاهانژه نباشژد حژالیکنژد، درزیرمتن استفاد  می

(Yazdanpanah, 2019: 77 .)تنیژت، تقلیژد رومژتن از زیژرمتن، تغییژر مکلیدی در بژیش هنیت

زیرمتن و نیز تأ یر متون بر ییدیگر است، نه صژرفا  اشژارات و ارجاعژات رومژتنا رومژتن )ماننژد 

سژازد، پارودی، هجو، پاستیش، سرقت ادبی، دگرگفت، بازگفت و برگردان( زیرمتن را دگرگون می

 بخشژد. بژهرد یا ماهیتی متفاوت بدان مینماید، و کارکدهد، پن ان یا هشیار میبسط یا تقلیل می

برخلاف بینامتنیت نژه براسژاس »متن، متنیت، ارتباط بین رومتن و زیرنامورمطلآ، در بیش هگفت
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ا از این روست که معنژای (14: 1336)نامورمطلآ، « استاساس برگرفتگی بنا شد حاوری، که برهم

 خورد.زیرمتن رقم میرومتن هموار  در تداوم، تیمیل، یا تأ یرپذیری از 

 
 تراداستان: تعریف تراداستان و انواع سفرهای تراداستانی -2-2

متنی یا فرارویِ کنش داستانیِ یک داسژتان بژه داسژتانی دیگژر از بیانی ساد ، بیش تراداستان به

متنژی یژا فژرارویِ متنیِ شخایت اصلی داستان است. در این بیشمتنی یا درونطریآ سفرِ برون

تژر از همژه، های روایی و م مخورند و معنا، ویهگینی، رومتن و زیرمتن به ییدیگر پیوند میداستا

یابد. سفرِ شخایت داستانی، علاو  بر رومتن، بژه زیژرمتن و های هنان وسعت میپردازیشخایت

اصژلی  ههای روایی یک ا ر واحژد نیژز رد دهژدا در هژر حژال، مشخاژتواند در لایهبرعیس، می

کنژد، سژفر فژرد از بینامتنیژت و ترامتنیژت مژیای منحاژربهگونژهان، که هن را تبدیل بهتراداست

روایی دیگر است، چه بژه   روایی خود به یک بافت و محدود  شخایت داستانی از بافت و محدود

تژوان در تمژامی ژانرهژای هژای تراداسژتان را مژیا ری دیگر و چه در همان ا ر. ماادیآ و نمونه

شان مشاهد  نمود: داستان کوتا ، داستان بلند، نمایشنامه، فژیلم، ایهای زیرمجموعهنهروایی و گو

های بین تراداستان و ترامتنیژت ژنتژی، کژه ها و تفاوتاشعار روایی و انیمیشن. در توضیح شباهت

متنیژت اسژتوار اسژت، بینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت و بژیش هشاخزیرپن   هبر پای

ای از بینامتنیت است، زیژرا کژارکرد هژر دوی به این نیات اشار  نمود: تراداستان هشیارا گونه باید

حاژوریِ شخاژیت داسژتانی. تراداسژتان هژم طور مشژخ،،بها حاوری استهن ا براساس هم

ای ندارد، بلیه مبتنی بژر ای، توصیفی و شناسنامهای از پیرامتن نیست، زیرا نقشی هستانهنمونه

هیژد، زیژرا حساب نمژی ینامتنی شخایت داستان است. تراداستان نوعی از فرامتن نیز بهسفرِ ب

تحلیل، تفسیر یا نقدی بژر زیژرمتن نیسژت و سژفرِ شخاژیت داسژتانی نقشژی در هن نژدارد. 

هژم پیونژد  هژای بژههژا و رومژتنتواند ماداقی از سرمتنیت باشد، زیرا زیژرمتنتراداستان می

موما  متعلآ به یک سرمتن، یعنی ژانرهای ییسان یا همگن )شژامل ه ژار خورد  در تراداستان ع

شژناختی در سژفرِ داستانی، روایی، نمایشی یا سینمایی( هستند و قراردادهژای ژانژری و گونژه

شژود. البتژه ممیژن اسژت ها از یک ا ر روایی به ا ر روایی دیگر رعایت میتراداستانیِ شخایت

روایی، برای ملال، نقاشی، مجسمه یژا بژازی کژامپیوتری بژه ا ژری سفرِ تراداستانی از ا ری ییر

هژای ژانژری شژود کژه از چژارچوبروایی یا برعیس باشد، اما در ن ایت روایتی جدید خلآ می

 کند. نویسی تبعیت میحاکم بر داستان



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی علیرضا فرحبخش  111

 

متنیژت توان در تراداستان نیز مشاهد  نمژود، زیژرا اسژاس بژیشمتنیت را میکارکرد بیش

هژژای روایژژیِ بژژین زیژژرمتن و رومژژتن یژژا لایژژه هتگژژیِ عامدانژژه و ارتبژژاطِ متنژژی و هگاهانژژبرگرف

متنیت بر دگرگون شدن و بسط یافتن زیژرمتن و داستانی است. تراداستان، همچون بیشدرون

ورزد. تفژاوت هژای درون داسژتانی تأکیژد مژینیز تأ یرپذیریِ رومتن از زیرمتن یا خرد  روایت

تبژعِ  حاوریِ بینژامتنی )بژهای از هماستان در این است که تراداستان همیز متنیت و ترادبیش

حاژوری متنیت، همکه در بیشمتنی است، درحالیسفرِ شخایت داستانی( و برگرفتگیِ بیش

همچنژین، سژرقت ادبژی، دگرگفژت، بازگفژت و برگژردان کژارکردی م ژم در  هیچ نقشی ندارد.

هژای معنژایی و متنژیِ زیژرمتن دارنژد، امژا در و گستردگیمتنیت و میسر ساختن تغییرات بیش

هژای داسژتانی ها بین زیرمتن و رومتن یا لایژهشخایت هسویتراداستان، این سفرِ دوسویه یا تک

زنژد. عژلاو  بژر های درون داستانی را رقژم مژیاست که تأ یرات متقابلِ زیرمتن و رومتن و روایت

عنوان زیرمتن، یا رومتن یا ا ری فاقژد زیژرمتن یژا رومژتن( این، بیش متنیت به یک ا ر واحد )به

کژم دو ا ژرِ مژرتبط اسژت، کژه الزامژا  های دستدنبال کش  تغییرات و دگرگونی پردازد و بهنمی

های یک ا ر داسژتانی های روایی و انواع روایتروایی هم نیستند، اما تراداستان به ارتباط بین لایه

گژردد نیژز تراداسژتانیِ درون روایتژیِ شخاژیت داسژتانی هشژیار مژی سفرِ هواسطمستقل، که به

 توج ی ویه  دارد.

روایتژی، شژامل سژفر بنژدی نمژود: سژفرِ بژرونها دسژتهگونه توان به اینسفرِ تراداستانی را می

ز و تراهای همروایتی در داستانروایتی، شامل سفر درونسویه، و سفر درونروایتیِ دوسویه و یکبرون

 شان معرفی و بررسی خواهند شد.هایها و زیرشاخهگونه یک از اینناتراز. در صفحات پیش رو، هر

 

 روایتیسفرِ برون -2-2-1

سژازد و در هن شخاژیت دو یا چند داستان مستقل را به ییدیگر مرتبط مژی این سفرِ تراداستانی

ه بیژرون از داسژتان خژود سژفر شود و به ا ری دیگر و بداستانی از چارچوب روایی خود خارج می

توان به سفرِ دوسویه )از رومتن به زیرمتن و مجددا  بازگشت بژه رومژتن و کند. این سفر را میمی

سویه )فقط از رومتن به زیرمتن، یا سفر بژه بیژرون، و فقژط از زیژرمتن بژه یا برعیس( و سفرِ یک

 رومتن، یا سفر به درون( تقسیم نمود. 
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 یه سفرِ دوسو -2-2-1-1

دوسویه، نه تن ا شخاژیت داسژتانی از رومژتن بژه زیژرمتن روایتیِ در سفرِ تراداستانی برون

گردد، بلیه ممین است شخایت داستانی زیرمتن نیز پژس میرود و مجددا  به رومتن بازمی

در این نژوع تراداسژتان، ایلژب ایژن  از سفر به دنیای خیالیِ رومتن، به داستان خود برگردد.

دهد، اما ممیژن اسژت داسژتان اصژلی در ت که داستان اصلی را در خود جای میرومتن اس

های رومتن و زیرمتن و یا در کنش داستانی زیرمتن نیز شیل گیژرد. در تلفیآ داستان هسای

( 1111)« ماجرای کژوگِلمَس»گردد. در داستان کوتا  های زیر، این گوناگونی بررسی میملال

ی داستان، استاد کوگِلمَس که از زندگی یینواخژت خژود کلافژه ا ر وودی اَلِن، شخایت اصل

خود سفر کنژد. پژس از  ههای مورد علاقکند با توسل به جادو به داستاناست، سعی میشد 

هورد، ، کوگِلمَس او را بژه نیویژورک مژیمادام بوواریچند ملاقات با اِما بوواری در خودِ رمانِ 

هیژد و او را بژه رمژان خژودش ایش بژه سژتو  مژیهژگژذرد کژه از ولخرجژیاما چندی نمی

گذرنژد و بژرای  گرداند. در این داستان، ایژن دو شخاژیت بژین رومژتن و زیژرمتن درمیباز

گردنژد. همچنژین، در اینجژا، داسژتانِ میشان بازدادن به پیرنگِ داستانِ خود، به دنیایادامه

کژوگِلمَس بژا ورود »اسژت، تهگونه که چمَپیِن نوشژرومتن، روایت اصلی است، هرچند همان

(. در ا ژری Champion, 2010: 61« )شژود، باعث بسط یژافتن هن مژیمادام بوواریخود به 

، سیسژیلیا در سژالن نمژایش توجژه تژام، (1111) رُز اریژوانی قژاهر دیگر از وودی اَلِن، فیلم 

ار چ ژارم سژینما و شیسژتن دیژو  کند و او با عبور از پژردشخایت اصلی فیلم، را جلب می

نمایش و تماشاچیان در تئاتر، تلوزیون و سینما(، از دنیژای سژیا  و  ه)دیوار فرضی بین صحن

گژذارد. سیسژیلیا در اجبژار بژه انتخژاب بژین تژام سفید فیلم پا به دنیای رنگی سیسیلیا می

عژد گزیند، که اندکی بکند، و تام سینمایی، تام واقعی را برمیواقعی، که نقش تام را بازی می

و جایگزین شدن هن توسط فیلمژی رُز اریوانی قاهر  کند. با پایانِ اکرانِ سیسیلیا را ترک می

ها به دنیژای ییژدیگر سژفر شود. در این فیلم نیز شخایتدیگر، تام سینمایی نیز ناپدید می

کیژد بژر أهژا تها، هدف تراداسژتان. در این ملالکنند و داستانِ اصلی، روایت رومتن استمی

 مریِ روابط انسانی بودن رهایی از تن ایی و بیکید بر محالأای خا  است، یعنی ترونمایهد

 در یلبه بر هن، چه در زندگیِ جاری و چه در دنیاهایی خیالی و موازی.  

، بژه 1113) هخژرین ق رمژان اکشژنهژای توان در فژیلمسفرهای بیناداستانی مشاب ی را می

هخژرین مشژاهد  نمژود. در  گژری راس( ه، سژاخت1113) پلزِنِژت ویژلو  کارگردانی جان مک تییرِمن(
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جژک سینماست، با بلیتی جادویی وارد فژیلم  ه، دنَی، که همچون سیسیلیا شیفتق رمان اکشن
شود. دنَژی تبژدیل بژه اکشن محبوب اوست، می ه، با بازی هرنولد شوارتزنگز، که هنرپیشسلیِتر

گژردد تعقیژب و ی دیگژر، جژک نیژز نژاگزیر مژیشژود و از سژوهای فیلم میییی از شخایت

جژک یعنژی فژیلم هایی کژه در زیژرمتنِ خیژالی، گریزهایش را در دنیای دنَی ادامه دهد. اشار 
نقژش سژالیاری را همادئوس ای که در فیلم ، به ویوالدی، موتزارت، سالیاری )همان هنرپیشهسلیِتر

شژود( و مژت م بژه قتژل مژوتزارت مژی و هم نقشی منفی دارد جک سلیِتر کند، در فیلمبازی می

شژود، شدن تمامی رقیبان و دشمنان هملت توسط جک با مسلسل و نارنجک( مژی)کشته هملت

مُ ژر شدن جک با هرنولد واقعی در دنیای دنَی، سژفر شخاژیت مژرگ از فژیلم و همچنین مواجه
رمژان اکشژن، جژک سژلیِتر بژه هخژرین ق  ا ر برگمن یا سفر چند شخایت دیگر از فژیلم هفتم
ها بژه دنیژای نمایند. در این فیلم نیز شخایتهای مختلفی را خلآ میها و تراداستانروایتخرد 

گردنژد، امژا بژرخلاف دو ا ژر پیشژین، در اینجژا داسژتانِ میروند و به داستان خود بازییدیگر می

پژردازی و الگیرد. نقش کمژدی، خیژهای زیرمتن و رومتن شیل میتلفیآ روایت هاصلی، در سای

 تنوع بخشی به روایت در این سفرِ تراداستانی کاملا  واضح است. 

خژورد. در ایژن فژیلم، دیویژد و چشژم مژینیژز بژهپلزِنِت ویژل این شگردهای تراداستانی در 

 هشد  در دهژخواهرش جنیفر با ریموتی جادویی وارد یک سریال تلوزیونی سیا  و سفید و ساخته

کنند. در زیژرمتنِ ناچار نقش باد و مری پارکر را بازی میشوند و بهمیویل  پلزِنِتبا عنوان  1111

هژای سژاکنِ شژ ری هژایی انسژانی در خژانواد هایی اخلاقژی و ارزشداستان»تخیلی، که شامل 

چیز هرمانی اسژت، امژا بژاد و (، همهBueka, 2004: 14« )شودمی 1111 هکوچک در امرییای ده

هژایی از تدری  بخشکنند و بهطلبی هشنا میرا با گنا ، خیانت و لذتهای زیرمتن مری شخایت

گیژرد دنیژای شوند. دیوید با یژافتن ریمژوت تاژمیم مژیها رنگی میفیلم و بسیاری از شخایت

را که اکنون هکند  از جنگ، هتش و خشژونت اسژت، تژرک کنژد و بژه دنیژای واقعژی  پلزِنِت ویل

های پیشژین، ، برخلاف ملالپلزِنِت ویلماند. در زیرمتن باقی میبرگردد، اما مری در همان دنیای 

هژا بژه دنیژای خژود شخایت هکندا همچنین، همهیچ شخایتی از زیرمتن به رومتن سفر نمی

گردند. در ضمن، روایت اصلی، داستانِ زیرمتن است و به همین دلیل است کژه نژام فژیلم، نمیباز

زند، بژه جا واقعیت و مجاز را به هم گر  میراداستانی در اینهمان نام سریالِ زیرمتن است. سفرِ ت

 دارد. شان برمیها و زوایای پن انبخشد و پرد  از ماهیت اصلی شخایتساختار روایی تنوع می
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 سویهسفرِ یک -2-2-1-2

سویه، شخاژیت تراداسژتانی فقژط از دوروایتیِ سویه، برخلاف سفرِ بروندر سفرِ برون روایتیِ یک

ها، همچژون رود، و لذا تغییر در ساختار روایتیرمتن به رومتن و یا فقط از رومتن به زیرمتن میز

پیونژد بژا مژتن مقاژد  هچند که معنای متن مبژدم در سژایها، دوسویه نیست، هرسفر شخایت

طرفه، ممیژن اسژت شخاژیتِ یابد. در این سفرِ یکشود و گسترش میدستخوش دگرگونی می

های فردی خودش را حفظ نینژد و بژا تغییراتژی در مژتن جدیژد اژاهر ن ویهگیتراداستانی هما

 سفر به رومتن و سفر به زیرمتن تقسیم کرد. هتوان به دو گونشود. این سفرِ تراداستانی را می

 سفر به رومتن  -2-2-1-2-1

بیشژتر ها از هر گونژه تراداسژتان دیگژری در این نوع تراداستان، بسامدِ سفرِ ترامتنیِ شخایت

است. تلمیح، پارودی، فراخوان، اقتبژاس، بازنویسژی، بژازی کژامپیوتریِ برگرفتژه از ا ژر روایژیِ 

گونژه از سژفرِ تراداسژتانی هژایی از ایژنپیشینه، سریال، ادامه و انواع مختل  هن ا همگی نمونژه

هستند. ممین است شخایت تراداستانی، چه با تغییر و چه بژدون تغییژر، کژارکردی گژذرا و 

محدود در رومتن داشته باشد یا برعیس ممین است نقشی محوری و پایا را در ساختار روایژی 

و ساختار معنایی ا ر جدید ایفا کند. بدی ی است که در این تراداستان، روایژتِ اصژلی، داسژتانِ 

لازم بژرای تیژرار، کنایژه، دگرگژونی یژا  همایرومتن است، و داستان یا شخایتِ زیرمتن دست

هورد. در خاو  کاربرد تلمیح در این نوع تراداستان باید به این نیتژه اشژار  فراهم میهجو را 

همیز به نژامِ شخاژیتی در رومژتن یژا ماژمونی ای تلویحی، صریح یا کنایهکرد که صرفا  اشار 

رومتنی نیستا همچون دیگر انواع سژفرِ تراداسژتانی،  هسویگر، ماداقی از تراداستان یکتداعی

ری است این است کژه شخاژیتِ داسژتانیِ زیژرمتن، در دیژالوگ، تژنش یژا کژنش هنچه ضرو

هژایی گویژا از داستانیِ رومتن نقش داشته باشد و به ساختارِ روایتیِ رومژتن ورود کنژد. نمونژه

ا ژر الیژوت،  سژرزمین هژرزمژدار مدرنیسژتی ماننژد توان در ه ار تلمیحتلمیح تراداستانی را می

هژای زیرمتنژیِ پرشژماری ا ر پاوند جست. در این ه ار، شخاژیتوها کانتا ر جویس یا اولیس 

نظیر ترزیاس، افُیلیا، هگوستینِ قدیس، اودیسه، ددِالوس، پنلوپه، کنفوسیوس، دانتژه و اینیژاس 

کننژد، هژا شژرکت مژیروایژتگویند و در خرد  یژا کژلانیابند، سخن میدر رومتن حاور می

ای یژا هژای هرایژهدگرگژونی دلیل ها بهین شخایتهرچند ممین است در مواردی تشخی، ا

 همیز، که نویسندگان مدرنیست در هن تبحرّ داشتند، هسان نباشد.    کنایه
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هژای تژوان در فژیلمدو نمونه از سفرِ تراداستانی رومتنیِ مبتنی بر اقتباس و بازنویسژی را مژی
هژای اساس تراژدیترتیب برکه بها ر کوروساوا مشاهد  نمود،  (1131) هشوبو ( 1111) سریر خون

هژای کوروسژاوا ضژمن اینیژه هژای فژیلماند. شخایتشد  ا ر شیسپیر ساخته و شا  لیر میبث

های اصژلی خژود دارنژد. ای هشیاری با نسخههمیز و درونمایههای کنایهاند، تفاوتسازی شد بومی
رمان هن یژک شخاژیت معژروف های کامپیوتری، که ق توان در صدها بازیچنین اقتباسی را می
اسژت نیژز یافژت. اساس ا ری معروف سژاخته شژد یا بر اای یا سینمایی استداستانی، نمایشنامه

ماهیژت »نویسژد: هژای کژامپیوتری مژیتاتنِ در خاو  کژارکردِ محژوریِ بینامتنیژت در بژازی
ا از اشار  بژه ه ژار دهد و هن رهای ویدئویی، تعری  بینامتنیت را بسط میبازی  بینامتنی و پیچید

وج ی و متون فرهنژگ عامیانژه تری از متون چندگسترد  هبردا این تعری  مجموعادبی فراتر می
های ویدیوییِ بینژامتنی و (. برخی از این بازیDuret & Pons, 2016: 125« )گیردمی را نیز در بر

ادگژار ، شژرلوک هژولمز، پژاترهری ، الَیس در سرزمین عجایب، فرانیشتاین تراداستانی عبارتند از
 هدانته. از سوی دیگر، در ییژی دو دهژ دوزدو  جنگ ستارگان، پدر خواند ، هگاتا کریستی، الَن پو

انژد. های کژامپیوتری نوشژته شژد های تراداستانی و رومتنیِ متعددی براساس بازیگذشته رمان

انی مختل  نظیر ریچارد نَژک و ا ر نویسندگ( 0111)از سژال  هنر جنگهای برای نمونه، سری رمان
ا ر دیوید ماییلز و پیتر تلِِژ،، سژری  (0113)از سال  جنگ پایانیهای کرسیتی گولدن، سری رمان

( 0111و  0111) های ک ژنلوحهای ا ر الُیور بودنِ، سری رمان (0111)از سال  رسم قاتلانهای رمان

رلی و  (0111) بیوشوکایونِسنِ، ا ر بی. کیِ.  (0111) ش یدِ فاای مرد ا ر گرگِ کیز،  ا ر جژان شژِ
ن. (0113و  0111)ن ایت تیغ بیهای سری رمان در در دنیژای انیمیشژن، فژیلم  ا ر برنَدنِ سنَدرِسژِ

، سژیندرلا، شژنل قرمژزیهژای کژارتون  های هن ق رمانان انسان شدکه شخایت( 0114) جنگل
هژایی شژناخته ، با شخاژیتشرکِارتونی های کهستند و فیلم راپونزلو  جک و لوبیای سحرهمیز

برفی ر ازُ، رابین هود، سیندرلا، سژفیدپوش، جادوگچیمه هخوک، گربشد  مانند پینوکیو، سه بچه
سژیاهپوش  هشژوالی (،0110) جویژانانتقام، (0110) مرد عنیبوتیهایی چون و زیبای خفته، و فیلم

های هشنا و قژدیمیِ کژارتونی ماننژد ت، با شخای(0116) جوی هیند وجستو  (0110) خیزدبرمی

 گذارند. نمایش می سویه و رومتنی را بهسوپرمنَ، بتَمنَ و برِدمنَ، سفرهایی تراداستانی، یک

هژای اپیژزودی های سریالی )چه سریالسفرِ تراداستانیِ رومتنی اساسِ کارکردِ تمامی داستان
ها یا ه ار بعژدی( ها )تداوم داستان در شمار ای و مرتبط(، ادامههای زنجیر و مستقل و چه سریال

های اپیزودی هگاتا کریسژتی، هایی ییسان دارند. پوهرو در رمانهایی است که شخایتو تریلوژی
الَژیس در سژرزمین  ه)ادامژسوی هینه در هنهای تلوزیونی، الَیس در رمان های مجموعهشخایت
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ا ژر تژولیینز(، ق رمانژان  دو، هژرهژاهابیت ه)ادام هاارباب حلقهدو ا ر کرَول(، بگَینز در ، هرعجایب
ن  تریلژوژی دپِتفژوردهای یونان باسژتان، رمَژزی در گانه در نمایشنامههای سهتراژدی ا ژر رابرتسژِ

ای بژا همژین نژام بژه کژارگردانی سژاتیاجیت رای همگژی سژفرهایی دیِویس و هپژو در تریلژوژی

 گذارند. نمایش می تراداستانی را به
هژای ه ژار زمانِ شخاژیتاعتماد سفرِ هما ر رخشان بنی( 1311) هاقاهتحسین برانگیز  فیلم

هژای هژای اصژلیِ فژیلمگذارد. در این فیلم، شخاژیتنمایش می زیرمتن در یک ا ر رومتن را به
 بژازیخونو  گیلانه، زیر پوست ش ر، روسری هبی، نرگس، خارج از محدود اعتماد در پیشینِ بنی

زنژدگی پیشژینِ خودشژان  ههای قبلژی و در ادامژاپیزود مستقل، با همان بازیگران فیلم در هفت

عنژوان فیلمژی مسژتقل از تژوان هن را بژهسریال یا ادامه نیست و میها قاهشوند. البته، ااهر می
هژای ای دیگر از سفرِ تراداستانی و رومتنیِ شخایتاش نیز نقد و بررسی نمود. نمونههایزیرمتن

ن در داسژتان کوتژا ِ   ای ییسان، حاژور خژانوادسان در ه ار ییر سریالیِ نویسند یی هن »کامسژِ
یا حاژور ننَسژی در همژین داسژتان کوتژا  و رمژان  ،خشم و هیاهوو رمان « خورشید عارگاهی

ای اشژار  درفقژط  خشم و هیژاهوا ر ویلیام فاکنر است. حاور ننَسی در  ای برای یک راهبهمر یه

دهد، فاکنر بیست سال پژس گونه که ارِگو توضیح میشود، اما همانهایش خلاصه میانبه استخو
 ای برای یک راهبژهمر یه ، دوبار  از او در«هن خورشید عارگاهی»الوقوع ننَسی در از مرگ قریب

(. این نوع سژفرِ Peek, 1999: 242 Hamblin &کند )عنوان یک شخایت داستانی استفاد  میبه
داستان باورنیردنی و یم انگیزِ ارِنِژدیرای بیگنژا  »تانی در داستان کوتاهی از مارکز با عنوان تراداس

خژورد. دو شخاژیتِ عنژوان داسژتان، زنِ عنیبژوتی و چشم می نیز به« اشو مادربزرگ سنگدل

، صژد سژال تن ژاییترتیب از هایی هستند که از ه ار پیشینِ مارکز و بهبلاکامانِ نییوکار شخایت
بژه ایژن « معجژز   بلاکامژانِ نییوکژار: فروشژند»و « هایی بسژیار بژزرگمردی بسیار پیر با بال»

یابنژد و ابعژادی جدیژد بژه ها بسط میاند. در تمام این موارد، شخایتداستانِ رومتن سفر کرد 
ن و شان چژه در زیژرمتها، خاای، و هویتای که سیر تحول، انگیز گونهگردد، بههن ا افزود  می

 شوند.چه در رومتن بازبینی و بازتعری  می

 
 سفر به زیرمتن  -2-2-1-2-2

رود، سویه، که در هن هیچ شخایتی از زیرمتن به رومژتن نمژیگونه از سفرِ تراداستانی یکدر این
کننژد، وارد بافژت روایژی ها از داستانِ رومتن به گذشته و به روایتِ زیژرمتن سژفر مژیشخایت

حقیقژت، تلمژیحِ واژگژون(، نمایند. تلمژیح )درمی و در تنش و کنش هن شرکت شوندزیرمتن می
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هژای هژایی از سژفرِ زیرمتنژیِ شخاژیتهای کامپیوتری ملژالپارودی، اقتباس، بازنویسی و بازی
هیند. همچون سفر به رومتن، در اینجا نیژز شخاژیتِ تراداسژتانی ممیژن حساب می داستانی به

یر، با نقشی کوتا  یا برعیس، نقشی محوری در روایتِ دیگر ااهر شژود. است با تغییر یا بدون تغی

میژانِ -میانِ زیژرمتن، در دنیژای روایژی و فاژا-روایت اصلی ممین است در دنیای روایی و فاا
میژانِ -توانژد هژم در فاژاای از این دو روی دهد. در ضمن، پایان داسژتان مژیرومتن و یا همیز 

 یانِ رومتن.م-زیرمتن باشد و هم در فاا

ا ژر ( 1166) انژدروزنیرانتز و گیلدسترن مژرد  های از سفرِ تراداستانیِ زیرمتنی، نمایشنامنمونه
گونژه کژه استاپرِد است، که در هن دو شخایتِ عنوانِ نمایشنامه، نه در نقشِ بازیگرانی فرعی )هن

اصلی به ایژن تژراژدی هایی عنوان شخایتشوند(، بلیه بهشیسپیر ااهر می هملت هدر نمایشنام
ای پردازنژد و نسژخهمیان، بافت و بسژتر روایژی هن بژه ایفژای نقژش مژی-کنند، در فااسفر می

گذارند. این دو در مقایسه بژا نمایش می شد  از خود را بهاگزیستانسیالیستی، ابَسرِدی و بازنویسی
وجژود تغییراتژی هشژیار در تر و اندیشمندترند، لیین بژا مراتب باهوش، بههملتهمتایان خود در 

 هژوش و بازیچژههای کمهمیز، همچون شخایتای کنایهگونهشان در رومتن، بهپردازیشخایت

گژراس،  هگفتژ شژوند. بنژا بژهزیرمتن، در بازی قدرتِ بزرگان، ناعادلانه کشته می هنمایشنام  شد
 هواسژطبخشد. این دو بهاج میپرداز و ورّجانی تاز  به این دو شخایتِ سرگردان، فلسفه»استاپرِد 

هورِ هژای اصژلی و کسژالتشژان شخاژیتهای اگزیستانسیالیسژتیهای روشنفیرانه و ترسکنایه
ای شیسژپیری، بژار تر، در نمایشژنامهحال، در طرحی گسترد اینکنند... بارا تیمیل می شیسپیر

وایژت اصژلی در زیژرمتن اسژت و (. در این نمایشنامه، ر,Gross 1 :2014« )افتنددیگر در دام می

 خورد.رقم می 0و گیلدسترن 1پایان داستان نیز در زیرمتن و با مرگ روزنیرانتز
ا ر کانردَ نیز قابل بررسژی اسژت. در ایژن رمژان،  دل تاریییاین نوع سفر تراداستانی در رمان 

ژگون، در کسژوتِ هایی واای استعاری و تلویحی و در تلمیحگونهمارلو، شخایت اصلی داستان، به
کنژد. سژفرِ دانتژه سژفر مژی دوزدویرژیژل و هنه اید هنه هس و دانته به دو زیرمتنِ معروف، یعنی 

یژات ذکژر شژد  توسژط نویسژند ، کژه ئهژا و جزعمدتا  از طریآ توصی  هنه ایدزیرمتنی مارلو به 

این دو ا ژرِ های میان، حوادث، جملات و شخایت-شاملِ اشاراتی گا  صریح و گا  ضمنی به فاا
خورد. بژرای نمونژه، سژه خژواهر مژوهری یژا خژواهران سرنوشژت، کژه شوند، رقم میپیشینه می

(، رود کنگژو، کژه همچژون ,Conrad 16 :2007« )وار مشغول بافتن با کاموای سیا  بودنددیوانه»

                                                           
1. Rosencrantz  
2. Guildernstern 
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ی ( و مرز بژین دنیژاDawson, 1997: 1« )اندو ، سوگواری، هتش و فراموشی»رود استییس، رود 
 هنژه ایژدبه خارون در  دل تاریییاست، تشبیه کورتز در توصی  شد  هنه ایدمردگان و زندگان در 

برد(، هادس یا دنیای مردگان، که هنژه )قایقرانی که ارواح مردگان را به هن سوی رود استییس می

شژود، می بیند تشبیهگذارد و به کراّت به هنچه مارلو در سفرش بر رود کنگو میهس بدان پای می
بژدرود... بژدرود... هرام... »(، ,Conrad 20 :2007)« اسژتهیچ مسژافری بازنگشژته»باراتی چون ع
انژد، بژه تژو هنان کژه در شژرف مژرگ»(، Ibid) «های سیاهینگ بانانِ درواز »(، Ibid: 21) «درودب

همگژی  (Ibid: 67)« سفر بر هن رود همچون رفتن به هیاز ج ژان بژود»و  (Ibid)« گویندسلام می
 هنه هیژدزد ، همچون هنه هس در لو در ج نمِ سیا ِ کنگوی استعماربر این نیته دلالت دارند که مار

 شود. وارد دنیای مردگان می
سژویه و زیرمتنژی، در طور همزمان و در سژفری اسژتعاری، یژکمارلو در دلِ تاریییِ کنگو، به

هژایی پرشژمار هژا و شژباهتاداستان براساس قیاسشود. در اینجا هم تردانته نیز ااهر می دوزد
هژا و میان )دوزد و کنگو(، رویژدادها، تاویرسژازی-های اصلی )مارلو و دانته(، فاابین شخایت

گیرد. در این رمان، ایماژهایی گویا و متعدد از شژرارت، وسوسژه و گنژا  عباراتی کلیدی شیل می

ایژن ایماژهژا  هواسژطاست که بژهکانردَ بر هن بود  (ا گویا,Kromer 13 :2010)خورد چشم می به
دادن بژه شژ وات کسانی است که با تژن [...] قلمروی»مارلو را همچون دانته وارد دنیایی کند که 

نژوع، بژه انسانی خود به فریبیاری یا گزند بژه هژم هحیوانی و خشونت، یا با معطوف ساختن قریح
هکند  از فساد اخلاقی و المژتِ »یا دنیایی  ا(,Dante 14 :2010)« های انسانی پشت کردندارزش

 ودل تژارییی یژات مشژترک در ئبرخی از عناصژر و جز. (,Conrad 47 :2008) «داریفیریِ برد 
دوزد(،  هعبارتند از: همتاسازیِ کورتز )در انت ای رود( و ی ژودا )در ن مژین و هخژرین حلقژدوزد 
هژا مشتعل، سوختن، سیوت، تارییی، انزوا، اندو ، مژرگ، دالانتواتر نظیر: هتش، دود،  هایی پرواژ 

دو ا ر و دروغِ دانتژه بژه گیژدو کژاوال کژانتی )در ن ، خیانت و استخوان در سراسر هرو مسیرها، ر
ششم( و مژارلو بژه نژامزدِ کژورتز )در پایژان داسژتان( از روی تژرحم. مژارلو در  ه، حلق11کانتوی 

ای هشژیار از جژا دالان بژود و دالانا شژبیههمژه»گویژد: تژه مژیای یادهورِ جمژلات دانگوییتک

 هژای سژوختههای بلنژد، علژ از میان عل [ ...] ای عریان امتداد داشتندهایی که در گستر دالان
 :Ibid)« افزای دوزد شژد  بژودم یم هوارد حلق [...] های سنگیِ گداخته از گرمادر سراسر تپه[ ...]

فرهای تراداستانی، روایت اصلی، داستان رومتن است و پیوندهای مف ژومی در هر دوی این س( 37
 نمایند. های رومتن میشدن درونمایهو واژگانی کمیی شایان به ژرف و گسترد 
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اینژک خود مقادِ یک سفرِ تراداستانیِ زیرمتنی دیگر است: در فیلمِ معروف  دل تاریییرمان 
یابژد کژه در موریژت مژیأ، ویلرِد، ق رمان فیلم، مانند مژارلو م(، به کارگردانی کژاپولا1111) هخرالزمان

از دستورات سرپیچی کژرد  بژود، از بژین  دل تاریییجنگ ویتنام کورتز را، که همچون کورتز در 

هایی پرشژمار ببرد یا با خود بگرداند. سفر ویلرِد بر رودِ نانگ )از ویتنام جنوبی به کامبوج( شباهت
توان مارلو و کورتز در رمژان کژانردَ و ای که میگونهر مارلو بر رود کنگو دارد، بهناپذیر با سفو انیار

های این دو ا ر نیژز ها و درونمایهدیدیه ای از ییدیگر دانست.ویلرِد و کورتز در فیلم کاپولا را هینه
ارییی و شژماری از تژهژای بژینمونه»، ،یاسترِ هگفت اند: استعمار، جنگ طلبی، یارت، و بهمشابه

هژای برخژی از ایژن شژباهت(. Strape, 2010: 47« )شژناختیسیاهیِ جسمی، اخلاقی و هسژتی

شژناختیِ سژفرِ موریت ییسان مارلو و ویلرِد، عناژر اسژطور أهشیار در این دو روایت عبارتند از: م
 وار )شامل مراحلِ ترک می ن، کش  حقیقت و بازگشت(، شباهت اسژتعاری کژورتز بژه دیژوِدایر 

 هدرون و ش وتِ قدرت، ایماژهایی مرتبط با ج نم / دوزد / هادس در سرتاسر هر دو روایت، حملژ
پرسژتیدند، بومیان به قایآ مارلو و ویلرِد برای جلوگیری از انتقال کورتز، که چون خدایی او را مژی

، مژرگ های ااهری و فیری کورتز در هژر دو ا ژررضایت بومیان از بردگی، ییسانیِ نام و شباهت

وحشژت  » –کورتز در پایان هر دو ا ر، ییسژانیِ هخژرین کلمژات هژر دو کژورتز پژیش از مژرگ 
ربّژی  »همیز به هخرین کلماتِ عیسی مسژیح بژر صژلیب، یعنژی ای کنایهکه خود اشار « وحشت 

ریژم (، علی,Goldman 41 :2005هن ا )« شخایت ضدمسیحی و اهریمنی»است، و بیانگر « ربیّ 
مارلو و ویلرِد بژه مانژدن در میژان بومیژان و مقاومژت در  هوسوس –شان و فرهیختگیروشنفیری 

تژری تاریییِ سیا »، پی بردن به (,Cootey 113 :2006« )همزادپنداریی همیشگی با کورتز»برابر 

(، و حاژور همیشژگی دود، سژیوت، سژیاهی، ,Wright 160 :2006« )که در قلژب هدمژی اسژت
دالان، اندو  و رن  در امتداد رود. در فیلم کاپولا، کژورتز انژدکی پژیش از تن ایی، مرگ، جمجمه، 
در خواند و جالب اینجاسژت کژه شژعر الیژوت الیوت را می« مردان تُ ی»مرگ، سطرهایی از شعر 

دل همیژز از زبژان نژوکرِ کژورتز در ییرگرامژری، کژه تژوهینی کنایژه هبا این جملتلمیحی موازی، 
بیانی استعاری، کژورتز،  به (.Eliot, 2002: 77)« اون مرُد –هقا کورتز »ود: شاست، هیاز می تارییی

ای الوقژوع خژود هگژا  اسژت، مر یژهدانژد و از مژرگ قریژبمژی« تُ ژی»که اکنون خود را مردی 
روایت اصلی، داسژتان رومژتن اسژت و نیز  اینک هخرالزمانخواند. در تراداستانی برای خویش می

پذیرفتژه در هژای صژورتسژازیها و ییسانیابدا همچنین، همتاسازین میداستان در رومتن پایا
شود. کژارکرد سژفرِ تراداسژتانی در رومتن، باعث گسترش و تعمیآ معانی صریح و ضمنیِ هن می
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هایی چون بازی قدرت، مرگ انسان و انسژانیت، شژرارت، مایهکید بر نقشأهای مرتبط، تاین ملال
 پلیدی و استلمار است.

هژای تژوان در در دنیژای انیمیشژن و بژازیهای زیژادی از تراداسژتانِ زیرمتنژی را مژینهنمو

هژای ، شخاژیتهژاسیمپسژونکامپیوتری یافت. برای ملال، در بسیاری از اپیزودهای انیمیشژن 
 شژوند. طبژآای پارودیک و هجوهمیز وارد ه ار معروف کلاسیک مژیگونهاصلی داستان معمولا  به

از « هژژای بینژژامتنیای و ایجژژاد شژژبیهودارجژژاعی، تعمژژد در کژژارکردِ واسژژطهخ»گژژولتز،  هگفتژژ
ایلژب  (.Goltz, 2011: 9)رود شژمار مژی بژههژا سیمپسژونمدرنیستی های اصلی و پستویهگی

هژا ها، گریم، لباسهای این انیمیشن به زیرمتن، فاا، موسیقی، دیالوگهمزمان با ورود شخایت

ای کژه گونژهیابژد، بژهب با بافت ساختاری و رواییِ زیرمتن تغییر مژیهراییِ رومتن متناسو صحنه
بژرد. داسژتان اصژلی در پی مژی هن ادرنگ به سفرِ تراداستانیِ هشنا با زیرمتنِ مورد نظر بی  بینند

گردند، روایژتِ اصژلی داسژتانِ رومژتن اسژت، و در میها به دنیای رومتن بازمواردی که شخایت
هژای شژوند، نقژش شخاژیتسژازی مژیمیان زیرمتن بژومی-ها در فااهایی که شخایتنمونه

هژای زیژرمتن هسژتند و داسژتان در همیژز از شخاژیتکنند، اقتباسی کنایژهزیرمتن را بازی می

تژوان بژه سژفرِ ها ملژال، مژییابد، روایت اصلی داستان زیرمتن است. از میان د زیرمتن پایان می
)هژومر(،  ادُیسژهها اشژار  کژرد: به این زیرمتن هاسیمپسونهای شخایت هسویتراداستانی و یک
 هزمژایش هبوتژ)شیسژپیر و فلچِِژر(،  هنژری هشژتم)شیسژپیر(، میبث و هملت ، رومئو و جولیتِ

)شژلی(،  فرنینِشژتاین)ملویژل(،  مژوبی دیژک)داستان فولیلژور هلمژانی(،  هانسل و گرتل)میلرِ(، 
قلژبِ  و کژلاغ)ویلیامز(،  اتوبوسی به نام هوس)تواین(،  نهاکلبری فیو  تام سایر)ستوکرِ(،  دراکولا
)بِژرگسِ(،  پرتقژال کژوکی)همینگژویِ(،  پیرمژرد و دریژا)جیِیژوبز(،  میمژون هپنجژ)پو(،  افشاگر
همشژ ری )وایلِژر(،  بژن هژور)دومیل(،  د  فرمان )چاپلین(، جویندگان طلاکشی )جیَسنِ(، قرعه
 هادیسژ :0111)کمَِژرنُ(،  0ترمینژاتور)کژاپولا(،  خواند پدری و تریلوژ اینک هخرالزمان)ولِز(،  کیِن

 پالژ، فییشژن)اسژپیلبرگ( و  تژونی منژو بگیژردکتر استرنِ  لاو )کوبریژک(، اگژه مژی وفاایی 
   )تارانتینو(.

های سایبریِ رومتن در داستان، فژیلم، انیمیشژن های کامپیوتری زیادی نیز شخایتدر بازی
هژایی مختلژ  را شوند و در بافت روایی یا در فاای هن، پیرنگهر مییا حتی نقاشیی زیرمتنی اا

سژویه و هژا سژفر تراداسژتانیِ یژکهژایی از د نماینژد. نمونژهبراساس احتمالات مختل  خلآ می
بژا فاژای ترانزیسژتور ادبژی و هنژری عبارتنژد از:   شدزیرمتنی از دنیایی مجازی به ه ار شناخته

، با فاای نقاشیِ معژروفِ اوکامی، ادَلِ بلاچ بوئرِِ اول  پورترخاو  ههای گوستاو کلیمت، بنقاشی
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 ویژه هژای سژوررئال چیرییژو، بژهبا فاای نقاشژی اییو،ا ر هوکوسای،  موج م یبِ ساحل کانگاوا
هژای ، با فاای نقاشژیپلهای کانالتِو از ش ر ونیز، ، با فاای نقاشیرسوا شد ، ن ایتنوستالهی بی

کمپوزیسیونی بژا ویه  های ماندرینِ، به، با فاای نقاشیتامسِ تن ا بود، نسبیتو  پل  ویهاسِچرِ، به
، بژا سژفر بژه دنیژای اوری و جنگژل نابینژا، سطحی بزرگ و قرمز، زرد، سیا ، خاکسژتری و هبژی

، با ورود بژه مسیر صفرکنتاکی، شاهزاد  مونونوک وباد   نوزییا از درویه  های میازاکی، بهانیمیشن
، بژا ورود بژه فاژای رمژان سژیا   نژردهای سوررئال دیوید لیژنچ، های اکُانرِ و فیلمای داستانفا

ا ری دلخراش با نبژویی حیژرت  های، با ورود به فاای داستانیِ رمانداستان استنَلیارُولِ، 1134
، بژا ورود بژه کالَِژن ویِژا ر پلُ اسُترِ،  ایش ر شیشها ر نووکَ و  کتابی بدون عیسا ر اگِرِز،  انگیز

ه ژار هنژری م ژم و امژوال ، با ورود به رمژان بازگشت به خانها ر کوبریک،  درخششفیلمِ معروفِ 
، بژا سژفر بژه مژا ا ر انَجلِا کژارترِ،  اتاق خون هلود، با ورود به گرگی در میان ماا ر شپَتنِ،  شخای

درخششِ ابژدیِ یژک ذهژن ، و )کریستوفر نولنَ( تلقین)پیتر داکتر(، بالاهای معروف ورود به فیلم
 جژین ایژرا ر کرکَور و رمژان  سوی طبیعتِ وحشی به، با ورود به فیلم نگ بان هتش)کفُمنَ(، پاک 

امیلژی ا ژر گژرین، یژا  درجسژت و جژوی هلاسژیا، با ورود به رمانِ زندگی عجیب استا ر برونته، 
 ا ر نییلُز. یک روز، با ورود به رمان استرفته

 
   روایتیسفرِ درون -2-2-2

ها از یک سژاختار روایژی بژه یژک روایتی، ورودِ شخایتروایتی، همچون سفرِ بروندر سفرِ درون
زنژد. بژا هم پیونژد مژی ای بینامتنی و ترامتنی بهگونه ساختار روایی دیگر، دو یا چند روایت را به

 خژورد:چشژم مژی وجود این شباهت بنیادین، دو تمایز هشیار بین ایژن دو سژفرِ تراداسژتانی بژه
پژذیرد و لژذا های یک ا ژر واحژد صژورت مژیروایتهای روایی و خرد سفرِ داستانی در لایه -ال 

های روایژی یژا معنژایی ها و گسترشحاوریها، هممتنیت، برگرفتگیبینامتنیت، ترامتنیت، بیش
چنژد ممیژن د، هررومتن در اینجا ماداق ندارنژاصلاحات زیرمتن یا  -در درونِ خودِ ا ر است. ب

طور همزمان ماهیتی زیرمتنی یژا رومتنژی )در ارتبژاط بژا های درون داستانی بهروایتاست خرد 

روایژی   روایتی، شخاژیت داسژتانی از محژدودباشند. در سفرِ تراداستانی درون ه ارِ دیگر( داشته
بژا حاژور و سژفر گردد و یژا میداستان اصلی یا روایت هیازین بازشود و سپس، به خود خارج می
هفرینژد. را مژی 1هایی چندپیرنگی و فراداسژتانیسطح، روایتهای موازی و همروایتدر بین خرد 

 تراز و ناتراز تقسیم کرد.هم هتوان به دو گونروایتی را میتراداستانِ درون
                                                           
1. metafictional 
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 ترازهای همداستان -2-2-2-1

داستانِ چندپیرنگی یافت، زیرا در ایژن ژانژر ویه  در فراتوان بهمتنیتِ داستانی را میگونه بیشاین
هژای هژایی ییسژان را در کژنشهایی محتمل، مرتبط و با پایانی باز یژا بسژته، شخاژیتپیرنگ

هژای روایژت  هژا بژه انژدازیک از روایتتراز، هرهای همدهند. در داستانداستانیِ متفاوت قرار می
رود، زیرا صژرفا  ییژی از احتمژالات شمار نمی هیک از هن ا داستان اصلی بدیگر معتبر است و هیچ
شژوند و هن ژا را هژا اژاهر مژیداستان ههای اصلی با یا بدون تغییر در همروایتی است. شخایت

هژای اصژلی افزایژی نیژز از ویهگژیحاژوری و برگرفتگژی، هژمدهنژد. عژلاو  بژر هژمبسط مژی
تراز، بژه مژا در شژناخت های همپیرنگ ها درهای فراداستانی است، زیرا تیرارِ شخایتتراداستان

 کند.ها و ساختار کلی داستان کمک میمایهها، نقشمایهب تر هن ا، درون

شژژود، تژراز مژیداسژتانی و هژمروایژتِ درونهژدایت، کژه شژامل چنژد خژرد  بژوف کژوردر 
ایتژی روهژای درونمدام در داسژتانک یپنزرد زن ا یری، لیاته و پیرمرد خنزرهایی ماننشخایت
هژا، هژا، لبژاسشوند  مانند رنژگهایی تیرارها، ایماژها یا واژ ها، توصی مایهیابند. نقشحاور می

روایتژی دیگژر در بر این نیته دلالت دارند که هن ا بدون تغییر مژاهوی بژه خژرد  ءها و اشیاعادت

ای هفریننژد. نمونژهیهایی مشابه از زخم و رن  و تن ایی را مژکنند و داستانمیان و زمان سفر می
هژای اصژلیِ روایژت ا ر ابوتراب خسروی است که داستان اسفار کاتباندیگر از این نوع تراداستان، 

احمد بشیری از ماادیآ الآ ژار، اقلیمژا ایژوبی، سژعید بشژیری، شژیخ یحیژی کنژدری، شژدرک، 
همیژز ی بژدیع و کنایژهزلفا جیمز و روایت سلیمان خان را با تغییراتژ ههایی از تلموذ، سفرنامروایت

هژا، ایماژهژا و کلمژات ییسژان، مایژههژا، نقژشمایژهدر سبک و سیاق نگارش و انبژوهی از درون

گونه که در عنژوانِ رمژان نیژز مشژ ود نماید. همانهای مرتبط بازگو میروایتها و خرد داستانک
ردی در توصژی  دسژتج  زاداست، این داستان، روایتِ سفرهای نویسندگان است. افسژانه حسژن

 [...] در ایژن رمژان»نویسژد: های این ا ر در روایات متعدد هن میحاور و نقش هفرینیِ شخایت
یک از روایات جداگانه، راویانی دارد کژه وقژایعی را کژه هر[ ...] شوندها با ییدیگر مرتبط میروایت

کنند. کژار هن ژا یت میاست، رواهای جغرافیایی متفاوت روی داد های مختل  و در میاندر زمان

حژال، زننژدا بژااینبازنویسی روایت گذشتگان است، اما در این کار دست به تیمیل روایات هم می
هژا در هر دو ملال، استحاله و همتاسازیِ شخایت (.61: 1313)« شوندگا  کامل نمیها هیچروایت

 کارکردی بارز در سفرِ تراداستانی است.
یژک بژا پایژانی متفژاوت و ا ژر جژان فژاولِز، سژه پیرنژگ، هر سویهمسر ستوان فراندر رمانِ 

اند. این رمان، کژه بنژا هایی ییسان و بدون تغییرِ هویتی، در کنار ییدیگر قرار داد  شد شخایت
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وییتوریژا را بژه سژخر    نویسژی دورقراردادهژای رمژان« همیژزبژازیی کنایژه» هاچنِ، در هگفت به
اسژت کژه از اعتبژار روایژی تراز تشییل شد هایی هم(، از پیرنگHutcheon, 1988: 45گیرد )می

گیر از وپارویگردانژی نویسژند  از تقلیژدی دسژت»ها، که بیانگر ییسانی برخوردارند. تعدد داستان

(، ورود نویسژند  بژه داسژتان در دو موقعیژت Buchberger, 2010: 147« )دنیای واقعی هسژتند
هژای تژرامتن»عنوان یک شخایت فرعی و نیژز داستانی به حساس در پیرنگ و شرکت در کنش

شژوند کژه اقتژدار صژدای (، سبب میBowen, 1995: 70ها )ها و سرمتن، از قبیل پانوشت«رمان
هژایی ، بژه داسژتانسژخن دیگژر ها، بژهچالش کشید  شود. شخایت راوی در این فراداستان به

 و تژأ یراتی گونژاگون و متنژاقا را بژه تِ روایژیاحتمژالا»کنند که متنی سفر میتراز و درونهم

 (.Mandal, 2017: 286« )گذارندنمایش می
و چنژدپیرنگیِ  توان در رمان فراداسژتانرا می« احتمالات و تأ یرات گوناگون و متناقا»این 

یمی ها و مفژاهها، درونمایهمایهدر این رمان، شش روایت که نقش ا ر میچلِ نیز یافت.کو  اطلس 
ای کژه گونژهشژوند، بژهاند، در شش میان و زمانِ متفاوت بازگو مژیمشترک را در خود جای داد 

 هگفتژ هژا، بنژا بژههایی متفاوت هستند. این روایژتها و نامگویا تیرار داستانی مشابه با شخایت

ه در و دنیاهژایی داسژتانی کژ 1چینی یا عروسک روسی هلایه، مانند جعبساختاری چند»پولانیی، 
(. هنچژه سژژفرِ تراداسژژتانی Polanki, 2018: 3نماینژژد )را خلژژآ مژی« شژژوندییژدیگر ادیژژام مژی

هژایی های داستانی، بلیه تیرارِ جزییات و ویهگژیزند، نه ییسانی شخایتها را رقم میشخایت
  شژیل سژتار بژه ایگرفتگژی)مژا  خژورد. بژرای ملژال، خژالچشم می است که در تمام هن ا به

هن ژا  ههمژ حقیقژتسژازند کژه درهایی ییسان، که ما را قانع میدار(، دفتر خاطرات و عادتالهدنب

هژایی بسژیار متفژاوت از هژم ها و میانیافته هستند که با سرنوشتی مشابه در دور افرادی تناسخ
امی در سراسژر رمژان، عمژلا  تمژ» :سدنوییم چلِیم هبا اشار  به مااحب تزیموویداند. حاور یافته
هژای متفژاوتی جز یک نفر، ماداقی از حلول یژک روحِ ییسژان در جسژمهای اصلی، بهشخایت

هژا و ییسژانی شخاژیت (.Dimovitz, 2015: 80« )گرفتگیی ییسان دارنژدهستند که همگی ما 
مراتژب بژه( 2012) کژو  اطلژسفیلم  هتراز در نسخشان در شش روایت همتبع سفرِ تراداستانیبه

)همژان گرفتگیی ییسژان دارنژد های اصلی ما ر است، زیرا در اینجا نه تن ا اکلر شخایتتملموس

هایی ییسان هستند که فقط گریم، لبژاس و نژامی متفژاوت بلیه در واقع هنرپیشه دار(،دنباله  ستار
هژایی دارند. کارکرد این سفرهای تراداستانی، پررنژگ سژاختن نقژش تقژدیر و نیژز خلژآ روایژت

 لایه است.رتبط و چندموازی، م
                                                           
1.Chinese box or Russian doll 
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)ا ژژر « در بیشژژه»هژای کوتژژا  ، کژه اقتباسژژی از داسژژتان(1111)کوروسژژاوا،  راشژژوموندر فژیلم 
هژایی ییسژان، تژراز بژا شخاژیت)ا ر بیرِس( است، چ ار روایت هژم« م تابی  جاد»هکوتاگاوا( و 

کننژد. ایژن بیان می هایی جداگانهنقیا و در داستانای ضدوگونهداستانِ قتلِ یک سامورایی را به

شوند و چ ار احتمالِ متفژاوت از یژک ها از زبان چ ار شخایت اصلی و تراداستانی بیان میروایت
توان به حقیقتِ ماجرا پژی بژرد. بنژا ای که حتی در پایان فیلم نمیگونهدهند، بهرویداد را ارائه می

د، فرم و محتوا را چنژان بژا ییژدیگر با ساختار هوشمندانه و دقیآ خو» راشومونردِفرِن،  هگفت به
 ,Redfern« )گیژردشژناختی در ذهژن بیننژد  شژیل مژیسازد که معمایی معرفتهماهنگ می

دیژدهای میمژل، بلیژه سازی به کمکِ زاویهسطح، نه شفافهای هم(. نقش این روایت21 :2014

، (1113)تژاییر،  بدو، لولا بدو، فیلم راشومونبودن واقعیت است. برخلاف زایی و تأکید بر ذهنیاب ام
گژذارد، نمژایش مژی تراز را بژهمتنی و همها در داستانی درونای دیگر از سفرِ شخایتکه نمونه

اصژلی،  ههایی معماگونه است. در اینجا دیدیژشناختی یا اب امِ داستانهای معرفتفاقد پیچیدگی
همیژزی اهمیژت و کنایژهااهر بیبه هایسرایی و تفاوتپررنگ ساختن نقش احتمالات در داستان

 هگونژ، فیلم بژا توجژه وسژواسبه گفته مولردهند. کلی تغییر میطور است که مسیر داستان را به

های متعدد بژه بژازی های باری، اشار شیطنت»خود به زمان، حس تعلیآ، استفاد  از انیمیشن، 
گرایژی و انه و جسژورانه بژر تجربژههای کامپیوتری( و خطرپذیری، با لذتی سرمسژت)رولتِ و بازی

(. ایژن فژیلم از سژه Muller, 2004: 168« )ورزداحتمالات رواییِ نوین در دنیای سینما تأکید می
حژال هایی ناچیز و درعژینهایی ییسان، ولی اختلافروایتِ مشابه، با سوژ ، کشیمش و شخایت

اسژت. داسژتان نخسژت بژا زننژد، تشژییل شژد ساز که سه پایان متفژاوت را رقژم مژیسرنوشت

شدن شخایت اصلی مرد و داستان هخژر بژا شدن شخایت اصلی زن، داستان دوم با کشتهکشته
بخشژد، پایژان هسای هن ا، که فاایی خوشژبینانه بژه کژل فژیلم مژیماندن و موفقیت معجز زند 
معروفژی چژون هژای تژراز، در فژیلمهایی هژممتنی و در روایتیابد. سفرهای تراداستانیِ درونمی

و  (1114)تژارانتینو، پالژ، فییشژن  (،1113)ریِمژیس،  خرماروز موش(، 1131)کیشلووسیی،  شانسِ کور
 نیز مش ود است. ( 1113)هاویت،  درهای کشویی

 
 های ناترازداستان -2-2-2-2

ز، تژراجای چند پیرنگِ اصژلی و هژمتوان در ه اری یافت که بهروایتی را میمتنیتِ دروناین بیش
فقط از یک روایت اصلی و یک یا چند روایت فرعی، که از لحاظ اهمیت و جایگژا  نژاتراز هسژتند، 

های فرعی سژفر هایی از داستان اصلی به داستان یا داستاناند. شخایت یا شخایتتشییل شد 
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هژا ای تراداسژتانی بژه روایژتترتیژب، جنبژه گردنژد و بژدینمیکنند و به داستان اصژلی بژازمی
هژای فرعژی های اصلی بدون تغییرات ااهری و رفتژاری در داسژتانبخشند. معمولا  شخایتمی

شوندا همچنین، معمولا  داستانِ هیازین همان روایت اصلی است، هرچنژد ممیژن اسژت ااهر می

تواننژد هژم هژای اصژلی و فرعژی مژیا ر روایی با یک داستان فرعی هیاز شود. در ضمن، داسژتان
هژای های بارزِ تراداستانافزایی از ویهگیحاوری، برگرفتگی و همم مرتبط. هممستقل باشند و ه

کنژد کژه بژه های اصلی و فرعی به مژا کمژک مژیها در روایتناتراز هستند، زیرا تیرارِ شخایت
ای گونژههژای نژاتراز بژهشناخت ب تری از هن ا و نیز معنا و ساختار کلی ا ر دسژت یژابیم. روایژت

های کامپیوتریِ روایژت محژور( یافژت امد در تمامی ژانرهای روایی )حتی در بازیگسترد  و پربس

بژک و گژویی، فژلاشروایت، بیژوگرافی و اتوبیژوگرافی، خژاطر ملال، در انواع خرد شوند، برایمی
 0و پیرنگ  انوی. 1فوروارد، داستان در داستان، نمایش در نمایش، پیرنگ موازیفلاش

، کژه متشژیل از دو داسژتانِ الَژیس از درون هینژهو سژرزمین عجایژب  الَیس درهای در رمان
مستقل و ناتراز هستند، شخایت اصلی و تراداستانی الَژیس اسژت. در هژر دو رمژان، پیرنژگ بژا 

گردد و با ورودِ بدون تغییرِ الَیس بژه دنیژایی خیژالی، روایژت اصژلی شژروع روایت فرعی هیاز می

الَژیس از درون فژیلم  هیابد. در نسخاو به دنیای واقعی پایان میشدن و بازگشت شود و با بیدارمی
هایی اساسی و بژارز بژا رمژان کَژرول دارد، نقژشِ داسژتانِ فرعژیِ هیژازین ، که تفاوت(0116) هینه
فژیلم اهمیتژی انیارناپژذیر  هپردازی و پرداخت درونمایژتر است، زیرا در شخایتمراتب پررنگبه

تعلژآ دارنژد،  3«تاژویر در رویژا»ی که مانند این دو رمان کرَول بژه ژانژرِ هایتمامی داستان دارد.
ها، شخاژیت روند. در این روایتمی شمار های ناتراز بهمتنی در تراداستانماادیقی از سفرِ درون

رود و داستان اصلی که همان خژواب اوسژت، اصلی پس از یک داستانِ فرعیِ هیازین به خواب می
خورد و اندکی بعد نیز کل ا ژر بژا شدن ق رمان رقم میایانِ داستانِ فرعی با بیدارد. پشوشروع می

« تاژویر در رویژا»  شژدهژای شژناختهیابد. از میژان داسژتانشدنِ داستان فرعی پایان میکامل
کتژاب  ،تژالار افتخژار، زنژانِ نیژک هافسژانا ژر دانتژه،  کمدی ال یتوان به این ه ار اشار  کرد: می

 جداییِ بژزرگا ر بانیان و  سفر زائرا ر لنَگلنَد،  پیرِس پلومنَا ر چاسرِ،  جلس پرندگانمو  دوشس

شماری که شخاژیت اصژلی هن داسژتانی فرعژی را تعریژ  ا ر لوئیس. همچنین، در تمامِ ه ار بی
های این نوع سفرِ تراداستانی را یافژت، توان رگهکند که خود نیز در پیرنگ هن نقشی دارد، میمی

                                                           
1. parallel plot 
2. sub plot 
3. dream vision 
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ر هویرانژیِ خانژ»ا ر سویفت،  سفرهای گالیورا ر هومر،  اودیسهرای ملال، در ب مژن ا ژر پژو، « هشژِ
 ا ر شفَرِ.  همادئوسا ر اتوود و   قاتلِ نابیناا ر گریِوز،  کلودیوس هستم

 لیژرشژا هژای نژاتراز، تژراژدی ها در روایتمتنیِ شخایتیک ملال گویای دیگر از سفرِ درون

هژای اصژلی و فرعژی های لرُد گلاستر و پسرانش، ادگار و ادموند، در پیرنژگتاستا رفت و برگش
هژایی هوشژمندانه بژین سژازیها و قرینژهگذارند. شباهتمی نمایشهایی تراداستانی را بهقابلیت

جملژه ریژا، خیانژت، ت لرُد گلاستر در پیرنگ فرعی )ازلیر در پیرنگ اصلی و سرنوشسرنوشت شا 
گسژترش معنژا و فژراروَیِ ابیناییِ استعاری و واقعی، تبعید، فقر و مژرگ( سژبب ناسپاسی فرزند، ن

ها نیژز نقژش دارد. بژرای متنیت در پرداخت شخایتشوند. این بیشها مییک از روایتمتنیِ هر

ادموند در قبژال پژدر و بژرادرش،  هفریبیاری ماهران»است، گونه که الِیس توضیح داد ملال، همان
و تااد، بژه مژا در درک ب تژر پیرنژگ اصژلی و همچنژین شخاژیت لیژر کمژک قیاس  هواسطبه
ای نیژز نمونژه هملژت(. اپیزودِ معروفِ نمایش در نمایش در تژراژدی Ellis, 1972: 275« )کندمی

هایی ناتراز است. هملت، پدر هملت، مادر هملت و کلودیژوس متنی در روایتدیگر از سفری درون
، بژه کژارگردانی و ویژرایشِ هملژت، موشتلهیا  قتلِ گانزاگوقعی در نمایشِ ای نمادین یا واگونهبه

گردنژد. در میپایان نمایش، به داستان اصژلی بژازیابند و پس از برهشفتگی کلودیوس و حاور می
ای نمژادین و گونههایی که بهاین سفرِ تراداستانی، نه پدر و مادر و کلودیوس واقعی، بلیه هنرپیشه

کننژد، در روایژتِ فرعژی حاژور دارنژد. سژفرِ ایی کلودیوس نقش هن ژا را بژازی مژیبا هدف رسو
تژدری  تاژمیم سیگتِی، هملت به هگفت متنیِ خودِ هملت وضوح و نمود بیشتری دارد. بنا بهدرون
را مژوش تلژهتوان پیرنژگ گیرد که نقشی محوری در نمایشِ خود داشته باشد. از دو منظر میمی

بینژی شِ هنچه در گذشته روی داد، یعنی چگژونگی قتژل پژدر هملژت، و پژیشبررسی نمود: نمای
حوادث هیند  و ییسان دانستن بازیگر نقش قاتل در این نمژایش و هملژت، زیژرا او نیژز مرتیژب 

پادشژا    همین دلیل است که هملت در متن نمژایش، قاتژل را بژرادرزاد کشی خواهد شد. بهشا 
قتژلِ دیگر، در برداشتی استعاری، قاتل در نمایشِ  عبارت (. بهSzigeti, 2012: 62کند )معرفی می

تواند کلودیوس باشژد و هژم هملژت، کژه بژه نمایشژی بژه کژارگردانی )لوسیوس( هم می گانزاگو

 کند.خودش سفر می
 

 گیرینتیجه -3

فژاهیم بینامتنیژت، ترامتنیژت و م هاسژت کژه بژر پایژشژناختی بژر هن بژود این جسژتارِ روایژت
هژای هن ژا را در ه ژار روایژی از ها و کاربسژتمتنیت، تراداستان و سفرِ تراداستانی و نیز گونهبیش
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هژای کژامپیوتریِ پیرنژگ محژور قبیل رمان، داستان کوتا ، اشعار روایی، نمایشنامه، فیلم و بژازی
فرِ روایتژی )شژامل سژهای پیشین، سفرِ تراداستانی به سفرِ بژرونمعرفی و بررسی نماید. در بخش

هژای روایتژی )شژامل سژفر در تراداسژتانرومتنی و زیرمتنژی( و سژفرِ درون هسویدوسویه و یک

بندی گردید. در این مقاله، علاو  بر این اصطلاحات، عبارت تلمیح واژگژون، تراز و ناتراز( دستههم
نامتنیژت و بار در مباحث تئوریژک پیرامژونِ بیکه در سفرِ زیرمتنی کاربرد دارد، نیز برای نخستین

هژا اند. در پاسخ به این پرسش که تراداستان و سژفرِ تراداسژتانی شخاژیتترامتنیت مطرح شد 
متنی یا فژرارویِ های مختل  هن چه هستند، باید گفت که تراداستان، بیشچیست و انواع و گونه
-یژا درون متنژیسفرِ برون هواسطمتنی و روایتی خود به داستانی دیگر به  یک داستان از محدود

دیگژر، در تراداسژتان بژرخلاف  عبژارت هژای داسژتانی اسژت. بژهمتنیِ شخاژیت یژا شخاژیت
یابد، نه فقط متن یا عناصری از زیژرمتن در رومژتن متنیتِ ژنتی، هنچه گسترش و فزونی میبیش

حاژوری برگرفتگی و همچنژین هژم هبرگرفتگی، بلیه خودِ روایت و اجزای هن در سای هو در سای
یل سفرِ شخایت داستانی( در رومتن یا زیرمتن است. علاو  بر این، در بیش متنیژت تژأ یر )به دل

شژود. در متقابلِ زیرمتن و رومتن و نیز تعامل سطوح مختل  روایی در یک ا ر واحد بررسی نمژی

هژای رومژتن و زیژرمتن و نیژز هژای داسژتانتراداستان، متن، کنش، ساختار روایژی و شخاژیت
متنی به ییژدیگر گژر  تراز و ناترازِ درونهای همار چندپیرنگی و فراداستانی و روایتهای ه روایت
رو، یابنژد. ازایژنهای هنژان گسژترش مژیهای روایی و شخایتخورند و داستان، معنا، ویهگیمی
گا  شخایتی، با یا بدون تغییرات ااهری یا رفتاری، وارد داسژتانی در درونِ همژان ا ژر یژا در هر

نمژایش  دیگر شود و در کنشِ داستانی هن به ایفای نقش بپردازد، سژفری تراداسژتانی را بژها ری 

ربژط خواهژد یافتن تمامی عناصرِ روایی و اجژزای ذیاست، که متامن فزونی و گسترشگذاشته
 بود.

 تراداستان و سفرِ تراداستانی، همچون مف ژوم کلژیِ بینامتنیژت، کارکردهژای متعژددی را بژه
سرایی هستند. در برخژی مژوارد، تراداسژتان  ر در داستانؤگذارند و ابزارهایی مفید و منمایش می

طبعانه است. گاهی تأکید بر عناصر متافییشژن و فراداسژتانی به دنبال خلآ فاایی فیاهی و شود

شژدن اقتژدار نویسژند  در کژم سسژتگیری و گاهی بر مرگ نویسند  یا دستاست، گاهی بر وام
پردازانژه و خیال هشود، سویخودش. در مواردی هنچه تأکید می هپرداختوفقط ساخته نگارش ا ری

سژازی بژا هژدفِ پررنژگ کژردن مایهکدگذاری و نقش هتخیلی رومتن است و در مواردی نیز جنب
ای خا . همچنین، نباید از ویهگیِ تلمیحیِ تراداسژتان یافژل شژد و مایهمعنا، احساسات یا درون

گذاری برای خلژآ ا ژری خلاقانژه و جدیژد کژه هاچنیِ تقلید با تیراری تومم با فاصلهیا از ویهگیِ 
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دسژت شان بژههایبستری نوین را برای بازخوانی و تقسیری نوین از زیرمتن یا رومتن و شخایت
سژازی، 1توان به ایژن مژوارد اشژار  کژرد: نقیاژهدهد. از دیگر کارکردهای سفرتراداستانی میمی

هژا، اقتبژاس، بازنویسژی و بژازهفرینی، خلژآِ زی و چنژدوج ی سژاختن شخاژیتپژرداشخایت

هژای ، برانگیختن حس هیجژان و کنجیژاوی در خواننژد ، شژیطنت0زبانی ویتگشتاینیهایبازی
سازی داستان، ساخت عروسژک سازی داستان، متنوعنویسی، چندلایهمدرنیستی در داستانپست

وایت، ادیام واقعیت و مجاز یا دنیای واقعی و دنیژای تخیلژی روسی، تأکید بر نقش احتمالات در ر
حال، هنچه در تمامی این کارکردها مش ود است، این اسژت کژه رهر. د3و خلآ داستانِ خودارجاع

شژود و بسژط و پردازیِ زیرمتن یا رومتن دستخوش تغییر میساختارِ روایی یا معنایی یا شخایت

شژان برقژرار تنی و ترامتنی بین زیرمتن و رومتن و عناصر روایییابد و نیز ارتباطی بینامفزونی می
 گردد.می

 
 منابع
 مرکز.  :ت ران پ. یزدانجو. هترجم ،بینامتنیت. 1331 .گ الَن،

 تیژترامتن یژردیبژا رو یسژعد بوسژتان ژنت: پهوهشژی در تیو ترامتن یبوستان سعد. »1311پیرانی، م. 

 .111-141(: 13) 00. زمستان ی ادبیپهوهمتن«. یقیتطب اتیژنت، از منظر ادب
های نگارش رمان مدرنیستی اساس شاخاهبر اسفار کاتبانتحلیل رمان . »1313دستجردی، ا.   زادحسن

 .16-11(: 0) ،نقد ادبی و بلایت هپهوهشنام«. و پسامدرنیستی
سژفونه پر  اسژطور و همدیژد خژوش هژادس بژه رمژان ایمقایسه بررسی. »1316. دستجردی، ا زاد حسن

 .  60-31(: 46) ،شناختیاسطور  و عرفانی ادبیات هفالنام«. بینامتنیت هنظری براساس

علژوم  هپهوهشژنام«. های پیتژر هکرویژدبینامتنیت در رمان. »1331. ، سسخنور، ج. و سبزیان مرادهبادی
 .144-131(: 13) ،انسانی

متنی در شعر فارسژی و نقاشژی ی و بیششناسی روابط بینامتنگونه. »1331کنگرانی، م و ب. نامورمطلآ. 
ای: ادبیژات و شناسی و مطالعات بینارشتهاندیشی زبانمجموعه مقالات نخستین و دومین هم«. ایرانی
 .001-011 .«متن»تألی ، ترجمه و نشر ه ار هنری  هبه کوشش ف. ساسانی. ت ران: مؤسس ،هنر

(: 16) ،علوم انسژانی هپهوهشنام«. هامتن دیگر با نمت یک روابط همطالع ترامتنیت:. »1336نامورمطلآ، ب. 
33-13. 

 ت ران: سخن. ،از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم بینامتنیت:. 1311. نامورمطلآ، ب
                                                           
1. parody 
2. Wittgenstein’s language games 
3. self-reflexive narrative 



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی علیرضا فرحبخش  133

 

مجموعژه مقژالات چ ژارمین «. بنژدی هیژازین فژیلمشناسی عنوانترامتنیت و نشانه. »1333نجومیان، ا. 
بژه کوشژش م. کنگرانژی. ت ژران:  ،اندیشی سژینمالات همشناسی هنر به انامام مقااندیشی نشانههم

 .011-011«. متن»تألی ، ترجمه و نشر ه ار هنری  همؤسس
Alfaro, M. J. M. 1996. “Intertextuality: Origins and Development of the Concept”. 

Atlantis, 18 (1): 268-285. 
Arnold, M. 1960. Essays, Letters and Reviews, London: Oxford University Press.  
Bakhtine, M. 1970. Dostoevsky's Poetics, Paris: Seuil. 
Barker, M. 2016. “Review and Response”. Participations: Journal of Audience & 

Reception Studeis, 13 (1): 693-700. 
Barthes, R. 1977. Image-Music-Text, Trans. S. Heath. New York: Hill and Wang.  
Bazerman, C. and Prior, P. Eds. 2004. What Writing Does and How it Does It: An 

Introduction to Anlalyzing Texts and Textual Practices, New Jeresy: Lawrence 
Erlbaum Associates.  

Bloom, H. 1973. The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, Oxford: Oxford 
University Press.  

Bowen, D. 1995. “The Riddler Riddled: Reading the Epigraphs in John Fowles’s The 
French Lieutenant’s Woman”. Journal of Narrative Technique, 25 (1): 67-90.  

Buchberger, M. P. 2012. “John Foweles’s Novels of the 1950s and 1960s”. The 
Yearbook of English Studies, 42 (1): 132-150.  

Bueka, R. 2004. Suburbia Nation: Reading Suburban Landscape in Twentieth-
Century American Fiction and Film, New York: Macmillan.  

Burkert, W. 1995. The Orientalizing Revolution: Near Easter Influence on Greek 
Culture in Early Archaic Age, Cambridge: Harvard University Press.  

Champion, L. 2010. “Allen’s the Kugelmass Episode”. The Explicator, 51 (1): 61-64.  
Conrad, J. 2007. Heart of Darkness, California: Coyote Canyon Press.  
Conrad, J. 2008. Notes on Life and Letters, London: Echo Library. 
Cootey, J. 2006. “I've Looked Deep into the Darkness”. Nebula, 3 (4): 111-141.  
Cornis-Pope, M. 2014. New Literary Hybrids in the Age of Multimedia Expression: 

Crossing Borders, Crossing Genres, Amesterdam: John Benjamins Publishing 
Company.  

Dante, A. 2010. Divine Comedy, London: Hard Press Publishing.  
Dawson, M. 1997. “Greek Mythology: Styx”. Encyclopedia Mythica, http://www. 

pantheon.org/articales/s/styx_river.html. Accessed on 15.4.2020. (Web Site)     
Dimovitz, S. 2015. “The Sound of Silence: Eschatology and the Limits of the Word 

in David Mitchell’s Cloud Atlas”. Substance, 44 (136): 71-91.  
Duret, C. and Pons, C. M. Eds. 2016. Contemporary Research on Intertextuality in 

Video Games, Hershey: IGI Global.  
Eliot, T. S. 1960. The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism, London: 

Methuen.  



 131   1044بهار و تابستان ، اول هدور، ششمسال  /دبینقد و نظریه ا  ... هاتراداستان و سفرِ تراداستانی: گونه

 
Eliot, T. S. 2002. Collected Poems: 1909-1962, London: Faber and Faber.  
Ellis, J. 1972. “The Gulling of Gloucester: Credibility in the Subplot of King Lear”. 

Studies in English Literature: 1500-1900, 12 (12): 275-289.  
Gattan S. D. 2016. Intertextuality in Ian McEwan’s Selected Novels, M. A. 

Dissertation. Baghdad: University of Al-Qadisiya. 
Genette, G. 1992.  The Architext: An Introduction, Berkeley: University of California 

Press.  
Genette, G. 1997a. Paratexts: Thresholds of Interpretation, Lincoln: University of 

Nebraska Press.  
 Genette, G. 1997b. Palimpsests: Literature in the Second Degree, Lincoln:  

University of Nebraska Press.  
Goldman, M. 2005. Rewriting Apocalypse in Canadian Fiction, Montreal: McGill 

University Press. 
Goltz, W. M. F. v. d. 2011. Functions of Intertextuality and Intermediality in The 

Simpsons, Ph. D. Dissertation. Duisburg: Duisburg-Essen University.  
Gross, B. 2014. “Rosencrantz and Guildenstern are Dead: A Study of Theatrical 

Determinism”. Gnovis, 15 (1): 1-7.  
Hamblin, R. W. and Peek, C. A. Eds. 1999. A William Faulkner Encyclopedia, 

California: Greenwood Publishing Group. 
Higgins, A. 2017. “Building Imaginary Worlds (2012) by M. J. P. Wolf and Revisiting 

Imaginary World (2016) Ed. M. J. P. Wolf”. Journal of Tolkien Research, 4 (1): 1-
10.  

Hutcheon, L. 1985. A Theory of Parody, London: Routledge. 
Hutcheon, L. 1988. A Poetics of Postmodern History, Theory and Fiction, New York: 

Routledge. 
Irwin, W. 2004. “Against Intertextuality.” Philosophy and Literature, 28 (2): 227-

242. 
Krestiva, J. 1986. “Word, Dialogue, and Novel”. The Krestiva Reader, Ed. T. Moi. 

New York: Columbia University Press. 34-61. 
 Kromer, A. 2010. A Teacher's Guide to the Signet Classics Edition of Heart of 

Darkness by Joseph Conrad, New York: Penguin Group.  
Lamber, W. G. and Walcot, P.  1965. “A New Babylonian Theogony and Hesiod.” 

Kadmos, 4 (1): 64-72.  
Le-khac, Long. 2015. Transnarrative: Giving From to Diversity, Community, and 

Migration in Asia and Latin/o Literature, Ph. D Dissertation. Stanford University. 
Mandal, M. 2017. “Eyes a man could drown in: Phallic Myth and Femininity in John 

Fowles’s The French Lieutenant’s Woman”. Interdisciplinary Literary Studies: A 
Journal of Criticism and Theory, 19 (3): 274-298. 

Mark, J. P. W. 2012. Building Imaginary World: The Theory and History of 
Subcreation. London: Routledge. 



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی علیرضا فرحبخش  111

 
Mirenayat, S. A and Soofastaei, E. 2015. “Gerard Genette and the Categorization of 

Textual Transcendence”. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (5): 532-
537. 

Muller, A. C. Ed. 2004. German Pop Culture: How “American” Is It?, Michigan: 
University of Michigan Press. 

Nadal, M. 1994. “William Golding’s Rites of Passage: A Case of Transtextuality”. 
Miscelánea, 15 (3): 405-420.  

Polanki, G. 2018. “The Iterable Messiah: Postmodernist Mythopoeia in Cloud 
Atlas”. Literature: Journal of 21st-century Writings, 6 (3): 1–26. 

Pound, E. 1968. Literary Essays of Ezra Pound, Ed. T. S. Eliot. New York: New 
Directions. 

Pound, E. 1974. Gaudier Brzeska: A Memoir, New York: New Directions. 
Redfern, N. 2014. “Film Style and Narration in Rashomon”. Journal of Japanese 

and Korean Cinema, 5 (1): 21-36. 
Simandan, V. M. 2010. The Matrix and the Alice Books, Morrisville: Lulu Books. 

(Book) 
Strape, J. H. Ed. 2010. The Cambridge Companion to Joseph Conrad, Cambridge: 

Cambridge University Press. (Book)  
Szigeti, B. 2012. “The Play’s the Thing: The Dramatic Space of Hamlet’s Theatre”. 

Acta Universitatis Sapientiae: Philologica, 4 (1): 59-75. 
Wellek. R. 1970. Discriminations: Further Concepts of Criticism, New Haven: Yale 

University Press.  
Wright, W. F. 2006. Romance and Tragedy in Joseph Conrad, New York: Russell and 

Russell.  
Yazdanpanah, M. et al. 2019. “Transtextual Study of Four Paintings of the 

Contemporary Artist, Aydin Aghdashloo”. Kimiya-ye Honar, (29): 72-83.  



 
 
 

 DOI:10.22124/naqd.2021.15332.1908 

 DOR:20.1001.1.74767387.1400.6.1.6.4 
 

 

 

 

 

 

 

 نثر هدرآمدی به نظری
 

 
  

 * 1 ولادیعلیرضا ف

 

 

 10/80/0188تاریخ پذیرش:    80/08/0180تاریخ دریافت:  
 

 

 

 چکیده

ارز نظا  نظران عماً  نن را ما است تا صااب کاربرد فراگیر نثر در زبان گفتار و نوشتار باعث نشده

ر اختیار نداری . شااید دییاا ایان کاساتی، پایه، منوز یک تعریف مشخص از نثر دتلقی کنند. براین

اماا فیلواوفان، بًایاان، عرونایان،  ؛دشواری تعریف این نوع سخن یاا بادامت وداودی نن باشاد

تر، کمابیش به توصیف و گااه تر یا خاصمای عامشناسان، نمن بحثشناسان، منتقدان و زبانسبک

است پا  از واکااوی تحلیلی کوشیده -وصیفیبانر با روش ت هاند. مقایتعریف نثر تمایا نشان داده

مای پیشاینیان، مای پیشین نثر به تعریف منطقی نن بپردازد این مقایه به دنبال نقد دیادگاهتعریف

ممیّز بارز نثر در مقاباا  ه، ویی مشخص«کًم متّصا»گیرد که نثر عبارت است از سرانجام نتیجه می

راناد و در نظا ، نحوی زبان بار ییادمان ساخن بما  می -نظ ، این است که در نثر، قوانین نوایی

کناد. شود و ییدمان سخن را دگرگاون میموسیقایی از بیرون روی نن قوانین بار می -قوانین وزنی

هاا ماورد ع از دهت عواما نثریت و نظمیت ننممچنین نثر موزون، شعر منثور، نثر ادبی و نثر موج
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 مقدمه  -1

اناد، اماا ایان کااربرد تر نثار نوشتاری نیز با زباان نثار پدیاد نمدهگفتار ما به زبان نثر است و بیش

ماای موداود نثار، داامع و نیاز باشی . اال  تعریفاز تعریف نثر بیاست فراگیر منوز باعث نشده

تر ما ، نامن مای پذیرفتهاند. تعریفمانع نیوتند، زیرا در یهاریوب تعریف منطقی قرار نگرفته

اند. شاید دییا این کاساتی، اند و تاکنون یندان بیث ایتفاتی ما را برنینگیختهمبابث دیگر نمده

بار  ممیز افازوده هک  یک مشخصاشد، یون معمولا  دیگر انواع سخن، دستدشواری تعریف نثر ب

ممیز بارزی خارج از ساخن  هگیرد، ویی نثر معیار، مشخصنثر معیار دارند که فصا تعریف قرار می

رساد، بادامت بااره باه نمان میتری کاه در ایانبال، دییا مه که دن  نن باشد، ندارد. بااین

ف قارار ویی نثر کامً  شاناخته اسات و نیااز نیوات نن را مادی تعریاودودی نثر است؛ یعنی گ

مه بدون تعریف نثار، شاناخت نن و ممچناین شاناخت ساایر اناواع دمی . ننچه مول  است، این

کوشد باه تعریاف ایان ناوع ساخن بپاردازد. بانر می هپایه، مقایبراینسخن، ناقص خوامد ماند. 

 هاز موائا مقادماتی نظریا وامد بود و این موأیهثر خپژومش بانر، ییوتی ن هیأوصف، موبااین

 نثر است.

 

 پژوهش هپیشین -1-1

ماای نظاری ماای عملای و پژومشپژومش هپژومش رادع به نثر در ایران، بار دو دسات هپیشین

شناسای متاون نثار فارسای، شناسای و سبکماه شارو و تحلیاا و گونهتقوی  است. باا اینقابا

مای نظری نثر در زبان فارسای ینادان است، منوز پژومشصاص دادهمایی را به خود اختپژومش

یاک منار:  هسه یهار» مقالاتی یون: ها عبارتند ازترین ننمه  د؛ اماشایان توده باشن نیوتند که

)بواینی « نثر منری، شاعر منثاور، نثار شااعرانه»، (1131شناس، )بق «نثر، نظ  و شعر در ادبیات

نبادی، )شام « ما در فارسای و عربای(نراء و دیادگاه هیا نثر )مقابلا شعر بهتر است»، (1131مؤخر، 

مد شاناخت ایان عنوان درند، تعریف نثر بهان ما در دای خویش مغتن. مریند این پژومش(1191

 دار نن است. نید؛ کاری که این مقایه عهدهها برنمینوع مه  سخن، از نن

ه نثر، در ارب با کتااب فرماییواتی تر رادع بمای نظری تخصصیناگفته نماند بحث

Theory of Prose (Shklovsky: 1991) رماان گارایش دارد.  هتر به نظریابنیاد نهاده شد که بیش

تری مورد توداه نثر در ایران با وسعت و عمق افزون هکند نظرینظیر نثر فارسی اقتضا میتنوع بی

ین نمته نیز گفتنی است که یناد ساال کوشد درنمد این توده باشد. اقرار گیرد و پژومش ما می
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باه فارسای تردماه  (1191شاریف، )« نثار در ادب فارسای هنظریا»پیش، یک کتاب تحت عنوان 

 هاتحااد دماامیر شاوروی، رساای هتر نن در دوراسات و ایان کتااب ما  کاه اصاا مفصااشده

ورود باه شناسای ادبای را باا اسات، مباباث کلای زیباییتادیاک نن باوده هدکترای نویوندپوا

 کند.شناسی و انواع نثر کًسیک فارسی مرور میمای بًات و سبکبوزه

نثار را،  هتحلیلی، نخوتین مبحث اساسی نظری -باری، این پژومش قصد دارد با روش توصیفی    

میراث پروپیمان نثر فارسی، ماورد توداه قارار دماد و بارای ایان منظاور، پا  از  هویژه بر پایبه

 پردازد.نثر، به تعریف منطقی نن می های پراکندمواکاوی تعریف

 

 تحلیل و بررسی -0

 در جستجوی تعریف نثر -0-1

تر، کمابیش به توصیف و گاه تعریاف نثار تر یا خاصمای عامتا کنون یند گروه، نمن بحث

 اند که عبارتند از:تمایا نشان داده

 

 فیلسوفان -0-1-1

اه وزن و قافیه و نمنگ را از شعر نمایشی بگیاری ، گوید مرگمی گرگیاس هرسایدر   افًطون

ماند و بدین دییا شعر یک نوع خطابه است، زیرا خطابه نیز ییزی دز سخن سخن باقی می

خطاباه  او در این دیدگاه شعر را به معنای نظ  در نظر دارد و (.1/113: 1193)افًطون، نیوت 

 هرساایداند. از یااد نباری  افًطاون در میمر دو را سخن  همه مادرا به معنای نثر؛ نمن این
وی (. 1111-1/1111)مماان: توانند شاعر بواازند گفته است وزن و قافیه نمی صریحا  فایدروس

و در  (1/1131)مماان: دماد موتقی ، شعر را مقابا نثار قارار میطوردر پایان ممین رسایه، به

مای افًطاون نخواتین نه باا دیادگاهگواینجا م  باید منظور از شعر، ممان نظ  باشد. بدین

 سنجش میان شعر و نظ  و نثر را شامدی .  گام

عر، سخن محاکاتی است و شاعرما رود. از دیدگاه ارسطو شتر میاین سنجش نزد ارسطو پیش

ماه ساخن ننگویناد، بالپایه، مردم عادتا  به مر ساخن ماوزون شاعر میتر وزن دارند. براینبیش

عر یا نثر باشد و بدین دییا، ساخن ماوزون ایرمحاکااتی مانناد اثار منظاوم تواند شمحاکاتی می

باه قاول  (.111-111: 1131)ارسطو، انبانقل  در بممت طبیعی، نباید تحت عنوان شعر قرار گیرد 

 (.19: 1111)« فیزیمی که به نظ  درنمده باشد، شعر نیوت هیک قضی»لارن  پرین: 
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اسات دگاه درمی بنتام دای توده دارد. او گفتاهاز میان فیلووفان عصر ددید نیز، دی
رود. ایبته این دیدگاه وی گاه دستاویز طعان و سطرما تا نخر صفحه پیش می هدر نثر مم

 هخوامی  دید کاه در نن مشخصا بال، بعدا و بااین( 111: 1111)فرای، است طنز قرار گرفته
 ممیز بنیادی نثر یافتنی است. 

اسات. تفااوت ر م  باز، پای سنجش میان نثر و شعر را پیش کشیدهاز نن میان، ژان پا سارت
تار بااره پیشلی بحث وی نثر اسات و مریاه در ایناو با فیلووفان یونان ننجاست که مونوع اص

دمد که نثار داساتانی را مطماظ نظار دارد. ساارتر معتقاد اسات شااعر، تر نشان میرود، بیشمی
برد و از ایان دهات، منار شاعر مانناد کار نمیبه د یا بتی اصً برکار نمیگونه بهما را ممانکلمه

زیوت است و به ییازی داز منرمای نقاشی و نمنگوازی و پیمرتراشی است. موتی شعر، درون
داناد. مواتی ها را ابازار میکشد و ننما کار میعم ، از کلمهدمد، اما نویونده برخود ارداع نمی

پایاه، شاعر دماد؛ برایناست و به بیرون از خویش ارداع می زیوتنثر برخًی موتی شعر، برون
 و بعد(. 16-1: 1113)سارتر، تواند ملتزم باشد، ویی نثر باید ملتزم باشد نمی

 

 بلاغیان -0-1-0

اند و گونه سخن و نه شاعر تنهاا مطارو سااختهن، عموما  نرای بًای را برای مربًایان مولما
اسات. ایان باودهمای بًای، منبع اصلی دادن نمونهدستت بهنزد این بًایان، قرنن مجید ده

نیاد کاه ز برمینیا( 111-111: 1191)و ارساطو ( 1131-1/1111: 1193)نمته از مبابث افًطاون 
اند. نماود باارزتر خود نورده هبارز نثر زمان هعنوان دلوتر نمن فن خطابه بهنمات بًای را بیش

 هما نن را از قدامه بن دعفر، نویوانداست که مدت نقداینثر این دیدگاه در دهان اسًم، کتاب
بان اصالی نن، ابوایحواین اساحا  هشمردند. در این کتاب م  که نویواند، مینقدایشعرکتاب 
 ه، نمتا(111-119: 1191نایف،  ناک.)قرن یهارم است  هورزان شیعبن سلیمان، از اندیشهابرامی 

 .(13: 1936)قداماه بان دعفار، « نثر دمیعاا تقاع ایبًااهفی ایشعر و ای»شود: مذکور مشامده می
نن  هایهای باه واساط« علمه ایبیان»نویود، عقا نیروی درک بیان است که می نقداینثر هنویوند

عبارتند از: بیان اشایا باه نات نورد. این ودوه و بعد نیز بحث ودوه بیان را می( 9)ممان: ظهور کرد 
کاه یناان )مماان(.یواان و بیاان باا کتااب  هوسایل، بیان نطق بهها، بیان باصا در قل  با فمرنن

اعیاان و  هکنی  در این موارد، م  بحث قرار گرفتن اماور دهاان نامن یهاار دساتمًبظه می
طبعای و عقلای و وناعی و دلایات اخیار،  هگانمای ساهانمان و کًم و کتاب و م  بحث دلایت

. (33-13: 1139ابرامیمای دیناانی،  نک.)مطرو است  کتبی و یفظی در منطق همای دوگانشاما دلایت
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کوشد دو گونه بیان اول را نیا بیان معطوی به طباع و دو گوناه بیاان دوم را سپ  نویونده می
گنجاناد و نیا بیان معطوی به ونع قرار دمد. ننگاه دو گونه بیان دوم را نیا عناوان عباارت می

و اناواع نن را کاه خطاباه و ترساا و محاداات یاا انگارد و مبحث خاص نثر شاما نظ  و نثر می
 (.113-91: 1936بن دعفر، )قدامهگیرد ددل و بدیث یا محاوره باشند، پی می

نکار اسات. او مابصاا بااره قابااواعظ کاشفی سبزواری، در اینممچنین دیدگاه مختصر 
ن را نیز از نظر دور مه تعریف یغوی نگوید، نمن اینرادع به نثر بازمیمای پیشینیان را دیدگاه
کردن باشد و در اصطًو، عبارت است از دمع کلمات ماوزون و نظ ، در یغت، دمع»دارد: نمی

کردن باشد و در اصطًو، کًمای متمل ؛ و ند او نثر است. نثر، در یغت، پراکنده همقفی به اراد
 (.19: 1119واعظ کاشفی سبزواری، « )را گویند که موزون و مقفی نباشد

 
 عروضیان -0-1-3

نن ماورد توداه قارار  هاند و گاه نثر را ما  در ساایتر متوده تعریف نظ  بودهاین گروه بیش
است، تاا تری به خویش گرفتهتخصصی هاند. از نن میان، دیدگاه شم  قی  رازی، دنبداده

اتصاال  مه بنای کًم منثور بر ادراج وبه بم  نن»ر نثر را در بر دارد: تدایی که تعریف دقیق
الاواخر نهادند و مر مقادار را بیتای بُوَد، بنای کًم منظوم بر مقادیری منفصا متمرر موجع

خواندند و سجع نخر نن را قافیت نام کردند و سمون بری اخیر لازم دانوت و بار نن وقاف 
ودوه، کًم منظوم از منثور ممتاز باشد و از اایت بریصی کاه بادین امتیااز  هکرد تا به مم

وقفی کاه بار نخار  همه بیت تمام شود، به واسطیش از ننتند، بیت را دو نیمه کردند تا پداش
)رازی، « مصراع افتد، نن امتیاز باصا نید و موتمع را مریه زودتار، نظا  نن محقاق گاردد

ممیاز  هممیز نثر را در مقابا نظ  و انفصاال، مشخصا هپایه، اتصال، مشخصبراین (.16: 1111
 دمد.نثر تشمیا مینظ  را در مقابا 

 

 شناسانسبک -0-1-4

اناد. مای نثار پرداختهاین گروه کمتر به بحث تعریف نثر و بیشتر به بحث عملی شناخت سبک
است پیش از ورود به بحث نثر فنی با نقد تعریف سلبی نثار بال، بوین خطیبی کوشیدهبااین

نظر وی ارزش فنی ندارد، تعریفای داند و نفی نثر محاوره که طبق که نن را کًم ایرمنظوم می
عناوان مبناای نثار فنای اثباتی برای نن فرام  نورد و سرانجام در تعریف نثر ممتوب مرسا به

که در نن، مفامی  و معانی با وناوو و روشانی و رساایی و باا  [است]کًمی [ نثر]»نویود: می
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ناسات؛ دمَُاا باا مراعاات یفظ در نن، بیان مع هشود و تنها وظیفنظ  فمری و منطقی بیان می
شاوند و گونه قطع و انحرافای بیاان میپیوندند و معانی بی میچموازین دستوری به یمدیگر می

روند؛ وصا و فصا دما، بر مبناای تاوایی افماار و روش طبیعای و راست و موتقی  پیش می
توصایف  ترپیداست که این دیدگاه بیشا(. 19: 1111)خطیبای، « قواعد مشخص زبان استوار است

نثر ممتوب مرسا را در بر دارد تا تعریف نن را؛ مریناد نامن یناین دیادگامی گااه بادون 
کناد. باودن را بارای نن نکار میدمله ننجا که متصاشوی ، ازبه تعریف نثر نزدیک می زمینه،

، (11ممان: نک. )است نظ  عبدایقامر دردانی بوده هتأثیر نظریباری، ظامرا  دیدگاه خطیبی تحت
 گیرد. انواع کًم بلیغ را در بر می همه این نظریه به نثر اختصاص ندارد و ممننالب

 

 منتقدان -0-1-5

نثار  اند. نمنا تر به نثر توده نشان دادهمای روسی بیشرن بیوت ، فرماییوتق از میان منتقدان

باه بااور  (.13-19: 1113تادیاه،  ناک.) اساتنزد ننان، اال  مماان مفهاوم نثار داساتانی داشاته

گیرد، اماا نثار، ساخن عاادی، اقتصاادی، اشملوفومی، شعر با اموض و تأخیر منری شما می

شافامی  هبااوم، شاعر دنباممچنین از دیدگاه بوری  نیخن(. 161: 1133) سها و صحیظ است

کتبای دارناد و  هواع منثور دنبااست، ویی انشدن پدید نمدهدارد و ممواره کمابیش برای گفته

میخائیاا بااختین نیاز در (. 111: 1133بااوم، )نیخنکنند تا شنونده خواننده صحبت میتر با بیش

)تاودوروی، داناد صدایی و نثر را سخن دوصدایی میسنجش میان شعر و نثر، شعر را سخن تک

کاًم در دو »اسات. باه بااور او رومن یاکوبوون م ، شعر را با نثار سانجیده (.116-111: 1111

ر یاا براسااس یابد؛ یعنی گذار از مار موناوع باه موناوع دیگاف ادامه میدهت معنایی مختل

ترین اصطًو برای ماورد اول، گیرد. مناس ها صورت میمشابهت نن دو یا براساس مجاورت نن

م بار . وی سرانجا(19: 1119)فایر و دیگران، « مجازی هاستعاری است و برای مورد دوم، شیو هشیو

 (.11)ممان:  «خورد و مجاز، در نثرتر در شعر به یش  مییشاستعاره، ب»رود که نن می

شعر، باوی مماان عناصاری »نویود: از میان منتقدان انگلیوی، ساموئا تایلور کویریج می

ایان امار، باه تفااوت در  ها مختلف است و ثانیاا مدی نن ؛ پ ، اولا «است که انشای منثور دارد

ترکی  انشای منثور، برای یاک  هو بتی اگر شیو( 111: 1111دیچاز، ) انجامدترکیبشان می هشیو

سپردن، ممراه با وزن و قافیه بیاید، زیاد فار  نادارد، یاون خاطرتر بهمدی دنبی مانند نسان

بینی ، در این دیادگا ساه که میینان(. 111-111: ممان)مامیت نن ممچنان برقرار خوامد ماند 
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نورد، تنهایی شاعرانگی نمایمه نظ  بهنظ  و این اختًی شعر و هأییه مطرو است: اول، موأمو

مه شعر، دنبال ایقای یذت اسات و نثار، یان اایت و صورت شعر و نثر و اینتفاوت م هیأدوم، مو

ییازش ییاز نن باه مماهوبدت ارگانیک اثر و اینمه مماه هأیدنبال ایقای بقیقت و سوم، مو

فر  میاان اااراض و زباان  هباراه صابی درن دیدگامی ممانند دیدگبیاید. ناگفته نماند که ینی

 (.  119: 1191)نیف،  نمایدشعر و ااراض و زبان نثر می

دو »کًسایک، ممچنین از میان منتقدان فرانواوی، رولان باارت معتقاد اسات شاعر و نثار 

ماای است و ینانچه ویژگی «گیریقابا اندازه»ها یمی است و اختًفاتشان اند که زبان نن«کمیت

 نشان دمی ، تفاوت مودود ینین خوامد بود: cو  bو  aقافیه و تصویر را با بروی وزن و 

c + b  +a  +نثر = شعر 

c – b – a – شعر = نثر 

کمای نادارد و کیفیتای  هاز دیدگاه بارت، شاعر مادرن، بارعم  شاعر کًسایک، دنبا

ر ننقدر اخاتًی مای شعر و نثپایه، اکنون زبانزمینه است و براینناپذیر و بدون پیشکامش

 (. 11-11: 1113)ها نیاز نیوت مای تفاوت ننکه به تعیین نشانه دارند

تر این گروه، دیدگاه منتقد کانادایی، نورتروپ فرای اسات. فارای، مانناد شام  دیدگاه دقیق

 111-166: 1111)فارای، شامارد قی  رازی، نظ  را دارای ایقاع تمرار و نثر را دارای ایقاع اتصال می

معنای کاه باه  هاز این دیدگاه، ایقاع اتصال یعنی ساخت نوایای زباان گفتاار بار پایا (.111-111و 

کشاد و زند. فرای ممچنین پای ریطوریقای نثر را پیش میپیوستگی ادزای نن تا پایان دامن می

ایمثا، دادل، مصاطلحات، باره از کاربرد عواماا بًاای تمارار، اعناات، نم، مادو، ناربدر این

 (.191-131)ممان: برد ممانی نمن نن نام می هگاری و استعارپندارن

 

 شناسانزبان -0-1-6

که دی. نکرومبای معتقاد اسات اند، یناننظ  و نثر را پی گرفتهشناسان نیز تعریف گاه زبان

ماه نثار یناین نیوات ننممنشینی مجاما ودود دارد، بالمندی برای در نظ ، نوعی قاعده

شناس ایرانی م ، از ایان دهات شاایان یاادنوری شناس، زبانمحمد بقیعل (.31: 1111)صفوی، 

 هزباان متشاما اسات از کلیا هزبان استوار اسات و برونا هنظ  بر برون»شناس، است. به باور بق

 «ایماای تااریخی، گویشای و گوناهمای نوایی، صرفی و نحوی، ممراه با تمامی گوناگونیساخت

مای سااخت هزبان متشما از کلیا هزبان استوار است و درون هونشعر بر در»ممچنین  (.11: 1131)
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ای اسات کاه یخی و فرمنگیمای متنی، موقعیتی، تارویژگی همعنایی و ارداعی زبان، ممراه با مم

در ایان میاان بارای  (.11)ممان: « شودمای صوری نن کشیده نمیزبان و دنبه هها به بروننن هدامن

اعاًی نثار معیاار  هنمونا» (.11)مماان:  بی را از نثر معیار دادا کنای تعریف نثر، لازم است نثر اد

ای مختص نظ  گرایش نامتعادل داشته باشد و نه به مای برونهزبانی، نثری است که نه به بازی

شعر. برعم ، نثر ادبی نثری است که در نن، عًوه بر ساختار یا نظاام  های ویژمای درونهبازی

ماه در ایان . ننچه گفتنی است این(13)ممان: « م ادبی نیز شما گرفته باشدزبانی، ساختار یا نظا

ثر موادهی ، ناه باا نظ  و شعر و ن هگانتعریف م ، با تفمیک ادبیات و ایرادبیات نمن انواع سه

 خورد.اساس این دیدگاه، نثر میان زبان معیار و زبان ادبی تاب میتعریف نثر. بر

 

 هابندی دیدگاهجمع -0-0

 رسی :نثر، به نتایج زیر می هبارمای پیشینیان درکاوی دیدگاهوا از

است، تا دایی که گویی نثر بحث نثر، عموما  نمن بحث دیگر انواع سخن مطرو بوده -1

 نوبت به نن انواع مودودیت موتقا ندارد.

 گذرد تا تعریف نن.تر به توصیف نن مینثر بیش هباردر بحث -1

اند، اما یرایای نظ  و از سویی با شعر و خطابه و داستان، سنجیده نثر را از یک سو با -1

 مشخص نیوت. ما دقیقا این سنجش

اناد گاه از نثر، در سنجش با نظ ، تعریف سلبی، یعنی کًم ایرمنظوم، به دست داده -1

 است.و این تعریف، مورد انتقاد قرار گرفته

ند و نثر ممتاوب را اسااس تعریاف نثار قارار انثر کنار زده هگاه نثر محاوره را از مقوی -3

 اند. این در بایی است که نثریت نثر به گفتاری یا نوشتاری بودن نن وابوته نیوت.داده

طبیعی بودن و منطقی بودن و اقتصادی بودن و سها بودن، مشخصات دیگری اسات  -1

 مشخصات را ندارند. انواع نثر، این همه ممنناست، بالکه برای نثر مورد تأکید قرار گرفته

ارنی شعر یا استعاری بودن زبان شعر در قباال مجاازی باودن تعهد نثر در قبال بی -1

 دمد.است که باز، تعریف نثر را پوشش نمینظران بودهزبان نثر از نمات مورد توده صاب 

صافر تاا صاد سابک  هما، نثر قابلیت قرار گرفتن بر نقطممچنین طبق برخی دیدگاه -3

 وابد است. هائواع نثر در یک رد هرا داراست که گویای قرار نداشتن ممادبی 
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معیار از بازی  زبان در شعر و خارج بودن نثر هزبان در نظ  و اتما بر درون هاتما بر برون -9

 است.نظران بودهشدن نثر ادبی به این بازی، از نمات مورد تصریظ صاب نظ  و شعر و وارد

نحاوی  -نوایای هاست که به دنبا« اتصال»شده برای نثر، ینتعی هترین مشخصفنی -16

 کند.تر این مشخصه را بیان میمفهوم دقیق« ایقاع اتصال»گردد و نن بازمی

باری، این نتایج یندان متحد و منوج  نیوتند که تعریف منطقی نثر را به دست دمناد 

 تعریف دست یازی .مای بالا، به این و بنابراین، لازم است با استفاده از نگامی

 
 به سوی تعریف نثر -3

 ما برای تعریف نثر نروری است: دن  و فصا.تعریف منطقی، دو رکن اصلی دارد که تعیین نن

 

 جنس نثر -3-1

نویوان برای سخن، افزون بر معاادل عربای نن، یعنای گمان دن  نثر، سخن است. فرمنگبی

بری، صاحبت، قاول، کلماه، گفتاار، یفاظ و نطاق نابرابر مانند بیان، تقریر،  کًم، یند معادل

ماه زم را ندارد. ننچه مول  اسات اینکدام دقت لاکه میچسخن( نیا : 1111، دمخدانک. )اند نورده

تار، شاود. پیشبا مفهوم سخن، تمایز میان سخن و زبان و بتای ساخن و گفتاار بردواته می

در کاار (. 16-11: 1113)اسات ردهفردینان دو سوسور، تماایز میاان زباان و گفتاار را نشامار کا

خاص و عینی نن از رمگاذر گفتاار  هعام و نمنی زبان و دنب هبه تمایز میان دنب سوسور نهایتا 

ماای تااریو و رسی . این دو واژه با مفهوم سوسوری نن، یندان وسعت دارناد کاه باه بوزهمی

و علااوم تربیتاای و  شناساایشناساای و مردمشناساای و دامعهشناساای و رواندغرافیااا و زیوت

هاا در باد گام بگذارند، ویی عماق مفهاومی نن شناسی و کاربردشناسی و علوم ارتباطاتعص 

رساد، سخن نیوت، زیرا درست است که سخن از رمگذر زبان به ظهاور می هعمق مفهومی واژ

ی پایاه، ساخن را معناادمد. براینبال، سخن، اصا زبان و زبان، اصا گفتار را تشمیا میبااین

 گوید:دییا نیوت که مویوی می. بیکًم(نیا : 1111، )دمخدااند قائ  به نمن شمرده

 روید کًمای خدا دان را تو بنما نن مقام/ / که درو بی بری می
 (1/196تا: )مویوی، بی 

سازد. گفتماان یعنای سخن، این است که گفتمان، صورت زبانی نن را می هباراساسی در هنمت

باه نقاا از  Searle)« بندی ادتمااعی محتواماا در کااربردساازمان»ه تعبیار دیگار یا ب« طرزفمر»

ایجملاه دان  نثار اسات، بال کاه گفتماان، صاورت ساخن و ساخن، فی(. 131: 1191مماریک، 
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بنابراین، ودود طرزفمر برای سخن و از این طریق، برای نثر، طبیعی اسات. بادین دییاا منصاور 

باه  نویوانده هو اندیشا فمار نثر در معنای عام، انتقاال طبیعایمدی »نویود: رستگار فوایی می

نیاد؛ یعنی نثر، مانند نظ  با مدی دستماری فمر و اندیشاه پدیاد نمی(؛ 31: 1136)« استدیگران 

 ناخواه فمر و اندیشه ودود دارد.وگرنه در نظ  نیز خواه

 

 فصل نثر -3-0

 هیه را مورد توده قرار دمی  که فصا یا مشخصأبرای نااز این بحث، نخوت لازم است این مو

خن مطمظ نظر است. ساایر اناواع ساخن، کا  نیواتند. بارای نثر نوبت به کدام نوع س هممیز

هاا بنادی نناناد و اعتباار طبقهاکاوینمونه، شعر، داستان، نمایشنامه و نظ  از این دهت قابا و

نثر و نظا   همای گذشته، شعر در طبقتر دیدگاهکه برخًی بیشمممن است یمی نباشد، ینان

اعتباار »انداز، یهاار تواناد منثاور باشاد و ما  منظاوم. از ایان یشا گنجد، یون م  مینمی

مای موداود ها را دهت تمایز گونهندی سخن پیش رو داری  که باید ننببرای طبقه« ساختاری

 نن، اصا قرار دمی :

اریو، تفوایر، تامای ، باا زیرمجموعاه«منطقای» -ایاف :به اعتبار صناعت درونی، شاما -1

 مر نوشتار علمی(، سرمقایه، سفرنامه، فرمنگ واژگان، گازارش، نامه ):خاطره، خبر، خطابه، عل 

 .مای شعر، داستان و نمایشنامه، با زیرمجموعه«منری» -ب ،هامصاببه، مقایه، نامه و مانند نن

 .نظ  -و ب ،نثر -ایف :به اعتبار صناعت بیرونی، شاما -1

 بًای -و ب ،عاری -درونی، شاما ایف به اعتبار سبک -1

 موجع/ مقفیّ -و ب ،مرسا/ ایرمقفیّ -ایف :به اعتبار سبک بیرونی، شاما -1

شاوند و اساساا  طاور یندبعُادی عرناه میمای باالا مماواره باهاکنون گفتنی است که گونه

نظا  میواری کاه کتااب پزشامی باه  همصدا  ایریندبعُدی ندارند و برای نمونه بتی دانشنام

گنجاد. بعاًوه، نامه و نظا  و عااری و مقفّای میمای مذکور، در طبقات عل است، از دهت گونه

 است. بندیسخن، از دهت عواما بافتاری، مانند مؤیف و مخاط  م  قابا اعتبارسنجی و طبقه

ای، درداه 136 هایان فاصال هگیارد و ثانیاا  بار پایاباری، اولا  نثر، فقط مقابا نظ  قارار می

مورد نظار شام  قای  رازی و « اتصال»نثر نوبت به نظ ، ییزی دز ممان  هممیز هشخصم

نورتروپ فرای، نوبت به انفصال نظ  نیوت؛ یعنی از دهت صناعت بیرونی سخن، یا نثر داریا  

http://wikifeqh.ir/%D9%81%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%81%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
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 ما. پا  ادماالا گووتگی مصاراع هما استوار است یا نظ  که بر پایپیوستگی دمله هکه بر پای

 باره گویاست:زیر در این هدو نمون«. کًم متصا»بارت است از تعریف منطقی نثر ع

 (1نمونه )
اند، اند و سخن، بزرگ داشته و نیموترین یادگاری، سخن دانوتهتا دهان بود، مردم گرد دانش گشته

 (.11-16: 1111)قزوینی، دارتر یه، اندرین دهان، مردم، به دانش بزرگوارتر و مایه

 (1نمونه )
 نیازاز سر مردم فراز/ / ک  نبود از راز دانش بی تا دهان بود

 مردمان بخرد اندر مر زمان/ / راز دانش را به مر گونه زبان

  گرد کردند و گرامی داشتند/ / تا به سنگ اندر ممی بنگاشتند
 (131: 1111)رودکی سمرقندی، 

ساخن تاا نخار (، اتصال میان ادزای 1) ه(، نظ . در نمون1) ه(، نثر است و نمون1) هنمون

شاود و نویوانده دوبااره (، این اتصال، پ  از مر مصراع، قطع می1) هبرقرار است و در نمون

( را دارد، 1) ه( نیز قابلیت نگارش مقطّع به صورت نمونا1) هکند. ایبته نمونسخن را نااز می

ای نثار، کاار بار شود، اما ایانناخواه در پایان مر سطر به سطر زیرین رانده میکه خواهینان

ننمه برای نظ ، ایزامی و تابع وزن است. نامنا  مماین نمتاه باه صاورت ایزامی نیوت، بال

 کند.برعم  م  صد  می

بندی تر بگویی  طرزفمر که از نن سخن رفت، دهات ظهاور، باه ساازماندر تونیظ بیش

زن، بناا بار در نثر، و»که یوری تینیانوی معتقد است، گفتار با نرایش نوایی نیاز دارد و ینان

گونه نرایش مانناد یاک رشاته این(. 11: 1113)تادیه،  «نیدمدی معنایی گفتمان به دست می

« گفتاار هزنجیار»شناساان نن را ماناد و زباناست که تاا پایاان ساخن ناگوواته بااقی می

 (. 16: 1131شناس، بق نک.)اند نامیده

پردازناد: یاک دساته وابادمای گفتار فارسی، دو دسته واباد نوایای باه کاار می هدر زنجیر

کاه عبارتناد از « نوایی»دیگر، وابدمای زبرزنجیری یا  هزنجیری که عبارتند از واج و مجا، و دست

سازد و زیروبمای، باد دملاه را و درناگ تمیه و زیروبمی و درنگ. تمیه، بد واژه را مشخص می

 هدمااد. باارای نمونااه، واژیهااا را تشاامیا منیااد و ماارز ننما پدیااد میو دملااه مااانیااز میااان واژه

ای اخبااری باا درنیاد، دملاه« پایش رفات.»، کً  یک تمیه دارد، ویی اگر به صورت «پیشرفت»

گیرناد کدام دداگانه تمیاه می، مر«رفت» ه، و واژ«پیش» هن، واژزیروبمی افتان است که نمن ن

مای  خیازان و اساتفهامی باا زیروب هدرنید، دملا« پیش رفت؟»و ینانچه ممین دمله به صورت 
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، «یمنواخات»ماای ممچنان دارای دو تمیه برای دو واژه است. سردمع، اناواع زیروبمای را باا نام

-11: 1111ایدینی، مشاموه ناک.)اناد خوانده« افتان -خیزان»و « خیزان -افتان»، «خیزان»، «افتان»

مین نظام نوایی فراتار مربال، نثر فارسی، از فرایندمای زایای م. به(113-11: 1131شناس، ؛ بق111

 نورد.گیرد و ودوه گفتمانی را پدید میرود و این نرایش کامً  با فرمان طرزفمر صورت مینمی

نایار مار دو، از گوواتگی بهاره تر این باشد که بگویی  نثر و نظ ، بهشاید دیدگاه دقیق

نجیری، با اثرگذاری مای نوایی میان وابدمای زبرزدرنگ هوسیلبرند، اما گووتگی نثر، بهمی

ماا نبودناد، امماان تمییاز واژه از دملاه و گیرد و اگر این درنگبر ییدمان نحوی شما می

اسات: دییاا ننوشاتهبعاد وداود نداشات. پا ، شام  قای  رازی بی هقبا از دمل هدمل

 (. 13: 1111)رازی،  «که نحو، میزان کًم منثور استعروض، میزان کًم منظوم است، ینان»

ینجا نثر را بدون توده به نظ  در نظار گارفتی ، اکناون بیفازایی  کاه نرایاش نظا ، تا ا

نحوی؛ یعنای ابتادا  -موسیقایی است، نه نرایش نوایی -برخًی نرایش نثر، اولا نرایش وزنی

گیارد، ناه باا فرماان باا فرماان طرزعاطفاه صاورت می موسیقایی دارد، و ثانیا  -شما وزنی

خًصاه، در نظا ، موسایقی، از بیارون زباان، بار  عاطفی دارد.طرزفمر؛ یعنی نخوت، ارض 

شود نرایش نوایی به بم  نرایش وزنی تغییار کناد و شاما راند و باعث میزیروبمی بم  می

شناختی، عبارت اسات از ریات  ریت  زیبایی»اش را از دست بدمد. به قول اشملوفومی: طبیعی

خًی دیدگاه تینیانوی، ایان کاار ویی بر (،163: 1133)اشملوفومی،  «عادی که به نن تجاوز شده

ه به منظور بروز کاارکرد عااطفی ، بلم(13: 1113)تادیه، ما نه صرفا  دهت ظهور کارکرد وزنی واژه

 گیرد. ها صورت مینن

و طرزفمر در نظا  نیوات، بلماه  نحوی -ایبته ننچه گذشت، به معنای فقدان نرایش نوایی

دمناد شان را از دسات میموسیقایی و طرزعاطفه، مویت اصلی -نرایش وزنی هها تحت سلطاین

یاج خاود را داراسات و نظا  نن ما  رسند. نامنا  مار زباان، وزن راو به مقام دوم اممیت می

کاه وزن رایاج خااص زباان فارسای، وزن گیرد؛ ینانمورد ارزیابی قرار میاساس ممان وزن بر

رد ن نیوت تا گاه سایر انواع وزن، در نن زبان ماواین واقعیت مانع از ن بال،عرونی است. بااین

نباادی در وزن ها، مانند تفنناات ابوایقاسا  لاماوتی و یحیای دویتاستفاده باشند، اما کاربرد نن

تارین اناواع وزن عبارتناد از: وزن عرونای طورکلی مه ایرزایا خوامد داشت. به همجایی دنب

مانناد وزن شاعر اوساتایی و فارسای میاناه و )مانند وزن شعر عربی و فارسای(، وزن مجاایی )

: 1111 خانلری،ناتا)ای )مانند وزن شعر انگلیوی باستان و نیمانی( فرانووی و ژاپنی( و وزن تمیه
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مجاایی )مانناد وزن  -اینیند که برای نمونه ناوع تمیاهگاه اوزان به صورت ترکیبی درمی(. 11

 هاست.نن مای ترکیبینمونه هوز( از زمرشعر انگلیوی امر

 

 بندی دیدگاه پژوهش حاضرجمع -3-3

ممیز نثار در سانجش باا نظا   هعنوان مشخصطی این پژومش سه ویژگی زیر را بهمربال، به

 شناختی :

 نثر یک نوع سخن است و سخن، یعنی گفتار دارای طرزفمر. -1

دیگار، نثار ساخن دارای عباارتنثر، سخن متصا است و نظ ، ساخن منفصاا و باه -1

 موسیقایی. -نحوی است و نظ ، سخن دارای نرایش وزنی -ش نوایینرای

اتصال در نثر، بایت طبیعی گفتار است و در نظ ، با انفصال، از این بایت باه بایات  -1

 گراید.مصنوعی می

 نوری :ها را نیا دو عنوان دداگانه میاست که ننتممیلی باقی مانده هویی منوز دو نمت

 

 ثورنثر موزون و شعر من -4

برود. ناقص باودن مار ناوع  کارتواند به صورت کاما یا ناقص بهوزن، از مر نوع که باشد، می

کاه در وزن عرونای شود، یناناساس خروج از منجارمای ممان نوع وزن تعیین میوزن، بر

 مای نقص بگیری :قاعدتا  باید این موارد را دزو مصدا 

 ن وزن وابدعنواتر بهکاربرد ارکان دو بحر یا بیش -1

 ویژه ممراه با نقص پیشینکامش یا افزایش مجامای ارکان وزن، به -1

، از بد اعتدال نگذرد و این باد تاا پایاان اثار، یمدسات و 1 هدر صورتی که نقص شمار

نامحووس باشد، نظ  ممچنان برقرار خوامد بود. بارای نموناه، شاعر زیار از ارکاان دو بحار 

مای رماا مای سوم و یهارم( با پایاناه)مصراع« مجتث»( و مای اول و دوم)مصراع« مضارع»

 است:در ممان بد پدید نمده

 (1)نمونه
 نیدام که کوی میمن خواب دیده

 امقرمز دیده همن خواب یک ستار

 پردو پلک یشم  می می

  (113: 1131)فرخزاد،  شونددفت می مای  میو کفش
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 هکند و نمونااست که نثر را به نظ  تبدیا نمی ، یندان از بد اعتدال خارج1 هاما نقص شمار

تا داایی کاه  (،131 -111: 1116شفیعی کدکنی،  نک.) نن، موسیقی درونی شعرمای ابمد شاملوست

ز دهات صاناعت درونای، دا نیوت. شعر منثور، ابر این دست شعرما بی« شعر منثور»کاربرد نام 

 ماند. ان به نثر پایبند میبال، از دهت صناعت بیرونی، ممچنشعر است و درعین

 (1)نمونه  
 مرا 

 تو     

 بی سببی

 .نیوتی            

 راستیبه

   ایصلت کدام قصیده

 ای ازل؟                        

 باران دواب کدام سًمیستاره

 به نفتاب                                    

 (1/111: 1191)شاملو،   تاریک؟ هاز دریچ

 
 طورکلی دو نوع وزن داری :تر دیدگاه بالا این است که بگویی  بهقتعبیر دقی

: شاما وزن کاما و ممچنین وزن ناقص نوع اول. این نوع وزن، نظا  1وزن پوئتیک -ایف

 نفریند.می

 نفریند.: شاما وزن ناقص نوع دوم. این نوع وزن، نظ  نمی1ب( وزن رتوریک

یک را بارای شاعر و کااربرد وزن رتوریاک را گفتنی است که ارسطو نیز کاربرد وزن پوئت

بال، به بااور ماا شاعر بادون وزن بااین (.136-119: 1191)ارسطو،  داندبرای خطابه مناس  می

نمادن نن لازم اسات وزن پوئتیک یا رتوریک، برای پدید نید و کاربرد یمی از دو نوع پدید نمی

د بود. این نمته م  ناگفته نماناد کاه در تر خوامتر باشد، تأثیر نن بیششعر، کاماو مریه وزن 

وزن رتوریک، افزون بر اممان کاربرد ازدواج و مقارنه میان دو یا یند واژه و ممچنین ترصایع و 

افتادن بعضای ادازا باه وزن پوئتیاک وداود دارد و موازنه میان دو یا یند دمله، اممان موزون

                                                           
1 . Poetic Rhythm 
2 . Rhetorical Rhythm 
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تر پیش برود، اما ایان امار راع و بتی بیشد یک مصراع و دو مصافتادگی تا ببوا این موزونیه

« مای موزون گلواتانپاره»شود که نن را نظ  بواب کنی . پ ، نوشتارمایی مانند دییا نمی

تنها وداود وزن رتوریاک ( 111-93 ممان ج:؛ 111-91 ممان ب:؛ 161-93 ایف:1111)نجفی و سمیعی، 

 تر.دمند، نه بیشد تحقیق را نشان میدر متون مور

گوناه نثار شتباما  اصطًو شعر منثور، بر مراین مبحث بگویی  گاه ا هوان نخرین نمتعنبه

الله صفا در بحث از نثار خواداه عبادالله انصااری، گاویی که نبیظشود، ینانادبی اطً  می

ممه، به باور بااین (.331-1/331: 1113)صفا،  استبتی نثر موزون و شعر منثور را یمی انگاشته

 ین دو نوع سخن، اختصارا  ینین است:ما تعریف ا

 : نثر + وزن رتوریک1نثر موزون -

 : شعر + وزن رتوریک1شعر منثور -

 زیر را بخوانی : هدو نمون

 (3)نمونه 
پ  مشتی رند را سی  دادند که سنگ زنند، و مَرد، خود مرده بود، که دًدش رسان باه 

 (1/113: 1113)بیهقی،  فتارش.گلو افمنده و خبه کرده؛ این است بونک و روزگارش و گ

 

 (1) نمونه
 از صف اوعای تماشائیان

 ایعازر                             

 زنان راه خود گرفتگام

 مادست

 در پ  پشت        

 به م  درافمنده                       

 و دانش را از نزار گران دینی گزنده 

 ؛نزاد یافت

 

 «تونوت!میخواست، ورنه مگر خود نمی -»

                                                           
1 . Rhythmic prose 
2 . Blank Verse 
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 نسمان کوتاه

 سنگینیبه               

 بر نواز رودرخاموشی رب 

 فروافتاد.                                  

 پشته برشدندسوگواران به خاک

 و خورشید و ماه

 به م 

 (111-1/111: 1191)شاملو،  برنمد.       
(، بخشای 1) هاست و نمون تاریو بیهقی(، یک بخش از مادرای بونک وزیر در 3) هنمون

( اسات. 3) هساختار نمون هیافتشاملو که گویا ساختار نن، تقلید بوط« مرگ ناصری»از شعر 

گردد که بارای مار ما بازمیاین تقلید، افزون بر فضای کار، به یگونگی یینش ادزای دمله

(، نثار 3) هنابال، طبق تعریف پیشاین، نمواست. باایندو نمونه، موسیقی درونی پدید نورده

 (، شعر منثور است.1) هموزون و نمون

 

 نثر ادبی و نثر مسجع -5

تا اینجا متوده بودی  که اساسا  بواب شعر را از نظ  و نثر ددا سازی . این دداسازی میاان 

بواا نثاار منثاور  دارای شعر و کاربرد شگرمای بًای معنایی و نوایی نیز نروری است و یه

داسات کاه داومر شاعر، فرایناد دیریااب ر نیوتند. نمتاه ممیناین دست شگردما که شع

بنیاادین شاعر، فاارز از نظمیات و نثریات و بًاات  همحاکات است و این فرایند م ، به لای

از باداکثر  مونوع زیر، کاربرد عناصر بًاای،گردد. برای نمونه، در سه بیت تقریبا  م بازمی

یات دوم و ساوم، ناه تنهاا کمتار از بیات اول ننمه دومر شاعر در برسد، بالبه بداقا می

 تر باشد:بوا بیشنیوت، بلمه یه

 روبانیان کرد معنبرطناب هنقاب/ / خیممهر صبظ ملمّعبهزد نف  سر
 (11: 1113)خاقانی شروانی، 

 بامدادان که تفاوت نمند ییا و نهار/ / خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار
 (119: 1111)سعدی، 

 ا قدبی پرشراب کن/ / دور فلک درنگ ندارد شتاب کنصبظ است ساقی
 (111: 1111)بافظ شیرازی، 
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اکنون دا دارد بپرسی  نیا ودود قافیه نیز برای ایجاد نظ  لازم اسات؟ ایان پرساش از قادی  

اناد و در است، تا دایی که گذشتگان قافیه را ممراه با وزن، دزو یوازم نظا  گرفتهمحا توده بوده

اسات بال، امروزه شعر نیمایی نشاان داده  رازی م  این نمته نشمار بود. بااینتعریف شم  قی

ما برای نظ  ناروری نیوات و ایان انادازه که نه تنها ودود قافیه، بلمه بتی تواوی وزن مصراع

اسات کاه بخشند. خواده نصیرایدین طوسی درسات نوشاتهموت که مردو، به نظ  تشخص می

تی شعر نیوت، با از یوازم اوست باه بوا  اصاطًو، ویای از فصاول اعتبار قافیه، از فصول نا»

ایان نمتاه را (. 11: 1119)طوسای، « ناتی بعضی انواع شعر است، مانند قصایده و قطعاه و ایار نن

بخشاد، م  تعاینّ می اندیشی، در نثر نیز مممن است و به ننرو اینجا نوردی  تا بگویی  قافیهازنن

الاواخار  مای ایرماوزون مواجعا اختصاصاا  و اشاتباما  مماان دملاهکه گاه نثار مواجعّ رینان

 (.39: 1119وبیدیان کامیار،  نک.)اند انگاشته

اصا مطل  این است که از رمگذر کاربرد شگردمای بًای معناایی و نوایای در نثار، دو 

ایان  نید و تعریفنثر ادبی و نثر موجع پدید می مای اصطًبینوع نثر دداگانه تحت عنوان

هاا نیاز امماان دارد و دو روی معناایی و ندو نوع نثر ینین است، با این تونیظ که ترکی  ن

 دمند:را در نثر تشمیا می ، یعنی شگردمای بًاینوایی یک سمه

اماروزی(: نثار + شاگردمایی بًاای  هکهن و نثار شااعران ه)شاما نثر ادیبان 1نثر ادبی -

 معنایی

 ی بًای نوایی: نثر + شگردما1نثر موجع -

الاواخر بیاید، گویی نثر مقفّای ما  شاما مای موجعبال، ینانچه در مر نوع نثر، دمله

نثار مواجع، یعنای نثار دارای شاگردمای بًاای  همه این نوع نثر، از بوزنناست، بی گرفته

تار نوایی، خارج باشد. خًصه، ودود قافیه برای نظ  و بتی نثر، و این یمی تحت عنوان کلی

 ع، عارنی و صناعی و اختیاری است، نه ناتی و طبیعی و ادباری.سج

 

 گیرینتیجه -6

تر مای عاامشناسان نمن بحثشناسان، منتقدان و زبانفیلووفان، بًایان، عرونیان، سبک

مای نناان، گااه اند. در دیادگاهتر، گاه به توصیف و بتی تعریف نثر تمایا نشان دادهیا خاص

                                                           
1 . Literary prose 
2 . Poem Prose 
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 هکنی . از دملاشوی ، ویای تعریاف داامع و ماانع نن را پیادا نمایک میبه تعریف نثر نزدی

ننماه متقاباا اسات، باال هعنوان دو پدیادش نثر و شاعر باهمای تاریخی، سنجمبحثخلط

دارد تا بپاذیری  نثار، در مقاباا نظا  قارار بندی انواع سخن ما را بر نن میاعتبارمای طبقه

 گیرد، نه در مقابا شعر.می

گیاری  کاه اولا  نثار، مای پیشینیان و دیدگاه پژومش بانر نتیجاه میدیدگاه از واکاوی

یک نوع سخن است و سخن، یعنی گفتار دارای طرزفمر، ثانیا  نثر، سخن متصا است و نظ ، 

نحوی است و نظا ، ساخن  -سخن منفصا و به عبارت دیگر، نثر، سخن دارای نرایش نوایی

ثا  اتصال در نثر، بایت طبیعی گفتار است و در نظا ، باا موسیقایی و ثای -دارای نرایش وزنی

 گراید.انفصال، از این بایت به بایت مصنوعی می

اساس دستاوردمای این پژومش، نثر موزون، عبارت است از نثر+ وزن رتوریاک ممچنین بر

و شعر منثور عبارت است از شعر + وزن رتوریک و نثر ادبای عباارت اسات از نثار+ شاگردمای 

 ی معنایی و نثر موجع عبارت است از نثر + شگردمای بًای نوایی.بًا
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 چکیده

حول  شدهمطرح نتقادهایا برخی طرح به نخست تحلیلی -توصیفی استفاده از روش با مقاله این در

 و بَیاار یرپی «کاربردی ادبیات» پیشنهاد طرح هبهان به آنگاه. ایمپرداخته «کاربردی روانکاوی» روش

 پیشنهاد بَیاار اشکالات و معضلات به ،روانکاوی دیگر روی آن لکان، ژک هفدهم سمینار به ارجاع با
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 اصاطلاح شارح ازجملاه ،لکاانی هنظریا جواناب برخای به بازگشت با دیگر شد بار ایجاد آرا تضارب

extimité انگلیسی هکلم از لکان ظریف هاستفاد هنحو وwithout، کاه یماهکارد مطرح را پرسش این 

 ؟یستن ادبیات بدون گفت روانکاوی توانمی آیا
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 مقدمه -1

یار ای به قلم روانکاو و منتقد ادبی فرانساوی، پیمقاله، 1ایماگو ه، در مجل1111در پاییز سال 

کار توان ادبیات را بر روانکاوی باهآیا می»منتشر شد که عنوانی بسیار فریبنده داشت:  ،(1)بَیار

بَیار در این مقاله متاون بسایاری از مشاهورترین روانکااوانی را کاه باه نقاد ادبای «. بست؟

، شاارل 2بناپاارت کرده بودند، به نقد کشید؛ ازجمله مساعی زیگموند فرویاد، مااری مبادرت

شکساییر و داساتان  هملات هخصوص قرائت لکان از نمایشانام؛ به4لکان ته ژکو الب 3مورون

مطلب او تقریباً این باود کاه لبّ  .,Bayard) :1999 209) «6پو آلن اثر ادگار 5شدهربوده هنام

آنکاه بایست ادبیات باشاد حالکه از نامش پیداست، صدالبته میاولویت منتقد ادبی، چندان

محاا  جملاه روانکااوی، باه  های مختلاف، ازیلای روزافازون نظریاهظاهراً این مهم با اسات

برداشات نتاایم مطلاوب  و فراموشی رفته و ادبیات صرفاً به زمینی حاصلخیر جهات کاشات

که گویی روانکاو نخسات باا اخاط اطلاعاات از متاون ادبای است. چندانروانکاوان بدل شده

، جهات اثباات صاحت است ات اخط کردهشود و سیس معلوماتی را که از ادبینظر میصاحب

 کناد. بسایارخود، از نو بر متن ادبی اعمال کرده، محصول دلخواه خود را برداشت می هنظری

را  7«ادبیاات کااربردی»اگر زمین ادبیات واقعاً چنین حاصلخیز اسات چارا اصاطلاح  ،بوخ

 نکنیم؟ 8«کاربردی روانکاوی»جایگزین 

پنم ساال قابلش داشات،  هانتشار کتابی که عنوانی مشابه مقالتلاش کرد با   2004بیَار در سال 

 1میشل ربَتَاه -که اطلاع داریم ژان  تا جایی به عوامل دخیل در شکست پیشنهاد خویش بیردازد.

و  (2012) «کاربردپطیر یا کاربردناپاطیر» هدر مقالکه یکی از منتقدان ادبی متأثر از لکان است، 
واکانش مکتاوب نشاان داد.  بَیاار ه، باه نظریا(2014) وانکااویادبیات و ربعد در آغاز کتاب 

« روانکااوی کااربردی»کند کاه مخالفات بَیاار باا اصاطلاح درستی اذعان میهرچند رَبَته به

، 10کردنی قابلاً هام از جاناب دریاداچون چنین معکاو »است چندان هم ناب و تازه نبوده

                                                           
1. Imago 
2. Princess Marie Bonaparte 

3. Charles Mauron 

4. Jacques Lacan  
5. "The Purloined Letter"(1844)  
6. Edgar Allan Poe 

7. Applied Literature 
8. Applied Psychoanalysis 
9. Jean-Michel Rabaté 
10. Jacques Derrida 
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الوصاف در مع ,Rabaté). :2014 3« )باودبینی شده پیش 4و رُیل 3، کریستوا2، سیکسو1دومن

 اسات.تأمل او از قلم افتادهو پیشنهاد قابل 5رَبَته نام شوشانا فلمن ههای مورد اشارفهرست نام

قرائتای  هادبیاات و روانکااوی: مسا لکتااب  هدر مقدما 1177تنها به ساال حال آنکه فلمن نه
بود، بلکه در بررسای جواناب بحاث بینی کرده کردنی را پیشاحتمال چنین معکو  دیگرگون

کناد و حتای تر نیز عمل کرده بود. وانگهی دلایلی که ربَتَه برای مخالفت با بیَار ایراد میورزیده

وبایش هماان دهاد کمارائاه می« روانکاوی کاربردی»دلایلی که بیَار برای مخالفت با اصطلاح 

علاوه خود مکتوب کرده بود. باه (2)«6استلزام» های برای طرح ایداست که فلمن همچون مقدمه

میال دارم مخاالفتم را باا »گوید: شود؛ او در جایی میتناقضی نیز در پاسخ ربَتَه دیده میاندک 

آل ایان ادبیاات اسات مفاد بحث بیَار اعلام کنم حتی اگر هردو موافق باشیم که در شرایط ایده

دانیم کاه ایان کاار اگار هاردو مای الوصافکه باید بر روانکاوی اعمال شود و ناه بارعکس، مع

 Rabaté, 2012: 56).)« ای نااامعلومکم موکااول اساات بااه آیناادهغیاارممکن نباشااد دساات

آلی حال آن را همچاون امار ایادهدیگر ربَتَه ضمن ابراز مخالفت با پیشنهاد بیار، درعینعبارتبه

وضاوح لحن ربَتَاه به کند که گویا فقط عجالتاً شرایط امکان تحقق آن فراهم نیست.توصیف می

هایی از فروید و لکاان حااکی از اینکاه ایان دو قول او مشحون است از نقل هدوپهلوست و مقال

گوناه فروتنای نسابت بادان فروگاطار همواره بر فضل تقدمّ ادبیات پای فشرده و از اظهاار هی 

غالبااً فقاط پوششای آمیز اند. لیکن بر یک روانکاو پوشیده نیست که اظهار فروتنیِ مبالغهنکرده

های یاک منتقاد برای ابراز نکردن نخوتی پنهان است و جز این چندان چیز دیگری به دانساته

ساخنرانی  در1160 هما هجادهم در تااریخکند. شاید باه هماین دلیال لکاان ادبی اضافه نمی

ه ازحد فروید هنگام ورود به مباحث زیباشناختی گلایه کارداز احتیاط بیش 7«عملکرد زیبایی»

باه  نبایاد نادارد یناهزم ینگفتن در ا یبرا یحرف چونروانکاو انگار از نظر فروید »و گفته بود: 

که به سنجش ارزش اثر هنری مربوط شاود خاود  در جاییبدهد. ظاهراً ما د وور هخودش اجاز

 (.(1992a: 279; 1992b: 238 «دانیمهم کمتر میها یاهمدرسبچه از یرا حت

                                                           
1. Paul de Man 

2. Hélène Cixous 

3. Julia Kristeva 

4. Nicholas Royle 

5. Shoshana Felman 

6 . implication 
7. " La Fonction du Beau" / "The Function of Beauty" 



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی زاده و مسعود علیاناتاشا محرم  214

 

حاضار آن اسات کاه باا طارح  هه خواهیم دید که هدف اصالی مقالاپس از ذکر این مقدم

اتفاقاً خود لکان در ماورد روش موساوم  بیردازیم کهشده از جانب بیَار بخشی از اشکالات مطرح

ایجاد کرده و در خلال بحاث باه آنچاه فکار  آراءای برای تضاربزمینه« روانکاوی کاربردی»به 

« اساتلزام» هشاود باه ایاداند. این غفلت مربوط میغفلت کردهکنیم بیَار و حتی ربَتَه از آن می

های لکانی این ایده، تا دریابیم آنچه ربَتَه ضمن مخالفات باا نظار بیَاار نزد فلمن و تبیین ریشه

کاردن واقع چیزی نیسات جاز معکاو کند، درآل توصیف میوضعیتی ایدههمچنان همچون 

ه سمت ادبیات و حاصلی ندارد جز غلتیادن باه روی بنده از جانب روانکاوی ب-گفتار ارباب هکف

کنیم که ماا . یادآوری می«روانکاوی کاربردی»شده یعنی قبلاً ضرب هانبوه معضلات همان سک

 های نداریم مگر طرح یک پرساش کاه آیاا نحاوفلمن پیشنهاد چندان تازه هجز تأکید بر نظری

از سر فروتنی یا نخوت باوده باشاد، تلاشای  برخورد روانکاوان با آثار ادبی، تاکنون بیش از آنکه

شادن آثاار مکتاوب روانکااوی است؟ سودای پطیرفتاهنبوده جهت ابراز نوعی آرزومندی دیرینه

 خود ادبیات؟  همثابادبی که اساساً به نقد هتنها در عرصنه

 

 تحقیق هپیشین -1-2

هاای علمای مشااهده ر پاژوهشای آرای بیَار، ربَتَه و فلمن تااکنون دبررسی انتقادی و مقایسه

روانکااوی و  هصورت مصداقی باه اشاکال دیگار رابطا ها بهحال برخی پژوهشنایاست. بانشده

خوانش و »ای با عنوان در مقاله (1311)دلشاد، حسینی و فیض اند؛ از آن جمله ادبیات پرداخته

باا امار زناناه،  بحث دیگری بازر،، ضادیت« بن یقضان از ابن طفیلتحلیل لکانی حکایت حیّ

ای اند. همچنین عادل و گنجاههمانندی با محیط و مواردی از این دست را مورد تأمل قرار داده

هاای مورد تمناا را در فایلم هبحث ابژ« ابژه غائب و نگاه مخاطب»ای با عنوان در مقاله (1318)

 اناد.ردهلکاانی تحلیال کا @ هاسا  اصطلاح اباژمقد  غائب است، بر هکه در آن چهردینی 

تالاش « نقاد روانکاواناه هتولد، تحاول و گساتر»نیز در جستاری با عنوان  (1386)محمد صنعتی 

بندگی میاان فلسافه و -ارباب هنیروی جدیدی قرائت کند که رابط همثابکند چنین نقدی را بهمی

 سازد.ادبیات را واژگون می
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 بحث نظری -2

 روانکاوی کاربردی  -2-1

کاربردی غالباً بارای  روانکاوی اصطلاح» است:آمده روانکاوی المللیبین اصطلاحات فرهنگدر 

شود؛ خاصه ادبیات، هنر و فرهنگ. احتماالاً درمانی استفاده میهایی غیر از روانارجاع به عرصه

گیارد کاه یاا خیلای بر می روست که این اصطلاح طیف وسیعی از معانی مقبول را دراز همین

های اجتمااعی یاا خیلای ظریاف و محادود، همچاون کاار فاردیِ یدهگسترده هستند مثل پد

جاای اصاطلاح باه (3)است که ژان لاپلاناشجا آمدهدر همان (.,mijolla 107 :2005) «هنرمند

های کند که معنای مصاطل  آن برناماهاستفاده می Extramuralروانکاویِ کاربردی از اصطلاح 

ری. بنابراین ظاهراً تا اینجاا هاردو اصاطلاح تلویحااً شهمدار  است یا مسائل برون هفو  برنام

پاردازد، آن را باه لحاا  عنوان یک کار درمانی آنگاه که به ادبیات میرساند که روانکاوی بهمی

 گیرد. برنامه یا امری بیرونی و خارجی نسبت به روانکاوی در نظر میمکانی فو 

منتشار کارد کاه   1ی و آثار ادگار آلن پوزندگماری بناپارت کتابی تحت عنوان  1134در سال 

در این کتااب دوسات و شااگردم »ای به قلم شخص فروید بود. فروید نوشته بود: مزین به مقدمه

ای بازر، تاباناده اسات حاال ماا ضامن ماری بناپارت نور روانکاوی را بر زندگی و آثار نویسانده

که چه تعداد از کاراکترهای آثار آلان پاو  بریممی قدرشناسی از مساعی او برای تفسیر این آثار پی

مختصار هام  ههمین اشاار(. Bonaparte, 1949: Xi)« اندهتأثیر شخصیت خود او خلق شد تحت

روش روانکااوی کااربردی، بار تحلیال  هگویاست که بناپارت مطابق با یکی دیگر از قوانین نانوشت

باه  شادهرباوده هنامااز داساتان  شخص نویسنده تأکید داشت؛کاری که ژک لکان در قرائت خود

 قاطعانه از آن پرهیز کرد.  1155سال 

 هرا بارای مجلا 2«جاوانی ژیاد یاا ناماه و آرزومنادی»اما لکان سه سال بعاد یادداشات 

کناد؛ نخسات ژیاد اشااره می هبه دو کتاب درمورد زندگیناما نویسد و مشخصاًمی 3کریتیک

. 7اثر ژان اشالومبرگر 6مادلن و آندره ژیدی کتاب و بعد 5اثر ژان دیلیِ 4جوانی آندره ژید کتاب

پردازد چراکه موضوع مطالعه اساسااً زندگیناماه او در این یادداشت طبیعتاً به زندگی ژید می
                                                           
1. The Life and Works of Edgar Allan Poe 
2. Jeunesse de Gide, ou la lettre et le désir/The Youth of Gide, or the Letter and Desire 
3. critique  
4. La jeunesse d'André Gide (1956–1957) 
5. Jean Delay (1907-1987) 
6. Madeleine et  André Gide (1956) 
7. Jean Schlumberger  (1877-1968) 



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی زاده و مسعود علیاناتاشا محرم  216

 

 ار اصطلاح روانکاوی کاربردی داردتندی نیز نث هحال حملدر مقام متن ادبی است. اما درعین

درمان و لاطا بار  همثابهم بهرود؛ آنمی کاررد بهروانکاوی مسلماً تنها در یک مو»گوید: و می

. ایان مخاالفتی (630 :2006/ 748 :1966) «گفتن استای که قادر به شنیدن و سخنسوژه

کردن نظریه بر متن. اما وقتای لکاان کاربستن، اطلا  یا اعمالصری  است با الفاظی نظیر به

وزبار یررا ز فرویادی 1کل اصاطلاح تصاعید را ارائه و روانکاوی اخلا سمینار  1160در سال 

بادون دهد و امر زیبا ارائه می هکند، درخلال آن تعریفی جدید از مفهوم اثر هنری و تجربمی

منادان هعلاق یبرا یتشرغم کلمن، به یباور ندارم صورتبند»: گویدمی یفروتن گونهی ابراز ه

 یریقدم به طر  متعدد و چشامگمعت حتی باشد اییهودهب یبندبه شرح مسائل هنر صورت

. البته روشان اسات ((1992a: 155 / 1992b: 130« دارم یاردر اخت نیزملزومات شرح آن را 

 .  دارد و نه خود هنرمندان تأکید« ربه شرح مسائل هن مندانهعلاق»بر لکان  که در اینجا

 یتمارگر ِینلُل. و. اشتا یداییاز ش یلتجل» یسخنران 1165ساالسال بعد در دسامبر  پنم

در  3صراحت تکنیاک آنامورفوسایسشود. وی که قبلاً در سمینار هفتم بهیارائه م 2«دورا 

لوسین  دانسته بود و با اشاره به تأملاتنقاشی را واکنشی انتقادی به سرمشق دکارتی دوران 

 هدقیقاورد او در ما هتلویحاً از اید 6ناوار مارگریت دواثر  5هیتامرون هاییدر باب داستان4فِبور

و  نباودفقدان آدمای  استتار قادر بهکه ایمان مطهبی دیگر در دورانی  ظهور ژانر جدید رمان

و چشام بار شناسای تفکر فلسفی جدید نیز وقعی به حیث آرزومناد آدمای نگطاشاته  هسوژ

در واکانش باه دفاع کرده و اعلام کرده بود از قضاا  ،بسته بودنفسانی  هدر سوژ نمدخلیت آ

مجال و فرصتی  فراهم شد تاا هنار، ادبیاات و  رفتهرفته بود که اد فلسفی و علمیالح همین

بیردازند، حال در خالال تجلایلش از رماان دورا  نیاز آدمی  هحیث وانهاداین  روانکاوی به

گطاشاتن بار حقیقتای عنوان دو مسیر مختلف بارای صاحهوضوح از ادبیات و روانکاوی، بهبه

 یقمصااد در ایان جلساه اگر کند تفهیم شنوندگانش میل دارد به کند و ظاهراًواحد یاد می

 بارای مزیتای های  نکتاه ایان بیننادمی او خاود نظریاات متن ادبی بادال بر قرابت  یبارز

 یبلکه روش [...] شما سر داده باشم یدلخوش یکه برا یستن یهمه آوازینا نیست: روانکاوی

                                                           
1. sublimation 
2. "Hommage fait à Marguerite Duras du ravissement de Lol V.Stein " 
3. anamorphosis 
4. Lucien Fêbvre 

5. Heptaméron (1558) 
6. Marguerite de Navarre 1492–1549 
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لاطا لازم  [...] محاسبه اساتی و کاملاً قابلاثبات آنکه سوژه اصطلاحی علم یبرا یاست جد

 خواهنادیدهار م هکه به ناام علاما یروانکاوان لشکریاهیبه س ،است موضع را مشخص کرده

ست کاه فان ا یکسان م. منظوریمشکن بدهدندان یجواب [...] ببرند یانخرمهره به بازار گوهر

 بلاهات  گطارناد؛یناآگااهش م ریضم یسموز او و مکانرا به حساب نورُ یسندهنگارش فلان نو

داشاته باشاد کاه  یاادرا در  یادساخن فرو یاناست که همواره ا ینروانکاو ا یتمز یول [...]

 یرا باه ماورد و موضاوع یکه اثار هنار یستن یزبر روانکاو مقدم است و جا یشههنرمند هم

بدان  ،نا باشدمن آش یمبا تعال ینکهدورا  بدون ا یتمارگر [...] یمده یلتقل یروانشناس یبرا

   .Lacan, 1987: 123, 124)مضمون از  به )نقل آگاه است

تواند بین نصّ صری  شخص و سیا  عملی این تفاصیل پرُواض  است که یک منتقد می هبا هم

گیرد؛ در ایان ساال می صورت 1175ترین انتقاد از لکان در سال او، قائل به اختلاف باشد مهم

را منتشر کرده و از همان سطور آغازین به نقاد ادبای  1«رسان حقیقتآذوقه»  هژک دریدا مقال

از بادو »کند: طور اخص حمله میبه شده ربوده هنامطور اعم و نقد لکان از از منظر روانکاوی به

عنوان لکاان از داساتان باه[ ...] رو هساتیمکلاسایک روباه روانکااویِ کااربردیامر ما با همان 

منظور تناویر و تبیاین فراینادی تعلیمای، قاانون و یاا ای کاه باهمونهکند. نشاهدمثال یاد می

شاود. ماتن ادبای در حاد یاک کار بارده میحقیقتی کاه مقصاود از ارائاه سامینار اسات باه

هام حقیقتای کاه آماوزش در خدمت حقیقت اسات آن [...] تقلیل پیدا کرده و« کنندهتبیین»

های بسایاری دشات فصل دریدا تا امروز پاساخم همقال .(Derrida, 1988: 177)« شود داده می

کاه چاون مکارر بادان  .(Žižek Muller and Richardson, 1988;. Vide ,2007) اساتکارده

 شویم. ای دیگر به موضوع نزدیک میپرداخته شده، ما از زاویه

 

 یر بَیارمقدمات بحث پی -2-2

عناای آشاکار رایاا عناوان نقاد بیَار با توجه باه اظهاارات فرویاد در ماورد معناای پنهاان و م

بنیاان »گویاد: های موسوم به روانکاویِ کاربردی گطاشاته و میهرمنوتیکی را روی انواع قرائت

اسا  این رویکرد انتقادی در هار داشت خاص از معنا استوار است. برنقد هرمنوتیکی بر یک بر

دگی نویسنده مرباوط باشاد و ای وجود دارد؛ خواه به زنمتن یا اثر هنری معنای ناآگاه یا نهفته

خواه نباشد. توگویی این معنا در متن حاضر  بوده، حک شده و فقط به انتظاار کانش خوانادن 

                                                           
1. le Facteur de la Vérité /the Purveyor of Truth 
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انتقاادی  هایان نظریا .(Bayard, 1999: 209)« است به این امید که دوباره کشف گرددنشسته

ساخن  1و مادلول (4)کاملاً در تأیید انتقادهای لکان است. وقتی لکان از مقاوت بین اسم دلالات

شادن ساخن در برابار معناادار شادن یاا گشاوده 2گوید درواقع پیشاپیش از مقاومت چیازمی

ای حاکی از این است کاه پسامانده 5و سمبلیک 4خیالی هدر دو حلق 3واقع امر هگوید؛ مداخلمی

 اسات. همایندست رفته از جهان سمبلیک برای ابد به قلمروی ضدمعنا تبعید شده و باری، از

کس بخشااد کااه باار همااهرا می« غریباای»ها آن خصااایص معناساات کااه بااه لطیفااهامااور بی

بگیریاد  [از خنده]شود شکمتان را معنا حامل بار است. باعث میشگرف اینکه بی»ست: «آشنا»

( عنصری اساسی mot d’spritگویی )معنا بودن در بطلهو کشف فروید این بود که نشان داد بی

.  (57 :2007 / 64 :1991)«شاودکناد و ناپدیاد میحقیقت پرواز می [...] هسروتاست. کلام بی

ازقضا قرار نیست این حقیقتِ ظاهراً پروازکرده را در قلمروی دیگر بیابیاد. بلکاه هرچاه هسات 

 6گفتاه-جا در ساحت سمبلیک است و هی  فرازبانی وجود نادارد؛ حقیقات هماواره نایمهمین

جعال حقیقات اسات  روانکاوی کااربردید دارد که اشِکال رویکرد است. درواقع بیَار وقتی تأکی

قاول کاردن در نقاد هرمناوتیکی کند. بیَار با اشاره به عمل نقالکاری جز تأیید نظر لکان نمی

چنین حقیقتی ممکان نیسات مگار باه  هگوید فرض وجود چنین حقیقتی و بعد فرض ارائمی

اسات: دید انتخابیِ خوانناده نباوده هب با زاویبهای حطف آن قطعاتی از متن که احتمالاً متناس

ها هاایی کاه بادانشناختی و این واقعیت که قطعیتلطا چنین قرائتی نسبت به مسائل معرفت

قضاا لکاان از. (Bayard, 1999: 210)اعتناسات یافته مبتنی بر مستندات جعلی است، بیدست

قاول در مقاالات احتماالاً تعماداً از ناام استفاده از نقل  هگرفتن همین نحوسخرهبه هنیز به بهان

روانکاو و نقد هرمنوتیکی نیز اشاره کارده باشاد:  8کند تا به تفاوت گفتاراستفاده می 7ریکور پل

 -ای مثلاً آقاای ریکاوربه نویسنده-دهد کند و ارجاع میای را نقل میفرض کنید کسی جمله»

گطارد این دو قطعاً با هم فار  زیرش می گوید و نام مرافرض کنید که کسی همان جمله را می

واقع غلتیدن باه م لکان اتکّا به یک معنای یکه درزعوانگهی به(. (37 :2007/ 38 :1991« دارند

                                                           
1. signifié/ signified 
2. la chose /the  thing 
3. le réel /The real 
4. l'imaginaire/ The imaginary 
5. le symbolique / The Symbolic 

6. Mi-dire 
7. Paul Ricœur (1913-2005). 
8. le discours 



 211   1044بهار و تابستان ، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... و اریبَ رییپ «یکاربرد اتیادب» پیشنهاد بررسی

 

اسات. ایان خاود مقصاود بیَاار را بارآورده  1سراب یک اگوی منسجم و استناد به سخنی تهای

 2ناپطیر لاح دریادایی امار تصامیمگوید تفسیر نباید یکاه باشاد. او از اصاطکند آنجا که میمی

متون مقدساش  ــکند و در نهایت با ارجاع به نقدهای ادبی خود ای مثبت یاد میعنوان نکتهبه

کناد. ایان یعنای کاار نقاد گیرد که هی  متنی یک معنای واحد را منتقل نمینتیجه می -آیا؟

البتاه در -به معماای ابوالهاول تابد. لکان نیز در سمینار هفدهم با اشاره فقط یک تفسیر برنمی

توانیاد ببینیاد کاه عملکارد کنم میفکر می»گوید: می -کنداستفاده می 3خیِمرا هاینجا از کلم

 رسادیباه نظار م خیِمرا هتننیمکه  طوریهماندرست است.  گفته-معما چیست؟ همواره نیم

حقیقات را معاادل هام قارار الواقع روانکاوی لکاانی معماا و فی .(36 :2007/ 39 :1991) «[...]

عنوان پاساخی بارای معماای المثل از جانب ادیپ یا نقد هرمنوتیکی بهدهد نه آنچه که فیمی

شود و آغوش خود را باه روی شود و بدین ترتیب تفسیر خود بدل به معما میابوالهول ارائه می

 گشاید. تفاسیر بعدی می

درماان »نویساد: نیاز تمرکاز کارده و می (5)انتقاال قلبای هلأبیَار در مقدمات بحثش بر مس

هم برخورد کنند چنین فضایی در نقد وجود نادارد  کند که کلمات بافضای گفتگویی را باز می

اسا  روانکاوی انتقالِ قلبی مراجع اسات و دشاوار اسات ماتن را در ماوقعیتی مشاابه تصاور 

گویاد بایاد در تفسایر میو این در حالی است که کمای دیرتار  (.Bayard, 1999: 212) «کنیم

کند یا دعوت کند. چطور تحریک میمتن چطور در مقابل تفسیر مقاومت می»نشان دهیم که: 

. اشِکال این اظهار نظر او آن اسات کاه (ibid: 214)« کند که تفاسیر متعددی داشته باشیممی

در اتاا   شود آن را فهمید. بدیهی است که انتقال قلبی باا حضاور فیزیکای مراجاعمشکل می

زیباشاناختی مخاطاب  هروانکاوی ارتباطی تنگاتنگ دارد. اما از دیگرسو هم مشکل بتوان تجربا

کم لکان درخلال تجلیل از رمان دورا  از را با اصطلاحی غیر از انتقال قلبی توضی  داد. دست

: گویادنامرئی این رمان چنین ساخن می هدلربایی اثر هنری و دلباختگی مخاطب نسبت به ابژ

ام. اما در مورد شخص من ایان  دلبااختگی گویم ربوده شدهمن خود نیز سومین نفرم که می»

لیکن حتی با فرض پطیرش سخن بیَاار ایان  .(Lacan, 1987: 123) «تعمدی است و سوبژکتیو

کردن و کردن، تحریاکراحتی از افعاالی نظیار مقاوماتشود کاه چارا وی باهسؤال مطرح می

بینیم کاه بیَاار های روند انتقاال قلبای هساتند؟ مایکند که شاخصهمیکردن استفاده دعوت

                                                           
1. parole vide  / empty speech 
2. Indécidable / undecidable 
3. chimera 
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است لیکن انصاف را که طرح این معضل خیلی هم بیاراه تلویحاً اشِکال قبلی خود را نقض کرده

بحث اینکه کساانی قابل هنکت»تر به آن پرداخته بود: نبوده و قبل از او فلمن به طریقی شایسته

ورزند یا تمایل ندارند یاا قاادر نیساتند باین ای مبادرت میشکل حرفهکه به تحلیل ادبیات به 

 ؛کار نقد ادبی مشابه کار روانکااو اسات -1 [...] نقشِ روانکاو و نقش بیمار قائل به انتخاب شوند

روی ناه مشاابه وضاعیت بیماار بلکاه بیشاتر هربه -متن-شود وضعیت آنچه که تحلیل می -2

حجیتٌ دارد. حجیتّ  ییم که نویسنده ارباب است و متن برای ماگومشابه وضع ارباب است. می

روانکااوی  هواقع مشابه آنچه ژک لکان آن را هنگام تعریف نقش روانکاو در جلسو مرجعیتی در

دهیم کاه بیماار روانکااو کند. ما متن را در جایگاهی قرار میبا اصطلاح انتقال قلبی تعریف می

؛ درسات در جایگااهی کاه انگاار معناا و 1دانادشود، میفرض میای که سوژه همثابرا؛ یعنی به

هنگاام تفسایر، همزماان در معرفتِ به معنا حضور دارد. منتقد ادبی با رعایت شاأن ماتن، باه 

لازم باه  (.Felman, 1985: 7)« گیاردهی ت روانکاو و در روند انتقال در جایگاه بیماار قارار می

متن یا بالعکس روانکااو نیسات  همنشانأیید جایگاه اربابذکر نیست که مقصود فلمن در اینجا ت

 است.   انتقال قلبی ههای مس لبلکه شرح پیچیدگی

 

 توان ادبیات را بر روانکاوی به کار بست )اعمال کرد(؟ آیا می -3

کنیم. یعنی نخست در ماورد گفتاار روانکااوی از منظار لکاان در این بخش قاعده را معکو  می

شاویم. لکاان یاک ساال پاس از تااریخ خطیار بعد وارد اشکال پیشنهاد بیَار می کنیم وبحث می

بارای  2آن روی دیگار روانکااویدر سمینار هفدهم که قبلاً هم بدان اشاره شد موسوم باه  1168

روی دیگر روانکاوی دقیقااً هماان  آن»گوید: نخستین بار به چهار گفتار بنیادین اشاره کرده و می

او در  .(99 :2007 / 112 :1991) «کنمل تحت عنوان گفتار ارباب مطرح مایچیزی است که امسا

در تعامال باا امار واقاع دچاار نقصاان و  این سمینار با بطل توجه به این امر که ساحت سمبلیک

دسات داد؛ باه قاول خاودش  ها با یکدیگر باهاز روابط انسان کمبودی اساسی است چهار فرمول

ها باا تا نشان دهد که چگوناه انساان (14 :2007/ 13 :1991) «یشترچهار ساختمان و نه ب»فقط 

بخشند. هریک از این چهاار گفتاار ایجاد انواع روابط اجتماعی تعامل خود را با امر واقع سامان می

                                                           
1. Sujet supposé savoir 
2. L’Envers de la Psychanalyse /The Other Side of Psychoanalysis 
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، 2، گفتاار دانشامند )فارد دانشاگاهی(1گفتار اربااب :که مبتنی بر امری ممتنع هستند عبارتند از

 .  4و بالأخره گفتار روانکاو 3گفتار فرد هیسترِیک

شود گفات بیمااری هیساتِری کاریکااتوری از می»لکان به تبعیًت از فروید که گفته بود: 

یک اثر هنری است و بیماری وسوا  کاریکاتوری از مطهب و بیماری پارانویا کاریکااتوری از 

ریک گفتاار هنرمناد را در قالاب گفتاار هیسات .(,freud 851200 :)« یاک سیساتم فلسافی

   (6)فهمید.می

 
کسر اول مطاابق جهات فلاش  هر فرمول شامل دو کسر یا صورت و مخرج است. صورت

ای ممتنع میان دو عنصار اسات. دهد و حاکی از رابطهصورت کسر مقابل را مخاطب قرار می

( S2وa،S1، $هساتند. عناصار ) ای مبتنی بر عدم کفایاتها حاکی از رابطهکه مخرجدرحالی

هام چرخیاده حااکی از عباث باودن جساتجو بارای  به گردساعت  هدر جهت عقربهمواره 

اند و بنا بر اینکه هربار چه موضاعی در بیشتر و توهم پرکردن فقدان ذاتی سوژه (7)ژوئیسانس

 زیر آشکار است.  هگردند که در رابطاحراز کنند واجد خصوصیات متفاوتی می فرمول

 
ف باه صافت شابه یاا  (S2و a ،S1، $)ولش های چهار فرماهریک از شاخصلکان  را متصاّ

عاملی بایش نیسات و باه هماین ترتیاب باا که عامل هماواره شابهداند چندانمی 5وانموده

ترین ایان رو هستیم. گفتاار اربااب بنیاادیحقیقت نیز روبهمحصول و شبهمخاطب، شبهشبه

 کند ایان درکسب معرفت میوار خود در مقابل ارباب هاست. چراکه آدمی با عمل بردهگفتار

 بناده  حالی است که ارباب تا زمانی که روند تولید محصول یا ارائه خدمات از جانب رعیات 

پرساد آیاا در اربااب دهد. او میکارگر، دچار اختلال نگردد هی  اهمیتی به معرفت وی نمی

                                                           
1. Discours of the Master 
2. Discours of the University 
3. Discours of the Hysteric 
4. Discours of the Analyst 
5. Semblace 
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 «ور کار کنناداو فقط مایل است که ام»دهد نه. تمنایی برای دانستن وجود دارد؟و پاسخ می

وفور شااهد ای که در رویکرد موسوم به روانکاوی کابردی باهلهأمس .(24 :2007/ 24 :1991)

نظریه را بگرداناد. بناده در گفتاار  هآن هستیم. یعنی توگویی قرار است ادبیات چرخ کارخان

در مقاام  برد که با احراز مقام ارباب از انقسام ذاتی وجاود خاودسر میبهارباب، در این توهم 

 سوژه خلاص خواهد شد. بدین ترتیب: 

S1 دیگار اساماء  هو پایمعنی ولی اسا  عامل )در گفتار ارباب( حرفی است بیدر موضع شبه

خوبی در افعاال اماری آشاکار باه»رو همینو محلِ ظهور منِ ارباب است و از شوددلالت واقع می

مثل ایان  S1 پس  .(62 :2007/ 70 :1991) «شود، چون همواره در حالت دوم شخص هستندمی

 همان است که معمولاً در قامو  لکاان اسام S2 بخرید  بنوشید  بگویید  و  است که بگوییم هان

 S2شاده نیسات در ساط   اگر معرفتی وجود داشته باشد کاه شاناخته» :شوددلالت خوانده می

از اینهاسات. ایان شاکم باه این اسم دلالت تنها نیست. شکم دیگری بزر، پار  [...] مستتر است

مخاطاب )در گفتاار موضع شابهو در  ؛(32 :2007/ 33 :1991) «ماندپیکر تروا میشکم اسب غول
آنکه این عنصار در کند. حالبه  علوم از این نظر که در پی پرسش از امورند اطلا  پیدا میارباب( 

بار عاالم و آدم باه کاار  ، در گفتار فرد دانشگاهی، جهت تسلط و اعماال قادرتعاملموضع شبه

معنی کاه موجاب ایان تاوهم در رود. این گفتار نیز کارکردی چون گفتاار اربااب دارد. بادینمی

تواند بر انقسام ذاتای گردد که از طریق اخط اطلاعات و معارف و با احراز مقام استاد میشاگرد می

اشته تا باه تولیاد تجهیازات خود فائق شود. لکان معتقد است گفتار ارباب است که علم را برآن د

اربااب  در گفتاار S1لازم جهت تأمین توهم ژوئیسانس بیشتر بیردازد. به زبان لکانی اسم بلامعنی 

 های بارای تولیاد اباژوسایله  S2است که به موجب آن دانش و معرفت حالت اسم اعظمی را یافته

 است. ،جهت ژوئیسانسی مضاعف شده (8)@

کوچااک  هعاماال اصاالی باشاد، ابااژ S2ی اینکااه داناش یااا معرفات جاااگفتاار روانکاااو باهدر 

موضااع در  S2گیاارد. حااال آنکااه عنوان عنصااری واهاای بااه جااای آن قاارار میبااه @آرزومناادی
رساند که به ضمیرناآگاه تعلاق دارد. بناا باه نظار لکاان گیرد و معرفتی را میقرار می حقیقتشبه

کند که معرفت به مشکلات او اماری نیسات می گفتار روانکاو، مخاطب را به درک این امر هدایت

گرد دیگر گفتارها را باه هوقفکه نزد شخص روانکاو باشد. و با وجود آنکه گفتار روانکاو چرخش بی

 .(61 :2007/ 61 :1991) «وفصل آنها نیساتوجه قادر به حلهی دهد خود بهیکدیگر توضی  می

را مظهار تواناد بیاطیرد کاه خاودش داناد، نمیلیکن روانکاوی که ژوئیسانس را امری ممتنع می
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کاار روانکااو هیساتریک کاردن »آورند، بلکاه حقیقت دانسته یا روانکاو را فردی فاضل به حساب

اینجاست که باید به تفاوت گفتاار روانکااو توجاه کنایم. ربَتَاه هام در . (ibid: 33)« گفتار است

 هاباژ هلکان متن جویس را باه مثابا»د که: کنجایی در مورد نقد لکان بر آثار جویس تأکید می

منقسام در جایگااه  هدر نظر گرفت و امید داشت چنان با آن درگیر شود که به تولید ساوژ @

« ادبی تعاین ببخشاد هآغاز نکرد که بعد به ابژ s2خواننده منتهی گردد. او با پیشفرض معرفت 

(.(Rabaté, 2001: 160 

فاارد »اساات چراکااه  محصااولموضااع شاابهک در در گفتااار هیسااتریS2 ساارانجام ظاااهراً 

. و این حاصل جدّ و (ibid: 74)« کندهیستریک نارضایتی خویش را به شکل سمبلیک ابراز می

اند نظام ارباب را با شدیدترین حملات باه پرساش بگیرناد و جهد هنرمندانی است که توانسته

بینیم کاه هاای لکاانی مایرمولساز فرهنگی نو شوند. با نگاهی اجمالی باه فدوره زمینه در هر

دهد. یعنای می روحی فرد نوِرتُیکِ عامل اصلی را در گفتار هیستریک تشکیل هسمیتم یا عارض

کسب معرفت فرد آن است کاه پاساخی بارای معضالات خاویش در قباال آرزومنادی  هانگیز

نشایند. فارد جاای حقیقات میباه @کوچاک هدیگری بزر، بیابد. در گفتار هیساتریک، اباژ

دهاد و باه یا حرف بلامعنی است تحات پرساش قارار می S1هیستریک معرفت دیگری را که 

گردد. استیصال هنرمند هنگام درک فقادان المثل یک اثر ادبی، نایل میتولید اسماء دلالت، فی

عنوان سرپوشی بارای انقساام شود که وی هرچیزی را بهخود و فقدان دیگری بزر، سبب می

آنچاه باه  [...] لکان تصری  دارد که تمناّی معرفت ربطی به معرفت ناداردذاتی خویش نیطیرد. 

اماا »پرساد: و می (23 :2007/ 23 :1991) شاود گفتاار هیساتریک اساتمعرفت منتهای می

 «توانیم بدون آنکه بدانیم، بدانیم؟ این معماّساتمعرفت چیست؟ یا چطور می همنزلحقیقت به

بیَار امری را که برای لکان همچنان یک معما باود تاا حاد  ولی ظاهراً .(36 :2007/ 39 :1991)

 دهد.شناختی ساده تقلیل میمعرفت هلأیک مس

رویکرد روانکاوانه به متون، معرفت را ناه در »نویسد: طرح پیشنهاد خود می هاو در مقدم 

د کنیاحتمالاً تصادیق می(. اBayard, 1999: 207)گطاردروانکاوی می هادبیات که در کف هکف

 هکه این شروع خوبی نیست چون ظاهراً بَیار مادعی اسات بارعکس معرفات را بایاد درکفا

کم گرفتن قابلیّت تولید معرفت گوید این روش تا امروز به معنای دستادبیات قرار داد و می

ن تواناایی کم گرفتاست. و به همین دلیل با خطر تقلیل ادبیات و دستِدر قلمرو ادبیات بوده

 هدانیم فرض معرفت چه در کفاحال دیگر می .(Ibid)شویم رو میآن برای تولیدِ معرفت روبه
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ادبیات، به زبان لکانی یعنی غلتیدن در گرداب گفتار فارد دانشاگاهی  هروانکاوی و چه در کف

ه واقع نزول هردو گفتاار اسات باو روانکاو در مقام مخاطب، که در و عدول از جایگاه هنرمند

 بنده. -سط  گفتار ارباب

تر مطرح کرده و با اشااره باه حارف تر و شایستهفلمن پیش از بَیار این اشکال را ظریف 

یاک  همثاببه «و»آورده بود: اگرچه به لحا  دستور زبان « ادبیات و روانکاوی»بین « و»ربط 

، به طرز روانکاویادبیات و شود در متن مورد نظر ما، یعنی ارتباط بین حرفِ ربط تعریف می

آمیزی عموماً و تلویحاً بیش از آنکه به مفهوم ارتباط ارجااع دهاد، متاداعی تبعیات و تناقض

چنین  [...] گرددانقیاد است. ارتباطی که در آن ادبیات تسلیم اتوریته و پرستیژ روانکاوی می

فعاال دو  ههاگنجد یعنی مواجمعروف هگل می هبند-ارباب  هارتباطی تنها در چارچوب رابط

 (.Felman, 1985: 5) ای اسات بارای بازشناسایمباارزهحوزه باهم، عمالاً باه تعبیار هگال 

الوصف باید اشاره کنیم که خود بَیار هام باه خطار پیشانهاد خاود معتارف اسات وقتای مع

عنوان رقیبی برای نظریه در نظر گرفته شود کاه منظورم این نیست که ادبیات به»گوید: می

اش بااز از منظار پیشنهادی هلی او به خطر بعدی نظری؛ و(Ibid: 216)« کندمی معرفت تولید

این فرض خطر مضااعفی در پای دارد و آن »گوید: که میکند، چنانشناختی فکر میمعرفت

کم گرفته شده و کارش تقلیال داده شاود باه اینکاه بارای نظریاه اینکه ادبیات بازهم دست

است. وانگهی فلمن نیز خود افتاده هنظری چاهقع او الساعه در . دروا(ibid)« معرفت تولید کند

ای بخشی به ادبیات بود هم به چنین دامچالاهکه در ابتدای طرح مبحث خود درصدد اولویت

شویم به این معنا نیسات کاه ادبیاات باه اولویتی که اینجا برای ادبیات قائل می»افتاده بود: 

طور بوده، ادعا کناد کاه نسابت باه روانکااوی صااحب اینتواند، چنانکه عموماً خود می هنوب

برتری و تفوّ  است صرفاً از این جهت که به لحا  تاریخی بر آن تأثیرگطار بوده و به نحاوی 

نظر رایام در کردن نقطهشود بلکه معکو جدّ و نیای آن در کشف ضمیر ناآگاه محسوب می

یات و روانکاوی است از سااختاری مادعی و اینجا به معنای تغییر کل الگوی ارتباطی بین ادب

ظاهراً عجالتاً هردو . (Ibid: 8)« شکستن این ساختارهمدر هقیب برای کسب اتوریته به صحنر

 درصدد در هم شکستن ساختار رایم هستند منتها با دو پیشنهاد متفاوت:

آل او مثاال ایادهقصدِ بیَار این است که امکانات نظری موجود در متون ادبی را در نظر بگیرد. 

است نه به خااطر نظریاات « ادبیات کاربردی»آل برای ای ایدهپروست است: اگر پروست نویسنده

شاود های نظریِ کار اوست که همزمان نظری از زبان یک کاراکتر ارائه میاو بلکه به خاطر قابلیت
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 مانادأمال گشاوده میگیارد و در نهایات اثار باه روی تو از دهان یکی دیگر مورد انتقاد قرار می

(Bayard, 1999: 207). دهاد چراکاه  نظار وی ولی ظاهراً درست در اینجا خلط مبحثای رخ می

شود. لطا در ایان بحاث باا ربَتَاه نزدیک می 3باختین 2و گفتگومندی 1چندصدایی هبیشتر به نظری

کناد و خاودش تنهایی فکار میخواهد نشان دهد که ادبیات خودش بهمی»القولیم که بیَار: متفق

ای بارای روانشناختی را به روی صحنه بیاورد اما چنین حرفی خبار تاازه هتواند مسائل پیچیدمی

ایم اگار بگاوییم ایان وانگهی احتمالاً بیراه نگفته .(Rabaté, 2012: 54) «یک معلمّ ادبیات نیست

های رد تماام نظریاهتاوان آن را در ماودیگر صرفاً انتقاد نسبت به روانکاوی کاربردی نیست و می

 ادبی با هر نوع تقربّی اعلام کرد.  

کند تا اصطلاح ادبیات کاربردی خود را بیشتر شارح دهاد و ادعاا در ادامه بَیار تلاش می

رأی اسات. در . رَبَته هم باا او هام(ibid: 215)است وبیش نظر فروید بودهکند که این کممی

 هعقاد هالمثل فرویاد نظریارا باید انکار کنیم که فیدانیم و واقعاً معلوم نیست چکه میحالی

 رماان بر 4«داستایوفسکی و پدرکشی» هعینه در مقالادیپ خود را که از ادبیات وام گرفت به
تر آنکه بَیار یا اما مهم«. اعمال کرد»یا « کار بردبه»به معنای دقیق کلمه  5برادران کارامازوف

از های ، داساتانی  تاوتم و تاابوبیاورد که فروید خود در  کند یا میل ندارد به یادفراموش می

ادبیات، منظور داستان قتل پدر نخستین است که لکان هماواره از  همثابخلق کرد، داستان به

کرد. به نظر ما که روش فروید و فروید یاد می هآن نه تحت عنوان نظریه که تحت نام اسطور

آزاداناه در قلماروی کاه خاود را بخشای از آن  لکان هردو متداعی این نکته است که ایشان

 کردند. دانستند، سیروسلوک میمی

 

 فلمن« استلزام» ههای لکانی نظریریشه -2

نوشات و در آن باه شارح  Unheimliche Dasدرخشانی با عناوان   همقال 1111فروید به سال 

معناای متضااد تاوان در یاک کلماه، دو پرداخت و نشان داد که چطاور می آلمانی ههمین واژ

جسُت؛ امری خودمانی، خانگی، آشنا و نزدیک در دل امری غریب یا حتی هولناک. ایان کلماه 

 مثالِبرگرداناده شاده و شااید در زباان فارسای ترکیبای  Uncanny Theدر زبان انگلیسی به 

                                                           
1. polyphony 
2. dialogism 
3. Mikhail Mikhailovich Bakhtin(1895-1975) 
4. Dostoevsky and Parricide (1928) 
5. The Karamazov Brothers (1879) 
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 هواژ 1160ساال  هاندکی وافی به معنای آن باشد. قطعاً وقتای لکاان در دهام فوریا آشناغریب

extimité - در زبان انگلیسیextimate - مطکور داشات. او  هنگاهی به مقالکرد نیمرا جعل می

 1، ایان کلماه را امار درونایِ بیرونایتمرکز کرده باود یدیفرو تصعید هکه در آن سال بر نظری

اسات  -exterieur  -exterior هبرآمده از کلم  exپیشوند  .(1992a: 167; 1992b: 139) خواند

کند و قسمت دوم آن ناظر اسات ی نظیر بیرونی یا نمای ظاهر را به ذهن متبادر میکه معناهای

ه به مفاهیمی همچون درونی، صمیمی، نزدیاک، عمیاق یاا ک - intimité  -eintimat هبه کلم

در شارح ایان واژه  extimité ه، شارح نظریات لکان، در مقالا2خصوصی نظر دارد. ژک الَن میلر

اصطلاحی برای فرار از لاطائلاتی کاه امار بیرونای و امارِ درونای را دو است: درک چنین آورده

وی برای شرح این موضاوع از . (Miller, 1994: 75) گیرند ضروری استمجزا در نظر می بخش

 کند.زیر استفاده می ههای ساددیاگرام

 
 هربینیم کاه در هار شاکل شااهد دو دایاها میعجالتاً بدون در نظر گرفتن حروف و فلش

لکانی بدین معنی است کاه امار بیرونای در امار داخلای  هاین دیاگرام ساد»تودرتو هستیم: 

را چناین تعریاف   intimate یاا  l'intime فرهناگ لغات - 3تارین امارحاضر اسات. درونی

دهاد کاه میلر توضای  می (.ibid:76)« آنالیز واجد کیفیتی خارجی است هدر تجرب -کندمی

شاود تفضیلی است که ریشه در زبان لاتین دارد و صفت عالی آن میصفتی   interior هکلم

intimus  تارین نقطاه در ژرفاسات جهات رسایدن باه که خود به لحا  زبانی تلاشی بوده

 نیز هست.  (1)ترینترین امر عموماً مکنونحال که نزدیکاعما  درون. درعین

لکاانی نسابت باه « محاطوفِمنقسمِ  هسوژ»یا  $رسد که در شکل الف چنین به نظر می

( قربتی دارد که عین غریبگی است و غربتای کاه عاین قربات اسات. ایان Aدیگریِ بزر، )

                                                           
1. intimate exteriority 
2. Jacques-Alain Miller 
3. The most interior 
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اینکه فرزند آدمای حتای پایش از تولاد در اقیاانو   حاکی از نظر قاطع لکان است مبنی بر

 هکاه زباان گنجینامحدودیت آدمی اسات. موهبات اسات چرااست که موهبت و زبان افتاده

محض پاطیرش ناام پادر و ورود باه لت آرزومندی است و محدودیت است چون بهاسماء دلا

رود و علت آرزومندی سوژه برای همیشه از آرزومندی ازدست می هساحت سمبلیک عملاً ابژ

زند. نسبت آدمی با ضمیرناآگاه، نهادها، قاوانین و در یاک کالام، آمدن به سط  زبان تن می

ایان امار  .(ibid: 77) «خاویش نیسات هی صاحبِ خانادهد که آدمنشان می»دیگری بزر، 

گفت. دیگاری گفتار دیگری بزر، سخن می همثاببدیهی است چراکه لکان از ضمیر ناآگاه به

 بزرگی که در سوژه درونی است اما ظاهراً سوژه نسبت به آن بیرونی و بیگانه است.

مان ایان اصاطلاح چشامی باه سااخت هاستلزام خود گوش هقطعاً فلمن نیز در شرح نظری

رد که این دو را از گوید: هی  مرز طبیعی بین ادبیات و روانکاوی وجود ندااست که میداشته

ناپطیر است چراکه ایان دو هماواره تصمیم  وضوح تعریف کند. مرز بین آنهابه هم جدا کرده،

 (.ibid: 9)شوند از این مرز عبور کرده به قلمرو هم وارد می

 هصدد شرح رابطای نیست بلکه دررتبندی امر تازهیاگرام ب در حال صومیلر با ترسیم د 

ات همسایهتبع فروید به کمک شعار مسیحی لکانی است که لکان به @ هدیگری بزر، با ابژ
کناد. ایان نحاو میاعلای آن یاد  هعنوان نموندهد و از نژادپرستی بهشرح می را دوست بدار

قربت است که اساسااً احساا  بیگاانگی و دیگرباودگی را  دهد که نزدیکی ورابطه نشان می

کنم ام طاوری باه او نگااه مایخویش در مراوده هکند. جایی که همواره با همسایتشدید می

ای برخوردار است. همسایه دیگاری و بیگاناه  jouir-de-plus توگویی از ژوئیسانسی مضاعف 

 روانکاوی نیز چنین باشد. ادبیات و هخودمانی و نزدیک است و بعید نیست رابط

 

 توان گفت روانکاوی بدون ادبیات نیست؟آیا می -5

یازی انگارانه چساده توانیرا نم یاتادب: »آورده بود ادبیات و روانکاویکتاب  هفلمن در مقدم

بسایاری از  کرده و در ییمرا ته یروانکاو یاتکه ادبفرض کرد چرا ینسبت با روانکاو خارجی

 یاتکشاف یاست که روانکااوملازم آن منبع  یات. ادبیدهگز یسکنی وانکاور یممفاه عناوین

ی اشااره و روانکاو یاتادب بین استلزامبه که  یداخل هرابط ینا [...] خواندیخود را به نام آن م

ی با یکدیگر فار  دارناد و روانکاو یاتاگرچه ادب یراز یستچندان هم ساده ن وجههی به دارد

اناد و هساتند هام بوده یروندو همزمان داخل و ب ینا زیرا کهاند. یدهتندرهمحال اما درعین
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(Felman, 1985: 9). ل این مقاله درصادد تأکیاد بار همایندهد و ما نیز در طواو ادامه می 

مفهوم کاربرد باید با مفهوم کاملاً متفاوت استلزام جایگزین شود. به لحا  »ایم که: نکته بوده

 + latin: im)یعنی پیچیدن در دیگری یا قاطی شادن باا دیگاری « ماستلزا»شناختی ریشه

plicare = in + fold )مکاانیِ داخلای باین دو کلماه اسات  هاین حاکی از وجاود یاک رابطا

توان نشان بیرونی استوار است. فرضی که البته می هکاربرد بر فرض یک رابط هکه واژدرحالی

 (.Ibid: 9-10« )زننده استدازه گولداد در مورد ادبیات و روانکاوی تا چه ان

علیارغم تماام  1166خوب است ضمن در ذهن داشتن نکات بالا یادآوری کنیم در ساال 

رو تأکید لکان بر وجاه شافاهی تعلیمااتش، سارانجام مخاطباان او باا شای ی کاغاطی روباه

گاه سبک کتابات را برخود دارد. پس از انتشار این اثر، خوانندگان  1مکتوباتشوند که نام می

کنناد. مقایساه می 2خوانند و گاه با سبک شااعر محباوبش اساتفان مالارماهاو را باروک می

حق خاود را وار  فرویادی اش باهدهاد نویساندهسبکی پرپی  وخم و دشوار که نشاان می

ادبی گوتاه را دریافات کارده باود. لکاان در حاد فاصال  هجایز 1136دانست که در سال می

کند و در دانشگاه ییل به نقد فرویاد در باب جویس، سفری نیز به آمریکا میهایش سخنرانی

گردد و ناگهااان مخاطبااان او بااا جملاتاای بااازمی 4اثاار ویلهلاام ینساان 3گرادیااوابار داسااتان 

شوند. چراکه اینجاا جاایی اسات کاه باه نظار ماا باالأخره روانکااوی دهنده مواجه میتکان

کند و رساماً ورود خاویش را باه قلماروی کاه هان نمیاش را زیر نقاب فروتنی پنآرزومندی

 کند:دانست، اعلام میاحتمالاً از همان ابتدا هم از آن خود می
است. امروز ادبیات به همان معنایی نیست که در زماان تغییر جدیدی در ادبیات روی داده»

 مکتوبااتد؛ فروشاکنم چراکه میچیز ادبیات است. من هم ادبیات تولید میینسن بود. همه

توانم بادان وضاعیتی متفااوت از آنچاه مرا بخوانید این ادبیاتی است که من تصور کردم می

حال تولیاد علام  کنم درکنم فکر نمیوقتی ادبیات تولید می [...] فروید در نظر داشت بدهم

فروشاد و باازهم ادبیاات اسات علاوه این ادبیات است چراکه مکتاوب شاده و میهستم. به

 (.Rabaté, 2001: 165به نقل از  )« گطارد حتی بر روی خود ادبیاتتأثیر میچراکه 

                                                           
1. Écrits 
2. Stéphane Mallarmé 
3. Delusion and Dream in Jensen's Gradiva (1907) 
4. Johannes Vilhelm Jensen  
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 آرزومنادیاز  یخاوباو باه یمکه نشان ده یمجملات را از کتاب رَبَته نقل کرد ینا تعمداً

یاا  دارد 1بااطنی ممانعات آن صاری  اباراز به نسبت ولی ظاهراً است باطنی روانکاوی مطلع

تاوان ایان ادعاای اخیار را در عباارت و راحت نیست؛ آیاا می لکان صری  هکم به اندازدست

 ، خلاصه کرد؟ روانکاوی بدون ادبیات نیست

قطعاً این برداشت عجولاناه نیسات  روانکاوی بدون ادبیات نیست هالبته منظور ما از جمل

که مدعی شویم روانکاوی بدون ادبیات وجود ندارد. لکاان غالبااً وقتای باه مبحاث حقیقات 

قای کناد، باه طریهم استفاده نمی extimitéحتی آنگاه که از اصطلاح جعلی خود  رسد می

واقع ظاهراً حقیقت نسبت به ما خارجی است. منظورم حقیقات در»کند: دیگر بدان اشاره می

ما بادون آن  -گفتماین چیزی است که قبلاً هم می-و  [...] شک با ماست.خودِ ماست که بی

بادین   without انگلیسای هزی ظریف این روانکاو فرانسوی باا کلمابا  (.ibid: 58)« نیستیم

یاا باا آنچاه  .(340: 1311)ماوللی،  (with)دارا هساتیم  (out)معناست که ما آنچاه را ناداریم 

اگار باه -گوید ما بدون حقیقت نیستیم یعنی نسبت ما با حقیقات نداریم، هستیم. وقتی می

توأمان آن  2 داشتن و نداشتنِماجرای  -وام بگیریم خود اجازه داده از عنوان رمان همینگوی

 دقیقاً چنین چیزی است.  «روانکاوی بدون ادبیات نیست»است. منظور ما از عبارت 

 

 گیرینتیجه -6

شده و ایجاد بستری برای تضارب کمتر شناخته هدر این مجال سعی کردیم با مرور چند مقال

اشاره کنیم، سیس با تمرکاز بار پیشانهاد « دیروانکاوی کاربر»آرا به برخی معضلات روش 

هفاادهم لکااان نشاان دادیاام کااه  یار بَیااار و بااا رجاوع بااه سامینارپی« ادبیاات کاااربردی»

بین روانکاوی و ادبیات اگر بر فرض معرفت در هرکدام از ایان دو حاوزه  هکردن رابطمعکو 

بنده مساتتر در -ارباب  هشدن رابطای نخواهد رسید مگر معکو استوار باشد، به هی  نتیجه

اساتلزام فلمان ایان پرساش را  هسیس با کمک نظریا«. روانکاوی کاربردی»همان اصطلاح 

اهمیت بیشتر است تغییر نگرش هر دو حوزه نسبت به هم  مطرح کردیم که شاید آنچه حائز

زیبایی و باا ارجااع باه خود به هباشد. این همان تغییر نگرشی است که فلمن در ابتدای مقال

تغییاری کاه چاه .«  عشق را از نو باید ابداع کرد»بر آن تأکید دارد که  3شعری از آرتور رمبو

                                                           
1. inhibition 
2. To Have and Have Not (1937) 
3. Arthur Rimbaud 
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توان بسا زودتر چراکه میبخواهیم و چه نخواهیم از بدو پیدایش روانکاوی رخ داده بود. و چه

ادبیاتی در نظر گرفات کاه ظهاور  همثابهای داستایوفسکی را بهالمثل رمانآثار آلن پو یا فی

کردناد. چاه بیاطیریم و چاه بینای میای جدیاد چاون روانکااوی را پیشالوقوع پدیدهقریب

ادبی گوته را دریافت کرد و لکاان  هنوبل علم، جایز هجای جایزنیطیریم به قول رَبَته، فروید به

دانست و جملات قصاار او را اماروز چیازی کام از نیز مکتوبات خود را ادبیات بماهو ادبیات 

تنگاتنگ و درونی خاود باا ادبیاات را  هدانند. ظاهراً بزرگان این عرصه رابطرمه نمیشعر مالا

شاان نیاز ناافی شان نیست و ساودای دیرینهاند. فروتنی آنها نافی سودای دیرینهحفظ کرده

آشناغریب بین ادبیات و روانکاوی نخواهد بود. شاید سخن از ناوعی آرزومنادی اسات  هرابط

یک همسایه، یک دیگری اما دیگری درونای، درون دلِ ادبیاات و  همثابشدن بهبرای پطیرفته

 هاستفاد هو با اشاره به نحوextimité  هادبیات. در این مقاله با ارجاع به واژ همثابحتی خود به

تاوان گفات این سؤال را نیز مطرح کردیم که آیا می withoutانگلیسی  هظریف لکان از کلم

 نیست؟ روانکاوی بدونِ ادبیات 

 

 نوشتپی

1-Pierre Bayard  که نقدهای جاطابی بار آثاار نویساندگانی  8روانکاو و استاد ادبیات دانشگاه پاریس

اسات. آثاار او در خاارج از چون آگاتا کریسی، رومن گاری، گی دو موپاسان و مارسل پروسات نوشاته

توان ادبیات را بر روانکاوی باه آیا میاند. ما در این مقاله، به کتاب محیط دانشگاهی نیز اقبال عام یافته
نظر از اینکاه ایم. قطعبیار نموده هارجاع نداده و درعوض تمام همّ خود را صرف بررسی مقال کار بست؟

ای دادیم تا در این مقالاه متأسفانه جز چند صفحه از آن کتاب در دستر  نبود، به خود چنین اجازه

مطرح کرده باود نیاز پاساخی داده باشایم. در  2007سال  تلویحاً به پرسش جطاب دیگری که وی یه

؟ را ایم حارف بازنیمهایی که نخواندهتوانیم در مورد کتابچگونه میاین سال او مشهورترین اثر خود، 

خود شد. ما نیز فکار کاردیم باه اساتناد  ههای زمانترین کتابمنتشر کرد که بدل به یکی از پرفروش

د نباشد از بابت نخواندن کتاب بیار احسا  گناه نداشته باشایم. شااید بحث محوری این کتاب شاید ب

کنیم چندان هام خاالی از جادیتّ نظاری باوده باشاد کار ما بیشتر به یک شوخی بماند اما فکر نمی

 روانکاوی که شوخی در آن جایگاهی رفیع دارد.  هخصوص در حوزبه

 و «دلالات» حتای یا «دربرگرفتن» ،«تضمنّ» رنظی هاییمعادل implication واژه برای فارسی در -2

فلمان  شوشانا رویکرد با متناسب «استلزام» معادل از استفاده اینجا در. استشده استفاده نیز «تلوی »

 بار آن نیاز از لازماه یاا لزوممعنی  آن، عربی با ریشه طرفینی اشاره دارد و متناسب امری است که به
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 متضامن» از شاکلی هار یاا «دلالات» مانناد هااییمعاادل از ستفادها از خودداری حال،بااین. آیدمی

 همزماان همبستگی نوعی بر مبتنی بحث این فرضیه که است جهت آن از اصطلاح این برای «بودگی

 در آن کااربرد پیشاینه اصطلاح، این انتخاب دیگر وجه. است ادبیات و روانکاوی میان بیرونی و درونی

 «اشاتمال» باا تنااظر در را اساتلزام ،الاقتباا  اسا  در طوسی دیننصیرال خواجه. است منطق علم

 خواجاه، تبیین رسدمی نظر به. شناسدمی مجهول به معلوم از وصول هایراه را دو هر و کندمی فرض

 شارح منطقای رویکارد این نیز آنجا در که سیناابن التنبیهات و الاشارات از سوم نهم بر است شرحی

 در ادبیاات اساسی نقش ساختن آشکار این معنا نیز جهت در معادل استلزام از ادهاستف. بود شده داده

 .رسدمناسب به نظر می روانکاوی جغرافیای

3-  Jean Laplancheفرانسوی که باه هماراه ژان برتراناد پنُتاالیس مؤلاف پار  ه؛ روانکاو و نویسند

 بوده است.  e la psychanalyseVocabulaire d( 1967ترین فرهنگ اصطلاحات روانکاوی، )ارجاع

هرچند که لکاان از هماان توان شرح داد: را اینگونه می« دال»جای به« اسم دلالت»علت انتخاب  -4

عینه همان دال ماد کند اما دال در اینجا بهسور استفاده میونزد سُ  signifiant/signifierاصطلاح 

اناد باه میت است. برخی روانکاوان تالاش کردهشناسی نبوده، حیث اسمی آن حائز نهایت اهنظر زبان

، در فعالمعنا باشاد، چاه یاک چه هجایی بی Signifier .گوناگون به ظرایف بحث اشاره کنند طر 

ترین اسم دلالت نیاز، ( مرتبط است. اولین و مهمnommée / namingهمه حال با عمل تسمیه )

اندازد. اوِاناز جهات ( را به راه میsignifying chainنام پدر است که سلسله زنجیری اسماء دلالت )

رود ساوژه توقاع مای»گویاد: اسات، جاایی کاه وی میشرح نظر لکان، باه سامینار دوم ارجااع داده

ساوژه باا  [...] جاا کارآماد اساتآرزومندی خویش را شناخته و بر آن اسمی بگطارد، روانکاوی همین

ساخن  .(Evans, 1996: 37) «آفریندده، میتسمیه آرزومندی، حضوری تازه را در جهان مطرح کر

منزلاه ناوعی بر سر این است که ادا کردن و به نام خواندن آرزومندی در زبان تکلام از نظار لکاان به

نسبت میان دو اسم دلالت به میاانجی عنصار ساومی اسات کاه  خلق از عدم و آفرینش سوژه است.

گردد. بدین معنی که هرچند اسام ه غیاب میای که حضورش بلافاصله تبدیل بنامیم؛ سوژهسوژه می

در  نیاز آورد، نادارد اماا هربااردلالت هربار غایتی جز تعیین دلالت برای شخصی که آن را بر زبان می

انجامد. از هماین رو بارای لکاان شود و به اسم دلالتی دیگر میتحقق این غایت با شکست مواجه می

باعث انفصام یاا  S2به  S1قبال اسم دلالتی دیگر. تداعی از اسم دلالت همواره نماینده سوژه است در 

اسات. وی هماین شاکاف را  $شود که هماان ساوژه محاطوف( میclivage /splitدرز و شکافی )

داند. از دیگر سو هر عمل تسمیه بدین معنا نیز هسات کاه می ( division du sujet) انقسام سوژه

تاوان آید و چاون نمیند به شکل نام یا اسمی قطعی درنمیزمطلوب آرزومندی از نام پطیرفتن تن می

غیرقابل تحدیاد و پوشد تا حیث واقع و بر آن نامی نهاد لبا  انواع و اقسام اسماء دلالت را به خود می
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ای اسات کاه باه صاورت لغازش همواره مستور بماند. این همان نکته @ناپطیر مطلوب آرزومندینام

در عمل دلالت به صورت خاط کساری در « مقاومت»یا برای انتقال معنی اسماء دلالت به زیر مدلول 

 شود.قاعده لکانی دال مدلول ظاهر می
5-transference  کناد. ایان ای است که مراجع با روانکااو برقارار میعاشقانهشبه همنظور رابط

هایش ومتگطشته یا خصا هشود که مراجع تجربیات عاشقانرابطه از آن جهت انتقالی نامیده می

بار به روانکاو منتقل کرده و  این اش را به نحوی از انحاء اینهای پیشین آرزومندینسبت به ابژه

آناالیز لازم و مفیاد اسات  هکند. حدّی از انتقال قلبی همواره برای جلستجارب را با او تکرار می

یفتاد. لکاان در ماوارد انتقال متقابال ن هو در تل ه روانکاو جایگاه خود را حفظ کندبدین شرط ک

 ویژه در دو سمینار حایز اهمیّت هشتم و بیستم مفصّل به این مهم پرداخت.   طورمکرّر و به

تر اسات کاه این موضوع البته در نظریه تصعید صاد  است. ماجرا در مورد سنتمُ کمی پیچیده -6

 در مجالی دیگر بدان خواهیم پرداخت.

7- Jouissance ن جایگزینی بارای اصال لاطت فرویاد دانسات کاه حااکی از تواژوئیسانس را می

المثل زمانی که بیمار از رنم و ألام ناشای از بیمااری احسا  مالکیت، تألم و لطت تؤامان است؛ فی

اماا در گیرد های بسیاری به خود مییژگیبرد. ژوئیسانس درطول مسیر فکری لکان وخود لطت می

طباع  باه اصل لطت محادود اسات اماا آدمای بناا هم حوزاست که بدانی قدر کافیاین بحث همین

همواره در طمع ژوئیسانس بیشتر و فرارفتن از این مرز است. باه هماین مناسابت لکاان متاأثر از 

یاافتن باه آن از گوید کاه دساتسخن می« مازاد ژوئیسانس»نزد مارکس از « مازاد ارزش»مفهومِ 

 نظر وی البته خیالی است عبث.

8- @ etitobjet p از است المثنایی درواقع آرزومندی، شاخص اصلی آرزومندی نزد انسان و هابژ یا 

 فقدان بر که آوردمی پدید فرد برای را توهم این خود خیالی اساساً  وجه با پیوسته سوژه که ذاتی فقدان

ر طوآن همواره به رفتگیدستست همواره مفقود که گمگشتگی و از؛ مطلوبی ااستآمده خویش فائق

 و عدم حول واقعدر آرزومندی حول مطلوب خود هآرزومندان گردش در سوژه شود.مابعدی ادراک می

 .نیست او خود محطوف وجود جز که چیزی گرددمی فقدانی

ایم به این امید که ترکیبات های مخفی یا پنهان از کلمه مکنون استفاده کردهبه جای واژه -1

مکنون که همان مروارید داخل صدف است به درک این وضعیت  آشنایی نظیر درُّ مکنون یا لوءلوءِ 

 توپولوژیک کمک بیشتری کند.
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divided into educated ones whose properties have been confiscated by 
the government, and another group of educated people from poor 
families. Each of these characters is an ‘individual self’ that acts in the 
‘collective self’. In Del-e Koor, a kind of ‘collective self’ forms the society 
and characters of two different ‘individual self’ types, which are in conflict 
with each other. 
 
5. Conclusion 
The characters in Cheshmhayash are divided into two types. In one group 
the ‘social me’, as structural and cultural facts, dominate the ‘I’. In this 
novel, characters, as the ‘collective self’ act against the ruling power, and 
the most important action is the characters’ struggle for freedom. In Del-e 
Koor, the dominant norms, i.e., the ‘social me’ dominate the ‘I’ and 
subjugates the ‘self’. The characters, by accepting the hegemony of the 
‘social me’ act against the violent, opportunist ‘collective self’. The 
struggle between individuals and also between the individual and society 
is of great significance. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Barhtes regards character as a participant rather than a being. As one of 
the most important elements of a novel, character is an individual 
participant who finds textuality in every narrative. The symbolic 
interactionist theory is mainly concerned with actions. This theory regards 
society as a collection of actions and reactions and adopts a realistic, 
down-to-earth outlook toward the study of the collective life and 
behavior of humans. Blumer conducts his research in the real world and 
bases his interpretations on naturalistic inquiry. Therefore, the characters 
in the novels Cheshmhayash and Del-e Koor can be analyzed using the 
symbolic interactionist theory. 
 
2. Theoretical Framework 
The present paper relies on the idea of Blumer to study the characters in 
two Persian novels. Blumer’s ‘self’ is developed through the relation 
between ‘I’ and the ‘social me’. As a participant in a narrative, character is 
inseparable from actions and events, which eventually determines its 
features.  
 
3. Methodology 
The present study employs the descriptive-analytical approach to 
illustrate different kinds of character and utilizes the symbolic 
interactionist theory and Herbert Blumer’s idea of ‘self’ to represent 
characters’ social status in two Iranian novels. 
 
4. Discussion and Analysis 
In Cheshmhayash two kinds or characters are represented: a character 
with traditional, religious ideas, represented by Rajab and Farangis’s 
mother; and, the other one is a modern ‘self’, represented by Makan and 
Farangis. The pressure on the part of the semantic network and social 
structures in Del-e Koor deprive ‘I’ of freedom in its encounter with the 
‘social me’ and ‘self’ of characters. The characters in Cheshmhayash are 
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Abstract 
Narratology considers the element of character to be the drive behind 
roles and actions in a narrative. The sociological theory of “symbolic 
interactionism” is also concerned with how actions occur. Employing this 
sociological approach, we can expand the critical method of narratology 
and introduce new aspects in sociological studies of narrative texts. Using 
the “self” theory in the sociological approach of “symbolic 
interactionism”, this article discusses the types of action and the types of 
character in Bozorg Alavi’s Cheshmhayash (Her Eyes) and Esmael Fasih’s 
Del-e Koor (The Blind Heart). Therefore, the narrative style of the two 
authors in the production of character is analyzed and compared. The 
article considers the narrative character as “self” in the symbolic 
interactionist theory. The novel Cheshmhayash has two types of active 
and passive “collective self”. The active “collective self”, in a concerted 
effort, narrates the story in opposition to the political structure. Thus, the 
novel’s “self” is marginalized in political relations. It narrates the first and 
second halves of the Pahlavi period. Characterization in Del-e-koor is 
determined by a “social me” and form a violent and self-serving 
“collective self” at the core of the society depicted in the novel. The active 
characters’ individualistic opposition to this “collective self” leads to their 
marginalization in the novel’s social life. 
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main events in the history of literature, is not an effective method for 
research in literary historiography as it ultimately leads to incomplete 
and ambiguous reports on literary events. The present study examines 
some of the weaknesses of this method in the study of the history of 
literature and identifies some common weaknesses in contemporary 
literary historiography, such as its inability to describe gradual changes 
in literary works and traditions, its inability to identify multiple 
relationships between literary events, and its tendency to symbolically 
interconnecting periods that are separate and homogenizing different 
historical periods regardless of the actual contribution of each. 
 
2. Theoretical Framework  
Linear methodology in history, introduced by Ahmad Pakatchi, provides 
the framework of the present study. 
 
3. Methodology 
The present study uses the descriptive-analytical methodology to 
examine linear methodology in historiography. 
 
4. Discussion and Analysis 
In the present paper the principles of the linear method of 
historiography have been identified and discussed and the problems 
resulting from this method have been pointed out. 
 
5. Conclusion 
Despite its different educational advantages, the linear method of 
writing about the history of literature results in the production of an 
incomplete, ambiguous image of the history of literature. Therefore, it 
seems that in literary research, particularly in research papers, theses, 
and dissertations, new methods should be utilized so that more precise 
and comprehensive results are achieved. 
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Abstract 
The linear style has been the common approach of literary 
historiography from the past to the present. Despite its educational 
value and facilitating the learning of literary history, this method cannot 
be an effective method for accurate literary historiography, and 
ultimately leads to incomplete and ambiguous reports about literary 
events. The present article examines some of the weaknesses of this 
method in the study of the history of literature and identifies five 
common shortcomings that exist in contemporary literary 
historiography: 
1. Failing to describe gradual changes in literary works and traditions 
2. Failing to identify multiple relationships between literary events 
3. Symbolically interconnecting points of rupture 
4. Homogenizing different historical periods regardless of the actual 
contribution of each  
5. Determining the beginning and end of literary events contrary to 
historical facts 
 
Keywords: History of Literature, Literary Historiography, Linear Method 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
The linear style has been the common approach to literary 
historiography from the past to the present. This method, despite its 
educational value and its capacity for facilitating learning about the 

                                                           
* 1. Assistant Professor of Persian Language and Literature, SAMT, Tehran, Iran. 
E-mail: hajati_npf@yahoo.com 

 DOI:10.22124/naqd.2020.15196.1903 

 DOR:20.1001.1.74767387.1400.6.1.2.0 
Literary Theory and Criticism 
Year 6, Vol. 1, No. 11  
Spring & Summer 2021 



     Literary Theory and Criticism  / 32  

5. Conclusion 
The main components of trauma studies are constantly changing and 
redefined, as a result of which numerous patterns and models have been 
developed to represent the concept of trauma, its symptoms and its 
consequences. In the present study, by relying on the ideas of the 
contemporary philosopher Slavoj Žižek, one of the important 
psychoanalytical models of trauma, and its symptoms and consequences 
were analyzed. It is concluded that following a traumatic event, 
individuals undergo an internal transformation. In other words, an 
external crisis turns into an internal crisis. From a psychoanalytical 
perspective, due to the direct or indirect experience of a sad event, these 
subjects suffer a kind of internal crisis, which can be for two reasons: first, 
because of the retroactive nature of trauma, and second, due to the 
attenuation of signification. 
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such an encounter. Such an experience leads to different individual and 
social consequences. Reactions to a trauma are regarded as a continuum. 
Immediate reactions such as flight and freeze can be located at one pole 
of this continuum and post-traumatic disorders and the birth of a new 
subject at the other pole. The survivors/victims of a trauma suffer from 
the traumatic event and are devastated by its remembrance. They carry 
the memory of the traumatic event in their mind, and experiencing it 
again or trying to avoid remembering it is painful to them. 
 
2. Theoretical Framework 
Žižek believes that trauma results from the unexpected intrusion of the 
real into the symbolic and gains meaning in the structure of the deferred 
action. Different people show different reactions to trauma. LaCapra 
maintains that reactions to trauma can be divided into “acting out” and 
“working through”. Žižek holds that in the continuum of different 
reactions to trauma, it eventually results in the birth of a new subject 
called post-traumatic subject. 
 
3. Methodology 
The symptoms of trauma and its consequences have been 
psychoanalytically examined in the present study. The consequences of a 
trauma are the individual and social effects of experiencing a traumatic 
event on the subject. In this study, first the concept of trauma and its 
definitions by Freud, Lacan and Žižek are studied and then the “acting 
out” and “working through” reactions and symptoms of struggling with 
trauma and the post-traumatic subject are introduced. 
 
4. Findings  
Traumas work retroactively and appear as disorders with symptoms that 
affect the identity of the subject and attenuate the functioning of 
signification. If the disorder resulting from the trauma worsens, its 
symptoms appear as disruption in cognition and identity. The traumatic 
event changes the subject’s perception of the self, others and the world. 
The subject gradually develops a feeling of inefficiency and uselessness, 
loses its integrity and turns into a new subject with no emotional 
participation or enthusiasm, completely unfamiliar with their previous 
identity.  
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Abstract 
This study aims to investigate and analyze the consequences of trauma 
through the lens provided by Slavoj Žižek. He believes that the 
unexpected intrusion of the Real into the Symbolic order is called 
trauma, which gains meaning only in retrospect. Different subjects 
respond differently to a trauma. According to LaCapra, the usual 
responses of subjects to trauma are “acting out” and “working through”. 
The process of “acting out” contains traumatic symptoms including 
arousal, intrusion and constriction. But by “working through”, the 
subject tries to come to terms with the traumatic experience and the 
related loss through mourning. Žižek contends that the continuum of 
various reactions to trauma ends with the birth of a new subject known 
as the post-traumatic subject. The prominent consequence of indirect 
experience of a traumatic event is that an external crisis leads to an 
internal one, since trauma operates retroactively and attenuates the 
successful functioning of signification. Therefore, trauma becomes a 
disorder which entails traumatic symptoms that affect identity and 
meaning.   
 

Keywords: Trauma, Symptoms, Consequences, Žižek  
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Traumas occur as a result of direct or indirect encounters with 
unexpected traumatic events. The symptoms of a trauma appear after 
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have explicitly or implicitly named their writings literary texts. It is worth 
noting that Sigmund Freud received Goethe Prize, rather than a 
scientific prize, for his contribution to the literary culture and Lacan 
considered his Écrits a literary text. Based on Felman’s idea of 
implication we tried to show that a change in our attitude toward both 
fields of literature and psychoanalysis is needed. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
The present paper aims to identify a special form of relationship 
between psychoanalysis and literature. It adopts the ideas of Pierre 
Bayard and Jacque Lacan to examine some of the weakness of applied 
psychoanalysis. Bayard believes that the literary critic should primarily 
focus on literature, while the prevalence of different theories, including 
psychoanalysis, has turned literature into a field for psychoanalysts’ 
desired harvest. Felman’s idea of implication suggests that Bayard’s 
applied literature ultimately leads to turning attention from 
psychoanalysis to literature. In the present paper, we will highlight the 
weaknesses of Bayard’s ideas and the main principles of Felman’s view. 
 
2. Theoretical Framework 
The ideas of Bayard and Lacan about literature and psychoanalysis have 
been examined and compared here. Felman’s notion of implication also 
helped us gain a better understanding of Bayard idea of applied 
literature.  
 
3. Methodology 
The present study adopts the descriptive-analytical method. It applies 
the ideas of Lacan and ShoshanaFelman’s idea of implication to examine 
the relationship between literature and psychoanalysis. 
 
4. Discussion and Analysis 
The conjunction ‘and’, in discussions on ‘literature and psychoanalysis’, 
indicates a kind of subjugation rather than relationship. Literature 
seems to be subjugated to psychoanalysis in writings about the 
relationship between literature and psychoanalysis. After examining the 
Lacanian roots of Felman’s discussion, we clarified why his ideas of 
implication is based on stronger foundations compared to Bayard’s idea 
of applied literature. 
 
5. Conclusion 
The relationship between literature and psychoanalysis cannot be 
reduced to a relationship between two separate fields. Psychoanalysts 
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Abstract 
Employing a descriptive-analytical method, this article, first of all, deals 
with some of the criticisms on the methodology of “applied 
psychoanalysis”. Then, discussing Pierre Bayard’s idea of “applied 
literature” and, at the same time, referring to the 17th seminar of 
Jacques Lacan, The Other Side of Psychoanalysis, the paper points out 
that the terms “applied psychoanalysis” and “applied literature” seem 
to presuppose an external relationship between literature and 
psychoanalysis. On the contrary, Felman’s notion of “implication” is 
based on a simultaneously internal and external relationship between 
the two domains. In this way, the article highlights the weaknesses of 
Bayard’s idea and the stronger foundation of Felman’s arguments. 
Finally, in the context deliberately created for the conflict between 
these positions and points of view, the paper returns to some other 
aspects of Lacanian ideas such as the description of the term extimité 
and his subtle use of the English word “without”, asking whether it can 
be said that psychoanalysis is not “without” literature. 
 
Keywords: Applied Psychoanalysis, Applied Literature, Theory of 
Implication, Jacques Lacan 
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prose, it is impossible to understand it or other forms of verbal 
communication. The present paper tries to examine the existing 
definitions of prose and offer a more comprehensive one. Attempt is 
made here to investigate the nature of prose as an important issue in 
the theory of prose. 
 
2. Theoretical Framework 
Different definitions and descriptions of prose by numerous scholars 
have been studied closely in the present paper in an attempt to offer a 
more comprehensive definition of the prose.  
 
3. Methodology 
The preset paper applies the descriptive-analytical method to the study 
of the main ideas in the theory of prose in order to come up with a new 
definition for prose. 
 
4. Discussion and Analysis 
To define the prose, its nature and distinctive features are of 
importance. It can be concluded that prose is “connected speech”, but 
the feature that distinguishes prose from verse is that in prose only the 
phonetic-syntactic rules of language dictate the order of the discourse, 
whereas in verse, meter and rhythm are loaded with rules that 
determine the arrangement of words. In this study, rhythmic prose and 
prose poetry have been also discussed in terms of their specific 
features. 
 
5. Conclusion 
The results of our investigation into the ideas of scholars from the past 
and present show that prose is connected speech, while poetry is 
disconnected speech. In other words, prose follows phonetic-syntactic 
rules and poetry is based on rhythm and meter. And while connection in 
prose is the ordinary form of speech, in poetry disconnection is 
intentional in order to achieve poetical purposes. Moreover, rhythmic 
prose can be defined as prose combined with rhetorical meter, and 
prose poetry emerges when poetry and rhetorical prose are combined.   
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Abstract 
The widespread use of prose in written and spoken language has not led 
experts to regard it as an equivalent of verse. On this basis, we do not 
yet have a specific definition of prose. Perhaps the reason for this 
shortcoming is either the difficulty of defining this kind of speech or its 
existential self-evidence. But philosophers, rhetoricians, orators, stylists, 
critics, and linguists have, more or less, tended to describe, and 
sometimes define, prose. Adopting a descriptive-analytical method, the 
present article has tried to offer a logical definition for prose after 
introducing the existing definitions. Having assessed the views of the 
predecessors, the article concludes that prose is “connected speech”, 
but the feature that distinguishes prose from verse is that in prose only 
the phonetic-syntactic rules of language dictate the order of the 
discourse, whereas in verse, meter and rhythm are loaded with rules 
that determine the arrangement of words. Moreover, the paper 
discusses rhythmic prose, prose poetry and rhyming prose in terms of 
their prosaic and verse properties.  
 
Keywords: Prose, Poetry, Verse, Rhythmic Prose, Prose Poetry 
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Although we speak in prose and most written works are in prose, the 
need for a definition of prose is still critical. Without a definition of 
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4. Discussion and Analysis 
Transnarration and transnarrative travel possess numerous functions. 
Transnarration is utilized to create a satirical atmosphere, emphasize 
metafictional and transnarrative elements, or undermine the writer’s 
authority. Allusions in transnarration also play a great part. The 
narrative or semantic structure and the characterization of the hypotext 
and hypertext constantly undergo changes and development and 
intertextual and transtextual relations are developed between the 
hypotext and hypertext and their narrative elements. 
 
5. Conclusion 
In the present study, the concepts of intertextuality, transtextuality and 
hypertextuality were discussed in order to examine transnarration, 
transnarrative travel and their different kinds and applications in 
different narrative genres. Transnarrative travel is divided into 
outwardly travel (bilateral and unilateral) and inwardly travel (in even 
and uneven narratives) and it is argued that transnarration is, in effect, 
the textual and semantic expansion of a narrative and its penetration 
into another via the intertextual transportation and the simultaneous 
appearance of characters. Therefore, the character’s reciprocal or one-
sided travel from a hypotext into a hypertext, from a hypertext into a 
hypotext, among even or uneven narratives within a single narrative 
work, from a main to a frame story or among possible stories in a multi-
plotted and metafictional narrative work are all manifestations of 
transnarration and transnarrative travel. 
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narrative work are all manifestations of transnarration and transnarrative 
travel.    
 
Key Words: intertextuality, transtextuality, hypertextuality, hypertext, 
hypotext, transnarration, and transnarrative travel  
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Drawing upon such theoretical principles as intertextuality, 
transtextuality, and hypertextuality, the present article seeks to 
introduce the notion of transnarration and its various kinds and 
applications in narrative genres. The purpose of this narratological study 
is to analyze transnarration and transnarrative travel and discuss their 
categorizations in various forms of narrative. Here, the central questions 
are: what are transnarration, transnarrative travel, and their different 
kinds in narrative genres? How can the characteristic features of 
transnarration be traced and analyzed in genres that incorporate micro 
or macro narrations? To answer these questions, the study makes 
frequent use of key terms associated with intertextuality, Genette’s 
hypertextuality, in particular, as well as of narrative elements to 
illustrate different features of transnarration in various narrative forms. 
 
2. Theoretical Framework 
The present study uses the term transtextuality and some related terms, 
developed by Genette, to examine the textual and narrative interactions 
in narratives. The main characteristic feature of transnarrative, which 
turns it into a special kind of intertextuality and transtextuality, is the 
travel of the character from his context and narrative realm to another 
one.  
 
3. Methodology 
In the present paper, first, Genette’s transtexuality and the related 
terms are illustrated and, then, transnarration and the transnarrative 
travel, and their different kinds in narrative genres are studied. 
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Transnarration and Transnarrative Travel: Types and Applications 
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Abstract 
Drawing upon such theoretical principles as intertextuality, 
transtextuality, and hypertextuality, the present article seeks to introduce 
the notion of transnarration and its various kinds and applications in 
narrative genres. Put another way, the purpose of this narratological 
study is to define transnarration and transnarrative travel, and discuss 
their stratifications and categorisations in various forms of narrative. 
Here, the central questions are: what are transnarration, transnarrative 
travel, and their different kinds in narrative genres? How can the 
characteristic features of transnarration be traced and analysed in genres 
that incorporate micro or macro narrations? To answer these questions, 
the present study makes frequent use of key terms associated with 
intertextuality, Genette’s hypertextuality in particular, as well as of 
narrative elements, characters specifically, in an attempt to illustrate and 
exemplify different manifestations, categorisations, and sub-
categorisations of the notions in question. The article divides 
transnarrative travel into outwardly (bilateral and unilateral) and inwardly 
(in even and uneven narratives) and argues that transnarration is, in 
effect, the textual and semantic expansion of a narrative and its 
penetration into another via the intertextual transportation and the 
simultaneous appearance of major or minor characters. The paper 
demonstrates that the character’s reciprocal or one-sided travel from a 
hypotext into a hypertext, from a hypertext into a hypotext, among even 
or uneven narratives within a single narrative work, from a main to a 
frame story or among possible stories in a multi-plotted and metafictional 
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5. Conclusion 
The findings of the present study indicate that the ideology of gender 
inequality in university history textbooks in Iran underestimates the role 
of women in the history of the country by non-critical reconstruction of 
gender roles in Iranian medieval history. Moreover, it plays a great part 
in shaping the worldview of university students toward gender roles. 
Given the significant role of school and university textbooks in 
institutionalizing different ideologies in students at schools and in 
universities, the findings of this study can help us understand the ways 
in which ideologies are reproduced in the history books by Iranian 
authors and the translated history books written by non-Iranian 
historians and scholars. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Van Dijk (2004) believes that ideologies, as a system of the ideas of 
social movements and groups, not only reflect different groups’ 
understanding of the world but are also a basis for the social action of 
all members of the group. Jaan Mikk (2000) holds that textbooks shape 
the destiny of a nation. They reflect ideological, gender and social 
policies of a country. The present study adopts Van Dijk’s approach to 
comparing gender representations in four textbooks written by the 
Iranian historian Abolqasem Forouzani on Iranian history and two other 
history books in The Cambridge History of Iran series on the same period 
translated by Hassan Anousheh. 
 
2. Theoretical Framework 
Van Dijk’s approach is adopted in the present article to study the 
representations of gender in some Iranian history textbooks written by 
Iranian and Western historians. In this study men are referred to as “us” 
and women as “them” and the ideology of gender is investigated in both 
groups of textbooks. 
 
3. Methodology 
All the words used in both groups of books were counted and the ones 
related to men and women were identified in order to be compared in 
both groups. The t-test was conducted to see whether the differences 
were significant or not. 
 
4. Discussion and Analysis 
Compared to non-Iranian historians, Iranian historians, influenced by 
the scholars of Iranian medieval period, have used men’s names more 
than the women’s in their accounts of historical events. According to 
Van Dijk, power and dominion can be expressed by marginalizing some 
members of the group, which is usually carried out by ignoring them or 
not accepting them. In the textbooks by Iranian historians, women are 
depicted as submissive and unimportant, resulting in underestimating 
their role throughout history.  
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Abstract 
Ideology is the essential belief of a group with special political, social 
and religious opinions. This study follows Van Dijk’s discourse analysis 
approach which introduces the distancing strategy to explain the ways 
in which writers promote the positive characteristics of “us” by 
marginalizing the positive characteristics of “them”. Historical accounts 
in educational textbooks are, likewise, a place for the representation of 
such ideological constructs which are hidden in the accounts and 
narratives of the realities of the past. The present paper studies Persian 
and translated history textbooks (on the Samanid, Ghaznavid, Saljuqid, 
and Qarakhanid periods) in which the gender differences between men 
as “us” and women as “them” can be detected. The findings of the 
paper indicate that, firstly, both Iranian and foreign authors have 
mentioned few names of or roles for women, and, secondly, both 
groups of writers only emphasize the role of women in connection to 
marriage, and, thus, ignore the important part women played in Iranian 
history. This biased representation of women in history textbooks, 
which, ultimately, favours men, affects the students’ perception of 
gender roles. 
 
Keywords: Critical Discourse Analysis, Ideology, Gender Roles, 
University History Textbooks, Iranian Medieval History  
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5. Conclusion 
The super-structural, concrete functions of literary figures of speech can 
be utilized in a different way and turned into infrastructural, axial 
elements to create the plot of a story. The plot-related figures of speech 
can be analyzed in the works by a writer or a group of writers so that 
the characteristic style is identified and the mental schemata of the 
writers are figured out. In Rumi’s stories, for instance, the figures of 
speech are mainly based on indexical signs. However, in children’s 
stories, these figures can be mostly based on iconic signs. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
The present paper draws on Peirce’s semiotic approach to extend the 
poetical functions of literary figures of speech to narratological 
functions in children’s stories. Since the traditional poetry-related 
categorizations of figures of speech cannot be applied to the analysis of 
the narrative text, a study of figures of speech in narratives seems to be 
of great significance. The present study seeks to answer two questions: 
how can we move from superficial applications of figures of speech to 
their narratological ones? And, based on Peirce’s categorization, how 
can the categorization of literary figures of speech be applied to plot-
making devices in children’s stories? 
 
2. Theoretical Framework 
The present study adopts Peirce’s semiotic approach to provide a 
semiotic illustration of literary figures of speech. It is argued here that 
these figures are not just aesthetic elements but help develop the plot 
in stories, including children’s stories. 
 
3. Methodology 
The article describes Peirce’s semiotic approach and defines the 
elements of plot. The descriptive-analytical approach is then adopted to 
apply the definition of literary figures of speech to a semiotic definition 
of the elements of plot. Here, the literary figures mainly used in poetry 
are identified and redefined with regards to children’s stories. 
 
4. Discussion and Analysis 
The present study offers twenty six plot-related figures of speech, 
claiming that numerous figures of speech from literary texts and poetry 
can be applied to children’s stories. It is shown here that Peirce’s iconic, 
symbolic and indexical signs – words, phrases and phonemes – are not 
just a specific form of symbolic signs. In other words, figures of speech 
are not limited to words, as a specific form of symbolic signs, but can be 
applied to iconic and indexical signs as well. 
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Abstract 
Plot is a set of sequences of events within the framework of a causal 
system. The present study argues that “narrative ornament” is a phonetic 
or semantic element in excess of the plot; it is also for the aesthetic 
enrichment of the narrative, and if removed, it does not distort either the 
plot’s causal system, or the central core of the story. The counterpart of a 
“narrative ornament” is a “plot-making figurative device,” which cannot be 
removed from the plot. The aim of the present study is to introduce these 
figurative devices which are not purely aesthetic elements, but, rather, 
form the structure of the plot in children’s stories. The paper aims to find 
out if the definition of figures of speech can be semiotically generalized to 
plot-making figurative devices. In this regard, the study first describes the 
three elements in Peirce’s semiotics, i.e., “the sign, object, and 
interpretant”. Then, using a descriptive-analytical method, and making 
reference to a brief list of figures of speech, the article expands the 
definition of figures of speech to the semiotic definition of the plot-making 
devices. The present study for the first time highlights the narratological 
and non-rhetorical function of literary embellishment. Since the traditional 
poetry-related categorizations of figures of speech cannot be applied in the 
analysis of the narrative text, a study of figures of speech in narratives 
seems to be of great significance in literary criticism. 
 
Keywords: Children’s Fiction, Plot, Figures of Speech, Narratology, 
Semiotics, Peirce 
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5. Conclusion 
The analysis of the verbal implications employed by Hafiz in the first 
ghazal of his collection of poems, using Grice’s inference theory, 
indicates that Hafiz has deliberately deviated from the rules and norms 
of standard language, to which Grice refers to as the cooperative 
principle. Hafiz communicates his mystical messages indirectly through a 
literary-mystical language. His deviation from the standards has 
provided his language with the qualities needed for a mystical 
communication of ideas. These qualities are the logical qualities of 
conversational implicatures, which help the sender of mystical messages 
and implications establish successful communication and interaction 
with the reader. 
 
Bibliography  
Aqagolzadeh, F. 1390 [2011]. Tahlil-e Gofteman-e Enteqadi. Tehran: 

Entesharat Elmi va Farhangi. 
Fazilat, M. 1385 [2006]. Ma’nashenasi va Ma’ani dar Zaban va Adabyat. 

Kermanshah: Razi. 
Halliday, M. 1393 [2014]. Zaban, Baft va Matn. M. Monshizadeh and T. 

Ishani (trans.). Tehran: Elmi. 
Lyons, J. 1391 [2012]. Daramadi bar Ma’nishenasi-e Zaban. K. Safavi 

(trans.). Tehran: Elmi. 
Safavi, K. 1391 [2012]. Ashnayi ba Zabanshenasi dar Motale’at-e Adab-e 

Farsi. Tehran: Nashr-e Elmi.  
Safavi, K. 1391 [2012]. Neveshteha-ye Parakandeh. Tehran: Nashr-e Elmi. 
Shairi, H. 1388 [2009]. “Az Neshanehshenasi-e Sakhtgara ta 

Neshanehshenasi-e Goftemani.” Naqd-e Adabi: 2/8: 33-51. 
Shamisa, S. 1393 [2014]. Ma’ani. Tehran: Mitra. 
Yarmohammadi, L. 1391 [2012]. Daramadi beh Goftemanshenasi. Tehran: 

Hermes. 
Yule, G. 1393 [2014]. Karbordshenasi-e Zaban. M. Amouzadeh and M. 

Tavangar. Tehran: Samt. 



     Literary Theory and Criticism  / 12  

Extended Abstract 
 
1. Introduction  
Grice’s inference theory is one of the best tools for discourse analysis 
and language pragmatics as it provides us with instructions for textual 
analysis as well as inferring meaning, and enables us to analyze literary 
texts within a specific methodical framework as an artistic manifestation 
of the standard language. The present study investigates the tools Hafiz 
uses to turn the referential language into emotional-artistic language 
and how he goes beyond the standard language to create implicit 
meaning. To this end, the first ghazal in his Divan is analyzed using 
Grice’s ideas and those of semantics scholars from the past. The present 
paper hypothesizes that there are meanings beyond the formal meaning 
of the linguistic elements in this ghazal. 
 
2. Theoretical Framework 
Grice’s inference theory, in which, unlike other types of verbal 
implications, the context of the text or discourse is of greater 
importance, has provided the present study with a specific framework 
to investigate possible meanings existing beyond the formal meaning of 
the first ghazal in Hafiz’s Divan.  
 
3. Methodology 
The present study adopts the descriptive-analytical approach to 
investigate the conversational implicatures of one of Hafiz’s greatest 
poems. 
 
4. Discussion and Analysis 
While Grice recommends avoiding ambiguities in the use of language, 
Hafiz has taken the opposite way. In this ghazal, he has repeatedly 
employed ambiguous, indirect, and figurative language, which is an 
important part of his style of poetry and the mystical language. 
However, he has used mystical, symbolic language in a coherent way so 
that mystical implications can be detectable.  
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Abstract  
In discourse analysis, Grice’s inference theory – particularly, his ideas on 
implication – is quite helpful in determining the speaker’s intention as 
well as discovering and justifying the relations between discourse and its 
illocutionary force in verbal communication. Likewise, Grice’s verbal 
implications can be useful in interpreting and analyzing literary texts 
which are filled with figures of thought and words and sentences which 
usually have implicit and metaphorical meanings. Following Grice’s 
inference theory and his cooperative principles, this paper studies the 
quality of deviation from standard language norms and it’s 
transformation into mystical and literary language in a ghazal of Hafiz in 
order to calculate and infer the implicit meanings within a methodic and 
systematic framework. Therefore, at first, Grice’s theory and concepts 
such as conversational implicatures are presented and further elaborated 
on with a discussion of appearance appropriateness in classical rhetoric. 
Then, adopting a descriptive-analytic method, the first ghazal of Hafiz is 
studied, and the intentions beyond his words are extracted. This analysis 
shows that this ghazal does not feature Grice’s cooperative principles, 
and has deviated from standard language norms. Thus, Hafiz has used 
words and sentences in other meanings, and has created a mystical-
literary language in a syncretic ghazal. The present paper’s main 
contribution is the justification and explication of Hafiz’s mystical 
language in the ghazal in question using reliable devices in pragmatics.        
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5. Conclusion 
Some elements of the carnivalesque novel and critical thinking could be 
identified in our study of the characters, plot, narration, and language of 
the novel Doktor Noon Zanash ra Bishtar az Mosaddeq Doost Darad. In 
this novel, the discourse of “commitment”, which has been reproduced in 
different periods in the contemporary politics in Iran, is criticized. This 
discourse turns the individuals into an object destined to serve collective 
values and objectives. By relying on the potentials of the carnivalesque 
narration, the author tries to make the readers aware of the capacities of 
their bodies, language and everyday life to participate in political action to 
achieve freedom. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
According to Bakhtin, the carnivalesque challenges the discourses and 
constructed norms of totalitarian states. In the novel, as in carnivals of 
the ancient times or the Middle Ages, all forms of human being, language, 
and ideas find a way to emerge. Carnivalesque novels challenge the 
discourses of power and dominant social and political culture through 
critical discourses. In his novel Doktor Noon Zanash ra Bishtar az 
Mosaddeq Doost Darad, Shahram Rahimian creates a carnivalesque 
universe to represent the problematic human in a polyphonic, modern 
world. The present article analyzes Rahimian’s novel based on Bakhtin’s 
theory and concludes that by creating unconventional possibilities in the 
ideas and actions of individuals, this novel questions many of the official, 
dominant norms and helps the reader achieve self-consciousness toward 
subjectivity, indeterminism and critical capacity. 
 
2. Theoretical Framework 
Bakhtin’s idea of carnival and how is has found its way into novels 
provided the present study with a tool to study different elements of the 
carnivalesque in a Persian novel.   
 
3. Methodology 
The descriptive-analytical method has been employed in this study to 
delve into elements of the carnivalesque in the novel in question. 
 
4. Discussion and Analysis 
In Doktor Noon Zanash ra Bishtar az Mosaddeq Doost Darad, the 
dominant discourse of power is in contrast with culture and discourse of 
the common people, which promises a carnivalesque world. Our analysis 
of characters, chronotope and plot in this novel revealed a network of 
carnivalesque elements. In this novel rules and principles are unstable 
and devoid of significance and various forms of polyphony can be 
identified.   
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Abstract 
Through the genealogy of novelistic prose, which is a ground for polyphony, 
an objection to idealism and cultural monophony in every society, Mikhail 
Bakhtin examines the phenomenon and notion of “carnival”. According to 
Bakhtin, a novel, just like carnivals of old times, as the domain of 
togetherness of all dominant and submissive voices, is the presence of all 
rejected forms of human beings and languages and ideas, and is a domain 
where democracy is manifested along with freedom from every constructed 
hierarchical subjugations. In his theory of the carnivalesque, the novel’s 
capacity to oppose any dominion along with a capacity for critical thinking, 
lies the ability to construct a network of polyphonic items, grotesque realism, 
vulgar language, alienation, crowning and eviction. Through developing 
indeterminate subject, threshold chronotope and contrastive plot, Shahram 
Rahimian, in his novel Doktor Noon Zanash ra Bishtar az Mosaddeq Doost 
Darad (Dr. N. Loves His Wife More than Mosaddeq) manages to create a 
carnivalesque universe which challenges many ruling discourses and 
constructed norms. This article starts with a brief introduction to Bakhtin’s 
carnivalesque theory and offers a re-reading of the abovementioned novel 
through this theory. The findings of this critical view on the novel confirm the 
dominance of the discourse of “commitment” in Iranian contemporary 
history, the development of self-consciousness in the reader towards the 
possibility of subjectivity and his/her ability to leave behind the boundaries of 
dominion, and the interaction between society’s political sphere and critical 
thinking. 
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Nameh, technique-centered titles, as in Kashful-Mahjub, and direct, 
theme-centered titles, as in the Chahar-Maqaleh. Each of these titles 
possesses specific characteristics, with some of them being more 
common. Different titles belong to specific periods in classical Persian 
literature, or are at least used more frequently.   
 
5. Conclusion 
The titles of classical Persian prose were divided into five categories. The 
technique-centered titles are of two types of rhyming and metaphorical. 
The metaphorical titles are more complex with more significations. In 
genre-centered titles a kind of struggle between mythology and history 
can be identified. Author-centered titles are quite rare and no 
individualized Iranian subject can be found in them. The titles in the first 
period of Persian literary style are simple and short, while in the 8th and 
9th centuries they become more complex. In this period, titles are mostly 
of the narrative type, indicating a transition from the epic to history and 
imagination. 
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of the individuality of the author as an active identity, and removing 
history from the titles of literary works are among the other issues 
derived from the analysis of the titles of classical Persian literary works.   
 
Keywords: Paratexutality, Title, Gerard Genette, Persian Literature, 
Poetry and Prose 
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction  
The title of a literary text is of essential importance in a literary work, as it 
shapes some of its signification and helps us discover meanings implied or 
hidden in the text. The present paper aims to understand the relationship 
between title (as paratext) in classical Persian texts and the text as a 
whole so as to uncover the criteria used by literary writers in choosing 
titles for their works. This paper also seeks to identify patterns followed in 
the titles of old literary texts and also discuss the changes in these 
patterns. The statistical population of the present study includes all 
classical Persian prose and poetry produced from the 5th to the 9th 
century AH. 
 
2. Theoretical Framework 
Gerard Genette’s ideas about paratext are drawn upon here to study the 
importance of the title in Persian poetry and literary prose over a period 
of about five centuries. Different elements of the paratext are examined 
here and titles are divided into five categories based on genre, character, 
author, technique and whether they are literal or figurative.  
  
3. Methodology 
To gather the data, the historical documentary methodology was used, 
while the descriptive-analytical approach, with an emphasis on 
Gennette’s ideas, was adopted to analyze the data. 
 
4. Discussion and Analysis 
Five types of titles have been identified in classical Persian prose and 
poetry: genre-centered titles, as in The Shahnameh, character-centered 
titles as in Layla and Mjanun, author-centered titles, such as in Qabus-
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Abstract 
Paratextuality is a fundamental concept in the process of discovering the 
significations of literary texts, which, according to Gerard Genette, 
includes signs that guide the reader to the contents of the literary text. 
Among all types of paratext, titles as the most prominent one in terms of 
extensivity and variation of function, have a high potential for analysis 
based on Genette’s theories. This paper has analyzed the titles of the 
most famous classical works in Persian literature from the 5th to the 15th 
century AH, classifying their titles in five categories: genre, character, 
author, technique and direct titles. In this categorization, technical titles 
are subdivided into two types: rhyming and metaphorical. The 
metaphorical sub-category has also two kinds: discursive and extra 
discursive. In general, metaphorical titles are more complex and thus 
make more compact semantic signification in comparison with the 
rhyming type. In a stylistic perspective, the titles of the first period are 
simple and short, whereas in the periods that follow, we find more 
complex and difficult titles. Moreover, due to the literary capabilities of 
authors, generic evolutions and contents of the literary texts, other titles 
emerge which extend vertically, not horizontally, and induce semantic 
implications. Generic displacement and appearance and disappearance of 
various genres are another property which can be perceived from the 
titles. The present study shows that in comparison with elements relating 
to character and place, the element of time has a far less influence in the 
process of choosing a title. Moving toward atomistic views instead of 
holisticism, pursuing a kind of conflict between myth and history, absence 
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hegemony of the rulers. Using the discourse analysis and the 
Foucauldian approaches to explain the relationship between the 
dominant discourse and the subjugated discourse, it is concluded that a 
new account of history can be identified in works of literature. The 
suppressed voices of the marginalized groups can be heard and these 
micro-narratives can even stand against macro-narratives. In such an 
analysis the boundaries between historical and literary text are 
eliminated, resulting in a better understanding of both. 
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of the 7th-century Iranian society. Disruption in notions concerning 
social order and the emergence of new signifieds for previous signifiers 
occur following changes in power, resulting in changes in prevalent 
discourses. The resistance detectable in Golestan against some 
discourses and powerful groups suggests the emergence of new powers 
and discourses. The present paper shows that the marginalized, silenced 
minorities of the society find a way to be heard. This study focuses on 
Golestan, but, the intertextual method can be employed to examine 
other contemporary texts as well.  
 
2. Theoretical Framework 
In the present study, a great work of Persian literature is examined in its 
social, political, historical and cultural context. In this paper, the 
dominant discourses, anti-discourses, and silenced voices in the field of 
power relations in Sa’di’s Golestan have been studied.  
 
3. Methodology 
The paper mainly draws upon new historicism, which is influenced by 
Foucault’s theory of power. For the reading of the text in question in 
this study, critical discourse analysis and rhetorical techniques have 
been utilized. 
 
4. Discussion and Analysis 
Golestan was written at the time of transition of power, which led to 
changes in values, discourses and classes. Golestan resists some 
discourses in an attempt to develop an anti-discourse. One discourse 
Sa’di resists in his book through ideological and rhetorical devices is the 
discourse developed by the state. He frequently challenges the decisions 
made by the king, offers his political position against the Mongols, and 
supports the masses. He also criticizes the discourse developed by Sufis 
by writing about issues the Sufis and their followers strongly disagreed 
with. 
 
5. Conclusion 
The main centers of power in the 7th century in Iran were the rulers and 
the Sufis. Sufis eliminated silenced voices of different religions, genders 
and classes through their ideological power and, thus, strengthened the 
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Abstract 
Adopting a new historicist methodological approach, this paper examines 
the representation of the various classes in 7th-century Iranian society in 
Sa’di’s Golestan against the background of contemporary conflicting 
discourses about social class. It connects the disruption of contemporary 
notions concerning social order, as well as the attribution of new 
meanings to existing signifiers, with the displacement of the center of 
power in the 7th century AH. The paper also suggests that Golestan’s 
resistance to certain discourses and groups indicates the emergence of 
new centers of power and new discourses in society.  On the other hand, 
in line with the principles of new historicism, the paper shows how the 
lower strata and silenced minorities in society appear in Golestan and rise 
from objecthood to subject status and sometimes actually use the same 
ideology that places them at the bottom of the social ladder to resist their 
leaders. Due to the intertextual approach in this article, other texts are 
also used for comparison and analysis. The method adopted is, moreover, 
based on Foucault’s theory of power and resistance. 
 
Keywords: Discourse, Power, Resistance, New Historicism, Golestan 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Based on the historicity of texts, the present study examines the 
representation of various classes and discourses in the power network 
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